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پنام خلا 


شین ك تبشگفتاو : 


متن حاضس» ترجمة کہن فارسی از اثر بی نظیر ادب عربسی 
یعنی مقامات حریری می‌باشد. بطور کلی در اواخر قرن چپارم. 
نو عی از انواع و آثار منثور یس که وان واقع ادامه آثار منثور 
مصنو ع و متکلف بود» با شکل و محتوای خاصی بین و یسندگان 
رایج. گردید که اصطلاحا فن مقامه نامیده شلد . اکن چه اين فن‌در 
واقع با «ابن درید» و «ابن فارس» آغاز گردید» ولیکن بمعنای 
اصطلاحی وشکل یافته. بوسیله «بدیع‌الزمان همدانی» و «حر یر ی» 
ادامه یافت. می‌توان علل و دلایل عمدءٌ رواج این نو ع از انواع 
ادپی راء علاقةٌ مردم آن دوره به مطالعة آثار مصنوع و متکلف و 
احیانا حمایت خلفاء و وزراء از اینگونه نویسندگان و از همه 
میمش تأثیر عبارات مسجع درشنونده جپت نیل به مقاصد و 
خواسته‌ها, ذکر نمود. بدیمی است افراط در پکار بردن صنایسع 
لفظی و معنوی و رعایت سجم و تکلف در آن و استعمال نوادر 
لفات و ت‌کیبات دور از ذهنء بتدریج موضوع را تصت‌الشماع 
قرار داده و آن‌ر | محدودتر می‌ساخت. روی این اصل مقامه نو یسان 
پعدی متوجه این نقیصه گر‌دیده و با تلفیق لفظ و معنی و اعتدال 
درآوردن صنایع و گنجانیدن مسائل و موضوعات گوناگو نی از 
قبیل مذ هب حماسه. عر‌فان» تنو عی در نوشتن مقامه ایحاد نموده 


۶ 


و می‌ توان گفت که از شیوه مقامه نکاری «بدیع‌الزمان همدا تی » و 
«حس پر ی» پیر‌وی ننمود ند . 

شایت لت زصیباس E‏ وی که و E‏ 
کردم» تکلف این دو نویسنده در نش نویسی و احاطۀ کامل آنان په 
لفات و تر‌کیبات عر بی و بکار‌گر‌فتن آنپا پاشد که در دوران بعد 
۳ این اهوم ہر ای رعایت آن احساس نمی شد ه است و یا نو یسند کان 
آن احاطه و تسلط را در استعمال لفات در خود نمی‌دیده اند . پمپس 
حال مقامات این دو نويسندءهٌ مشہور از این نظر که گنجینه و 
مجموعه‌ای از لفات و تر‌کیبات عر بی په حساب می آمد ند و در تعلیم 
فن پلاغت و کتابت سمم بسزاشی داشتند» از اهمیت ویژه‌ای 
پر خو ر دار بودند و در مدارس و حوزه‌های قدیمی پعتو ان مواد و 
دروس اصلی تدریس می‌گردید ند. علت دیگر. مسالة تکدی و 
استجداء در حکایات این دو نویسنده می‌باشد» که بعدها موافق 
"طبع و شازگار پا روحیۀ نویسند‌گان قرار نکرفته) اکن بس آن 
شوه مقامه نویسی را رها کرده| ند. "اینجا لازم په تذ کی است که 
` هدف «بدیعالزمان همدانی» و «حر پر ی» درمقامه نویسی» داسثانب 
"پردازی وة اسشت بلکه وجود طیعه‌ای محروم پنام 1 ساسان در 
آن عضر و تأثیر عبارات و سخنان‌مسجع و موزون آنا درشنو نده» 
این امکان را به این دو نویسنده داده است‌که پسیاری از مسائل 
و واقمیات تلخ عصر و جامعهٌ خودزا بصورت کتایبه و طنز و 
“اتير اء وهجو وذم» از زبان این طبقه در ae‏ 
٠‏ را یر واقع TE, SEE‏ بدیع ت 
"الزمان همدانی می باشد» جز ایتکه در داستانمای حریری توغی 
- تلم منطقی وجود دارد که در داستانسای همدانی مشاهنده 
نمی گی‌دد . اشاره به تکات و مسائل اذبی»" لفوی» اخلاقی» فقم‌ی و 
" نحوی» ارزش نوشته‌های حریری را چند پناپی ساخته و استناده 
از شارات و امین و امه با فحراة و 
نظم که اغلب بخاطر استنتاجپای ظریف نویسنده از زبان قہرمان 
داستانپا سروده می‌شود. په آن اعتباری دیسک می‌بخشد. البته 
تاگفته نماند که این نويسندء با ذوق در پاره‌ای از مسائل و 
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موضوعات» بر خلاف بدیع الز مان همدانی» «عفت ۳ را ا دسست 
داده و از راه اعتدال خارج شده --است:. ۱ : 

بدوان تردید چون زبان وادب عر بی و فارسی ی 
از .هم پودند» این فن بممان شکل خاص وارد زبان و ادپ فسارسی 
گس داید و دار قرن ششم 9 حمید الد ین بلخی» داست به مقا مه 
نویسبی زد و مقاماتی سم EE O‏ ال 
ال اقا ی تین الست. اگرچه وی قصد نوشتن مقاماتی 
بای فاررسی زبانان داشت» "ولیکن از چرت ایک دز زمان او » 
دانستن زپان و ادب عر بی و و تسلط در لفات و صرف و نحو. آن 
فضلی به حساب م ی آمد› عملا این موضوع را شی‌اموش نمو ۰۵۵ 
ناگزیر از آوردن عبارات و جملات و لغات و امثال عسربی د 
مقامه‌های خویش خودداری نکرده است» و تحت‌تأثیس مقامه‌مای 
عر بی» بسیاری از ترکیبات و لغات آنپا را عیناً در نوشته‌مای 
خود وارد ساخته است. روی این اصل حتی مسی توان مضامین و 
موضوعاتی در مقامات وی یافت که تقلیدی صرف از مقامه‌های 
عں بی بوده و از آنمپا گنفته شده. است. البته می‌توان. گفت که 
مو ضوع تکدی و استعطاء .به آن شکل دزن مقامه‌های.فسارسي راه 
نیافته است و «قاضی حمیدالدین پلخی» اين مو ضوع را جل .زر 
چند مقامه پایه و اساس مقامه‌ نویسی قرار نداده است: مقدسه 
مقامه‌های وی مطول و تقریبا توصیفی است ور اوی حکایات بر خلاف 
مقامه‌های عربی یت دوست مخلص و مسر بان می‌باشد. آمیختین 
نظم با تش در حکایات وی جنبة اظہار فضل و هنر نمایی آدانداو 
معنایی.بن مضمپوم نثن نمی‌افن‌اید. بااندك مقایسه‌ای بین این نو ع 
آتار.درن زبان و ادب. عر بی وفارسی» می تو ان این نتیحه ر :گر فت 
که..اگن نو پسند کان ایرانی تصمیم به ادامه این پدیسدة.ادپی در 
ادب فار سی می گن‌فتند» :پنحو :مطلوب می‌توانشتند از عمیده. آن 
برآیند. ولیکن شکل و محتوای آن» موافق و سازکسان.پا. ذوق 
نویسندگان این‌انی نبود. لذا بعد ازمدتی اندك» این‌شتیومٌ مقامه. 
نویسی در ایران متروك گ‌دید و شاع و.سويشندة عالیقدر 
ایر‌انی یعنی شیح اجل سعد ئ سب رحمه الله پا توش «گلستان» 
شیو مقامه نکاری فارسی را که همانا.تلفیق لنظ .و معنی‌و اعتد ال 
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در کار برد صنایع لفظی و ايراد مضامین عالی می باشد» جسپت 
ادامه و استفاده نویسندکان بعد از خود ترسیم و تعیین نمود. 

با در نظر گرفتن این مقدمه و وجوه مشترك این فن در دو 
زپان عر بی و فارسی و علاقه‌ای که په مطالیۀ اینگو نه آثارمنتور 
داشتم» تصحیح ترجمه فارسی مقامأت حریری راء که از نظطس 
مسائل زبانی و لغوی و دستوری و ویژ گیپای سبکی می‌تو اندمفید 
فایده باشد» پسپده گرفتم. اميد است مورد قبول ادب دوستان 
قرار گرفته و خدمتی ناچیز به فر هنگت و ادب این کشور به‌حساب 
اید. 


شرح احوال و آثار حریری 


اپومحمدء قاسم پن علی بن عثمان» حریری درسال ۴۶ ۴.هجری 
در قصبهٌ «مشان» حوالی بصره متولد شت ودرسال ۱۶ ۵ در گذشت 
وی شخصی متدین و دأنشمند بود» در اوایل جوانی په کسب علوم 
ادپی و دینی پر داخت و از محضس استادانی چون «ابوالقاسم 
فضل بن محمد ‏ بص ی » کسب فيض نمود. وی بجپت دار | بودن 
خصائل پسنديدء اخلاقی و ممبارت و استادی در فتون گو ناکون 
ادبی» پزودی توانست دردل‌م‌دم وادباء وخلفاء ووزرای‌ادب‌پرور 
آنا راه یابد و غیر از کارهای ادبی به مشاغل دولتی نیز 
بپردازد. گویند وی کریه‌المنظ بود و در موقع تفکر ریش خود 
را می کند: 
شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثنونه من السپوس 
اة الله الان كا د ماه اسالد توان الرس 
کتاب «مقامات» اثر ک‌انقدر وی در زمان یکی از همين 
خلفاء و وزراء نوشته شده است» ولی بطون:دقیق مشخص انیست 
به حمایت و اشارءهٌ کدامیت یو ده است. 
ينی در مقدمهةٌ مقامات بدون آنکه از کښبی تسام پیس 3 
بطور مبہم این موضوع را ذک می‌کند: 
«فاشار من اشار ته حکم و طاعته غنم ۰4۰۰۰۰ در این مورد 
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e‏ ال صورت تحقق پذیرفته و 
ِِ از سایر حدسیات دقیقتر و مقرون په‌صحت می‌نماید. 

قدر مسلم این اسنت: که خر یری این کتاب دا :دز -نتال .:۴ ۵2۰ 
هجری به پایان رسانید و بیش از پیش مشپورگر‌دید. دراهمیت 
ان همین اندازه کاش انتتت که اذعان داریم شارحان‌دا نشمنن 
بیشماری به شرح آن پرداخته و ادبا و فضلای زیادی به تقلیدو 
پیروی از آن مشغول‌گشته‌اند که از آن جمله‌می‌توان «الش‌یشی» 
و «ناصیف يازجى» را نام تن ۵ در مالك عن بی نیز تر‌جمه‌هایی 
از این کتاب صو رت پذ پر فته و شر وخی پرآن نو شته شده ‏ است 
که از پین ات شرح «دوساسی» قابل ذکر و دارای اهمیست 
می باشد. مقامات حر پر ی پنجاه مقامه دارد و هر کدام ساسا 
داستانمپا «ایوزید سروجی» و راوی آنا «حارث‌بن همام» است» 
که هردو اسم خیالی و ساخته و پرداختة ذهمن خود نسوپسنده 
می باشد. تأثیر مقامات بدیعالز‌مان همدانی را در آن نمی‌توان 
نادیده گر‌فت و حریری خود خاضمانه به‌این نکته در مقدمه کتاب 
اعتر اف نموده و وی را مبتدع فن مقامه‌نگاری می‌داند و خودرا 
پیرو سبك او ذکر می کند : 

«ولم یکن الحریر ی میتدع ENT‏ ول آپاعذرهاء بسل 


سبقه الى هذا القن بدیع‌الزمان المد انىن ۰ وفضل را از أن 
متقدم په حساپ می‌آورد: 


فلا قبل مبکاها بكيت صبابة 
ولکن .یکنت قبل فپیم لى-البكتاء 
یکاف تفلک الط اللمعقة: 


خاصی بر خوردار است و این موضوع در تمامی داستانہای وی په 
چشم می‌خورد. آغاز داستان با تحرك و فعالیت و گردش ومسافرت 


jo 


که لازمة جوانی است شروع می‌شود و آخر آن با استراحت و 
گوشه‌نشینی و تو به از اعمال گذشته و استغفار پایان می‌پذیرد. 
صر فنظر از موضوع کدیه» تنوعی در حکایات این ار و جود داند 
که خواندن آن خالی از لطف نمی‌باشد. بطور مثال وی در یکی از 
مقامه‌های خود خطیب بلیفی را په خواننده نشان می‌دهد که پس 
از اندرزهای حکیمانه مجلس را ترك نموده و دور از انظار مردم 
به شرب خم مشفول می‌گردد» ویاگاهی شہر‌هاأ را همانگو نه که 
می بیند تو صیف می کند. بطور کلی می توان گفت که‌کتاب وی بی 
نظلیر واز نظر انشاء و پلاغت بی‌عیب می باشد. 

آثاری که از این نويسندءه معروف پاقی مانده پشرح زیس 
است : ۱ 


١ے‏ دو رسالة «| لسینیه» و «ا لشینیه» 

۲ آشعاری پر اکنده بجز از آشمار مقامات 
ب درةالغواص فی آو هاما لخواص 

۴ ملحةالاعراب فى صنأعةالاعراب 


۵ قصیده‌ای در وزن خفیف 


معرفی نسخ خطی و ترجمه‌های قارسی 


هکین. هیا 2 ۳۷۲ از فیلم ۶۹ نور 9 
۴ که در دانشگاه تپران موجود بود و میت ادر ان استاد 
عاليقدر چناب آقای مجتبی مینوی فر‌اهم آمده يو د.: مورد استماده 
و اساس کار قرار گرفت. این نسخه دارای ترجمه زیس سطور 
است» که در سال ۶۸۶ توسط محمدپن رشید استنساخ ک‌دیده 
نام متر‌جم معلوم ومشخص نیست ولیکن تر‌جمه کامل ولفظ پلفظ 
و دقیق می‌باشد. 

lk‏ ات وان از یتاعاس 
عبارات تی از کاتب که سال فراغت از کتابت‌را نشان می د هد » پایان 


می‌پذیند۰....: . 

۲- فیلم تسخ خطی مقامات حریری با ترجمة فارسی (زیر 
سطور) مو جود در دانشگاه تپر ان په نشانی ۰۱۸۸۷ موز پریتانیا 
VAY‏ که عکسی از آن توسط مسوولین متس م در اختیار 
اینجا نب قر‌ار داده شد. متس چم آن فضل‌الله بن عشمان معروف په 
سراج کاتب و تاریخ پایان ترجمة آن‌روز جمعه دوازدهم جمادی 
الاولی بسال ۵۸۷ می‌باشد. آغاز آن با پیشگنتاری از مترجم 
شرو ع شده و خاتمة آن بعد از متن اصلی به نوشته‌ای از مترجم 
وکاتب که هردو سال فراغت از ترجمه و تص‌ین را نشان می‌دهد. 
پایان می‌پذیرد. تحریر این نسخه روز چپارشنبه بيست و یکم 
ر بیم‌الاول سال ۶۶۲ توسط حسن بن‌علی خیاط جندي در روستای 
قری‌باع پایان پذیر‌فته است. این نسخه افتادکیپای بسیاری‌دارد 
و تر‌جمه کامل و دقیق نمی پاشد. م‌صفحه حاوی ۱۲ سطر تر‌جمه 
وحواشی پر آکنده می باشد . 


روش تصحیح 


پس از تمه دو ترجمه و مطالمه و بسررسی دقیق آنا و 
پادداشت نکاتی در باره ویق کیمپای لفوی و دستسوری و سبکی» 
ی نی نسخ محمدپن رشید را بجپت کامل بسودن و 
ترجمة دقیق لفظ بلفظ» اساس کار قرار دادم و از نسخه ثانوی 
فقط برای جایگزینی کلمات و عبارات محذوف واحتمالا ناخواناء 
با در نظ گرفتن معادلمپای عربی» استفاده نموده و آنپا را درمتن 
حاضر بااین علامت ( ( نشان داده‌ام. کلماتی که در داخل این 
علامت.((..)) نوشته شده‌اند, نشانگر این است که آن کلمات در 
هيچيكت از دو نسخه. ت‌جمه نشده بود لذا بنده با توجه به متن 
عر بی و تفحص و جستجو در فرهنگپای معتبر فارسی و عربی» 
براپن‌های فارسی صحیح و تقریباً نزديك به سیاق کلی تر‌جمه. به 
آن افزودم تا رشته مطالب ازهم نکسلد و خوانندگان محترم را از 
خواندن آن ملال حاصل نشود. 

از نظ رسم‌الخط» در این متن سمی شده است حتی‌الامکان 


¥ 


شیوءمعمول امروزی ز پان‌فارسی رعایت‌گرددتا ازاحتمال غلط ب 
خوانی جلوگیری گردد. درضمن تعداد انگشت‌شماری‌لغات متروك 
در این ترجمه وچود دارد که با کوشش زياد موفق به پیدا 09 
آنپا در فی‌هنگمای معتبر فارسی نگردیدم و بجت پیت تاکز ار در متن 
ویکنواخت بودن شکل آنمپاء واز نظن حفظط a‏ غیتاً دن مشن 
نقل نمودم تا انشاءاله با راهنمایی و توضیح ادیبان صاحبنظس 
در چاپپای پعدی شکل درست و صحیح آنا ثبتت گ‌دد. 


مختصات سیکی و دستوری» لغوی و املائی 


هر‌چند که این ت‌جمه لفنظ به لب پوده و با قواعد کلی و 
مدون دستورز بان فارسی‌مطایقت ندارد» ولیکن از نظر ویو گیہای 
سبکی و لغوی و املائی» چون دتبالة WO E E‏ 
قا پل تحقیق و بررسی می باشد. 

N ET 
آخر کتاب داده خواهد شد» تعداد قابل توجمی پیشاو ندهای فعلی‎ 
در این ترجمه بکار رفته است» که در بسیاری از موارد مفمپوم‎ 
و معنای جدیدی یه‌فعل می بخشد. نکتۀ قابل‌ذک در این‌متن» نبودن‎ 
شکل واحد ہر خی از کلمات و واژه‌ها استء که از جنبة زبانسی‎ 
قا پل ی ی‎ 


تخفيف پو چو د آمده.. شت : 
الف ے مختصات املانی: 


شیوءهٌ رسم‌الخط در نسخه‌های موجود همانند سایس نسخ و 
متون کپنه و قدیمی فارسی می‌باشد و از همان خضصوصیات و 
وی کیببایی بر‌خوردار است که در آنپا یافت می‌شود از جمله: 

نوشتن حر وف «پ» و «ج» پشکل «(ب» و «ج» ۱ 

. نوشتن حرف «گت» بايكك سر کش 
. نوشتن «آنچه» و «انکه» پشکل «انج» و «انت» 
۰ حذف «هاء» غير ملفو ظ در موقع جمع به «ها»‌ی علامت 


= €“ و 


و 


چمع فار سی». مثل «جامسا و ناممپا» بحای چامه‌ها و نامه‌ها 

۵. چمع بستن کلمات مختوم به الق پا «ان» عسلامت جمع 
فارسی پدون‌اوردن «یائی» که قاعدة" درحالت چمع نو شته می شود» 
مثل «داناان و تواناان» بجای «دانایان و توانایان» 

۶ نوشتن «ازو» و «ازیشان» بجای ازاو و ازایشان و امثال 
آن ۱ 

۷. استممال «کی» پجای «رکه» 

۸ نوشتن «کرا» بجای «كەرا» 

٩‏ در خالت اضافه در مواقعی که حرف آخس مضاف په الف 
ختم مي گردد› علامت اضافه‌گاهی حذف می گر دد. مثل«اد پمپاتمام» 
یا «وقتما نماز» ۱ ۱ 

۰ نوشتن «چندانك» پجای «چندانکه» 

۱ سجدا. نوشتن ضمایی متصل از قبیل. «شکفت‌شان _ 
ف‌اموش‌تان» پجای «شکفتشان و فر اموشتان» 

۱۳ . نو‌شتن کلمات «او ام سکه‌ای» پجای «ادیم نت کیی» 

۳ حذف همزه پعد از حروف اضافه, مثل «ازیسن» بسجای 
«ازاین» 


پب محتصات سبکی و دستوری: 


1 چمع پستن «مس‌دم» و «گ‌وه» پا «ان» 

۳ استعمال «یا» بجای «آیا» در مو ارد استفمپام 

۳ استعمال حرف اضافه «می» 

۴ بکار بردن افعالی امثال: «پوشیده کرد» پجای «یوشانید» 
«اند یشه کرد» بجای «اندیشید» و «بریده گرد» پجای «پرید» 

۵ استممال «را» په معانی «په» و «پا» و «از» و «در» 

۶ الحاق حرف «شین» به آخر فعل امر و ارادهٌ معتای خاص 
از قبیل: «انکیزش» و«پیو ندش» و«توانش» و «زیش» و«سکالش» 
و «مالش» 

۷ پکار پردن حرف «پاء» در موارد زینت و تأکید و تعدیه و 
اتصاف 


۴ 


۸. استهمال «همی» و «همیدون» 

٩‏ بکار پردن «با» در معنای « به و بسوی» 

۰ بپکار بردن «خند‌نده» بجای «خندان» و «گوارنده» پجای 
«گو ار [» ونظایر آن 

۱ مطابقت صفت و مو صرف در پعضی مواقع بطور متال 
«هم سفر یا , موافقان» و «رفیقانی ظر یمان» 

۳ استعمال کلم «نیت» به معنای سخت و زياد 

۳ اضافه «یاء» به گونۀ وجه ودصفی افعال و اراد معنای 
حاصل مصدری از آنا از قبیل: «آرامید گی» ف-«افنس‌داگتی» ت 
«| نگیختگی».- «پیوستگی»- «داشنگی»- «ر مید گیی»- «ستیہند گی» 
ب «شنودگی»- «کشید گی »-. « گر فتگی »اس «گشاد گی»- «گو اردگی» 
ب «ماندگی» ‏ «ناشناختکی» دب « نف ید گی » تب «نپشتگی» 

۴ استعمال افعالی از قبیل: «نق‌یدند» و «پزم‌ید» که 
امروزه بصو ر تہای «نفرین کید ند» و« پژ مده شد» بکار می رو ند . 

۵ ساختن ترکیباتی با پسو ند «ناك» از قبیل «رغبت ناك» 
و «علت ناك» ٠‏ 

۶ بکار بردن افعال مر‌کب بافعل کردن. که جزء اصلی‌آنپا 
شکل عر بی دارد از قبیل: «دلیل کردن» و «رحیل گردن» و «ر صد 
کردن» و «سابح ک‌دن» و «ساخط ک‌دن»و » نصرت کںدن» 

۷ بکار بردن شکل متمدی افعال از قبیل: «پسارانیدن» و 
«پیار امانیدن» و «پیاسایانیدن» و«پیو ندانیدن» و «درمأنانیدن»و 
«در پا با نیدن» و «شتاوانیدن» ور«مز‌انیدن» 

۸ استعمال ضمایر منفصل پجای ضمایر متصسل بصد از 
مضاف» بطور مثال: «گروه شمارا» بحای «گروهتان را» و«چشم 
ترا» پجای «چشمت را» و «دل‌من» بجای «دلم» ونظایر آنمپا. 


چ مختصات لغوی: 
در این ترجمه لفات و ت‌کیبات کنة فراوانی پکار رفته‌است»› 


کہنگی و عدم تکار در متون فارسی» متروك گردیده‌اند. چون 


مس ست کاملی از لغات و تز کیبات در پایان کتاب آورده خو أ هد 
شك ء ن | به‌ذ کس چند تمو نه اكتفاء می نمایم . 


پازیانه به معنای !سباب‌بازی 

پژوهان بردن یه ممنای غبطله 
خو ردن 

خوار به معنای طعم» مزه 

سول به معنای ناخن پای شتر 

کاردو به معنای شکوفه 

یخنی به معنای ذاخس ه 

افسر ده کف به‌معنای بخیل 


خوب‌کاری به معنای احسان 
روزانگیختن به معنای روز 
قیامت 
سر‌گذ‌ار کردن به‌معنای رها 
کردن 
شیداز بانی به معنای فصاحت 
ویژه‌کار په معنای مخلص 


صورتبا و شکلبای گوناگون کلمات 


کتایت.لفات در این تر جمه تابع هیچ قاعده وقانون مشخصی 
نیست » لذا شکلہا و صورتپای متفاوتی از یات کلمه راء که نتیجۀ 
تبدیل و ادغام و حذف و تخفیف می‌باشد. می توان در اين متن 


یافت که از جنبهٌ تحقیقات زبانشناسی دارای اهمیت ویسژهای 


پادوان پجای بادبان 
پیاوان بجای بیابان 
پاسوان پجای پاسبان 
دروان پجای در بان 

درو ایست پجای در بایست 
دریاو نده پجای در یا پنده 
دشتوان بجای دشت‌پان 
دیدوان بجای دید بان 
سایه‌وان بجای سایه‌بان 
کاوین بجای کابین 
میزوان پجای میز پان 
نردوان بجای نردپان 
نکه‌وانی پجای نگپبانی 


E 
خو ه بجای خفه‎ 


خبه بجای خمّه 
HHH‏ 


جوژه بجای چو جه 


کک 
زفان بجای ز بان 
2 9 2 


خوسبیدن بجای خسبیدن 
خوفتن بجای خفتن 
اوفتادن بحای افتادن 
ناخون بجای ناخن 

سخون بجای سخن 


2 اشتر پجای شتر 
بر‌زیدن پجای ورزیدن افشردن بحای فشردن 
بیر‌ان بجای ویران بت 
8 استادن بحای ایستادن 
اوروزان یجای, افروزان برو بجای ابرو 
اوراشتن پحای افر شتن پر کندن پجای پراکتدن 
او کندن پچای اذیندن خردنی بجای خوردنی 
خرشید بجای خورشید 
پستاخی بجای کستاخی گرستن بجای گ‌یستن 
نگوساری بجای نگو نساری 
دژ نام یجای دشنام گیا بجای کیاه 
دژوار پجای دشو ار بترین بجای بد ترین 
تن درسترین بجای درست ترین 
پر تھ بجای رده دوست بحای دوست تس 
9 زشتر بجای زشت‌سص 
چپاروا بجای چپارپا ۱ هیچین بجای هيچ‌چیز 


در پایان وظيفةٌ خود می‌داند که از اساتید محترم و ارچمند 
آقایان دک حریرچی و دکتر حاکمی و دکتر لسان و دکتر روشن 
که در تصحیح این متن بنده را ارشاد و راهنمایی فقس‌مودند. و 
هم‌چنین از آقای باقرزاده مدير و مسئول محترم انتشارات توس 
که صمیمانه در چاپ این کتاب همکاری نمودند. سپاسگزاری 
کند . 


علاءالدین افتخار جوادی 
۱۳۶۳/۸ 


پسم‌الله الر حمن الررحیم 


ای بار خدای» ما می‌ستاييم ترا پرآنچه در آموختی از مویدا 
سخنی» و فرا دل دادی از هویدا کردن سخن» چنانچه می‌ستاییم ترا 
برآ نچه فر اجمع کردی از دادتی» و فرو گذاشتی از پرده. و (پناه 
می‌گیریم به تو) از تیزی زبان آوری» و افزونی بیپده گویی» 
چنانچه پناه می‌گيريم به‌تو از آلودگی کندزبانی» و رسوایی بسته 
زبانی. و کفایت می‌خواهیم به‌تو در آشوب افتادن به‌غایت‌ستودن 
سثاینده» و چشم فر اک دن‌مسامحت گننده؛ چنانچه کفایت می خو اهیم 
به تو از نصب شدن می‌خره داشتن (طعن کننده) راء و پرده دریدن 
رسواکننده. و آمس‌زش می‌خواهیم از تو از راندن آرزوها به بازار 
شیم‌تمپا؛ چنانچه آس‌زش می خو اهیم از تو از گردانیدن کامما به 
خطه‌های گناهان. و بخشش می‌خواهیم از تو سازوار کردنی که 
کشنده باشد (به مت کار و گفتار)» و دلی گردنده باحق و 
ز بانی آراسته به راست‌گویی» و سخنی نیرو کرده به‌حجت» و (رای 
صوابی) بازدار نده از چسبیدن سوی باطل و (اندیشة) ق کننده 
(هوای) نفس راء و بینایی دلی که دریابیم بدان شتاخت تقد یس » 
و اينکه نيك بخت کنی مارا به هدایت خود به‌دانستن» و یاری کنی 
ما را به پاری دادن بر هویدا کردن سخن» و نکه داری ما را از 
بیراهی در روایت و بگردانی مارا از نادانی در مطایبت» تا ایمن 


1۸ 


شویم از دروده‌های زبائهاء و کفایت کنند از ما غائله‌مای 
سخن‌آرایی؛ تا بنياييم به آمدن جای بن‌هکاری» و بناستیم به‌استادن 
جای پشیمانی» و بر ما نیوشند تبعه و نه خشمی سبب خشمی, و نه 
ملجاً شویم په‌عذری از بادره. ای بار خدای. حقیقت کن ما را این 
آرزو» و بده ما را این جسته» و بر‌هنه مکن ما را از سایۀ فراخ 
انعام خود» و نکن ما را خاییدن به خاینده. بدرستی که بیاز یدیم 
په تو دست گدایی و خاضع شدیم به‌تن در دادن حکم ترا و نیازمندی» 
و فرو آمدن خواستیم باران کرم ترا که وافررست» و منت ترا که 
عامست, به‌زاری جستن» و آخریان (امید)» پس به نزدیکی جستن 
صلی الله عليه آن مہتر خلق» و بر شفاعت کننده شماعت شو نده در 
روز حشسء آنکه مس کدی بدو پیفامبران.راء و بلند کردی درج 
او را در علیین» و وصف کردی او را در کتاب هویدای خود. گفتی 
و تو راست‌گوی‌ت گویندگانی: (نف‌ستاديم ترا مکی رحمتی از بمس 
جپانیان) «که‌آن خو انت رسول است گ‌امی» خداو ند نی‌و» نزديكت 
خد او ند عرش با مکانتی و جاهی, فی‌مان برده آنجا و امین داشته.» 
پار خدایاء درود ده برو و برآل او که راه نمایند گانند» و پاران او 
که پیفر‌اشتند.دین راء و کن ما را سمت او.را وؤ سمت ایشان. را 
پس‌روی‌کنندگان» و سودمند کن ما را به دوستی او و دوستی 
ایشان همه» که تو ب هرچه خواهی توانایی» و به پاسخ کردن دعا 
سن‌ایی. اما بعد. بدرستی که برفت به‌برخی از انجمنہای اد بی 
که بیار امیدست درین زمان باد آن» و فرو نشسته است چراغہای 
آن» ذکن مقاماتی که نو آورد آن را بدیم همدانی» که بسیاردان 
آنجا بود خدای بترو رحمت کناد- و نسبت کرد بسه اپوالفتح 
الاسکندری انشاء آن» و به عیسی بن هشام روایت آن» و هر دو 
و و ی مساو ارت کون گس که 
اشارت او حکم پاشد و طاعت او غنیمت, که انشاء کنم مقاماتی که 
از پی فر اشوم در آن بن پی بدیع همدانی» و اگرچه در نیا بد (لنگت) 
غایت سیر (اسب قوی) را. بازو بگنتم آنچه گفته‌اند در حق کسی 
که (جمع کرد) ميان دو کلمه, و به نظم کرد بیتی یا دو بیت» و 
در خواستمی که میا معفی دارد از این مقامی که حیران شود در آن 


پم » و شتاب‌زدگی کند وهم. و میل فرو کند به‌غور عقلء و هویدا 


۱۹ 


کند (قیمت) مرد راء و درمانده شود خداونده آن پدانکه باشد 
(چون جمع کنندهٌ هیمه درشب, يا گرد کننده پیادگان و سو اران)؛ 
و نادره سلامت یاید بسیار گوی» و پا در گذار ند او را پەس 
در آمد تی . چو مساأعدت نکرد به بازداشتن» و دست بنداشت ازین 
گنت.. لبيك گفتم: خو اندن :او را چنل لبيك گفتن: قران بن‌دار: 
و پذل کردم در علاعت او غایت توانش تواناء و نو بگفتم برآنچه 
رنج آن بکشیدم از طبعی افسرده» و هشیاری فرو مر‌ده» و فکر‌تی 
که (آب آن بازمین فرو خورده شده)» و اندیشه‌های ر نجدیده ‏ 
پنجاه مقامت» که (جامع است) پر جد گفتار و هزل آن» و لفظبای 
پاريك ((و خوب آن))» و بیانهای روشن و (س‌واریدهای آن). و 
اد بای تمکین و نادره‌های آن» (تا بیین‌استم آن دا( از آیات‌ترآن. 
و تیکوئیہای کنایتہاء و (بیاراستم) به مثلمبای عس‌بی» و 
لطیفه‌های آدبی» و اشکالاتی نحوی» و فتواهای لغوی» و رسالتپای 
بکر» و خعلبه‌های نیکو و آراسته کرده. و پندهای گر‌یاننده. و 
مضاحکی به‌لپو آرنده» ازآنچه املاء کردم جمله آن‌را بر ز بان 
اپوزید السروجی: و بازنپادم روایت آن را به حارث‌ب همام 
البصری و آهنگی تک دم به مطایبت و جد و هزل آوردن در آن»؛ 
مگن به نشال آوردن خوانندگان آن» و بسیار کس دن . اعت 
طالبان آن. و ننہادم در آن از شس‌های بیگانه مکی دو بیت هی دو 
فرد» که اساس نہادم پر آن دو بیت بنای مقامت حلوانی. و دو 
دیگر با هم آمده که در آوردم آن را در مقامت کس‌چی. و آنچه 
گذشت آست خاط من ستاننده.بکارت. آن».و ذوآں ند شلں‌ین و 
طلخ آن. و این با خستو آمدن من ات , .انکه بدیع همبا تا سایق 
است در غایتپاء و خداو ند آیتما است در بلاغت» و بدانکه (پیش 
آینده) پس از او نو آوردن مقامتی را؛ و اکن چه او رااداده 
باشند بلاغت قدامه» بر نحوید مگن از فضالة او» و بترود بر آن 
رفتن جای مگر به‌دلالت او. و نیکو گفت آن قائل: ۱ 


اگ پیش گریة او بکن‌پستمی از آرزومندی ‏ 
به سعدی شفا دادمی تن خود را پیش از پشیمان شدن 
ولکن بگریست پیش از من بینگیخت مرا گر یه 


ه ۲ 


گر یۂ او» گفتم: فضل پیشی گیی‌نده راست 


و امید دارم که نباشم درین هذر که آوردم آن را و درین 
آمدن جائ که بدان درآمدم به تکلف» چون (کاو نده و پژ و هنده) 
از سبب هلاکت خود به چنگال خود. و ب‌نده نرمهٌ بینی خود را 
به دست خود» آنکه در رسیده با شد به زیان‌کار ترینان کارها آن 
کسانی که‌گم شد کار ايشان در زندگانی دنیاء و ایشان می پندار ند 
که نیکو کرده‌اند ایشان کار. پازانکه من و اگ چه اغماض کند 
در حق من زيرك که خود را تادان سازد» و دفع کند از من دوست 
محابات کننده» (نزديك نباشم) که خلاص یابم از نادانی که خود 
جاهل باشد» یا خداو ند کینه که خود را جاهل سازد. که فرو ند 
از درجهة من از بس این وضع راء و (مشہور کند) که این از 
باز زدهای شرعست. و هر که (سره کند) چیزان را به چشم عقل. 
و نیکو پنگرد در بنای اصلما» (نظم کند و پیو ندد) این مقامات 
راء در رشتهة فایده داد نیمپاء و براند آن‌را پرراه نمپاده ها» از هس چه 
که آن را سخن نیست و با خود حیات ندار ند. نشنوده‌اند که پر‌مید 
سمع کسی از آن حکایتپا» که در کلیله‌ودمنه است» ڀا بزه‌کار 
ناد راویان آن را در وقتی از اوقات. و بعد هذا چون کارها 
معینتر ست به نیتمپاء و بدان است بسته شدن عقدهای دینی» چه 
تنگی باشد بی آنکه به‌ابتداء بگوید لطیفه‌ها از ہہ بیدار کردنء 
نه از ہبہ پوشیده کردن» و ببرد آن‌را بر راه پیر استن سخنء نه 
دروغپا! و هیچ باشد او در آن مگ په منزلت آنکه باز خواند از 
ببس درآموختن» يا راه نماید به‌راهی راست!. 


باز آنکه من خشنودم پدانکه بار هوا بکشم ` 
و برهم از آن» نه برمن غرامتی و نه مرا غنیمتی 


و په خدای قوت می‌گیرم در آنچه قصد کنم. و پناه 
می‌گیرم از آنچه عيب ناك کند و راه می‌جویم بدانچه راه نماید 
که نیست پناه مکر با او» و نه پاری خواستن مگ بدو. و نه 
سازو ار کردن مگر ازو و نه رستن جای مگر او. برو تکية دل کردم 
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و بدو می باز گںدم› و اشتیاق می‌نمایم . 
معامة اول 


در ا : چون ی و 
I CS‏ 
فاو! افکند مرا نوایب روزگار تا افتادم به صنعاء یمن. در شدم در 
آنجا تپی بوده توشه دانپای من» ظاهں شده بی‌چیزی من؛ پادشاهی 
نداشتم بر آن قدر توشه که بسنده بودی مرا» و نیافتم در انبان 
سر گشته» و جولان می‌کردم در مجامع آن چو گردیدن کسی که 
گید چیزی : پرآید» و می‌جستم در چر‌ازارهای نظر‌های خود» و 
مبارك شمرده‌های بامدادها و شبانگاهبپای خود» با هتری را که 
کہنه کنم او را ديباچة روی خود» و آشکارا کنم با او حاجت 
خودء, یا با فر‌هنگی که فرج دهد دیدن اوتاسای مراء و سيراب کند 
روایت او تشنکی مرا؛ تا ادا گرد مرا آخر طواف من و راه نمود 
مرا اپتداء لطفمای ایزدی, به‌انجمنی فراخ» مشتمل بر زحمتی 
و گریه‌ای. در شدم درمیان جمع» تا معلوم کتم سبب کشیدن اشك»› 
بدیدم در میان حلقه» شخصی از گو نه گشته آفر‌ینش او» برو پود 
ساز و یراق سیاحی, و او را بود نالةٌ نوحه‌گری, و او مین می کرد 
سجعپا را به گوهر‌های لفظ خود و می‌کوفت بر گوشہا زجنس 
کننده‌های پند خود. و گرد او در آمده بود گروهان آميخته. چو 
گرد در آمدن نیرایه به ماهء غلافپای میوه به میوهء (پس برفتم) 
به سوی او تا فراز گیرم از فواید او» و برچینم برخی از فراید 
او» شنودم ازو که می‌گفت آنگه‌که می‌پویید در جولان خود» و فا 
کف انداختن شد و فا بانگت بدیمه گفتن شد: ای آنکه تقیتر:آن 
شده‌ای در غلوای خود» و فرو هشته‌ای جام کبز خود» و سرکشی 
می‌کنی در تادان سازیمپای خود» میل کننده‌ای به اباطیل خود... 
تا به‌کی روان می‌خواهی بودن بر گمزاهی ود و گوارنده 
ی ام و O‏ وی به نايت 
می‌خواهی رسید در کبر خود. و (پاز نمیای فتعوز) از موز 
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مبارزه می‌کنی به‌معصیت خود با پادشاه ناصیۀ ضود. و دلیری 
می‌کنی به زشتی سیرت خود» برداتای سریرت خود» و پنہان 
می‌شوی از خویش نزديك خود و تو به دیدارگاه رقیب خودی» 
و خواهی که پوشیده باشی از ملوك خود» و نمی‌دانی که پوشیده 
ئیست هیچ کار پوشیده بی مليك تو. می‌پنداری. که سود کند ترا 
این حال تو چو.(فراز آید رحلت تو)! پا برهاند ترا مال تو چو 
میت کند دیا | عمال و ااا تیار کنا از کسان کو چان 
بلغزد قدم تو! یا مپ‌باتی کند بر تو معش تو» روزی که درهم 
آرد ترا قیامت تو! چرا نه روش‌گیی راه با هسدایت ضود» و 
شتابانی علاج درد خود راء و چرا کند کنی تیزی عدوان خود. و 
چرا نه باز ز نی تفس خود را که آن بزرگترین دشمنان تست! آخر 
نه س کش و عده‌گاه توست پس چیست ساختن تو آن‌را! و به پیر يست 
بیم گردن تو » پس چیست عدار توء و ادل لحد ست آرامگاه تلسه: > 
پس چیست گفتار تو! و با خداست باز گشت تو . کیست "یار. تو ! 
دیر گاهست که بیدار کرد ترا روزگار» تو خود را در خواب ساختی. 
و بکشید تراپند» تو با پس نشستیء و ھویدا شد ترا عبر تمپاء » خود 
را کور ساختی» و هویدا شد تا حق» تو ستیمهیدن کردی, و با 
پاد تو داد س‌کٌت» تو فراموشی بسی‌گزیدی» و دست. داه ترا که 
مواسات کنی». نکردی. بن‌می گزینی پشیزی را که در وعا کنی بر 
پندی که یادگیری» و برمی‌گزینی کوشکی که بلند کنی آن راء بر 
خو بی که بذل کنی» و سرد دل می‌شوی از راه تماینده‌ای که ازو 
هدایت خواستی» رغبت نماینده‌ای به توشه‌ای که‌هدیه گیری, آن‌راء 
و غلبه می‌دهی دوستی ویی که آرزو می‌کنی آن‌را» بر ثوایی که 
,می ری آن‌را. یاقوتپاکه به صله‌یابی» دل‌آویز تست ترا از و قت 
های نماز و گر انی کردن‌کاوین دختران؛ گزیدہ ت نزدیك تو ازپیاپی 
کر دن‌صدقات؛ و کاسه‌های پہن بالوان طعام» آر زوانه‌تر به تو از 
نوشته‌های دین» و مزاح با قرینان» انس دهنده‌تن ترا از خواندن 
قرآن. می‌فرمایی به‌خوبی:و حرمت نداری بریفته آن‌را و باز 
می‌داری از منکر و خود باز ناستی از آن» و دور می‌کنی از ظلم 
پس می‌آیی پدان» و می‌ت‌سی از مردمان و خدای.سزاتر که ازو 
یتر سی . .آنگه ب‌خواند: 
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نیستی باد جویان دنیا را 

که عنان خود بدان گردانیدست گویی که می‌ریزد. به‌سوی آن. 
با موش نیاید از غایت حرص ۱ 
بدان و پسیاری عشق آن 

و اگر پدانستی بسنده بود او را 


پس او پنشاند گرد خود راء و کم کرد کف دهان خود راء و 
در بازو افکند انبانكت خود» و در بغل گرفت عصای خود. راوی 
گفت: چون بنگ‌یستند آن گروه به‌خویشتن فراهم گرفتن اوء و 
بد ید ند ساخته شدن او جدا شدن را ان س‌کز او درآورد هر یت 
ازیشان دست خود در گر‌یبان خود و پر کرد او را دلوی از عطای 
خود و گفت : اسف کن این را در نفقة خود يا بیراکنن. آن را 
پر رفقهٌ خود. فراز پذیرفت آن‌را ازیشان چشم فرو خواپاننده» 
و بر‌گشت ثناگوینده» و فرا استاد وداع کردن هر کس که از. پی 
او فرا می‌شد» تا پوشیده ماند بر‌یشان راه او» و گسیل می کرد 
آن را که پی او می‌شد. تا ندانند منزل او . گفت حارث پس همام: 
که از پس فرا شدم پوشیده ازو جسم و بدن خود راء و برفتم پر 
اش او از آنجا که ندید مرا؛ تا بر‌سید به سوراخ کوهیء و ناپیدا 
شد و در رفت در آنجا پر‌غفلتی و فر‌یبی. زمان دادم او را چندان 
که برون کرد دو نعلین خود. و پشست دو پای خود» پس ناگاه 
پیش آمدم پرو» و یافتم او را روی در روی کرده پا شاگسدی» 
توت یا تي سفنند م .و.. پزغاله‌اي نیم بیان ». و پیش ایشان خمی نبید. 
گفتم او را: ای مد این باشد آن‌که دیدم خبن توء و این که 
می بینم آزمایش تو!. بنالید چون نالیدن رعد بپاری» و خواست 
که از هم جدا شود از خشم؛ و هميشه تین می‌نگریست به من» تا 
پتر‌سیدم که حمله برد بر من. چون فرو مرد آتش خشم او» و 
پوشیده شد آتش تشنگی و گرمی اوء بر‌خواند: شم" 


در پوشیدم گلیم سیاه می‌جستم افو شه را 
و در آویختم دام خود را در هر خربا که دانة سخت نگیرد 
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کردم پند خود را دام داهولی 

که پثریبم صید نر را بدان و صید ماده را 

درمانده کرد مرا روزگار تا در شدم 

به باریکی حیلت خود بر شیر در بیشۀ او 

باز آنکه من نترسیدم از گردش او 

که شوخگن کند تن مرا .تنی آزور حریص 

و اگر انصاف بدادی روزگار در حکم خود 

مرآینه پادشاه نگر‌دانیدی بر حکم کردن اهل عیب و نقصان 


پس گفت به من: نزديك شو و بخورء و اگر خواهی برخین و 
بگو. پاز نگرستم به شاگرد او. و گفتم: سوگند می‌دهم بر تو 
بدانکه بدو می دفع خواهی رنج راء که خبر کنی مرا که کیست 
اين! گفت: این ابو زید سروجی است چراع غریبان» و تاج 
ادیبان. باز گشتم از آن سو که آمدم» و بگن‌اردم شگفتی را از آ نچه 


ديدم . 
مقامة دوم 


| حکایت کرد حارث همام گفت: حریص بودم از آنگه باز که 
دور کرده شد از من تعویذهاء و درآویخته شد به من دستارهاء 
E ETR SL‏ 
جمازگان طلب راء تا درآویزم از ادب بدانچه باشد مرا آرایشی 
میآن خلق و ابری بارنده نزديك تشنگی. و بودم از بپر غایت 
حرص ہپ فر از گرفتن آن و امید در پوشیدن جامه آن» پزو هش 
می کر دم با هر که بیافتم که پسیار دان است و پا اندك» و پاران 
می‌خواستم از باران بزرگت قطره و خرد قطره. و روزگار میت 
گذرانیدم به‌شاید بود وکن باشد. چون فرود آمدم به‌حلوان و 
بیازمودم برادران راء ((و بسن رسیدم قدر مردمان را))؛ و 
بیاز مو دم آن‌را که ننگین کرد و آن‌را که پیاراست؛ بیافتم پدانجا 
اپوزید سروجی را می‌ کشت در کالبد‌های نسبت پاز بردن به هر 
کس» ((و می‌پویید در راهپای کسپ کردن))؛ و دعوی می کرد 
گاهی که او از ال ساسانست» (و نسبت می‌کرد گاهی) ( به‌ مپتران 
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غسان)» و (بیرون می‌آمد) گاهی در شعار شاعران» و می‌پوشید 
گاهی ( تکس متکس ان جز آن‌که او با کین ال او)» وهویدایی 
محال او» آراسته ((بود)) به سیر ایی منظر ی و رو ایتی» وسازواری 
و دانشی» و بلاغتی (عجیب و خوش آینده)» و بدیمة فر مان ہں‌دار› 
و ادہہای تمام» و قدمی پر کوهہای علمپا بر شده» تابوه از نیکوی 

ساز های او» بدو می آمد ند با همه علتہای او» و از بمس فر اخی 
روایت او» میل می کرد ند بەدیدار اوء و از بہں فریبناکی سخن 
بدیمپی. او سرد دل.می بودند از:پرایری گزدن. یا او و بارا پپیس 
خوش آوردن او فواید راء مساعدت می گس د ند پا او به‌مر‌اد او. 
درآو یختم بەر پشه های او » از د بین خاصیتپای ادبپای او» و ر غیت 
نمودم در دوستی با او» از بس گزیده‌های صفات او. 


بودم بدو می‌زدودم اندیشه‌های خود و جلوه می کردم 
روزگار خود را گشاده روی دروشان روشنایی 
می‌دیدم قرب او را ق بتی و منزل او را غنیتی 
و دیدار او را سیرابی و حیات او مرا بارانی 


و درنگت کردیم بر آن یك چندی, انشاء می کرد در هر روزی 
دل‌گشای» و دفع می‌کرد از دل من شبہتی» تا بساخت و بیامیخت 
مر او را دست درویشی قدح جدایی و بر آغالید او را نیافتن 
استخوانی که باز جوید بر طلاق دادن عراق. و بینداخت او را 
ایشا آدکه با اورف هھ بیابا بای ناق عالم» و .دز 
پیود او را در رشتهٌ رفقه‌هاء جنبیدن علم بی‌غنیمتی. تین کرد از 
بہں رحیل تیزی عزم خود راء و برفت می کشید دل را به زمامپای 
ان . 


نیکو نیامد په‌من آنکه روان من بسته کرد و کار من بساخت پس دوزیاو 
و آرزومند تکرد مرا آنکه پر اند مرا از پہہں وصال خود 
و نه پدرخشید مرا از آنگه که او برمید مانندهٌ او را در فضل او 


و نه خداوند خصلتہا جمع کرد مانند خصلتمهای او 
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و پنمپان شدن خواست از من یك چندی» نمی‌شناختم او را 
پیشه‌ای» و نمی‌یافتم ازو هویدا کنندهٌ خبری. چو باز گشتم از 
غر بت خود بارستن جای شاخ خود» حاضی آمدم په کتابخانة آن 
که انجمن ادب‌آموزانست. و به‌هم رسیدن جای ساکنان ازیشان 
و غریبان». همی درآید خداوند موی روی گشن و آسای باخلل. 
سلام کرد بر نشستگان» و پنشست در با پسہای مردمان پس در 
استاه آشکارا می کرد آنچه در مشکبای او بود» و به‌شگفت می‌آورد 
حاضر ان را به هوید! سخن خود. گفت آن را که پمپلوی او بود: چه 
کتابست آنکه می‌نگری درآن؟ گفت: دیوان ابو عباده ے بحتری - 
که گواهی داده‌اند او را بنيك آوردن و نيك گفتن. گفت: هیچ 
دیدور شدی او را در آنچه دیدی بر بخن بدیع که آن را ملیسح 
شمردی؟ گفت: نمماز» آن قول اوست: 


برهم نپاده پا از ژاله يا از کویله‌ها 


که او نو صنعتی آورد در این تشبیه که ودیعت نپاه در آن. 
گەت ابوزید او را: ای شکفتا از ضایع گذاشتن ادب! هی آینه 
فن به شمردی ای فلان خداو ند آماس راء ودردمیدی در (جزآتش (! 
کجایی تو از آن بیت نادر که جبع کننده است جمله تشبیهات 


دندان‌ر | و بر‌خواند: 


تن من فدای آن دندانی که دروشانست مندیدن چای او. 
و بیاراسته است آن‌را خنکی و آپداری که کذایت است ترا (از طر‌اوتمپای 
دیگی) 
می‌مندید از مروارید ترو از ژاله 
و از کوپله‌ها و از کاردو و از سوارگان آب 


جید شمرد آن را هر که حاضر بود آنجا و شیرین شمرد آن 
را و بازخواست ازو دیکر پاره و املاء خواست آن را. و پر سید ند 
که کرا است این بیت» و زنده است گویندهة آن يا مرده؟ گفت: 


۳۷ 


سوگند به‌خدای» که حق سزاتر که آن‌را پس روی کنند و راست 
سزا پاشد که بنیوشند؛ بدرستی که این ای گروه من» مرهمراز 
شما را است امر‌وز. گفت راوی: گویی که جماعت به‌شكت شد ند 
بدین نسبت او و اپا کردند پاور داشتن دعوی"اوارا. پدانست 
آنچه درآمد در فکرتمپای ایشان و واقف شد بدانچه نان بود از 
انکار ایشان و حذر کرد که پیشی گیرد بدو نکوهشیء بر خواند 
که برخی از گمان پزه است. پس گفت: ای روایت کنندگان شص. 
و دارو کنندگان گفتار بیمارء بدرستی که خلاصه گو هر پیدا شود 
به گد‌اخثن؛ و دست ي بشکافد ردای کت او ایند 
گفته‌اند در آنچه گذ‌شتست خر ازیو رخا : 

که نزديك آزمایش گر امی کتنن مرد را یا خوار کتند,: و ایناغ 
من آشکارا کر دم نبانی خود را از ب آزمایش» و عرضه کردم 
جامه‌دان خود را براندازه گرفتن. پیشی کرد یکی از حاضن‌ان و 
گفت: من می‌شناسم بیتی که نبافته‌اند هیچ بیتی بر نورد آن و 
(جواتمردی نگرده: مت طبعی به‌ما تندة آن؛ اگن پر می گزینی 
فریفتن دلپاء نظمی ڊ بیار برین ناد و روش و بر خواند: 


بارانید مروارید را از نیگس - اشك چشم - و آپ داد 
گلی را - رخسار را - و فرو برد پنسنجیلان ژاله را 


و می نبود مگر چو چشم بر هم زدنی يا نزدیکتس تا بر‌خواند 
و غریب آورد: 


درخواستم آن زن را آنگه که زیارت کرد برداشتن روی پوش او 
که سرخ بود و ودیعت ننبادن در گوش من خوش‌ترین خبری 

دور کرد شفقی را که در پوشیده بود بر زوشنایی ماه 

و قرو ريخت مر‌واریدهای سخن از دهان خود 


خیران شد ند حاضر ان از بدیبه گفتن او و همه خستو آمد ند 
به نزهت نظم او. چون بدید انس گرفتن ایشان به‌سخن او و ميل 
ایشان به درن گرامی کردن او» سر فرو افکند چندانکه چشم برهم 


۳۸ 


ز نند» پس گفت: و بگیرید دو بیت دیگر و ہں خواند: 


و روی فرا کرد آن زن روزی که شد فراق در حله‌های 
راعش سای تا ا چو ا وما 
بدروشید شبی برصبح که برداشته بود شب و روز را 
شاخی تازه و. بگزید بلور را به‌مروارید 


آنکه عالی شمردند گروه بمبای او راء و پسیار بار ندهشمرد ند 
ابر دایم بار او راء و نیکو کردند زیش با اوء و بیاراستند پوست 
او را. گفت راوی ((بدین حکایت)): چون بدیدم زبانه زدن آبیده 
او و دروشیدن جلوء او؛ تین کردم نظر خود در شناخت علامت او 
و بچرانیدم چشم را در بوی یافتن او. همی شيخ ما بود آن 
سروجی» و ماه پیری او پی آمده بود در شب تاريك جوانی اوء 
تپنیت کردم خود را په آمدن او و پیشی گرفتم از بپر بوسیدن 
دست او و گفتم او را: چیست آنکه بگردانید صفت ترا تا نشناختم 
تراء و چه چیز سپید کرد موی روی ترا تا پنشناختم آرایش ترا! 
در استاد می گفت : 


کوب شورشپای روزگار پیں کرد مرا 

و روزگار مردمان را گرداننده است 

اگر فرمان برد روزی تنی را 

آدیگر روز غلبه کند بر او 

استوار مباش به درخشیدنی 

از برق آن که او فریبنده است 

و صبی کن چو او بر آغالاند 
بر تو کارهای بزرگت.را و لشکر جمم کند 
که نیست به‌زرکانی ننگی 

در آتش چو آن را پگردانند. 


پس به گدائی بر‌خاست جد | شو نده از جای خود و در صصت 
خود برد دلا را. 


۳۹ 


مقامه سوم 


روایت کرد حارث‌بن همام گفت: فراهم آورد مرا و دوستانی 
که مرا پودند انجمنیی» که پاسح تکردی در آن آواز دهنده را از 
انبوهی و بسیاری گفتار و ود تن او. و ته بی‌آتش ماندی 
آتش زدن آتش زنه‌ای» و ته تین شدی آتش تش ستیمهد نی . . در آن ميان 
که ما از یکد یگ می کشیدیم کناره‌های شعر هاکه پرخوانند» و باهم 
E‏ طرفه‌های با اسنادهاء همی پاستاد پر سر ما شخصی 

که برو بود گګہته‌ای و در رفتن اولنگی بود. گفت: ای بہینان 
یخنیہاء و بشارتمپای خویشان» خوشتان باد بامداد و نیکوتان پاد 
صبوحی خوردن..ابنگن‌ید په کسی که بو دست خد او نن-انجمن و 
عطاء و توانگری و بخشش, و ضياع و دیپپا: و حوضہا و دعوت 
گاهہا و مہمانی» هميشه پدومی رسید ند گرفتگی کارهای بزر کت 
و چنگپای کر بتہا و (ستارهچة) بدی بدخواه» و رسیدن رنجہای 
روزگار تار يكت و سیاهء تا ہی شد کف دست» و بی‌سبزه‌شد محلت 
و قبیلهٌ او. و فرو شد آب چشمه. و باز جست منزل» و خالی شد 
مجمع» و سنگستان شد خوابگاه. و بگشت حال, و به‌گریه آمد ند 
عیال» و خالی شد بستن جاییپای اسبان» و بیخشود آنکه پژوهان 
می برد» و نیست شد چپاروا و زر و سیم و رقت آورد مارا 
پد‌خواه و شادکام . و بچسیانید مارا روزگار بر کو 3 و 
درو یشی به خاك رساننده»ء تا که ای زار گر فتیم 
سودگی راء و غذا گي ‌فتیم استخو ان در گلیو گی‌فتگی ر و 
در نپان بيافتيم غم و اندوه راء و در نوردیدیم درونپا را بسر 
گر سنگی» و سرمه گرفتیم بیداری راء و وطن گرفتیم زمینپبای 
ژرف را تا مممان به ما راه نیابد و بی‌برکت نماند» و برسپردیم 
در خارء و با هم فراموش کردیم در چو بہای پالان» وخوش‌شمردیم 
هلاك از بیخ کننده راء و دیں شمردیم آن روز تقدین میرکت را. 
هیچ هست آژاده‌اق دازو کتندهء چوآنم‌دی مواسات کننده! بدان 
خدای که بیرون آورد مرا از ميان اوس و خزرج. که شب گذ‌اشتم 
بخد او ند درویشی, که پادشاهی نداشته باشد برشب گذار يت شبه. 
گفت حارث‌پن همام : مرا رقت امد از ہہ نیازهای او و بییچیدم 


FF won 


۳۰ 


از پمپ استخراج فواید او پدید کردم دیناری و گفتم او را بروچه 
آزمایش: اگ بستایی آن رابه‌نظم آن تراست به‌حتم. پیش آمد 
پر می خو ا ند در الا ب یآ نکه شعس کسی دیگر پر خود پستی . 


چون گرامی است رو زردی که نیکوست زردی او 

بر نده کناره‌های عالم از جابجای اندازد سفر او 

روایت کرده آوازءة او و معروفی او 

بدرستی که به امانت نپاده‌اند سر توانگری در شکنمپای پیشانی او 
و قرینست با روایی کارها جنبیدن او 

و دوست کرده‌اند به‌خلق سییدی روی او 

گویی که از دلم‌است گداختهة او 

بدان حمله کند آن کس که جمع کند آن را صر او 

و اگر چه نیست شده باشند پا سست شده باشند خویشان او 

ای خوشا گداختةٌ او و تازگی او ۱ 

و ای خوشا بی‌نیازی و کنایت او و پاری او 

ای بسا فرماپنده که بدو تمام شد امیری او 

و ائ مستا که اګ نه او بودی پیوسته بودی حسرت او 

و لشکر اندوها که هزیمت کرد آن را حمله او 

و ماه تماما که فرود آورد آن را بدرء او 

بو درخشم شدهآ که زبانه می‌زد انگشت خشم او 

که راز او نان با او بگفت نرم شد آن شرت او و تبپای خشم او 
و چندابندی که فرو گذاشته پودند او را کسان او 

بر‌هانید او را تا صافی شد شادی او 

سوگند به‌حق باد خدایی که نو بيافرید آن را آفرینش او 

آگر نه پرهیزکاری و دین داری بودی گفتمی ای بزرگا قدرت و قدر او 


پس بکسترد دست خود» پس از آنکه پر خواند آن‌راء و گفت: 
وفا کرد آزاده آنچه وعده کرد» و پاران بریخت ابری امیدوار چو 
رعد او بغرید. پینداختم دینار را بدو و گفتم: پگیرش نه اندوه 
خورده برآن. شاد آن را در دهان خود و کفت: بن کت کن‌ای‌ پار 
خدای درین» پس ( پشکرد) بازگشتن راء پس از تمام کردن ثنا. 
فا وا SE CNC‏ سل کون 
نو گرفتن غرامتی دیگر. بر‌هنه کردم دیناری دیگر و گفتم او را: 
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هیچ سر آن داری که بنکوهی آن راء پس این دینار را پا آن دیگر 
ضم کنی؟ پر خو أ ند بی ندیشه»› و پر خو اند پشتاب: 


هلاکت پاد آن را چگونه فریبنده است و دو روست 
زردی دو روی چو منافق 

پدید می‌آید به‌دو نشان چشم نگر‌نده را 

پانپان معشوق و رنکت عاشق 

و دوستی او نزدیای خداو ندان حقیقت 

باز خواندبه ارتکاب نایسندی خدای عزوجل 

!گر نه او بودی نبر‌یدندی دست راست دزد 

ونه‌پدید آمدی ظلمی از فاسقی 

وته بر‌میدی بخیلی از مہمان به‌شب آینده 

ونه گله‌کردی پیچانیده از پیجاتیدن تمویق درآر نده 
ونه بازداشت خواستی از بدخواهی تیر باران کننده 
و بترین آنچه درآنست از خویها 

آنست که بی‌نیازی نکند از تو در تنگیہا 

مگر که بگریزد چو بگریختن گرین‌نده‌ای 

کف حال آنکه بیتداژه آن را ای شی کرم پلدد 

و آن راکه چو با او راز بگفت چو راز گفتن عاشق 
گوید او را گفتار برحقی.راست‌گوی: ۱ 
رای نیست مرا در پیوندش توبا من برو و جدا شو 


راوی گفت : گفتم او را: چون بسیارست باران پزرگت قطرة 
تو! گفت: شرط به‌جای پایدآورد. بدادم او را دینار دیگر و گفتم: 
تمویذ کن هر دو را (په‌سوره فاتحه). در افکند آن را دردهان او و 
قرین کرد آن را با همزاد او پس باز گشت می‌ستود بامداد خود 
راء و مدع می کرد انجمن و عطای آن‌ر ا. گفت حارث بن همام: با 
من به‌رازگفت دل من. که او :ابوزیدست و لنکت ساختن او خود را 
از بہں کیدست. باز گشتن خواستم ازو و گفتم او را: بشناختم 
ر نگ ت‌آمیزی توء راست برو در روش تو. گفت: اگر تو پسر همامی»› 
درودت باد با اکرام» و زنده بادیا ميان کریمان. گفت: گفتم: 
منم حارث» چگو نه است حال تو و احوادث؟ گفت: می‌گردم در دو 
حال تنگی و فراخی. و می‌گردم پا دو باد سخت و نرم. گفتم او 
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را: چگو نه دعوی کردی لنگی» و نباید که مانند تو هزل کند! در 
نان شد گشادگی رو ی او که یدید آمده بود. پس بر خواند چو 
بر می گشت : 


خود را لنکت ساختم نه از بپر گرم دلی در لنگی 
ولکن تا بکوبم در فرج را 

و می‌افکنم ریسمان خود را برکوهان خود 

و بروم پی راه آنکه خوه زا یه‌چر! گذاهنت: 
اگر ملامت کند مرا گروه گویم معذور دارید 
SEE‏ لها RS‏ 


مقامة چمپارم 


حکایت کرد حارث‌بن همام گفت : پشد م به دمیاط» در سال 
رنج و شوریدگی. و من آن روز چنان بودم که بنگر‌ستندی مردمان 
به‌ فر خی عيش من» دوست داشتندی برادری من» می کشیدم دامن 
گلیمپای توانگری و چلوه می کردم شناختگان ممتری را. یار شدم 
با پارانی که پشکافته بودند عصای خلاف راء و شیر خورده بودند 
از شیر های موافقت تامی‌دروشید ند چو دندانپای شانه در برایری» 
و چو يك نفس (در پیوسته شدن) کامپا. و بودیم بازان می‌رفتیم 
پشتاب. و بار نمی نادیم مگ (هر ناقه را)» و چو فرو آمديمی 
به جایگاهی» يا بیامدیمی به‌مشر بی» بر بودیمی درنگت راء و دیر 
نکر دیمی در نگت را. یدید آمد مارا کار فر‌مودن چمازگان» دررشبی 
نيك جوان» سیاه‌پوست. به‌شب برفتیم تا که بر کشید شب چام 
جوانی خود. و بر بود صبح ر نگت سیاأهی او . چو ملال گر فتیم از 
شب روی» و میل کردیم به‌خواب» بيافتيم زمینی تر و تازه پشته- 
" های او نرم وز نده بادصبای او بر‌گزیديم آن‌را فرو خوابانیدن 
جای مر اشتران راء و فرو نہادن جای باری به‌آض شب مر خواب 
کردن راء چو فرو آمد بدانجا یار آمیز نده» و بیارامید بسدانجا 
آواز خفته و آواز. اششص. شنودم آواز آواز کننده‌ای از منردان» 
می‌گفت هم سم خود را در مراحل: چگو نه پاشد حکم روش تو؛ و! 


۳۳ 


گروه تو و همسر‌ایگان‌تو؟ گفت: رعایت کنم همسرایه را و اگی‌چه 
جور کند» و بذل کنم‌وصل, آن‌را که صولت کند» و بار شريك 
بکشم و اگر چه آشکارا کند تخلیط راء و دوست دارم دوست 
خویش را و اگ چه جرعه دهد مرا آب گرم و فضل نہم یار شفیق 
را ین پن‌ادر هم شق , و وفا کنم وامعاشس خویش و اگر چه مکافات 
نکند به‌ده‌یکی» و اندك شمسم عطای جزیل هم منزل خود راء و 
عام کنم هم ردیف خود را بهخوبی و فروآرم هم سمس خود راء په 
جای امپر خود» و فرو آرم مونس خود را به‌جای رئيس خود» و 
ودیعت نیم به نزديك معارف خود» عوارف خود» و بدهم هم رفیق 
خود را مرافق خود» و نرم کنم گفت خود» دشمن خود راء و پیوسته 
کنم پر‌سیدن خود» از آنکه از من سلوت دارد» و راضی باشم از 
وفاء به ضد وفاء و خر‌سند پاشم از جزاء» په‌کمترین جزوی از 
اجزاء» و ستم نکنم چو ہں من ستم کنند, و (کینه نجویم ) و اگرچه 
بگزد مرا مار سیه. گفت او را يار او: ويا_ك ای يسرك من! 
بدرستی که بخیلی کنند با بخیل» ورغبت نمایند در آنچه بمپای 
دارد؛ و من باری نیایم جز به‌موافق» و نشان نکنم گردن‌کش را 
په رعایت خود» و دوستی نبرزم با آنکه اپا کند از انصاف دادن 
مق» و برادری نکنم با آنکه لغو نہد میخپای حقوق راء و یاری 
آتکنم با آنکه بی بہره کند امیدهای مراء و باك ندارم بدانکه 
ببرد رشته‌های عد مرا» و مدارا نکنم با آنکه نداند قدر من» و 
ند هم زمام خود بدانکه بشکند عېد من» و پذل نكنم توش خود 
ناهمتایان خود راء و بنگذارم وعید خود» دشمن راء و ننشانم 
فر واده احسان» در زمین دشمنان» و جود نکنم به‌مو اسات خود. با 
آنکه شاد شود به بدیمپایی که به‌من رسد» و نبینم باز نگر‌ستن 
خود» په‌چانب آنکه شادکامی کند به‌وفات من» و خاص نکنم به 
عطای خود مگر دوستان خود راء و دارو نخواهم درد خود راء مکر 
از دوستان خود» و پادشاه نکنم بردو ستی خود, آن را که رخنه 
نیند دحاچت‌ و درو یشی مراء و صافی نکتم ثبت:خود» آن کس را که 
آرزو کندمر گت مرا» وخالاص نکتم دعای‌خود؛ آن‌راکه پر نکند آو ند 
مرا» و فرو ن‌یزم ثنای خود برآنکه تپی کند آوند مرا. و هر که 
حکم کند بدا نکه من می‌دهم و او درخزینه می‌کند. و ترمی می کنم 


۳۴ 


و درشتی می‌کند» و می‌گدازم و او می‌بندد» و می‌افروزم و او 
فز و .می میرد! نه به‌ خدای» بلکه باهم می سنجیم در کفتار» په 
سنگت مثقال به‌مثقال» و برابری می‌کنیم در کردار» چو برابری 
تعال با نعال» تا ایمن باشیم از (نقصان جستن یکدیگر)» و کفایت 
شود از ما کیته داری؛ و اگ نه چرا ترا شر بت دوم دهم و تو مرا 
علت باك کنی» و ترا یں دارم و تو مرا اندك شمری» و من کسب 
کنم ترا و تو میا چراحت کنی. و بچر انم ترا و تو مرا سر گذ ار 
کنی. .و چگونه (جمع کرده‌آید) انصاف در ظلم به‌ظلم» و چگونه 
روشنایی دهد خرشید با گرد و میغ! و کی انقیاد نماید دوستی 
به‌جور و بی‌هنجاری» و کدام آزاده رضا دهد به عار‌خواری! و 
نیکو می‌گوید پدر تو 


پاداش دهم آن‌را که درآویزه به‌من دوستی خود 
۱ 
بییمایم دوست را چنانکه بپیماید مرا 

۳ پیمودن و یاکاستن آن 
و زیان نیارم گیل خود را و بترین خلق 
کسی بود که ام‌وز او به‌زیان‌تر باشد ازدی او 
و هرکه می‌جوید نرديكك من بار چیدنی 
ناشت او را مگن بار فر‌وادةه او 

نجویم غبن افکندن» و بازنگردم 

پا صمَقَة زیان زده در بسودن او 

و نیستم واجپ دار نده حق آن‌را که 

واچب ندارد حق ‏ برتن خود ۱ 

سا ایی ده فرب رامش پندارد ۳ 
که جال کلم او رادو بان و 
و ندذانسته است از جپل خود که من 

بگن‌ارم غریم را واخ از جنس وام‌گن اردن "او 
ہیں از آنکه تادان پندارد ترا بریدن دشمتی 
وانگار او را چو در لحت کرده در گور او 

و درپوش آن‌را که در وصل او شورید گیست 
جام آتکه سرد .دل باشی از انس او 

و امید مدار دوستی از آنکه پندارد 


۳۵ 


که تو نیازمندی به پشیز او 


گفت حارث بن همام : : چو پاد گرفتم آنچه بگشت ميان اسان 
آر زو مند شدم بدا نکه پشناسم صورت ایشان. چو بدروشید اتر 
خرشید - صبیح.» و چادر ضیاء در پوشید هوا» بامداد کردم پیش 
از برخاستن اشت‌انء و نه چو بامداد کر‌دن کلاغ. و در استادم 
از پی فرا می‌شدم جانب آمدن آن آواز شبانه راء و نشان رویہا 
طلب می کی دم به نگی‌ستن روشن, تا بكيم اپوزید راو پسر او 
را با هم حدیث می‌کردند و بریشان بود دو پسد کمپنه شده. 
پدا نستم که‌ایشان پودند دو همراز شب من» و دو یار روایت من. 
قصد کردم بدیشان چو قصد حریصی به نرم‌خویی ایشان» رقت 
آرنده به رفنه حال ایشان» و مباح کردم ایشان را شدن به‌منزل 
من» و حکم کردن در پسیار و اندك من و در استادم نش می کردم 
ميان کاروانیان فضل ایشان راء و می‌جنبانیدم چو بای میوه‌دار 
را از پم ایشان راء تا پو شید ه کںدند ایشان را ( به عطاها)» و 
فرا گر‌فتند ایشان را از دوستان. و بودیم به‌خوابگاهی که‌هویدا 
می دید یم از آنجا بناهای دیپپا را و می‌دیدیم آتشپای مپمانی 
را. چون بدید ابوزید پرشدن کیسۀ او» و باز شدن بدحالی او. 
گفت مرا: بدرستی که تن من شوخ گرفته است» و شوخ من 
درواخ شدست» دستوری دهی مرا در آهنگی دیپی تا به گرمابه 
شوم» و بگزارم این مہم را؟ گفتم: چو خواهی بشتافتن بايد زود 
زود. و باز گردیدن باید زنہار زنبار. گفت: زود یابی بر‌آمدن 
مرا ہں توء زودتر از باز‌گشتن نگرستن چشم تو با تو. پس بشتافت 
چو شتافتن اسبی نيك‌رو در (جایگاه تاختن)» و گفت پس خود را: 
پشتاب و پیشی کیر! و ما را کمان تشن که او یف ینت و ي 
چا چست. در نگت کردیم چشم می‌داشتيم او را چو چشم داشتن ماه 
نو عید‌هاء و می‌خو استیم که ببینیم او را به چشم دیده بانان و 
چویند گان» تا که پیں شد روز» و (خواست که کناره روز قرو 
ریزه). چو دراز شد پایان انتظار» و بدروشید خرشید در گلیمہا 
س زرد شد اه گفتم پاران خود را: به نہایت رسیدیم در مہلت»› و 
د یں آهنگی شدیم در پار بر‌داشتن» تا که ضايع کردیم روزگار» و 


۳۶ 


هویدا شد که آن مرد درو غ گفت» بسازید رفتن راء و باز نییچید 
ہں سبزهة خوابانیدن جای اشس . پس,ب‌خاستم تا پالان پن نسم 
أشتي خود راء 3 بسازم رحیل خود راء بیافتم ابوزید زا که نيشته 
E‏ بر چوب پالان: 


ای آنکه بامداد کرد مرا چو ساعدی: 
و مساعد ورای همه خلق 
۰ مپندار که از تو دور شدم ۱ 
از سس ملامت یا (از بی‌خویشتنی) 
ولکن من از آنگه که بوده‌ام 
ازات کسان رده ام که چو طا جروت چوا کد 


گفت: پرخواندم برآن جماعت مکتوب چوب‌پالان» تا معذور 
دارد ان کن که در خشم شدست. شکگفتشان امد از درو ع شس ين 
او» و استعاذت کردند از آفت او. پس ما بر فتیم » و ندانیم که 
IBE‏ 


ر 


کفت حار ٿث بن همام: که به شب حدیث کردم به کوفه در شبی 
که کیمخت آن دور نک بود» و ماه آن چو تعویذی از سیم بود؛ با 
رفیقانی که غذا داده بودند ایشان را به شیر بیان» و کشیده بودند 
بر سحبان وائل دامن فراموشی» نبود در میان ایشان مک کسی که 
یاه گر فتندی ازو وخوه را ازو نگه نتوانستی داشت» و ميل 
کردی رفیق بدو, و ازو به‌کسی دیگر میل نکردی» ببرد ما را هوای 
حدیث کردن به‌شب» تا که فرو شد ماه و غلبه کرد پیداری. چو 
صافی شد تاریکی شب یکر نگت» و نماند مگ خفتن اندك. شنودیم 
از در آواز ( په بانگی آر نده)» پس از پس آن در آمد کوفتن در 
پاز کردن خو آهنده گفتیم: کیست ناگاه آینده در شب تاريك؟ 
گفت : ۱ 


۳۷ 


ای کسان این منزل نگه داشته بيد از بدی 

د مبینید تا باقی باشید.گزندی . 

بدرستی که دفع کرد شبی که ترش‌روی شد 
به‌منرل شما پشولیده حالی گرد گن 

یار سفر کرد نی که دراز شدست سفن او و کشیده. شد 
تا شد گوژیشتی زردی ۱ 
چو ماه نو در کرانه‌های آسمان چو برآید و بمندد 
و بدرست که آمد به‌میان سر‌ای شما سائلی. 

و قصد کرد به‌شما فرود خلق جمله 

می‌جوید مپمانی از شما و آرامش گاهی 

بگیر ید میمانی خرسند آزاده‌ای 

که راشی باش پدانچه شیرین است و پدآنچه علخ آست ۱ 
و از گرده از شما مي‌پ‌اکند خیں ی شم 


گفت راوی: چو یش‌پبانید مارا بسه‌خیوشی لفظ او» و 

بی انستیم تا درل یق اد یوم E‏ 
Ty‏ با مرحبا گفتن» > و گفتیم غلام را: بشتاب پشتاب 
و پیار آنچه ساخته شدست. گفت مہمان: پدان. خدای که فرود 
آودی نیز بر بفام‌شتا: نواله‌ای فرا نگیرم از مہمانی شماء تا که 
ضمان شوید مرا که فرا نگیرید مراگر ان و پاری‌بر‌خود! و تکلف 
نکنید از بپر من خوردنی + انیا خوردنا که بشکدن تور فده از 
ا ا و بترین مہمانان آن کس باشد 
که بجوید درخواستن از میزبان» و برنجاند میزپان راء و خاصه 
رنجی که تعلق به تن ها داردء و ادا کند به بیماریما. و گفته‌اند در 
مثلی که در عا م سای شدست: بمپتر ین‌شام آن باشد که در روشنایی 
افتد» (مگر از e‏ تعجیل کرده شود به شام خوردن)» > و پیاید 
ی ۱ ۰9۰ 

تش گی‌سنگی» و جدا او کند میان مردم و خواب. گفت: گویی که 
۱ بینداخت از کمان عقيد؛ اء > لاجم 
ما او را انس دادیم به‌پذیر فتن شرط او» و بزیستیم با او بر خوی 
گشادهة او. و چو حاضر آورد غلام آنچه تند بود» و پر‌اف‌وخت 
میان ما چراغ راء تأمل کردم درو همی او ابوزید بود» گفتم‌پاران 


۳۸ 


خود را: گوارنده باد شما را این مپمأن آینده» بل که غنیمت 
گوار نده! اگر فرو شد ماه شعری برآمد ماه شعرء پا اگر پوشیده 
شد ماه مس وه پدرستی که پیدا شد بدر نش و نظم. پرفت قوت و 
لون شادی در ایشان» و بیرید خواب نرم از گوشه‌های چشممای 
ایشان» و (بر‌انداختند) آسایش را که نیت آن کرده بودند» و باز 
گشتند با پراکنده کردن مطایبات پس آنکه در توردیده بودند آن 
را؛ و ابوزید به‌روی در افتاده بود ہں به‌کار داشتن هی دو دست»› 
تا چو برداشت آنچه نزديك او بود و بخورد» گفتم او را: تازه 
بیار ما را حکایتی نادر از غریبه‌های سمر‌های توء يا شگفتی از 
شگفتہای سفر‌های تو . گفت : هس آینه که بیازمودم از شگفتیہا 
آنچه ندیده‌اند آن را بینند گان» و نه روایت کرده‌اند آن راروایت 
کنند گان؛ و بدرستی که از شگفت‌ترین آن آنست‌که رنج آن‌کشیدم 
امشب پيشك از اندر آمدن په‌شما» و پيشكت از رسیدن من به در 
شما ہیں سید یم او را از آن طر‌فه که دیده بو ۵» در چن‌ازار شب 
روی او. گفت: بدرستی که انداخته‌های غر بت بیقکند مرا بدین 
خاك» و من با گی‌سنگی و بد حالی بودمو انبانی چو دل‌مادر موسی. 
تا بجویم میزبانی و یا بکشم گرده‌ای. پراند مرا رانندة گر‌سنگی» 

د ابی که کیت اباب ات تا که باتادم پن رسای 


"درودتان باد ای ساکنان این منزل: 

و زنده بید در نرمی عیشن تر و تازه 

چیست. نزديت شما مس ز هگذری پیوه‌دار راو بی‌چیزن 
نزار از شب رفتن کوبنده شبی صعب تاريك . 
(تباه) درون او و بر‌گرسنگی مشتمل 

نچشیدست از دو روز باز خؤار هیچ خوردنی 

و نبودست او را در زین شما هیچ پناهی 

و بدرستی که تاريك شدست چسیفن طرف تاریکی پرده فرو گذاشته 
و او از سر‌گر‌داتی در اضطر اپیست 3 
EE‏ 
تأ مرا گوید: بیفکن عصای خود و درآی... 


۳۹ 


و مژده پذین به کشاده .رویی و به‌سپمانی زود ساخته! 


گفت: هش ره 1 يرو و 
و چادری؛ گفت: 


و ر ی ق یی ا میم سرخ توت 
الله علیه تب ۴ 3 
و پنیاد تیاخیفاه زیامت ر ا 
که نیست نزديك ما شب آینده زا که پر ما درآید .۰ 
جن سخن و فرو خوابانیدن جای شت در پناه 
و چگونه میمانی کند آنکس که پرانده باشد اژو خواب را 
کتک که سفنت ی جای اه دا چز ند اد دا 
ی ریک کم چ ي و 


گفتم: چه کنم به منزلی خالی» ومیزبانی هم عد درویشی! 

ولکن ای جوان»: تام تو چیست» پدرستی که در فتنه افکند 
مرا نشان تو؟ گفت: نام من زیدست» و مولد و پالش من.فید. 
رسیده‌ام بدین کلوخ دی» باخالان من از بنی‌عبس. گفتم او را: 
بیفزای روشن کردن» که زنده بيا و ‌انگیخته بیاء گفت: :خی 
کرد مرا مادر من بره نام» و او همچو نام خود نیک و کارست؟.که او 
شوی کرد در سال غارت په ماوان جایی اشت, م‌دی را از مپتران 
سروج و غسان. چو ہدید آن مرد که آن زن گران بار شد و مردی 
داهی بود چنانکه می‌گویند» برفت از نزد ما دن نہان» و درایست 
می کش» ندانند که او ز نده‌ست تا او را توقم کنند یا ودیعت 
نماده‌اند او را در لحد دز زمین خالی؟ گفت ابوزید: بدانستم به 
در ستی علامات که او فرزند من است. ولئن بکستر:دانید مرا از 
آشنایی دادن با او تمی‌دستی من» جدا شدم ازو با جگری کوفته 
و خرد کرده» و اشگہای پر اکندہ ریزان. هیچ شنودید شما ای 
خد او ندان خردهاء شکفت فت تس. ازین کار عجاب! گفتیم : نیو سو گند 
بدان که نزد اوست دانش کتاپ. گفت : ثبت کنید آن‌را در عجایب 
اتفاق» و جاوید کنید آن‌را ذز درون ورقہاء که سایز نکرده‌اند 
مانند این هر گز در آقاق. گفت: حاص آوردیم دوات و قلمپای چو 
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ماران آن راء و بتوشتیم حکایت را پرآن وجه که در پیوده بود آن 
را. پس خواستیم که بیرون آریم ازو از جہت رای او راء در ضم 
خواستن آن چوان او با او» گفت: چون گران شود آستین من از 
عطای شما» سبك آید بر من که درپذیرم پسر مرا؛ گفتیم: اگس 
هست بسنده ترا بیست دیناری سرخ از مال» فراهم آریم آن را 
از بر ترا در حال؛ گفت: و چگونه خر‌سند نکند مرا تصابی» و 
هیچ خره شمرد اندازةٌ آن را مگر آفت رسیده عقلی! گفت راوی: 
بیذیر فت هر يك از ما نصیبی و بنوشت او را بدان کاغذی» شکر 
کرد آن وقت نیکو کاری راء و بگذرانید در ثنای فراخ توانش خود 
راء تا ما دراز شمردیم گفتار او راء و اندك شمردیم افضال خود 
را. پس او باز گشاد از جامهٌ نگارین سمر» آنچه خرد و خوار کرد 
برد یمأنی راء تا که سایه افکند روشنایی صبح دمیدن» و روشن 
شد صبح روشن. بگذرانيديم آن را شبی که ناپیدا بود شوائب آن. 
تاکه سپید شد ذوائب آن - صبح ‏ و تمام بود سعودهای آن؛ تاکه 
پشکافت عود آن. و چو برآمد سرو - اول ضوء ہ خر شید» پر‌جست 
چو پر جستن آهو بره و گفت: برخیز با ما تا قبض کنیم صلاتمپا و 
عطاها راء و نقد خواهیم حواله‌ها را پیرید و پس‌اکنده شد 
پاره‌های جگ من» از آرزومندی به فرزند من. پیوستم بال او راء 
تا ساخته کردم روایی مراد او راء چو در حرز کرد زر را در صهٌ 
خود» بدروشید شکنہای شادی او» و گفت مرا: پاداش دهندا ترا 
نیکی از گامہای دو قدم تو» و خدایست خلیفت من برتو! گفتم: 
می‌خواهم که پی تو بیایم تا ببینم فرز ند نجیب تراء و با وی دمی 
زنم و سخنی گویم تا که جواب گوید. بنگر‌ست به من چو نگی‌ستن 
فریبنده به فریفته و بختدید تا پر شد دو چشم او به اشگہاء پس 
در استاه می گفت: 


ای آنکه گمان بند :سراب دا آبی 
چو روایت کردم آنکه روایت کردم 
نپنداشتم که نہان ماند مکر من 
و تو در خیال پندی آنچه من خواستم 
به‌خدای که نیست بره عروس من 
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و نه مرا پسری است که مرا بدو کنیت داده‌اند 
ولکن مرا گونه‌های سحرست 

که نو آورده‌ام آن را و اقتداء نکر ده‌ام به کسی 
حکایت نکرد آن را اصمعی در حکایت خود 

و نه بیافت آن را کمیت 

فرا گرفتم آن را پیوندشی بدانچه 

می‌چیند آن را کف من مرگه که آرزو کنم 

و اگر بگذاشتمی آن را هرآینه بگشتی 

حال من و جمع نکردمی آنچه جمع کردم 
یکستران عذر را و يا مسامحت کن 

اگر بودم جرم کردم یا چنایت کردم 


پس او وداع کرد مرا و برفت» و ودیعت نماد در دل من 
انگشت درخت طاغون. 


مقامة ششم 


خبر کرد حارث‌پن همام گفت: حاضر شدم به دیوان نظ په 
مر‌اغه شمپریست, و بدرستی که پرفت پدان دیوان ذکر پلاغت. 
اتفاق کرد هر که حاضر بود از سواران قلم. و خداو ندان تمامی 
فضل و هن برآنکه نماندست کسی بی‌عیب انشاء کند» و تصرف 
کند در آن چنانکه خواهد» و نه از پس درآمد بعد سلف کسی که 
نو پدید آرد طریقتی روشن» یا بکارت ستاند رسالتی پکر راء و 
که شکفتی آرنده از کاتبان این وقت» که دست یافته باشد پس 
زمامہای بیان» چو عیالست بر پیشینیان» و اگرچه پادشاهی دارد 
پر‌شیدا زبانی سحبان وائل. و بود در آن مجلس کمپلی نشسته در 
کرانه قوم» آنجا که استادن جای حاشیه باشد. بود هر که که دور 
درشدی گروه در دویدن ایشان» و بیفشاندند خرمای نيك و 
خر‌مای بد از جلهٌ خرمای ایشان» می‌آگاهانید کاژوار و تیسز 
نگی‌ستن او» و بلند شدن بینی او. که او آب زیر کاهست سر در 
پیش می‌افکند تأ چو فرصت یاپد برجہد» و (فراهم است تا دست 
پردارد) و (جنبنده‌ایست) که می‌تراشد تی‌ها راء و فرو نشسته- 
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ایست که می جو ید تیز آند انختن رات چو تسبی کند ند تن دانسا راء 
و با زآمد آر امشاء و پیارامید پادهای سخت, و باز استادمناز عت 
کننده, و پیار امید (( غر یدن‌ها))» و خاموش شد با نت زده و بانگی 
ننده» روی بر چماعت آورد و گفت :. پدرستی,. که. آمدید پە کار ی 
شگفت» و بگشتید از راه‌صو اب.نهمار» و پزر گتداشتید استخوان- 
های ریز ریز راء و مبالفت کردید (در میل کندن) برآنکه فوت شد. 
و حقیں داشتید گروہ شما شمارا که در میان ایشان (است) شما را 
(همن‌ادان)» و با 1 پنسته شد دوستیما. پا فی‌اموشتان شد ای 
کیان مجو س صر افی » و مویدان کشاد و بند؛ آنچه بیرون آورد 
آن را طیعپای تازهء و غلبه کرد در آن اسب دوساله وا پیر » 
از غبار نائ پیر استه» و استمارتمپای عذب شمر‌ده» و رسائل با 
توشیح» و :سجممهای:ملییخ شمده! و هیچ هست گذ‌شتکان را چو نيك 
پنگرد» آنکه حاضرست» جز معنیمپای تیره کزده به خوض در آن 
موارد آن» بسته نوا در آن» که روایت کنند ایشان (از برای پیشی 
زادن) نھ از بپس پیش از چه" باز گزدنده بر در چه آینده! و من 
می‌شناسم اکنون‌کسی که چو شاه کته (نگار کند)» وچوعبارت‌کند» 
"بیاراید» و چو. کوتاه گوید. عاجز کند» .و اگر اطناب کند» به 
زر کند» .و هن‌گه‌که نو آرد» پفریباند؛ و اگ بدینه گوید» حیران 
کند. گفت او را ا دیوان و چشم بپین آن معروفان: 
.کیست کو پشده این سنکع» و خداو نت این ضتمتما؟ کفت: "او مقائن 
تو ست در نجو لان»؛ و * قرین تچدال ٿو ست» چو خواهی ریاضت ك 
e‏ تا بینی عجب را . گفت او را: 
ای: فلان» بدرستیق که من غ-قتکاری دن مین ما کڑکس نوا نشد 
کرد یه وب کوش کرد امان سیم و سگ ر یره اسا و 
e ۱‏ که چو هدف شد م تیرانداختن راء پس برهد از 
درد بی در مان یاب انگیز د گرد آزمایش» پش او را خاشه در چشم 
تکنشد. :به خوار ”گنن دا نيدن . عرضه مکن "تن خود زا قر ستو ا کننده 
را و ابی مگرد از نيك خواهی نیکخواه. 4 ِ 

کشت:. هند--شردی-شناساتن به‌نشان تین خود و "زوه" باشد. که باز 
شود تار یکین شب از صبح آن: با هم را کردند آن گزوة در آنچنه 
یا زمایند بدان آب چه او را¿ و قضد کنند در آن گزدانیدن او را 
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گفت یکی ازیشان: پگذارید او را دز حصدٌ منء تا بدو اندازم 
سنگث: قصههٌ من» که آن دشوان گشای‌ت‌ین گن هبپاشت:و ودن جای 
نقد صس‌اف است. در گردن او افکندند در این کار تپیشوائی؛ چو 
تقلید خوارج اپو نعامه زا .پش رزوی" فنا کرد .بان دو-ضویتو 
گفت : بدان که :من دوستی دارم با این امین و اصلاح می کنم حال 
خود را به بیان شیر ینو آراینده. و-بودم پاری می نخو آشتم: آپسس 
راست کردن کی خود در شین خود» په فن‌انخی مال خود .با اند کی 
غده غیال خود: چو گان شد یشنت من» .و بن‌سید ار ان خر د قطن 
بوخ +قصه؛ کلمم دی والی ازشکو نها تانب EN‏ 
بخواندم او را تا بازگرداند سیراپ حالی من» به‌شین‌اب: کن‌دن 
من. شادی نموه یاری و-عطا را و:آسایشن ینافت: و:.بامداد کرد 
فایده دادن را و شبانگاه‌کرد: " چودستوری خو استم ازو در باز گشتن 
به شس» باشیگاهء: ہن کو هنان نشنااط. » گفت‌والی: ی آینه ر ای‌کندهام 
که توشه ند هم ترا اند لی توشه‌ای و به‌هم. نییارم: تزا آپن‌اکندگین؛ 
مگن که انشاء کنی-.پیش ازترفتن-تو زسالتن که-وادیمت نمپی-در آن 
شح حال تو» ح‌فنپای یك کلمه از آن تمام فر! ر سنده .باشدتقطء 
و حروف دیگر کلمه نقط نز نند آن را هن گز. و بدرستی که تان 
کی‌فف E‏ شالی »لباز تگی‌دافید یاگتگضارتسوسپید ار 
کردم انديشه خود را سالیء نیفن‌ود مگر خوایی. و پاری خواشتم 
به جملۀ کاتبان» هر یك ازیشان (روی ترش کرد) و تو په کسد: 
و.اگ: تو بگزاردی از و صف خود به یقین» بیان 2 اگر-راست 
مئ گوټێی. ا بدارستی که.دویدن خو اد ستی از اش "قراخ 
دوو نان یدن وله ck E‏ 
آن» و بیار امانیدی. در سرای پنا-کنندة آن را: پس دنا نندیشید 
بدان قدر که فراهم آورد .طبغ خود راء و شین دوشیدن' خواست 
اشش. دو شای- خود راء (گفت): پس را ست“ کن" دو ات ختسنوهدتراء و 
ہں گیں قلم و ساز خود را و بتو یسن این رساله: کیم - که استصو از 
کناد خدای تعالی: لشکن: سعادات .ترا بیاراید» و نمی" که فروه 
آراد رو کار پلت خسو د تن | ننگین کند»: و مرهبتاشکوه خت ندل 
پاداش کند» و مود با عیب تښی ,دست کند» و:مبتن شتعی مان 
کند و مکر‌آور. بتر‌ساند. و م‌داراد خاشه" بیرون کند» و-ستیسدن 
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خاشه درافکند» و عطا برهاند» و پیچانیدن استخوان در گلو 
گیر اند و اندوهگن کند» و دعا نگاه دارد» و ستایش پاك کند. 
و آزاده پاداش دهد» و پوشیدن حق رسوا کند» و افکندن خداو ند 
حق و حرمت بی‌ر اهیست» و محروم کردن امیدواران ستم است؛ و 
بخیلی نکند مگ مفبونی» و مغبون نباشد مگ بخیلی» و در خزانه 
نکند مگر پد پخت» و فراهم نگیرد کف خود مرد پر هیز‌کار. و 
هميشه وعده تو وفا کند» و سی اپ کردن تو شفا دهد و ماه نو 
تو روشنایی دهد و بردباری تو اغضاء کند» و نعمتہای تو توانگی 
کند» و دشمنان تو ثنای تو گویند» و مپتری تو پنا کند» و تيغ 
بران تو نیست کند» و پیوسته تو میوه چیند. و ستایندة توقنیه 
گیرد» و رادی تو فریاد رسد» و اپر,تو پاران دهد» و شین و خیر 
تو می‌رود» و رد کردن تو اندك باشد» و اميد دار نده به تو 
پیں‌یست که حکایت کند ازو سایه» و نماندست او را چیسزی. 
قصد کردبه تو به‌گمانی که حرص او بر‌می‌جمد» و بستود ترا په 
نخبه‌هایی که کاوین‌های آن واچب است» و مطلوب او سبك است. 
و (خویشاو ندان او افزون می‌شوند)» و ستودن او را به‌خویش 
کشند» و از ملامت او بیر هیز ند» و پس او عیالی بیچاره‌اند» که 
بر سید ست بدیشان سختیء و تمام فرا رسیدست پدیشان سختی 
معیشت» و موی ببن‌دست ازیشان چورء و او در میان اشگی است 
که (اجاپت می‌کند)» و حیرتی که پگدازاند» و اندوهی که بدو 
آمدست» و رنجی که افزون شدست. از ہہ اميد داشته‌ای که 
( نومید گردانیده است)» و ممپمل گذاشتن که پیں کرد و دشمنی 
که نایبه رسانید و به‌دندان پکرفت» و آرامیدگی که ناپیدا شد. و 
نگشت دوستی او تاپرو خشم گیر‌ند. و نه خبیث است چوب او تا 
بېر ند» و نه دم افکند سينة او تا او را بیقشانند ‏ دور کنند » 
و (نابسازگاری نکره وصل او تا دشمن شود)» و اقتضاء نکند کرم 
تو افکندن حرمتمپای او؛ سپید کن امید او راء به سبك کردن درد 
های اوء تا بر کند ستایش ت‌امیان خلق عالم خود. بمانیا از پس 
زایل کردن اندوه. و دادن مال» و دارو کردن اندوه. و رعایت 
کردن پیں بغایت» پیوسته با خوشی عیش. و شادی تازه» تا می‌آیند 
به‌منزل توانگری» یا می‌تر‌سند از و هم بیراهی والسلام. چو فار غ 
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شد از نو گفتن رسالت خود و (پیدا کرد) در جنگت جای بلاغت 
از دلیری خود» خشنود کردند آن جماعت او را (په‌فعل و قول)» و 
فراخ دادند او را از ممر‌بانی و فضل. پس پر سید ند او را که از 
کدام قبیله هاست اصل او و در کدام درن است کنج او» بیت گفت: 


(غشان است قبیلة) کستان"من اضلی 

و سروج است تربت قدیم من 

خانه و خاندان چو خر‌شید است 

در اشاق و در منز لت هم تمام 

و منزل چو بپشت است در خوشی 

و نزهتگاه و بسا 

ای خوشا عیشی که مرا بود 

در آن و لذتمپائی زیاد 

در آن روزگار که می کشیدم (گلیم خود دا( 
در مر‌غزار آن روان عزم 

(کشی می‌کردم) در برد جوانی 

و جلوه می‌کردم نعمتپای نیکو 
نمی‌تررسیدم از نوائب روزگار 

و نه از حادثه‌های آن که سزای ملامت است 
اگی تا سایی تلف کننده بودی 

هرآینه من تلف شدمی ازین اندوهان مقیم خود 
یا باز می‌توانی خرید عیشی را که گذشتست 
هرآینه باز خریدی آن‌را جان کریم من 
کر هب[ E‏ 

از عيش او چو زيش ستور 

می کشد او را زمام خواری 

به‌ کار پزرگت و به‌ستم کشی و کم‌کاستی 

و بینی ددان را که می‌گیرد ایشان‌را 
دستمپای کفتاران ستم خواه 

و گناه روزگار راست اگ نه 

شومی او بودی باز نجستی خوی خوب 

و اکن ایام مستقیم بودی 

احوال در آن روزها مستقیم بودی 


پس خبی او بالا گرفت تا به‌والی رسید» پر کرد دهان او را 
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به. م‌واریدهای .بز رگت» و درخواست ازو که باز شود واحاشيةٌ 
او» .و پز دست: گیرد دیوان دبیری اوء فاپس گفتن کرد او را عطاء 
وا بگردانید او را از پذیرفتن ولایت. سرپباز زدن. گفت راوی: 
بودم : که پشناختم چوپ ادر خت او راء .پیش از یختن میوه او» و 
کامستم که بید ار کنم پر بلندی‌اندازه او» پیش‌از روشن شدن پدر 
او » اشارت کرد يەمن به اشارت پلك چشم اوء که یس هنه نکتم تيع 
بران او را از میان آن. چو بیرون شد پن کرده جوال» و بیرون 
شد پیروزی يافته به‌س‌اد و ظشس» از.پی او فراز.شدم گن ار نده 
حق رعایت راء و ملامت کننده او ز اسب نگذ‌اشتن ید پر فتن عمل 
انشاع» روی گردانیدمند نده» پش بر‌خواند س‌اینده: 


هرآینه بریدن شپر‌ها با درویشی 

دوستن به‌من از درجهعمل. 

زیراکه والیان را با کر 

و عتابی و خشمی باشد و عجب خشمی! 
و نباشد درمیان أیشان کسی که پیرورد خوبی را 

و نه آنکه بیفر‌ازد آن را که ترتیب کرده باشد 
مفریباندا ترا دروشیدن گوراب 

و میا به‌کاری چو شوریده باشد 

چندا خواب بیننده ١‏ که شاد کرد او ران او 


و دریافت او را ترس چو پیدار شد. 


مقامة هفتم. 


خب کرد حارث بن همام گفت: سره ی یی و 
از برقعید» و بدرستی که نگر‌سته بودم به برق‌عید» نخو استم‌رحلت 
رد از آن شرس » .ان آن که حاضس شوم بد! نا روز عید . چو 
سایه افکند عید به‌فر‌یضه و نافلةٌ آن» و چمع کرد سوار و پیاده 
Sy‏ نو» و بیرون 

با آنکه بیرون شد به عید گاه. ق 
و و و په‌هم پیوست» و فراز گرفت زحمت مخرج نفس راء 
یدید آمد پیری در دو گلیم؛ , تاپیدا کر ده هی دو چشم» و در بازو 
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افکنده بود مانند تویره, و منقاد گشته بودگنده پینی را چون غول 
ماده» با ستاد چو استادن فاو ا افتنده‌ای» و درود گفت چو درود نرم 
گوینده. و چو فار غ شد از دعای خودء چولان داد پنج انگشت خود 
را درآوند خود؛ بیرون آورد از آنجا پاره‌های کاغد که پنوشتسه 
بودند آن را به گو نه‌های ر نگپاء در وقت. ی‌دختنی. فراداد آنمپا را 
فا زان عجوز پیں خود» و پش‌مود او را.که می نگ د و :به علابت. میب 
جو ید زیون :راء تا هر که بینك از يشان عطای: دست او ء پیند از د 
ورقی از تاب در او کفتراوی: تقدین کی در میا اندازة خشم 
گنفت آن. پاره کاغذ در آن .نيشته بود.. . اي ۲ 


هی‌آینه. پامداد کردم کو فته 

به‌دردها.و تن‌سسا ۱ 

و مبتلا شده. به ان ای 

و هلاك کننده‌ای و حیلت‌گری . 

و خیانت‌گری از برادران 
دشمن دارنده مرا از بسن درویشی من 
و کارگری از عاملان 

در ضایع کردن کار های من 

چندا گرم و سوخته شوم به‌کینه‌ها.. 

و در خشك‌سالی شدن و سف .کردن ت 
و چندا در خط کنم مال و تن خود در حاجت کسی 
و در خط نکنند مال و تن در کار من 
کاشکی روزگار چو چور کرد 

پر طقلان من فرو نشاندی آتش مرا 
اگر نه شیر" بچگان من 

کنه‌مای "من و غلپای من بودی 

افیا نساختمی امیدهای.خود 

... , به‌کسان و نه به‌والی 

7 نکشیدمی دامنمپای خود 

وکر ای کرای کردن خوه 

که محر اپ من سز‌اتس به‌من 

و کنه‌های من بلندتن من" 

هیچ آزاده‌ای هشت که بیند 

تبك کردن بارهای من به‌دینازی. 


FA 


و فرو نشاند گرمای (اندوه و غم من) 
به پیراهنی و شلواری! 


گفت راوی: چون عرضه کردن خواستم حلة اپیات راء 
آرزومند شدم به‌شناختن فراهم‌آر ندة آن» و کشنده علم آن. به راز 
یگفت با من فکرت من که پیوستن بدان به‌گنده پیر توان یافت» 
و فتوی کرد مرا که مزد تعریف کننده رواست؛ باز گکردانیدم 
عجوز را و او تمام فرا می‌رسید به صشبا يت يكت؛ و چکیدن می 
خواست عطای کشا را يك‌یت» و به‌مر‌اد نمی‌رسانید او را رنج 
او» و نمی ترابید بر دست او هیچ آو ندی. چو به فرومستگی رسید 
مور بانی خواستن او» و برنجانید او را طواف و طواف گاه او. 
باز گشت به‌انالله گفتن» و بچسبید به باز خواستنرقعه‌ها. فراموش 
گر‌دانید برو دیو یاد رقعهٌ من باز نکشت با جایگاه من» و باز گشت 
با پیں گریان از بہں محرومیء گله کننده از ظلم روزگار؛ گفت 
پیں : انالله (و می گذارم کار خو یش به خدای)» ((ولاحسولولا 
قوةالابالله))! پس گفت: 


نماند صافی و نه دوستی صموت برز نده 
و نه آبی طاه و نه پاری کننده 
و در پدیپا پدید آمد برابری 


نه‌امینی ماند نه بپاداری 


پس گفت او را: آرزو ده تن را و وعده کن او راء و جمع 
کن رقعه‌ها را و بشم آن راء گفت: هر آینه پشمردم آن را چو 
باز می‌خواستم آن راء بیافتم دست تضییع راء که نیست کر ده بود 
یکی از رقعه‌ها راء گفت: نگوساری باد ترا ای (ناکس)! پامحروم 
کنند ما را (وای برتو) هم از صید و هم از دام» و هم از آتش و 
هم از فتیله؟ بدرستی که این زیان برزیانست. بشتافت از پی 
فرا می‌شد راه خود راء و پیچ باز می‌کرد در نوردیدءه خود را. 
چو نزديك من آمد قرین کردم با رقعه» درمی و پاره‌ای» و گفتم 
او را: اگر رغبت کنی درین زدوده (باعلم) و اشارت کردم به 
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درم » پیدا کن نپانی را که فرو پسته است. و اگی سرباز زنی که 
شرح دهی» پگیر رقعه و به چرا رو. بچسبید به‌ستدن ماه تمام ‏ 
درم» و گشاده ابرو پیں ‏ درم» و گفت: دست پدار از جدل توء 
و بپرس آنچه رای آید ترا. و بررسیدم ازو دیدوری کار پیر و 
شمس او و از شعر و بافندءه برد آن. گفت: این بیس از سر و ج 
است» و اوست آنکه بنکارید شصس بافته را. پس ب‌بود درم را 
چو ر بودن باشه» و پیرون گذشت چو پیر ون گذشتن تبری گذاره 
یه نهر تفیل ی کک کا ور 0 E‏ 
افر وخته شد آتش اندوه من از پر آفت رسیدن به دو دید او» و 
بر گز یدم که ناگاه بدو آیم و پازو راز کنم» تا پیاز مایم و دندان 
بر نېم چوپ فراست خود را درو و نتوانستمی که بدو رسیدمی 
مگ په‌کام نہادن بر گردنهای جمع, که نہی است از آن در شرع 
و کراهت داشتم که آزرده شوند به‌من گروهی» يا سرایت کند په 
من ملامتی. لازم گر فتم چای خود» و کردم شخص او را بنددیدار 
خودء تا که پگذشت خطبهٌ عید» و سزا شد برجستن و رفتن سبکی. 
فا شدم بدو» و نشان نگر ستم او را بر پیوستکی دوپلك چشم 
او. همی سراپ من چو سراب ابن عباس پود - پنداشت من - و 
فراست من چو فراست ایاس بود. تمی‌یف کردم بدو آنگه شخص 
خود راء و بر گز‌یدم او را به‌یکی از پیراهنہای خود. و آواز کردم 
و پخواندم او را په قرص خود. شادی نمود از بر احسان من 
و شناختن من؛ و لبيك گفت خواندن او را به گرده‌های مسن» و 
برفت و دست من ماهار او بود. و سایة من پیش اوء و گنده 
پیر‌سیم پاية پای دیگت» و رابع ما آن رقیب که پوشیده نیست برو 
هیچ پو شیده . چو لازم گر‌فت آشیانه مرا» و حاضر آوردم بدو 
شتافتهة مہمانى دستگاه خود» گفت: ای حارث. یا هست باما 
سومی؟ گفتم: نیست مگر عجوز» گفت: نیست پیش او سری باز 
داشته از نشر. پس بگشاد دو چشم شود» و بسدروشانید دو 
خوسیند؟ً خود. همیدون دو چراغ روی او می‌افروختند» گویی 
که ایشان فر‌قدانند. شاد شدم بەدرستی دیدهٌ او» و شگفت کردم 
از غرائب سیرتمپای او در سفن او»ء و باز نرسید په من آرامی» و 
نه قن‌مان. برد مرا صبری» تا ہیں سیدم او را: که چه باز خواند 
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ترا تا خود را کور ساختیء بارفتن تو در راهمپای کور» و بریدن 
تو بيا پاتا را» و دور در شدن تو در انداختما؟ پاری خضواست 
به الکنی» و خود را مشغول ستاخت با نمپاری» ۳ چو بگز‌اره حاجت 
خود: ین انگیخت به‌من بکرستنخود؛ و بی‌خراند: 


و چو کور ساخت خود را روزگار و او پدر خلق است 
از دیدن رشد در قصدها و مقتصدهاي خود 
من نیز خود را کر ماک گویدب که او ناپینامست 


و نه عجب که از پی فرا شود مرد جوان برپی پدر او 


ڪڪ 


پس گفت: برخین به‌سوی گنجینه و نپان خانه بیار به‌من‌دست‌شوی 
که تازه و نیکو کند چشم او ياك کند.دست راء و نیکو و . شم 
کنل روی پو ست راء و خوش بوی کند.بوی دهان را ودر واخ کدف 
ازج را و نیرو دهد معده راء و باداياك آوند» خوش بوی؛ .نو 
کوفته» نيك سوده. پندارد آن را بساینده که سمه طیب است و 
پندارد آن را پوینده که کافور است. و قرین کن با آن خلالی 
پاك اصل» دوست داشته و پسندیده وصل» . نیکو تاد سیب 
خواهانی خوردن را؛ آن را باشد نزاری عاشق» و زدودگی تیغ 
بران» و ساز جنکت» و نرمی شاخ تروتازه. گفت: بس‌خاستم 
چنانکه فر مود تا بازدارم ازو شمفندی» و نیند شتم که او آهنگی 
کرادست که :من | ہف یبا ند يه در ف ستأدن من .در گنجینه و انب 
خانه» و مان نب دم که او سخریت .گرد .بر‌فن‌ستادهء در فاخو استن 
خلال و دست‌شوی. چو پیاوردم جستة او وو رودتو آن زان 
گں دا نیدن دم زدن» بیافتم هوا خالى شده» و پیر و گنده پیں هن دو 
ره E‏ کر ار EEE SE‏ 
کردم در پی او جویند‌گانی به‌جستن او. بود چنانکه فرو پر ند او 
را هی آب؛ يا ہیں ند او را به ظا هس آسمان.. 


مقامة هشتم 


حدایث کن د حارث بن همام گفت: دید م از عجایب روژگان» که 
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پیش آمد ند دو خصم» پیش قاضی معرةالنعمان ‏ چجایسی است 
معر‌وف-. یکی ازیشان شده بود ازو و (خوردن و چماع)» و دیک 
گویی که شاخی بود از درخت بان تازه و جوان بو. گفت یر : 
نیرومند کناد خدای قاضی راء چنانکه نیرومند کرد پدو متقاضی 
راء پدرستی که بود مرا درم خریدی نیکو قد و بالاء کشیده خد 
شکیبا یں ر نج» می‌پوپیدی گاهہا چو اسبی بلند و پویان» و بخوفتی 
گاهپا در گہواره» و یافتی در ماه تموزاثر سرماء خداوند عقال 
و بستن و عنان» و تبزی و سنان» و کف بها نگشتان» و دهانی بی 
دندان؛ می‌ گزیدی به ز بان جنبان» و می‌خر‌امیدی در دامن فراخ» 
و پدید می‌آمدی در سیاهی و سییدیء و آب می‌دادی ولکن نه از 
حوضما» دوز ندةٌ نيك‌خواه و فی‌یبنده» پنپات شو تده و پسدیسد 
آیندهء ممر کر یوک وو فان ردان در تنگی و فراخی؛ 
هر که که ببری تو پییو نده او» و هرگه چدا کنی او را از تو چدا 
وک و دین کا هست که حدمت هرد ترا نیکو کرد و گاه جفایت کید 
پر تو په درد آورد و جنبان کرد. و بدرستی که این چوان خدمت 
فرا کردن خواست از من آن را از پمپ غرض. به‌خدمت بدو دادم 
او را بی بپا و عوض» پرآنکه بچیند سود او» و در نخواهد ازو 
نکن و سع او» درآورد درو متاع خود» و دراز کرد بدو استمتاع 
خو د» پس (بازداد) او را و درهم گشاده بود او راء و پذل‌کرد از آن 
سیب قیمتی که نم نمی پسندم آن را . گفت آن نوچوان: اما این ہیں 
راست و ی تر ست از استفرود» و اما در هم گشادن .پیش شد از سس 
خطاء و گرو کر ده‌ام بدو بر قیمت جنایت آنچه سست کی دم آن 
درم خریدی که مرا پود یت نسبت هر دو طرف او» نسیت. باز بر نده 
با آهنگی» پاك از شوخ و ننگي» قرین کنند جای او را باسیاه دیده؛ 
آشکارا کند نیکو کاری» و نو آورد نیکو شمرده راء و غذا دهد آدمی 
راء و نگاه دازه ژپان راء اگر او را سیاه کنند سخاوت کند» و اگر 
ن کند نیت کند» و چو توشه دهند او را ببخشد توشه راء و هر 
گه که زیادت خواهند ازو زیادت کند» و نیارامد به‌منزلی» و اند 
باشد که تکاح کند مگ دو گانه» سخاوت کند به‌يافتة خود» و بالا 
گي رد نزد جود خود» و منشاد باشد و اقرينه خودء و اگر چه. نه ازگل 
او باشد» و برخورداری گیر‌ند با آرایش او و اگرچه طمع ندارد 
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در خرمای تيك او. گفت ایشان را قاضی: پا هویدا کنید که چه 
می‌گویید» و اگ نه جدا شوید. سر در پیش افکند شیخ و دیس 
ببود» و پیش شد غلام و گفت: 


مایت کاو یاسور ی تا رفی که کا های زا 

که مندرس کرده بود آن را پوسیدن و سپاه کرده بود آن را از شوخ 
- . تباه شد و سوفه آن بشد در دست من برخطایی 

از من چو بکشیدم رشته آن‌را 

ندید این شيخ که مسامحت کند بامن 

در قیمت این جنایت چو ہدید کڑ شدن آن سوزن 

پلکه گفت بیار سوزنی که بازان ماند 

یا قیمتی پس از آن‌که نيك دهی آن قیمت 

و بازداشت میل مرا به‌گرو نزد او و این 

تمام اشت ترا سبه‌ایست که توشه گرفت آن‌را 

چشم من بی‌سرمه است از گریه از بمپس گرو آن و دست من 

قاصر می‌آید از آنکه بکشاید سرمه غزة خود را 

بیازمای بدین شرح نہان نیازمندی من 

و رقت آر آن را که این چنین عادت ندارد 


در استاد ہیں می گفت : 


سوگند یاد کردم به مزدلفه و بدان کسانی که 
فراهم آورد ایشان‌را.از قربان کنندگان پراکوه منا 
که اگر بساختی با من روزگار ندیدیی تو مرا 
گرو گیرنده سربه غزه او را که گرو تاد 

و نه پیش باز شدمی می‌جستمی بدلی 

از سوزنی که تباه کرد آن را و نه بمپاخواستمی 
ولکن کمان کارهای بزرگت تیر باران می‌کند برمن 
(تیر صائب) ازینجا و ازینجا 

و معلوم حال من چو معلوم حال اوست 

در پدحالی و گزندی و غریبی و نزاری 
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بدرستی که ہراہں نباد روزگار میان ما من 
ماننن اوام در شوربختی و او چو من "است 
نهاو می‌تواند گشادن غزه سمه خود را 
چو گشت در دست من گرو کرده 

و نه‌مجال من از بہں تنگی دست‌رس من 

در آن فراخی است عقو را چو او جنایت کرد 
اینست قصدٌ من و قصة او 


پنگر بما و میان ما و با را 


گفت روایت کننده: چو یاد گرفت قاضی قصه‌های ایشان» و 
بدانست نیازمندی ایشان و خاص شدن آیشان به‌چنین حال: یدید 
کرد ایشان را دیناری از زیر مصلا» و گفت: ببرید بدین خصومت 
و فصل کنید آن را. در ر بود آن را پیر دون جوان» و خالصة خود 
گرفت پر روی جد نه‌بازی» و گفت چوان را: نیمی ازین مراست 
از جہت تیں من ازین مبرت» و تیں تو نیز مرا از قیمت جنایت 
سوزن من» وز حق نمی چسبم» خیز و بگیر میل خود. گفت راوی: 
درآمد پر چوان از پس آنچه نوشد رنجوری» که تا ساکن شد از 
تشن او :را از اندوه و خشم دل قاضی, و بر‌انگیخت اندوه او را 
بر دینار گذشته؛ با زین همه چبی کرد حال جوان را و اندوهان 
او راء به در مکی چند کته بداد آن او راء پس گفت.ایشان: ر|: 
بیر هیزید ازین جنس معاملات: و دفع کنید مخاصمات؛ و حاضو .: 
میایید به‌من در محاکمات» که نیست نزديك من کیسه تاوانها. 
پر‌خاستند از نزد او شادان به‌عطای او».شیدا زبان. به ثنایاو» 
و قاضی فرو نمی‌آرامین تنکت دلی اوء از آنکه باز که بتراوید 
سنگت او و زایل نمی‌شد | ندوه او» از.آنکه باز که نم داد سنگتی 
سخت او. تا چو فاهوش آمد از بی هوشی خود روی فنا کرد پر 
کسان و و.و-گفت : " پدر ستی که در مزا تیاند ذر..ادراكی من و 
پیاگاها نید مرا گمان من» که این دو کش دو خداوند مسخر گی. انه. 
دو خصم دعوی» چکونه باشد راه په آزمودن ایشان و استخراج 
نہان ایشان! گفت او را زيرك چماعت او و سیر غ انگشت او : که 
تمام نشود پیرون آوردن پنپان ایشان مگ هم بدیشان. از پی 
ایشان پف‌ستاه یاری که پاز گرداند هن دو را با او. چو پیایی 
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شد ند پیش اوء گغت ایشان را قاضی: راست بگویید مرا زاد اشتس 
جوان شماء و شمارا اما ست از مالش مکر شنا : باز استاد جوان 
و عفو خواست» و پیش آمد پیر و گفت: 

منم آپوزید سروجی و آين فرز ند منست 

و شیر بچه در آزمایش مانند شیر باشد 

و از اندازه در نگذشت دست او و نه دست من 

در سوزن روزی و نه در غله سس‌مه 

ولکن روزگار پدکاره در گذر ندة از اندازه 

بچسبانید ما را تا پامداد کرذیم کدیه می کنیم 

از هر نم‌گن دستی خوش مشرب 

: و از هی گرفته کفی بسته دست ب بخیل س 

به هر‌گو نه و به‌هس آهنگی 

په جد اگن فایده کند و اگ نه به‌هزل 

تا بکشیم تراویدنی به بخت تنشنه 

و بگذرانيم زندگانی به‌زیشی پسته‌تر 

و مرگت از پس این همه ما را به کمین‌گاهست 

اگر ناگاه نگیرد امروز ناگاه گیرد فردا 


گفت او را قاضی : عجبا از تو» چون خوشست دمیدن دهان 
تو» و ای خوشا تو اگ نه فریبی بودی در توء و من ترا از بیم 
کنندگانم» و بر تو از ت‌سندگانم. زنہار تا مکی نکنی پس ازین . 
با قاضیان» و بیر‌هین از گرفتن قپر درواخ گیر ندکان» که نه .هس 
گماشته‌ای در گذارد زلت» و نه هرگاهی پشنوند عذر. عہد کرد 
با او پیر بر پس روی کردن رای او و باز استادن از شوریده 
کردن نہاد خود. و بیرون شد از پیش او. و مکی می‌دروشید. از . 
پیشانی او. گفت راوی: ندیدم شکمتاتسن از آن در کی‌دشیهای 
سضر‌ها» و نه نیز خواندم مانند آن در انواع کتایما. 


مقامة نم 


حکایت کرد حارث‌پن همام» گفت: تیوه اف ان د 
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خواهانی کسب و پازرگانی» تا که ببرپدم آنچه ميان این دو شمس 
بود از مسافت. در می‌شدم در هن آنبوهی» تا بچینم میوه‌ها». و.در 
می‌سپردم در خطی‌هاء تا دريابم حاجتہاء و بودم فرا گر‌فته بودم 
از دهانم‌ای دانایان» و فرا گر فته بو دم از اندرزهای حکیمانء که 
سزد. خ‌دمند: ژزیرك راء که چو:در .شود در شری غنن‌یب» . کنه 
استمالت کند: فاضی آن راء و خالص گید سیب رضای او را. تا 
قوی باشد پشت او نزد مخاصمت. و ایمن شود در غر بت از جور 
.حاکمان. . گںفتم اين اذب را امام خود» و کی دم آن را در مصالح 
خود ماهاری.: دن. نشدم در هیچ شسری» و ننه در شدم در پيشة 
شیری» که نه بيامیختم با حاکم آن چو آمیختن آب بامی» و نه نیرو 
گن‌فتم به نيك‌خواهی !و چو نیرو گرفتن تن‌ها به‌جانپا. در آن میان 
که. من قاضی اسکندر یه بودم» در شبانگاهی سرد و هوای 
پر هنه» بدرستی حاض کر ده بود مال صدقات» تا بپراکند آن را 
ہں خداو تدان ن پیان‌هاء همی درآمد پیری ستنبه نبادی» می کشید 
او را به چفازنی بچهدار. گفت زن: نیرومند دارادخدای قاضی 
راء وپیوسته‌گی‌داناد بدو تر اضی را. منز نی ام انگیامی‌تن:اصلی » 
و. بمشن عر قی› و شس یادن خالانی» و فاضل‌تر عمانی› یں دہ من 
صیا نت است: وخوی من. خواری..کشیدن و 1سان کازیشت».وخوی 
من نيك پاریست. و ميان من و ميان همسر‌ایگان من فرقی و 
تفاضلیست» و بود پدر من چوبخواستی مرا بنا کنندگان 
پزررگواری» و خداوندان توانگری» خاموش کردی ایشان راء و 
دشوار داشتی پیو ندش ایشان و عطای ایشان» و حجت آوردی که 
او عہد کردست پا خدای عزوچل به‌سوگندی؛ که پیو ندش نکند 
مگر پا خد'و ند پیشه. تقدیں کرد قضاء خدا از ہہ رنسج و 
شوریددگی من» که بیامد این م‌دم‌فریب به انجمن پدر من» سو گند 
یاد کردمیان گروه او» که او موافق شرط اوست» و.دعوی کرد 
که او دی ر گاهست که با هم می‌آوردست مروارید_ با منوارید» و 
می‌فر وخته است به بدره‌ای تافر‌يفته شد پدر من به آراستن (محال 
او») و مرا بدو داد پیش از آزمودن حال او. چو بیزون آورد مرا 
از آهون من» و ببرد مرا از ميان مردمان من» و نقل کرد مرا په 
زاويةٌ خود. و حاصل کرد مرا زیر بند خود» بیافتم او را بنشيننده 
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زانو زننده. و بیافتم او را خسبندة (( پسیار خسبنده)). و بودم 
چو در صحبت او آمدم با آرایشی و آسایی, وکالایی و سیرابی» 
هميشه می‌فر وخت آن را در بازار نقصان و تلف می کرد تساک ان 
در علف خود و قوت خود» تا که پاره زد مال مرا جمله. و نفته 
کرد آنچه مرا بود در درویشی خود. چو فر‌اموش گردانید پر من 
خوار آسایشء و بگذاشت خانه مرا پاك‌تی از کف دست. گفتم او 
را: ای فلان» که نپانی نماند پس از درویشی و پدحالی» و نه 
بوی خوش باشد پس از عروس» برخین از بہر کسب را به پيشة 
تو» و بچین میوءٌ (فضل خویش). دعوی کرد که پیشة او را منسوب 
کرده‌اند په فساد» و برانده‌اند په بازار کاسدی, و مرا ازو 
فرز ندیست» چو ماه نو در جامه» و هر دو چنانیم که نیابند بازو 
سیری» و باز نایستد او را از گر‌سنگی اشکی و آنك بکشیدم او 
را به‌تو» و حاضر کردم او را نزد توء تا بیازمایی چوب دعوی او 
راء و حکم کنی میان ما بدانچه نماید ترا خدای عزوجل. روی 
فراکںد قاضی بر پیر. و گفت: یاد گرفتم بر گفته‌های خانة توء 
بیار بیان کن حجت خود از تن خود» و اگر نه پرده بازبرم از 
شوریدگی تو» و پف‌مایم بهز ندان کردن تو. سر فرو افکند چو 
سس فرو افکندن اژدهای نی». پس بر‌ساخت جنگت قوی را ہر راه 
بیان» و در استاد می کفت: 


بشنو سخون من که آن شکفت است 

پخندند از بیان آن و بگریند 

من مردی‌ام که نیست در خاصیتهای او 
عیبی و نه در اصل او تہمتی 

تتووع ات مایمن که مور اوه اکب پان 
قر ال ان قبیله و 
و کار من خواندنست» و ژرفی در دانش 
مطلوب من است» و آنت نیکو مطلوبی 

و سرمایه مال من جادو سخنی است که 

از آن فرو گدازند شعر و خطبه‌ا 

فرو شوم در ژرفگاه بیان 

پس بر گزینم مروارید‌ها از آن و اختیار کنم 
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و بچینم میوة رسيدةٌ چیدنی شده از گفتار 

و دیگری باشد از چوب هیزم کننده 

و فرا گیرم سخونی را چو سیمی چو 

مرا کم ارو گنتلد که ان زوس 

و بودم از پیش می‌دوشیدم مالی 

په‌ادب که مایة منست و می کشیدم مالی 

و بر‌می‌سیرد کف پای من از حرمت آن 
پردرجه‌ها که نیست زبن آن درچه‌ها 

و دیر گاهست که می‌آور ند عطاها 

به‌متزل من نمی‌پسندیدم از هر که ببخشیدی 
امروز آن‌کس که درآويخته شود اميد بدو 
نارواتر چیزی در بازار او ادیست 

نه‌تن اهل ادب را در صیانت دار ند و ته 

آزرم دار ند در حق ایشان قرابتی و نه پیو ندشی 
گویی ایشان در عرصه‌های خویش م‌دار‌هااند 
که دور شو ند از گندای آن و پرهیز کنند 

جیر ان شد خرد من از ہہ آنچه مرا بدان آزموده گر‌دند 
از روزگار و گردش آن شگفت است 

و تنگت شد طاقت من از بپر تنگت شدن دست‌رس‌من 
و نله که برع اهاي ساسا ها 

و بکشید مرا روژگار من که ناگاه مرا دزیافت 
په‌سیردن آنچه زشت شمرد آن را حسب و گو هی مر دم 
می‌فروختم تا نساند مرا مالی 

و: انه شازی: ما .ژاد.ت که بازان گردم ‏ 

و وام کردم تاگران کردم گردن خود را 

از بار وامی که از پیش آنست ملاکت 

پس در نوردیدم درون را بر گر‌ستگی 

پنج روز چو بر نجانید مرا گرستگی 

ندیدم مکر جبپاز او را مالی 

که چولان کردمی در فروختن آن و بجنبیدمی 
بگشتم در آن و تن من دژوار دار نده پود 

و چشم پر اشك. و دل پراندوه 

و در نگذشتم چو بی‌نیاز شدم بدان 

از حد تراضی تا نوشدی خشم 

اگر به‌گم آورد او را پنداشت او 
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که انگشتان من به‌پیودن مروارید کسپ کند 

و آنکه چو من عزم کردم به‌خواستن او 

بیاراستم گفت خود را تا مراد من حاصل شود 

بدان خدای که پرفتند چمازگان و شت‌سواران 
خا رای ی اغا لە اتان را بان 

که نیست مکر با زنان نپفته آز خوی من 

و نه شمار من است تلبیس و درو غ 

و نه‌دست من از آنکه باز که بر آمدم درآويخته شد پدان 
مگ اوانهای قلم و کتب 

نه که اندیشۀ من می‌پیاود گلو بندها را نه 

دست من» و شع من است پیوده نه موره‌های قلاده 
و اینست پیش اشارت کرده بدانچه 

بودم جمع می‌کردم بدان و می‌کشیدم 

گوش فرادار بیان مرا چنانکه گوش ف‌اداشتی او را 
و آزرمی مدار کس را و حکم کن پدانچه واجب آید 


چو درست کرد آن را که بیو ر اشته بود آن راء و تمام کرد 
بر خواندن آن» بگردید قاضی بدان زن جوان» پس از آنچه شیفته 
شد بدین بیتاء و گفت: بدانید که ثابت شدست نزد همه فاضیان 
و پذیر‌ندگان حکمپاء بریده شدن گروه کریمان» و میل روزگار 
به أئیمان» و من می‌پندارم شوهر ترا راست‌گوی در سخن» بیزار 
از سرز نش. و اينك او خستو آمد ترا به وام و روشن کرد خالص 
حال؛ (و پیدا گردانید راستی) از نظم» و هویدا شد که او چر‌یده 
استخوانست - درویش است.؛ و ر نجانیدن خداوند عذر سیب 
لئیمی است. و بازداشتن درویش بزه کاریست» و پوشیدن نیاز 
زهدی است» و چشم داشتن فرج به‌شکیبایی عباد‌تست. باز گرد 
با پردة خود» و معذوردار شوه خود راء و پازایست از غلو خود 
و تسلیم کن قضاء خدای ترا. پس او بریده کرد ایشان‌را در مال 
صدقات پمره‌ای» و بداد ایشان‌را از درمسا پاره‌ای» و گفت: 
روزگار گذارید بدین شر بت مختصی, و نم گیرید بدین نم اندك» 
و صب کنید بر سگالش روزگار و رنجانیدن او» شاید که خدای 
عزوجل بیارد نصرتی یاکاری از نزد خود. بر‌خاستند و پیں را بود 
شادی گشاده از بند» و خیزش توانگر شو نده‌ای از پس درویشی. 
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گفت راوی: و بودم بشناخته بودم که او ابوزیدست در آن ساعت 
که برآمد خرشید او» و شور کرد عروس او» و (خواستم که) 
(پیدا کنم توعمپای مختلف او را)؛ و میوه‌داری شاخپای او را؛ 
پس بترسیدم از دیدور شدن قاضی بر درو غ او» و سیماوگکری 
زپان او » تا سیند نزديك شناختن اوء که او را رعایتی کند به 
احسان خود. باز استادم ازین گفت چو باز استادن مردم متمم» و 
در توردیدم یاد کردن آن را چو نوردیدن کاتب‌نامه را؛ مگ آنکه 
گفتم پس از آنکه برفت» و بپیوست بدانچه پیوست: اگس بودی ما 
را کسی که برفتی در پی او هرآینه بیاوردی به ما نگین خس 
او» و آنچه نش کردی از برد یمانی او! از پی او بفر‌ستاد قاضی 
یکی از امینان خود» و بفر‌مود او را به‌خبر به ژرفی و بازجست 
کردن از خبر‌های او. درنگت نکرد که باز آسد ده ده کننده» و 
باز کشت به آواز خند نده. گفت او را قاضی: چیست خبر ای 
فلان؟ گفت او را: بدرستی که دیدم کاری شگفت» و شنودم آنچه 
بیافتم ازو طر بی. گفت: چه دیدی و چه یاد گر‌فتی؟ گفت: هميشه 
پیر از آنگه که بیرون شد دست می‌زد به هر دو دست خود, و فا وا 
می کرد دو پای خود» و می‌سرایید به پری دو لب خود و می‌گفت: 


(خواستم که) بسوختم به‌بلایی 
از بی‌شرمی بر پاویده 

و زیارت کردمی زندان را اگر نه 
قاضی اسکندریه بودی 


گفت که: پخندید قاضی تا از سر او در گشت کلاه او» و 
بپژ سید آرامیدگی او. چو باز آمد وا وقار خود. و از پی در 
داشت غریب داشتن و خندیدن خود را یه آمر‌زش. خو استن». گفت: 
ای پار خدای به‌حرمت پندگان مقر پین تو. حرام کن ز ندان من 
بر ادیبان. پس گفت این امین را: بیار او را بر من. برفت یه 
جد در طلب او. پس باز گشت پس از دیر‌آهنگی او» خبر کننده 
به دور شدن او. گفت قاضی: حقا که او اگر حاضر شدی» ازو 
کفایت شدی حذر» پس بدادمی او را آنچه بدو سزاتر بود, و 


$o 
بنمودمی که پسینه بپست او را از پیشینه. گفت راوی: چو بدیدم‎ 


میل قاضی بدو, و در گذشتن میوء تنبیه بروء درآمد بر من پشیمانی 
فی‌زدق چو از خود جدا کرد نوار راء یا کسعی چو پیدا شد روز 
هویدا ہدید روز راس. ۱ 


مقامة دهم 


روایت کرد حار ٿ يسن همام گنفت : پا نگت داد مرا داعی 
آرژومندی» بدین موضع. لبيك گفتم او را مرکب گرفته اشتری 
يكارو را و بر کشیده تيغ عزمى در از. و سيك . چو بيو کندم 
بدا نا لنگ‌هاء و درواخ کردم رشته‌های خود» و بیرون آمدم از 
گرمابه بعد از ستردن موی سء بدیدم غلامی که فرو ریخته بود ند 
او را دز قالب خوپی؛ و در یو شیده بودند از نیکویی حلهٌ تمامی. 
و بدرستی که درآويخته بود پیری به آستین او. بس دعوی آنکه 
ناگاه هلاك کردست پسی او راء و آن غلام منک می‌گشت شناختن 
او راء و بزرگت می‌داشت درو ع او راء و خصومت ميان ایشان 
چنان بود که شرر‌های او می‌پریدء: و زحمت میان ایشان جمع گرده 
بود ميان نیکان و بدان» تا که با هم رضا دادند پس از دور شدن 
لجاج, به حکم شدن به نزديكت امیر شہر» و بود آن امیر از کسانی 
که او را تست نرادی به کارهای ناخوب» و غلبه دادی دوستی 
پسی ان ہر دختران - لواطه گزیدی . بشتافتند په انجمن او» چو 
شتافتن سليك سعدی در حالت دویدن او. چو جاضر شدند برو 
نو کرد پیر دعوی خود راء و بخواست یاری خود بر خصم. سخن 
گفتن خواست از کودك و فتنه شده بود امیر بر نیکو یبای سییدی 
روی اوء و برده بود خرد و هوش او به زاست‌کردن ظرء او. گفت 
امیں: بدرستی که این» درو غ درو غ زنیست پرکسی که او خو نریز 
نیست» و درو غ حیلت گر‌یست بر‌کسی که او هلاك کننده نیست. 
پس باز نگرست به شيخ و گفت: اگن گواهی دهند ترا دو گواه 
دادگر از مسلمانان» و اگ نه تمام بخواه ازو سوگند. گفت پیر: 
بدرستی که او بینداخت او را دور و بریخت خون او خالی از 
مردمان» از کجا باشد مزا گواه و نبود آنجا کسی حاضر! ولکن با 


۶1 


من گذار تلقین سوگند برو, تا هوپدا شود ترا که راست می‌گوید 
یا درو غ می‌گوید! گفت او را: تویی مالك آن» وا اندوه که به 
هلاکت می‌انجامد» بر پسر تو که هلاك شدست! گفت پیر کودك را: 
پگو بدان خدای که بیاراست پیشانیپا را به طره‌ها» و چشم‌ها را په 
سپیدی وسیاهی خالص. و ابروها را به‌گشادگی» وموضع خندیدن 
به کشادگی دندان» وپلکپا را به‌خماری نظء و بینیما را به‌بلندی. 
و رخپا را به افروختکی, و دندانپا را په خنکی و آپ‌داری» و سر 
انگشتان را به نازگ ی» و تهیگاهپا: را یه باریکی» ی 
پس ترانه به سو و نه به‌عمد و نکردم میان س او مر تیغ مرا 
نیام» و اگر نه بیندازاد خدای در دو چشم من آب روانی 4و دن.دج 
من سياه و سپیدی موی و در طرءة من (کلی)» و در کاردوی من 
خرمی» و در گل من سییدی به زردی» و در مشك من بپخار» و 
پدر مرا گر‌فتار کناد به‌محاق » و سیم مرا پهاحتراق »و پر تو من په 
تاريك شدن, و دوات مرا به‌قلمپا. گفت‌غلام: گرم شدن وسوختن 
به بلاء و نه سو گند خوردن به‌چنین سوگند» و منقاد شدن قصاص 
را؛ و نه سوگندی که هر‌گن کس یاد نکرد. و ابا کرد پیں مگ فرو 
گلو کردن او این سوگند را که خود پدید آورده بود» و تلخ کر ده 
بود او را جرعه‌های آن. و هميشه خصومت ميان :يشان می 
افروخت» و راه تراضی درشت می‌بود» و غلام در ضمن ابا کر‌دن 
او» می‌کشید امیر را به پیچیدن خود» و طمع می‌داد او را در آنکه 
لبيت کوید او راء تا که غلبه کرد هوای او پردل او» و و مقیم شد 
پر خرد او» و آراسته کرد او را اندوه عشق که او را بډ بی دل ک‌ده 
بود» و امیدی که او را در وهم آمده 0 
ک TOE‏ 
او را. گفت پیر را: هیچ س ان‌داری که بیسی به‌غایت دور ترین» 
و پسیری راهی که آن نزديك‌تر به پر‌میز‌کاری! گفت پیس: به‌چه 
اشارت می‌کنی تا از پی او فرا شوم, و در آن توقف نکنم: گفت: 
صواب می بینم که بازاستی از گفت و گوی» و قصر کنی از ان 
بر صد دیتار» تا من درپذیرم از آن بعضی» و پستانم ترا پافی از 
هر سویی. گفت پس: نیست از من خلافی, مبادا وعدة ترا خلاف 
کردنی. نقد کرد او را امیں بیست دینار» و بیر‌کند پر چاکران 
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خود تمام کردن پنجاه دینار. و تنك شده پود جامهٌ شبانگاه» و 
بریده شد از ہہں آن باران حاصل کردن. گفت او را: بکیر آنچه 
نقد شدء و پگذار ستیمپیدن راء و بر منست فردا که پیوندش 
جویم» تا نقد شود باقی و حاصل شود. گفت پیر: بپذیرم از تو پر 
آنکه من لازم گیرم او را امشب, و نکه می‌دارد او را مردمك چشم 
من تا چو تمام پدهد پس از روشن شدن صبح» آنچه باقیست از 
مال صلح» خالی شود بیضه از بچه. و برهد چورستن گرگ از 
خون در وغ پس یعقوب علیه‌السلام. گفت امیر: نمی بینم ترا که 
درخواستی جوری» و نه پچستی افراطی. چو دیدم حجتمهای پیر 
چو حجتپای تیغ‌مانند» بدانستم که او نشانه ویگانة سر‌وجیانست. 
در نگی کردم تا که روشن شد ستارگان تاریکی و پراکنده شد 
عقد‌های زحمت» پس آهنگت کردم میان سرای والی» همیدون پیر 
آن چوان را نگه دار نده بود» سوگند بر دادم او را به‌خدای که او 
هست ابو زید؟ گفت: نعم و سوگند به خلال کنندة صید! گفتسم: 
کیست این پس که در هفوت افتاد از بر او خردها و خوابہا می 
بینند از جہت او؟ گفت: او در نسبت جوژه منست» و در کسب 
لتوی من. گفتم: چرا بسنده نکردی به نیکو ئیبپای آفرینش او» و 
کفایت نکردی از امیی فتنه شدن بر طرءٌ او! گفت: اگر نه آن 
بودی که هویدا کرد پیشانی سین راء هر آینه من جمع نتوانستمی 
کرد پنجاه دینار را. پس گفت: شب گذار نزد من تا قرو نشانی 
آتش اندوه راء و دولت دهی هوا را از فراق» که من عزم گرده‌ام 
که بگریزم سپیده‌دم» و در آرم دل امیں را در آتش حسرت. گفت 
راوی: بگذرانیدم شب را با او در سمری نیکوتر از باغ شکوفه. 
و (م‌غزاری که) برو درخت بسیار روید تا چو روشن کرد آفاق 
را ذنب گر کت - صبح اول و وقت آمد روشن شدن صبح صادق 
و هنگام آمد؛ بر نشست بر پشت راه» و بچشانید امین را عذ‌اب 


ماع 


آتش سوزان» و بسیرد به‌من در وقت جدا شدنء کاغذی محکم کس ده 
در فراهم دوسانیدن ‏ م کرده به‌سر‌پش - و گفت: فی‌اده آن 
را فاامیر آنگه که بر بایند ازو آرام» و حقیقت بشود از ما گریز. 
بگر فتم آن را چو کار متلمس»› از مانند ملمس:. باز کردم مر آن 
همی در آنجا نبشته بود: 
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بگو امیری را که بگذ اشتم پس فراق 

اندو هگن پشیمان می‌خایید دو دست 

ہر بود شيخ مال او راء و پس او 

خرد او راء درآمد چو زبانة آتش دو حسرت 

جود کرد به‌زر چو کور کرد هوای او 

چشم او را تا پازگشت بی هر دو عین 

او را گو فرود آر اندوه را ای رنجانیده که سود نکند 
جستن اثرها از پس عین 

و اگ بزرگست آنچه درآمد بر تو چنانکه. بزر گست 
نزد مسلمانان مصیبت حسین‌علی رضی‌الله عنہما 
بدرستی که عوض شدی ازو زیر کی و هوش و تجر به 
و زيرك خردمند بجوید این دو چیز 

عاصی شو از پس این کرت موضعای طمع را و بدان 
که صید کردن آهوان نه آسانست 

نه و نه هر مرغی درآید در لتو 

و اگ چه باشد زدوده به‌سیم خالص 

و چندا کسی که بشتافت تا صید کند او را صید کردند 
و ندید و نیافت جز دو موزه حنین 

ین تیک اتاو سکن وهی زق ون 

چندا برقا که در آن باشد صاعقه‌های هلاك 

و فرود آر چشم را تا برهی از تاوانی 

که درپوشی در آن جامةٌ خواری و ننکت 

که پلای مرد از پی فرا شدن هوای تقس است 

و تخم هوی بلند نگرستن چشمست 


گفت روایت‌کننده: پاره کردم کاغذ او را ریزه ریزه» و باك 
نداشتم که ملامت کند پا معذور دارد. 


مقامة یازدهم 


حد.یث کرد حارث‌همام گفت: بدیدم و بیافتم از دل من سختی 
و سیاهی» آنگه که فرو آمدم به ساوه. فراز گرفتم به‌خبر روایت 
کرده, در دارو کردن آن په‌زیارت گور‌ها. چو شدم به محله مردگان 
به گورستان ‏ و فراهم دارنده استخوانمای ریزیده» ديدم 
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گروهی را بر گوری که می‌کندند» و پر چنازه ناده‌ای که در گور 
می‌کردند. جمع شدم باایشان اندیشه کننده در سر‌انجام» و پاد 
آر نده آن‌کس را که بگذشت از کسان. چو در لحد کردتد مرده راء 
و درگذشت گقتار ای کاشکی» پدید آمد و برآمد پیری از بالای 
پشته ای» تکیه کں دہ یں عصاتا تییگاه. و بدرستی که بیو شیده 
بود روئ خود به ردای.خود و ناشناخته کرده بود .تن خود را از 
بو زیرکی او. پس گفت: از بپس مانند این کار کنندا کار 
کنندگان» یاد کنید ای بی‌خبران» استادن شما در صح‌ای هامون. 
که عجن آیند از وصف آن وصف‌کنندگان» و پر باوید ای تقصیں 
کنندگان» و نیکو کنید نظن در عبرت ای پینایان. چه پودست شما 
را که اندوهگن نمی کند شما را دفن همزادان. و هول نمی‌آیسد 

شمارا فرو ریختن خاك بر گور, و باك نمی‌دارید به حوادث فرود 
آینده» و نمی‌سازید فرو آمدن را در گورهاء و اشلت نمی آر ید از 

پبپر چشمی که اشك می‌آرد» و عبرت نمی‌گیر‌ید به‌خبر مر‌گی کد 
می شنو ند» و بنمی تن‌سید از ہیں الفی را که گم پابند. و پنمی 
و تن وه کی که از از پی فر! می‌شود یکی از 
قفا هبار موده رای دل E‏ اجه ات ء و حاضن می شود 
په پوشیدن هم نسب خود» و انديشة او در خالصه گرفتن پر 
اوست» و خالی گذارد ميان دوست خود و کرمان لحد» پس خلوت 
می‌کند به نای خود و بر بط خود. و دی ر گاهست که اندوه می‌خورید 
بر رخنه شدن دانگو» و فراموش می‌کنید پریده شدن دوستان» و 
بدحال ساخته‌اید خود را به‌ پیش آمدن تنگی و دشواری» و خوار 
می‌دارید به پر‌یده شدن کسان خود» و می‌خندید نزد در گور کردن 
و نه چو خندیدن شما در وقت پای کوفتن» می کشید پس چنازه» و 
نه چون کشیدن شما روز ستدن عطاهاء و بر می‌گر‌دید از بررشمردن 
پر مرده گریندگان» به‌سوی ساختن دعوتپاء و از سوختن فرز ند 
گم گشتگان» به‌سو ی نیکو نکه دار ند گان در خوردتیساء بات نمی 
دارید پدانکه او پوسنده است» و نمی‌گذرانید پاد مرگت را بر 
دل» تا گویی که شما در آويخته‌اید از مرگت به‌عمپدی, و يا حاصل 
شدهاید از روزگار ہر آمنی » یا استوار شد ها ید به سلا مت تن خو د» 

حقیقت حقیقت گر فته‌اید صلح بیان کنندة مزه‌ها راء حقا که شمانی 
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این غلط است بد ست آ نچه شنا می پند ار ید په و هم » يىس حقا که 
زود باشد که بدانید! پس بر‌خواند: 


ای آنکه دعوی فہم می کند 

تا چندای خداو ند و هم 

تعبیهٌ گناه می‌سازی و تعبیۀ نکو هیده 
و خطا می‌کنی خطای بسیار 

تا یدانق )میت ! 
یا بیم نکرد ترا شیب! 

و نیست در نصح پیری ریب 
و نه‌شنوایی تو کر شدست 
پا آواز نداد ثرا مرگت 


نشنوانید ترا صوت! 
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نمی‌تی‌سی از فقوت 

تا احتیاط کردی و اندیشه‌ناك شدی 

چند حیران شوی در سپو 

و چند کشی کنی از کبر و زهو 

و چند ريخته شوی به‌سوی لېو 

گویی که مرگت عام نیست 

و تاکی است رمیدگی تو 

و دیرآهنگی اصلاح تو 

طبعپایی را که جمع کردست در تو 

منیا وا که تاه نویر اک وکا ف راهم ات 
چو ساخط کردی پار خدای ترا 

بنمی لرزی از آن 

و اگر تہی و بی‌فایده شود سعی تو در دنیا 
افر وخده شوی از انده 

نافرمان می‌شوی نيك‌خواه و نیکوکار را 

و دژوار می‌داری و می‌پیچی در نصح 

و منقاد می‌شوی آن‌را که بفریبانید 

و آن‌را که درو غ گفت و آن‌را که سخن چید 
و اگی‌بدروشد ترا نقش 

از زر زرد هشاشت نمایی 

و اگ بگذرد به‌تو جنازه 


خود را در غم سازی و غم نه 
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و می‌شتابی در هوای تن 

و چاره می‌کنی بر پشیز 

و فراموش می‌کنی تاریکی زیر خاك 
وربا اتف کل E‏ 

و اگر با تو نگرستی بپره و بخت 
دور نبردی ترا نگرستن 

و نبودی تو چو پند 

بز داید اندوهمپا را غمناك 

زود که فرو ریزی خون نه اشك 
چو بینی نه جمع را 

نکه دارد در صحرای قیامت 

و نه خال و نه عم 

گویی من با توام فرو می‌گردی " 
بدان لحد و فرو می‌شوی به‌گور 
و ترا فزو گذاشته باشند گروه تو 
په‌چایی تنگت‌تر از سوراخ سوزن 
آنجا تن باز کشیده بود 

تا اکله گیر‌ند او را کی‌مان 

تا آنکه بیوسد چوپ او و تن او 

و شبانگاه کند استخوان پوسیده شده 
و از پس آن چاره نیست 

از عرض کردن چو آماده شود 
صراطی که پل آن بکشند 

بن آتش ان را که قصد کند 

چندا ره نماینده که گم شده باشد 
و چندا خداوند عزت که خوار شود 
و چندا دانا که پلفزد 

و گوید کار بزرگت غلبه کرد 
پیشی گیر ای تادان 

په‌کاری که شیرین شود بدان تلخ 
نزديت است که واهی شود عم 
و هنوز باز ناستادی از چیزی که نکوهیدن باز آرد 
ميل مکن په روزگار 

و اگر چه نرمی کند و اگرچه شاد کند 
پیابند ترا چو آنکه فریفته شد 


۶۷ 


به ماری که می‌دمید ز هر 

و فرود آی از به‌بالا بر شدن تو 

که مرگت باز رسنده است با تو 

و رونده است در چنیر‌های گردن تو 
و باز نگردد اگر قصد کند 

و به‌يكك سو شواز کی رخ 

اگ چه مساعدت کند پا تو بخت 

و ماهار کن سخن خود را اگں ہںمد 
که پیروزی یافت آنکه خود را زمام کرد 
و غم باز پر از برادر اندوه 

و پاور دار او را چو خبر کند 

و به‌اصلاح آر کار کپنه را 

چون نيك بخت است آنکه به‌اصلاح آورد 
نا کر ا 
بدانچه عام باشد و بدانچه خاص باشد 
و اندوه مخور برکمی 

حرص میار بر جمع کردن 

و دشمتی کن با خوی فرومایه 

عادت کن دست ترا عطا دادن 


مشنو ملامت را 


ما 


پاك دار دست خود را از فرآهمی و بخل 
توشه ده تن ترا نیکی 

رها کن آن را که از پی در آرد گز ند 
بساز مر کب رفتن 


پت س از ژرفگاه دریا 


ما صا ما نا ما ا ما 


بدین وصیت کردم ای یار من 
و پدرستی که پیدا کردم چنانکه پیدا کرد 
خنك آن مردی را که شبانگاه کرد 


به ادبپای من مقتدی 


پس برهنه کرد و باز برد آستین خود از ساق دستی سخت 
آفر ینش» که بر آن بسته بود جبیرهُ مکی نه از جہت شکستگی. خود 
را عرضه عطا خواستن کرد در لباس بی‌شرمی. بدوشید بدان آن 
انجمن و گروه راء تا پر کرد چو حوض آستین خود و پر کرد. 


PA. 


پس در گردید از پشته» شادان به‌عطا. گفت راوی: بکشیدم او را 
از پس اوء بر کر‌انة ردای او. باز نگ‌ست به من گردن نمپنده» و 
روی با من کرد سلام کننده. و نيك مبالفت کردم در نظ بدو در 
روی او. همی او پیں ما بود ابوزید بعینه و پا درو غ او و آرایش 
او و ننگی و عار او. گفتم او را: 


تا چند ای ابوزید 

گونه‌های تو در سگالش 

تا په‌تو رسد و با دام آید ترا صید 
و باك نداری بدانکه بنگو هید 


چو اب داد از سن بی شر می » 9 پی | ند یشه : 


بنگر و ببین و بگذار ملامت 

و بگو مرا هیچ می‌بینی امر و ز 
جوانی که نبرد از گر وه 

چو دست او ب دولت س تمام شود! 


داستان تودر آراستگی آشکارای تو» وفرومایگی نیت تو» مک چو 
داستان سر کس: در سیم گر فته » یاکنیفی سیید کر ده. پس پر گنده 
شدیم» من ہیں فتم از سوی راست» و او برفت سوی چب» و پشدم 
و روی فرا کردم به وزیدن جای جنوب» و او بشد و روی فرا کرد 
به وزیدن چای شمال. 


گفتم او را: دوری باد ترا ای پیرآتش» و بار کش ننگت! نیست 


مقامة دو ازدهم 


گفت حارث پسر همام: بشدم از عراق به‌فوطه» و من خداو ند 
اسیان خرد موی پر طویله بسته بودم» و توانگری که بدان غبطت ب 
آرزو ‏ می‌بردند» بالہو می‌داشت مرا بی‌کاری‌دل» و فازهو می 
داشت مرا پر ی پستان. و چو پدانجا رسیدم پس از رنج تسن؛ و 


2٩ 
نزار کردن اشتر قویء بیافتم آن را چنانچه صفت می کرد آن"را‎ 
زیانپاء و در آن بود آنچه آرزو کند تن‌ها و مزه یابد از آن‌چشما.‎ 
سپاس داشتم دست جدایی را از وطن» و برفتم تکی پا کام» و در‎ 
استادم می گشادم بدانجا ممپ‌های آرزو هاء و می‌چیدم پار‌های‌لذ تنا‎ 
راء تا که شروع کردند مسافران در شدن به عراق» و من به‌هوش‎ 
آمده بودم از بر کشیدن کمان مراد بازگشت با من عیدی از یاد‎ 
وطن» و آرزومندی به‌جایگاه و نشیمن خود. بر‌کندم خیمه‌هتای‎ 
غر بت راء وزین کردم اسب نيك‌رو باز گشتن را. چو بساختند‎ 
همراهان» و ساخته شد موافقت همگنان» بتر‌سیدیم از رفتن» بی‌پار‎ 
گرفتن بدرقه. پجستیم آن را از هر قبیله» و کار فر‌مودیم در حاصل‎ 
کز دن بذزقه هار خیلت» فوو-بنت"یافعن اؤ دز قبیله ها تاگان‎ 
ودم که ینکش تمت از زندگان: خب ران شد از تایسافت او‎ 
عزمسپای کاروان؛ و جمع شدند بدین دراز ب مشورت. هميشه‎ 
بودند از "ندا کردن میان یکدیگن؛ میان بند و گشادی, و باران‎ 
بزرگت قطره و خرد قطره» و (سخت ۰ تافتن و سست تافتن) تا که‎ 
پگذشت راز کردن باهم» و نوميد شد اميد دار نده. و پود فروآمد‎ 
نزديك ایشان شخصی که نان او نشان جوا نان بود و جتامة .لو‎ 
جامهٌ رهبان  ترسا  زاهدتء و په‌دست او تسبیح زنان» و در‎ 
چشم او اثر مست. و بند کرده بود چشم خود را بدان گروه؛ و تین‎ 
کرده پود دو گوش خود را از پې دزدیدن نیوشه را. چو هنگام آمد‎ 
باز شدن ایشان»؛ و پید | شده بود او را پو شیده یشان گقت: ای‎ 
گر وه من ا اندنوه شما و بیار امد و یمن شودا ار‎ 
زود باشد که من ز نار دهم شمارا پدرقه دهم - پدانچه باز ره‎ 
ترس شمااراء و بامداد کند به فربان شما. گفت راوی: دیتدن‎ 
خواستیم از نپا - حقیقت - خفارت را - پدرقه - و بلند کردیم‎ 
او را پای مرد پر سشفیرئ. دغوع كز که آن کلماتی است :که مزا‎ 
تلفین کردا تن دز عوانب: جا یدان نز کینم از کید خلق: دراسخاه‎ 
برخی از ما اشارت می‌کرد به برخی و می‌گردانید دو چشم خود را‎ 
در ميان نگر‌ستن و فرو داش شتن وید ست ”كه ما ضعشت مب ی شمس‌یم‎ 
آن خبر راء و شمار گرفتیم سستی آن سخن راء گفت: چه بودست‎ 
شم زا که گرفتید- د مرابازعات وا پنداشتید زر گات راک | و‎ 


Yo 


سوگند به‌خدای که پبریدم بیمناکپا کناره‌های عاألم راء و در شدم 
در مواضع صعو بت خطر هاء بی‌نیاز شدم بدان از پاری بدرقه‌ای 
که زنمپار دهد مراء و ساز گر‌فتن تیردانی. باز این همه من نفی 
کنم تہمت شما راء و بکشم آن پرهیز را که تایه شما شدست› 
بدا نکه موافقت کنم واشما در بیاوان شدن» و رفیقی کنم واشما 
(تا بدین جایگاه) و اگ راست گفته باشد شما را وعده من» نو 
کنید سعادت مراء و تيك بخت کنید پخت مراء و اگر دروع گفته 
باشد دهان من» پاره کنید پوست مراء و بریزید خون مرا. گفت 
راوی: در دل دادند ما را پاور داشتن خواب او» و درست داشتن 
آنچه روایت کرد آن‌را. پاز استاديم از پیکار کردن با او» و قرعه 
زدیم پر داد کردن پا او - براپری پا او, و گذاشتن ملامت او؛ 
و بشکستیم به‌گفت او دستگاهمای عوایق راء و بيفکندیم پر هیز 
پازی‌کننده و مفسد ر!. و چو پسته شدبارهاء و نزدیک آمد رحیل؛ 
فرو آمدن خواستیم سخنان افسون کننده او راء تا کنیم آن رانگه 
دار نده مانده. گفت: بخو اندا هر رت ازشما فاتحه راء هر که که 
سایه افکند روز پاشب. پس بکویدابه زبانی ت‌س‌کار» و دلی 
فرو تنی کننده: ای بارخدای ای ز نده‌کنندهةٌ استخوانمپای ریزیده. 
وای باز دار نده آفتمپاء وای نکه‌دار نده زاء وای تیکومکافات» 
وای پناه سائلان» وای دوست عقوو معافات» درود ده پر محمد ممس 
پیغامبر ان تو» ورساننده پیغامہای توء وین‌چر‌اغمپای‌کسان او 
وکلید‌های نصرت اوء وزنپارده ما را از شورشہای دیوان» و از 
ب‌چستنپای سلطانان» و رنجانیدن ستمکاران» و رنج کشیبدن 
گ‌دنکشان» ودشمنی برزیدن ازحد در گذر ندگان» و تعدی‌دشمنان» 
و غلبة غلبه کنندگان» و ربودن ربایندگان» و حیلتای حیلت 
کنند‌گان» و غائله‌های هلاك‌کنند‌گان» و زان ده ما را از جور 
همسایگان» و سخت گرفتن جور کنندگان» و بازدار از ما دستہای 
ستم کنندگان» و بیرون بر ما را از تاریکیپای ظالمان» و درآر ما 
را به‌رحمت تو در میان بندگان که به‌صلاح‌اند. ای بار خدای» 
نگه دار ما را در غر بت ماء و در خاك ما و در حال غیبت ماء و در 
حال بان کشتن ماو در انتجاع ماو در باز کشتن ماء» و در فاو! شدن 
ما و در پاز گشتن جای ماء و درگشتن ماء و در باز گشتن‌جای ماء و 
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نگمپدار مارا در تن های ما و مالمپای نفیس ماء وتن ما و کالای‌ماء 
و شمار ما و سازهای ماء و دل‌آرام ما و جای ماء و گرد ما و حال ماء 
و سی‌انجام ما و مال ماء و در مر‌سان به ما حسد کردتی؛ و مگمار 
نا غات کت ماوق کن ها وا از نزد تو دست‌رسی و حجتی 
یاری کننده. ای بار خدای» نگمپدار ما را به‌دیدار تو و به‌یاری تو, 
و خاص کن ما را به‌منت تو و امنی که تو دهی» و ہں پذیں ما را 
به گز يدن تو و احسان تو. و باز مگذار ما را با نکه داشت جن تو: 
و ببخش ما را عافیتی ته ناپیدا شونده» و روزی ده ما را فساخ 
عیشی نه‌سست. و کقایت کن از ما ‌سیده‌های پیچیدگی کار. و 
نکه‌دار ما را به غاشیه‌های تعمتماء و ظفر مده ہں ما اسای 
دشمنان راء که تویی شنو ند دعا. پس سر در پیش او کند بنمی- 
گردانید دیده راء و نمی گنت لفظی› تاگفتیم : که نت کرد او را 
تر‌سی» یا در پوشانید او را بی‌هوشی. پس برآورد سر خود راء و 
بلند کرد بادهایسرد را وگفت: سو گندیادمی کنم به آسمان خداو ند 
برجبپاء و به‌زمین خداو ند راهمپای فراخ» و به آب‌ریزان» و چراع 
اوروزان و به دریای بانگت کننده, و به‌هوا و به‌گرد» که این از 
مبارك‌ترین عوذها است» و بازدار نده‌ترست از شما از پوشنده 
خودهاء هر که بخواند آن را درگاه مندیدن صبح» نتر‌سد از کاری 
بزرگت به‌وقت شفق» و هر که پیو ده بخواند آن را بهو قت پدید 
آمدن تاریکی» ایمن شود آن شب از دزدی و غرق شدن. گفت 
راوی: یاد گرفتیم آن را تا محکم کردیم آن راء و با هم درس کرديم 
آن‌راء تا فراموش نکنیم آن را. پس ہر فتیم می‌ر ا ندیم اشتر ان را 
به‌دعوات نه به‌حادیان» و نکه می‌داشتيم بارها را به‌سشنان نه په 
شش مدان و بان فا ( تیمار می‌داشت ما را) شبانگاه و بامداد. و 
نقد نمی‌خواست از ما و عده‌ها تا چو بدیدیم رسوم شمس عانه راء 
گفت ما را: پاری دادن باید یاری دادن. حاضر کردیم بدو ((در 
صیانت داشتة)) دانسته راو نکه داشته و پوشیده راء و پنمودیم 
او را درپار کرده و مس گرده را و گفتیم او را: بگزار آنچه 
تو گزار نده‌ای آن راء که نیابی در ميان ما جن خشنودی رضا 
دهنده. سیکسار نکرد او را جز چیزی سبت» و نیکو نیامد در 


ی 


چشم او جز زر. بر‌داشت از آن دو بار او» و باز گشت بدانچه رخنه 
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پندد پدان درویشی او» پس بر بود خود را از ما چو ربودن طرار؛ 
و بیرون شد چو بیرون شدن گ‌ین نده. (اندوهگین کرد | نت ما 
را) فراق او» و مدهوش کرد ما را بیرون گریختن او» و همیشه 
ما باز می‌جستیم او را به هر انجمنی» و خبر می پرسیدیم ازو (از 
هر بی‌راه و از هر راہ نمایندهای)» تا گفتنن: او از آنگه که در آمند 
در هرازه ین یزیا یهت یر a la‏ 
ناشناختگی حکایت ازو به آزمودن این خبن» و در شدن درآنجه 
نیستم از زرشتة آن. شب روی کردم پدان‌کلاته» درآسایی ناشناخته, 
همی دیدم شیخ را در حلة (رنگین)» ميان خیکہای خم و شیره 
دان» و گرد او ساقیانی که غلبه بکردي جمال ایشان بر هن جمالی» 
و شمعپا که می‌دروشید» و مورد و عبېر» و نای و پر پط, و او 
گاهی باز کردن می‌خواست خیکبا راء و گاهی می‌بویید ریصان 
راء و گاهی (سخن گفتن می‌خواست از بربطیا) و گاصی خضزل 
می‌گفت با آهوان. چو دیدور شدم بر شوریدگی اوء و تفاوت روز 
او ازدی او گفتم او را: ای سزای هی بدی» ویل بادا من تراء ای 
نف‌یده» فر‌اموش کرده‌اند پر تو روز جیرون! بخندید پر خند نده 
پس پر خواند به طرب آرنده:. 


7 لازم گرفتم مسافرت را و بیریدم پیاباننها را 
و دژوار داشتم رمیدگی را تا بچینم شادی 
و ریاضت دادم اسبان را و در شدم.در سیلما 
از یس کین دامتببای کودکی و: تشاب . 
و به‌یکسو کردم آهستگی را و بنروختم ضیاع را 
از بس آشامیدن خمی و مکیدن قدح 
و اگر ته بودی نگرستن به‌آشامیدن خس 
آشکازا نکردی ذهان من سخنپای ق نل 
و نه ب‌اندی زیرکی من همراهان را 
به‌سوی زمین عراق به‌بر‌داشتن من تسبیحپا 
و درخشم مشو و بانگت مکن 
و عتاب مکن که عذر من رو شنست 
و تعجب مکن از پیری که مقیم شد 
به‌منز لی که بسیار گیاه شد و به‌خیکی که پر شد 
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بدرستی که خمی قوی کند استخوانپا را 

و شفا دهد بیماری را و بر‌اند اندوه را 

و صافی‌ترین شادی آنکه باشد که مرد با وقار 

به یکسو کند پرده‌های شرم را و بیندازد 

و شیرین‌تر‌ین عشق آنگه باشد که دل بیده شده 
زایل کند پوشیدن هوی و خود را رسوا کند 
آشکارا کن هوای ترا و خنك کن درون ترا 

کہ آتش زنة اندوہ تو بدان آتش ز ند آتش-اندوه. پر گذرد ب 
و دار وکن غمما. را ویکش اندیشه‌ها را 

به‌دخترتاك که (خواسته شود) . ۱ 

و خاص کن شراب شبانگاهی را به‌ساقی که بر‌اند 
بلای مشتاق چو بر نگرد 
TN‏ | 

کومنیای آهن از ہیں آن را اگ بانگت کند 
7 و" نافرنان شنو تيك واه" را" که مباح .نداره " 
وصل محبوپ نمکن را چو او جود کند 

و .بگرد در مکی کردن و اگر چه به محالی باشد 
و بگذار آنچه مردیان گویند و بگیر آنچه صلاح پاشد 
و جدا شو از پدر تو چو ترا ابا کند 

و بکش دام ترا و صید کن آن را که از دست راست پدید آید 
و دوستی برز بادوست آو ننی کن ژوبه را 

و بده خوبی را و پیاپی کن عطاها را 

و پناه گیر به‌توبه پیش از مرگت و شدن از دنیا 
که هر‌که بکو بد در کریمی در باز گشاید او را 


گفتم او را: خه خه خوش بادا روایت ترا و (بداوبدا) از 
مرا کار دژو ار تو؟ گفت : دو ست ندارم که روشن بگریم که مسن 
کیم» ولکن زود باشد که کنایت کنم. 


" منم طرف روزگار 
و عجيبة امتان 
حیلت کرد در عرب و عجم 


#۴ 


جز آنکه من محتاجی‌ام 

که پشکسته است او را گیتی و فروشکسته است 
و پدر کودکانی که پدید آورند 

چو گوشت برآن چوبی که گوشت می‌شکنند 

و خداوند درویشی با عیال بسیار 

چوحیلت کند او را ملامت نکتند 


گفت راوی: بشناختم آنگه که او ابوزیدست خداو ند تهمت و 
عیب و سياه کنند؛ روی پیری» مشکل‌ترین مشکلمپاء و بدانستم که 
خضاب او از دامسپای حیلتپاست» و پد آمد مرا رسوایی نشستن 
چای او» و شنیمی حاضی شدن جای او». گفتم او را به‌زپان ننگت 
داشتن» و نازشناختن: وقت نیامد "ترا ای پیر ما که بازاستی از 
کاک تک ال د و پتالید» و خود را نأاشناخته کرد و 
دراندیشید» پس گفت: این شب نشاط است نه شب خصومت و 
لجاج» و فرصت آشامیدن می است نه شب چنکت, در گذر از آنچه 
پدید آمد» که تلافی کنیم فردا. چدا شدم ازو از ترس عر بده او» 
نھ از ہہ درآویختن به‌و عدءة او و شب گذاشتم در آن شب من 
پوشنده جامۂ سوگت پشیمانی» بر نقل کردن من گاسپای من به 
سوی پردةً دختر تاك نه کرم. و عد کردم باخدای عزوجل که 
حاضر نیایم پس از آن به‌خم‌خانه نبیذ فروش و اگر‌چه بد‌هند 
مرا پادشاهی پغداد» و حاضی نشوم به‌شیره دان شراب و اگ چه 
باز دهند په‌من گاه چوانی. پس ما بار بر نادیم بر اشتران در 
وقت تاریکی» و خالی گذ اشتیم ميان آن دو پسء دو خداو ند 
صور تگری و درو عآرایی» و طر ری و شوریده کردن کار. یکی 
اپوزید و دیگر اپلیس. 


روایت کرد حارث همام گفت : پیرون شدم به هسامو نا و 
صحراهای زوراء با پیرانی از شعراء که در نیأویختی ایشان را 
برابری جوینده په‌گ‌دی» و نرفتی با ایشان (ستیمپنده) در (جای 
اسب تاختن). در شد يم در سخنی که رسوا کند شکوفه‌ها راء 


۷۵ 


پدانکه نیمه کردیم روز را. چو بکاست شیر فکرتہاء و میل کرد 
تن‌ها په‌باز شدن به‌آشیانپاء بدیدیم گنده پیری را که می‌آمد از 
دور» و می‌شتافت چو اسبان خرد موی, و از پس می‌آورد بچگانی 
که می‌دوید ند نزار تر از دوکپا» و بیچاره‌تر از بچهٌکیوتر. در نگی 
نکرد چو بدید ما راء که درآمد پرماء: تا چو حاضی آمد په ما گفت: 
بتادهاد خدای عزوجل معروفان راء و اگرچه شناختگان می‌نماند. 
بدانید ای قومی که‌پناه امید دار نده‌اید» و مایه بیو گانید که من از 
مپتران قبیله‌هاام» و از بزرگان گزیدگان» هميشه کسان من و 
شوه من فرو آمدی در صدرء و برفتی در قلب لشکر» و پدادندی 
مرکب» و بدادندی خوبی و احسان. چو نیست کرد روزگار آن 
پازوها و پاران راء و مصیبت زده کرد به‌ کسب کنندگان» بردیگر 
روی شد و زیر و زب شد» و باز جست نگر‌نده. و جفا کرد برو 
و خادم» و بشد زر و سیم و چشم و گم شد آسایش و کف. و بی‌آتش 
شد آتشز نه» و بی‌ کار شد قوت و دست راست. و چدا شد سازها و 
وارنماء و نماند ما را (اشتس جوان و نه اشتر پیر)۰ از آنگه پاز 
که کرد رقت عش کا و ست و کیت ان وو ست ای رر 
و سياه شد روز سپید من» و سپید شد موی سياه که به‌رخان من 
بود» تا رقت آورد از برس من دشمن گر به چشم» ای خوشا مر کت 
سرخ و سخت. و از پی من آمد آنکه می بینید صورت او شناختن 
دندان اوست, و ترجمان او زردی اوست» غایت‌جستهٌ یکی ازیشان 
ثرید کی است» و آخر آرزوی او جامۂ بردی. و پیش ازین عہد 
کس‌ده بودم با خدای تعالی که یذ ل نکنم آب.روی خود مگ آزاده‌ای 
راء و اگرچه بمیرم از گز ندی. و بدرستی که بیاگاها نید مراف است 
تن من» که شما چشمه‌های عطایید» و راز کرد پا من جان من» که 
یافته شود نزد شما پاری دادن. تازه داراد خدای عزوجل مردی را 
که راست کند به‌حکم ظن مراء و راست کند (گمان من)» و بنگرد 
پەمن به چشمی که خاشه دروی اندازد خنکی و فسردگی و خاشة 
او بیرون کند سخاوت. گفت راوی: شیفته شدیم از تمامی عبارت 
او» و شیرینی استعارت او. و گفتیم او را: که درآشوپ افکند 
سخن توء چگو نه است بافه کردن تو نظم تو را؟ گفت: آب رانم از 
سنگث» و نه به فخر می‌گویم» گفتیم: اگر کنی ما را از راویان 


۷۶ 


نظم تو» بخیلی نکنیم به نیکویی‌کردن با تو. گفت: هرآینه بنمایم 
شما را نخست چامۀ خود که شمپانیست» پس کنم شما را راویان 
اشعار خود. بیرون کرد آستین پیراهتی کپنه و مندرس شده» و 
پدید آمد چو پدیدآمدن گنده پیری‌داهی و گر بز» و دراستاد میب 
گشفت : 


گله می‌کنم به‌خدای عزوجل چو نالیدن بیمار 

از گن‌دش روزگار ستم کنندة دشمن داشته 

ای گروه من من از مردمأنیام که ببودند و توانگی بود ند 
روزکاری و پلكت روزگار ازیشان فرو داشته بود 

فخر ایشان را دقع کننده نه 

و آوازه ایشان ميان خلق شايع ` 

بودند چو انتجاع سائلان خلل کردی ' 

در سال سرخ سپید .- سال قحط مب مرغز اری نیکو ساخته 
می‌آف و ختندی شب روان را آتشمپای ایشان 

و می‌دادندی ممپمانان را گوشتی تازه 

شب نگذاشتی همسایه ایشان گر‌سنه 

و ته از پس ترسانیدن گفتی: جدا افکند غصه از مراد 
کم کرد ازیشان گردشہای هلاك 

دریاهای جود را که نينداشتيم آن را که کم شود 

و ودیمت ناد ازیشان در گورها 

شیر‌ان با بیمنان 

مجنل من-پس: از _اشنتربان«ما-پشت: است 

O E ی از‎ 

و جوژگان من (همیشه) می نالند 

از بدحالی که آن را در هی روزی دروشید نیست 

چو دعا کرد و بو اند مرد شب بیدار ار نته در شب خود 
خداوند خود را ایتان. NS‏ 

ای روزی ذه بچ کلا غ در آشيانة او ۱ 

و ای در پتد ندةٌ ب اصلاح کننده س آستتنو ان شکشته دیگن باز شکسته 
تقدیر کن ما را ای ین 

از شوخ نکوهپدنی پاك و شسته است 

تأ فرو نشاند آتش E SEN aE‏ 


بەشر بتی باشد از شیر ترش یا دو غ 


۳۷ 


هیچ جوانمرد هست که باز برد نایبهٌ ایشان را 

و غنیمت دارد سپاس دراز و پہن را 

بدان خدای که اسیر باشد ناصیه‌ها او را 

روزی که رویمای خلق سیاه باشد و سپید باشد 

که اگر نه ايشان بودندی پیدا نیامدی مرا سوی روی در سئوال 
و نه تعرض کردمی بر نظم شع را 


گفت راوی: به‌خدای که پشکافت به بیتپای خود اجزاء دلہا 
راء و بیرون آورد نمپانیمای گر یباتما راء تا عطا داد او را آنکه 
عادت او گدایی بود» و خوش شد عطا دادن او را آنکه تیند اشتیم 
که خوش شود. چو پر شد گریبان او از زرکانی» و بداد او را هر 
يك از ما نیکویی: رکشت وال چ او می‌شد ند خردکان و دهان 
اق جه شک کشاده بود کردن وز شنت ان جماعت پس از شدن 
او» از بر آزمودن اوء تا بیازمایند جایگاهمپای خوب‌کاری او را. 
من قبول کردم ایشان را به استخاج این سس پوشیده. و بی‌خاستم 
از پی فرا می‌شدم بر پی آن عجوز» تا پر‌سیدم به‌بازاری پر شده 
به‌آدمیان» خاص شده به‌آنبوهی. فرو شد در ميان انسوسی» و 
بگریخت از کودکان نادان. پس باز گشت بادلی بی‌غم به‌مسجدی 
خالی» پس باز کرد چادر راء و برداشت نقاب راء و من می 
نگ ستم بدو از فرجہای در» و چشم می‌داشتم که چه پیدا کند 
از شکفت. چو باز شد ساز پرهیز» بدیدم روی اپوزید را که 
پر هنه کرد» قصد کردم که ناگاه بدو درآیم تا درشتی تی کنم پا او 
پر آنچه با خود کرد. به‌ستان باز افتاه چو به‌ستان باز خفتن 
متمر‌دان» پس پرداشت آواز سرودگویان» و دراستاد پرمی خواند: 


ای کاشكت که بدانمی که ده من 
دانا شدست به‌فریب من؟ 

و هیچ می‌داند غایت غور کار من 
در فریبانیدن يا نمی‌داند؟ 

چنداکه دست ببردم از پسران روزگار 
به‌دستان خود و مکر من 


۷۸ 


و چندا که پد ید آمدم به‌خو بى 

برایشان و په ناخو بی 

صید می‌کنم گر وهی را به‌پند 

و دیگرانی را به‌شص 

و سبك‌ساری می‌کنم به سر که 

عقلی را و عقلی دیگر را به‌خس 

و گاه من صخر‌جنی باشم که پر تخت سلیمان نشست 
و گام خواهن صخر ب ختساء بت 

واگ بسیردمی يك راه 

الف گرفته در درازی عم من 

هرآینه تہی افتادی تیں من و آتش زدن من 
و پیوسته شدی درویشی و زیان من 

بگو آن‌را که فلامت گرد: اپنست 


عذر من بگیر عذر من 


گفت راوی: چو واقف شدم بر روشن کار او» و شکفت کار 
عجب او» و آنچه پیاراسته يود در شع خود از عذر خود» بدانستم 
که دیوستنبهٌ او نیذیرد ملامت کردن به‌حرفی» و نکند مگ آنچه 
خواهد. پاز گر‌دانیدم پا پاران من عنان خود راء و خیس کردم آنچه 
ثبت کرد آن را معاینة من. اندوهگن شدند از بس ضايع شدن 
عطاهاء و عمد کر‌دند با یکدیگر پن محر وم کر‌دن پیسز نان . 


مفامة چپاردهم 


روایت کرد این راوی گفت: رحیل کردم از بفداد» از بمس 
ا خی کرا ناویا وا که رز ا 
بدان بیرون آیند» و مباح کردم بوی خوش و صحبت راء دریافت 
موسم مناء غایت گر مای تایستان. استظمپار گر فتم از یمس ضر و رات » 
به‌ چیزی که باز داره گرمای نماز پیشین را. و در آن ميان که من 
زیر خیمهٌ ادیمین بودم با رفیقانی ظریفان» و کرم شده تنورآهنین 
سنگت‌ریزه» و خلل کرده بود گرمای میان روز چشم روز گردان 
راء که همی پاستاد به نزد ماتنی پشت گ‌داننده - عم او پاآض 


۷4 


رسیده س» و از پی او فرا می‌شد جوانی ین پالیده. سلام. کرد پیر 
چو سلام کردن ادیبی» و سخن گفت چو سخن گفتن خويش نزديكت 
نه‌مس‌دی غریب. به‌شکفت آورد ما را پدانچه پیی‌اکند از رشته 
مروارید او و شگفتی کردیم از پستاخی او پیش از گستردن او » 
گفتیم او را: که ای تو و چگونه درآمدی و دستوری نخواستی؟ 

گفت: اما من سائلی‌ام» و جويندة مساعدتی» و نان گنز ند من 
تنه پوشیدست» و نگر‌ستن به‌من شفیعی است ما پسنده. و اما 
درآمدن که درآویخت یدان تپمت. نه‌عجیب است» که کیم را 
حجاپ نباشد, و ته په‌شکفت آوردن. ہیں سید م او را: که از کحا 
راه یافت په‌ما» به چه دلیل گررفت بر ما؟ گفت. کرم را بویی و 
نسیمی است که پر او سخن‌چینی کند دمیدنپای آن» و ره‌نماید 
به‌مر‌غزار او پویپای او. دلالت گرفتم به‌خوش‌بویی بوی خوش 
شماء ب‌کشادن خوب‌کاری شماء و مژده داد مر! بوی دمیدن مرد 
شماء به نیکوئی باز گشت من از نزد شما. خی پر‌سیدیم ازوآنگه 
از حاجت اوء تا بر پذيريم پاری دادن او. گفت: مرا حاجتي است. 
و شاگرد مرا وایستی است. گفتیم: هر دو مطلوب زوداکه گزارده 
شود» و هر دو را زوداکه خشنود کند» ولکن مسمینه مپینه. گفت : 
آری» و سوگند پدان که بگسترد ارضین» پس بر‌جست گفتن راء 
چو پیرون گشاده از زانو بندء و برخواند: 


من مر‌دیام که در راه فرو مانده‌ام 
از سودگی و ر نجوری 

و مسافت من دورست 

که عاجز می‌آید از آن پوییدن من 
و نیست يا من سیندان دانه‌ ای 
مپر کرده از زد 

چارةهٌ من راه بسته است 

و سرگردانی من بازی می‌کند بامن 
اگر رحیل کنم پیاده 

پتر سم از دواعی هلاك 

و اگ بان استم از همستران 
تنگت شود راهمپای من 


Ao 


نالیدن من در بالای است 

و .اشت. من در .نشیب ریختن دارد 
و شما یخنی امیددار نده‌اید 

و انداختن چای طلب طالبان 
عطاهای شما ریز انست 

و نه چو باریدن !برها 

و سمسایۂ شما در حرمی است 

و مال شما در غازت 

پناه نگرفت تر‌سنده به‌شما 

پس پتر‌سید از نیشتس نوائب روزگار 
و نه باریدن خواست امیددار نده ‏ 
عطای شما را که او را عطا ندادند 
واپیچید به‌نظر در قصة من 

و نیکو کنید باز گشتن من 

اگر بیازمودی شما زیش من 

در خوردنی من و آشامیدنی من 
هرآینه اندوهگن کردی شما را گز‌ند من که 
سیر دست مرا به‌تاسه‌ها 

و یا اگ بیازمودی شما گوهر من 
و نسب من و راه من 

و آنچه گرد کرد شناخت من 

از علمپای بر گر یده 

در نیامدی بر‌شما شبمپتی 

در آتکه علت من فر‌هنگگت منست 
کاشکی که من نبودمی 

که مرا شیر دادی از پستان ادب 
بدرستی که دریافت مرا شومی او 
و (نافر‌مانی کرد) در آن پدر من 


گفتيم او را: اما تو روشن کردی بدین بیتمپای تو شرح نیاز 
خوهء و هلاك شدن اشتر خود» و زود باشد که اشتر دهیم ترا آنچه 
پر‌ساند ترا به شمبر توء چیست حاچت فرزند تو؟ گفت: پر‌خیز 
ای یس من چنانکه بر‌خاست پدر توء و بگو پدانچه در دل توست 
که ر یات لب وتف ان نو پر‌خاست چو بن‌خاستن مرد کارزار 
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از بر مبارزت راء و بر کشید زبانی چو تیغ تین بران» و در استاد 


می کھت : 


ای مسمپتران در مہتریہا 

که ایشان را پناهاست اقر اشته در شر 
و ای کساتی که چو بیوفتد کاری بزر 
بر‌خیز ند به‌دفع آن سگالش 

و ای کسانی که آسان آید برایشان 
بذل گنجای حاضر و ممیا 
می‌خواهم از شما بریانی 

و گرده‌ای و عصیده‌ای 

اگر آن گران آید نانی تنك ۱ متیر 
که بدان بپوشند سر بریانی ۱ 
یا اگ نباشد این و نه این 

سیری باید از رید 

و اگر نیز (دشوار شود) جمله 
اکا را کار مسکه: 
حاضی آرید آنچه به‌دست آید 

واک س او اتی باکت از | 
و نقد کنید آن را که تن من 

آن را که رایج شود خواهانست 

و توشه از آن (که چاره نباشد) 

از بپر سفری که مراست دور 

و شما بپترین گرو هی‌اید 

که بخوانند شما را نزديك سختی و کار سخت 
دستنپای شما هر روز 

آن را است احساتہای نو 

و کنپای شما پیو ندنده است 

مجمو غ صلتمپای فایده دهنده را 

و مراد من در میان نوردهای 

آنچه شما دهید از عطا اند کست 

و در حق من مزدیست و سرانجام | 
باز بردن تاسای من ستوده است 

و مرا نتایچج اندیشنه است 

که رسوا کند هس قصیده را 
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گفت. راوی: چو بدیدیم که شیر بچه ماند باشیر» ستور دادیم 
پدر را و توشه دادیم پس را. برابر کردند احسان را به سیاس که 
بگست‌دند رداهای آن‌راء و پگزارهنددیت آن‌را. و چو عزم کردند 
پر رفتن» و بیستند از بر رفتن را بندهای میان‌بند» گفتیم پیر 
را: که هیچ ماننده پود و عده ما با وعده عرقوب, يا بماند حاچتی 
در دل یعقوب؟ گفت: مماذالله نی‌نی» بلکه بز ر گت است خو بی شما 
و پاز برد غم. گفت راوی: گفتم او را: جزا ده ما را چنانکه جزا 
دادیم تراء و فایده ده ما را چنانکه فایده دادیم ترا: کجاستٹ 

سرایای» که مستولی شد در کار تو حیرت؟ پادی‌سرد برداد چو کسی 
کیاد که وہای ماوق پر کو اند و ۳ چو با کک جیه گ و 
می بست زبان او را: 


سر وج خان و مان منست وليك 

چگو نه است راه بدان؟ 

و فرو خوابانیده‌اند دشمنان 

بدا نچا مر اکب خود و تباه کرده‌اند آن‌را 
سوگند بدان خانه که برفتم می‌جویم 
فرو افکندن گناهان نزديك آن یعنی کعبه 
که نیکو نیامد به‌چشم من چیزی 

از آنگه که غیبت کردم از دو کرانه آن 


پس ہیں پر آمد دو چشم او به اشکپاء و مطیع شد مواضع اشك 
او به‌رفتن اشك» نخواست که پاك کند چکیدن آن راء و نتوانست 
که باز دارد آن‌راء بریده کرد شس خود آن شیرین شمرده راء و 
کوتاه کرد در سخن وداع کردن را ویر گشت. 


معامة بانزدهم 


حکایت کرد حبارث همام گفت : بیدار داشتم در شبی سياه 
چادر» ریزان این و ته چو بیداری عاشقی که پر‌انده پاشند او را 
از در. هميشه اندیشه‌ها پر‌می‌انگیختند اندوه من» و می‌گر‌دانید 
در وسوسه‌ها کمان فراخ مراء تا آرزو کردم از پس دژواری آنچه 
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رنج می‌کشیدم» که مرا روزی کنند هم سمری از فاضلان» تا 
کوتاہ کند درازی شب پا مبالفت من!. به خدای که تمام نشده پود 
آرزوی من و بنخوفته بود چشم من» تا بکوفت در را کو پنده‌ای که. 
او را آوازی پا ترس بود. گفتم در دل خود: ممکن که فسرواده 
آرزوی من میوه آورد» و شب پس‌ه‌مندی پا ماه شد. پر خاستم به 
سوی او په‌شتاب» و گفتم کیست به‌شب آینده اکنون؟ گفت: آوارهٌ 
شب که پرو درآمد شب» و بر پوشید بروسیل» و می‌جوید چای 
دادن چ ازین نه» و چو در وقت سحر شد پیش آرد رفتن. گفت: 
چو دلیل کرد روشنایی او پر خ‌شید او» و سخن چینی کرد عنو ان 
نامه او بن نان کاغذد او پدا نستم که هم سمری او نعمتی است» 
و پیداری با وی غنیمتی. بکشادم در با خندیدنی و گفتم می‌او را: 
در شوید در سرای با درود. درآمد تنی که دو تا کرده بود روز گار 
(نيزهٌ او را)» و تں کرده بود پاران برد او را. درود کرد به‌زبانی 
پران» و بیانی خوش» پس سپاس داشت بر لبيك گفتن آواز او 
راء و عذر خواست از جت به‌شب آمدن نه در وقت آن. نزديكت 
آوردم بدو چراغ افر‌وخته. و تأمل کر دم درو چو تأمل صر اف در 
نقد‌ها» همی او پیں ما بود ابوزید بی‌مشتی در تاریکی زدن. و ته 
شکی و نه‌گمانی. فرو آوردم او را به‌جای کسی که ظش داد مسا 
پر نايت چسته من و پر‌هانید مرا از کوب ر نجمها په آسایش طرب. 
پس در استاد گله می‌کرد از ماندگی و من دراستادم در گفتن 
چگونه و کجاء گنت: فرو خوران مرا آب دهان من - ممپلت ده 
مرا که پر نجانیدست مرا راه من. پنداشتم او را که در باطن 
دارد گر‌سنگی» خود را کاهل می‌سازد از ہہس این سبب. پیش‌آوردم 
او را آنچه پیش آرند مہمان ناگاهی راء در شب تاريكت. خود را 
در هم کشید چو انقباض شرم وشکوه‌داری» و بر گردید چو گر‌دیدن 
دژگوار شده‌ای. بد کردم گمان به‌بازاستادن او» و به‌خشم کرد 
مرا بر گشتن طبعمپای او تاکامستم که درشت‌کنم اورا (در سخن)» 
و پگزم او را به‌ز هر‌داری ملامت. پدانست از چشم من آنچه در 
پو شید پر خاطی من» گفت: ای‌ضعیف استواری, به‌اهل‌دوستداری. 
در گذر از آنچه در خاطر آن اوکندی دل تو» و نیوش په‌من که 
پدرت مباد! گفتم: بیارء ای برادر ترهاتء گفت: پدان که من 
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شب گذاشتم دوش هم عد بی‌چیزی» و هم راز وسواس» چو پگزارد 
شب (مر‌گت. خویش را)» و پوثبیده.گرند صیح ستارگان خود: راء 
بامداد کردم در وقت روشنایی› په پر خی از پازارها؛ تعر صس 
کننده صیدی را که از راست آید. LS‏ 1 
بدیدم در آن پازار خرما که نیکو کرده پودند پر صف نپادن او؛ 
و نیکوی کرده بودند بدان تایستانی او» گرد کرده پود ہر تحقیق› 
صفوت رحیق» و س‌خی عقیق, و پیش آن بود فلهٌ نیکویی که پدید 
آمده پود چو زر خالص زرد و دید آمده بود در ر نگ زعش‌انی» 
آن ٹنا می‌کرد ہی پز ند آن بەز بان مبالفت تا نہایت آن» و صواب 
می‌گفت رای خر نده آن راء و اگ همه که نقد پباید داد دانة دل 
در بپای آن. اسیر گرفت مرا آرزو به رسنہای خودء و پسی‌دس! 
آر زو مندی شیر به‌داشتکی. بماندم حیر ان‌تس ازسوسمار» ومشغول‌تر 
از عاشق. نه‌توانگری که برساند مرا به‌یافتن مراد پا مزه فرو 
بردن» و نه پایی که قرمان برد مرا پر بشدن, پا سوختن گی‌سنگی» 
ولکن بکشید میا آرزومندی و قوت آن» و گر‌ستگی و جوشش آن. 
پدانکه طلب‌کاری کنم به هر زمینی» و خر‌سند باشم از ورد به 
اندکی. هميشه بودم در طول آن روز» در می او کندم دلو خود در 
جویمپاء و آن باز نمی‌گشت بأ نمی» نه می‌کشید فرو نشاندن 
تشنگی» تا که میل کرد خرشید به‌فرو شدن» و سست شد تن از 
ماندگی. شبانگاه کردم با جکری سوزان» و باز می‌گشتسم پیش 
می نہادم پایی و با پس می نہادم دیگری. درین ميان که من می‌رفتم 
و کی ی و می‌وزیدم و می‌آر امیدم؛ همی پیش آمد مرا پیری 
که آوه می کرد چو آوه کو یرمند» و دو دیده او از انده آب میب 
ر یختند. نکرد مرا آنچه به‌من بود از درد گر گت س چوع-. 
و تہی گدازنده» از (فرا گرفتن) دخل کردن با او» و طمع کردن 
در فریبانیدن او» گفتم او را: ای فلان» بدرست که گرية ترا 
سر‌یست » و در پس سوختن تو بدیی است, دیدور کن من[ پن ر نج 
تو» و بگیں مرا از نيك‌خواهان خود که تو یاپی از من زیر کی 
دارو کننده» و پاری مواسات کننده ه. گفت پیر 
آوه من از زیشی که در گذشت» و نه از روزگار که بر گکذشت, 
پلکه از بمس بریده شدن علم است و ناپیدا شدن آن» و فرو شدن 


: په‌خدای که نیست 
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ماهمپای آن .و خر‌شید‌های. آن. گضتم : و کدام حادثه پدید آمد» .و 
کدام حکم پوشیده شد .تا بینگیخت ترا این-انده» بزگم یافتن آنکه 
گذشت .. بیر‌ون آورد پارة کاغد از آستین خود. و سو گند یاد کرد 
به پدر و مادر خود» که فرود آورد آن را به‌نزديت نشانه‌های 
مدارس؛ چدا نشدند از نشانه‌های نایدا شده» و جواپ خواست 
آن را از دانشمندان حبن‌دان» گنگت aT‏ 
1 گاه E ES‏ ئە از یر 
اندان. به‌من داد آن راء همی نبشته پود در آن: 


ای دانای زيرك که 

ز برردست شد در تین‌فمپمی و نیست او را هیچ مانند 
فتوی ده ما را در حکمی که بگردید از ان 

هر قاضی و حیران شد سر فقیه 

مردی بمرد پس ند ازو برادر مسلمان» آزاه 

پر هیز کار هم از مادر و پدر او 

و او زا اشتازن که ان زن زا ای دانشمند 
برادریست ویژه و بی‌تلبیس 

جمع کرد زن فریضۂ خود از میراث و جمع کرد بن‌اد او 
باقی به‌میر اث دون بر ادرمیت 

شقا ده مارا در جواب از آنچه پر‌سید 

که این نص است و واقعه خلافی نباشد .درین 


چو بخواندم شع آن راء و بنگر‌ستم سر آن راء گفتم: پن دانا 
بدان اوفتادی» و نزديك استاد این صنمت پار فرو نړادی» جن 
آ نکه من. سوخته درو نم» و درمانده شدم به طلب شام» نیکوی :کن 
به‌جای من» پس پنیوش فتوای من. گفت: پدرستی که انصاف‌بدادی 
درین شر‌ط» و برمیدی از جور کردن» بشو با من به‌منزل من تا 
ظفر یابی برآنچه می‌جویی. و باز گردی چنانکه سزد. با او برفتم 
چنانکه ج خدای عزوجل. درآورد مرا در خنانتة 
کر ان وو نیت تر از خانهة عنکیوت» مگ که او در پست 

2 منزل خود راء به فراخی قوت و جود خود» حکم کرد مرا در 
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مپمانی» و در خوشیما آنچه بخر ند. گشتم: می‌خواهم متکبس تس 
سواری بر آرزوانه ترس‌کوبی» و سودمندتریاری پا گن نداننده تر 
مصحوب. . بیندیشید زمانی دیر و گفت: مگ تو می‌خواهی بدان 
دخت خرمایکی» بافلهٌ بزیچه. گفتم: این دو چیز می‌خواستم. و 
از پپس هن دو (رنج می‌برم). بر‌خاست به‌نشاط» پس فرو خفت 
خشمناڭ› و کفت: پدان که خدایت په صلا ح دار آد» که راستسی 
شن‌فئ اسنت. و, درو غ آفتی است؛ بر‌مداراد ترا گن سنگی که آن 
شمار پیغامب‌انست» و جامه بیرونی دوستان برآنکه در رسی پر 
آنکه درو غ گنت» و خوگیری به خویی که به‌يك سواست از ایمان؛ 
که گاه باشد گر‌سنه شود آزاده زن و نخوره په دو پستان خود» و 
سر باز زند از فرومایگی و اگر چه درمانده شود پدان. پس من 
نیستم ترا زبونی» و نه چشم فرا کنم بر بیع مغبونی» و اينك من 
ترا بیم کردم پیش از آنکه دریده شود پرده. و پسته شوه میان ما 
کینه» بمگذار انديشة بیم کردن من» و بیر‌هیز از دروخ گفتن 
بیر هین. گفتم او را: پدان خدای که حرام کرد خوردن رپواء و 
حلال کرد خوردن فلهء که نگفتم به‌دهان خود دروضی» و (راه 
ننمودم ترا) به‌فریبی» و زود باشد که بیازمایی حقیقت کار» و 
(بستایی) بذل کردن فله و خرما را. شادی کرد چو شادی کسی 
که راست گویند او راء و پرفت شتابنده په با ار . تبود زودتی از 
آنکه بیاورد هر دو را رفتنی با گرانی که او را گران می‌کرد» و 
روی او از تعب ترش می‌شد. بنمپاد هر دو را نزد من» چو نادن 
منت نمپنده پرمن» و گفت: بزن لشگر به‌لشکن. تا بمپسه‌مند شوی 
بەمزة عیش. جامه باز بردم از ساق دست حریصی. و حمله کردم 
چو حمله فیل فرود آرنده» و او می‌نگرست در من چنانکه پنگرد 
کینه‌داری» و آرزو می‌کرد از گرم (که خوه شوم). تا چو فرو 
پردم در حلقوم هس دو گونه راء و پگذاشتم هس دو را نشانی پس 
صورتی معین» سس فرو افکندم از حیرتی در سایه افکندن شب 
خود» و انديشه در جواب بیتمپا. او درنگت نکرد که پر‌خاست» و 
پیش آورد دوات و قلمہاء و گفت مرا: بدرستی که پر کردی انبان 
شکم خود راب» پرده جواب مسئله, واگر نه بساز اگر تکول 
کن غر‌امت آن را که خوردی. گفتم : نیست. ووک من مگ در ست 
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کردن وعده» بنویس» و خدای دهندهٌ توفیق است. 


بگو آن را که به‌معما می‌پرسد سئوالہا که من 
پرهنه کننده‌ام سس آنرا که تو پوشیده کرده‌ای آن را 
. پدرستی که آن مرده که پیش کرد شرع 
پر ادر زن او را ہں پس پدر او ہے پن‌ادر سب 
مردی است که بەز نی داد پس خود را به‌رضای او 
خویش خود راء و دراین شگفتی نیست س دز شرع چایز الك ۳ 
پس بمرد پس او و بچه گرفته بود ازو زن ا 
" پیاورد زن ری که شناد کنه کننان خود را 
أ یت ۳ باشد بی‌شات 
و پرادر زن او بی تلبیس 
و پسں پس خالص نزديكتش په‌چد 
و او لین په مر اٿ او از برادر او TT aT‏ 
از بر این را چو بمرد واچب گردانید زن را 
هشت یلا میات که تمام بستاند"آن زا 
و جفع کرد پس پس او که او در اصل 
برادر زن او بود از مادر او باقی میناث 
و خالی ماند برادر هم شاخ او از میر اث 
و گفتیم او را بس بود ترا که بگریی برو 
بگیر از من فتوایی که پی آن رود 
هر قاضی که حکم کند د هر فقیه 


گفت: چو ثبت کین چواب راء و پدانست از آن صوابسی» 
گفت: به اهل خود پیو ند پیش از زحمت شب بر کش دامن» و 
پیشی گیس برسیل. گفتم: من به‌س‌ای غربتم» و در چای دادن من 
تمامتر نزد یکیست» خاصه که تاريك. شد چسبش‌تاریکی» و تسبیح 
می‌کند رعد در آپ. گفت: دور شو که خدای عافیت دهاد تا پدانجا 
که خراهی» و طمع مکن در شب. گذاشتن اینجا. گفتم : وؤ چن‌است 
این» بازانکه (خالی است) پناه تو؟ گفت: زرا که من نيك پنگی‌ستم 
در لقمه زدن تو و فرو بردن تو (آنچه حاضر بود) تسا هیچ 
پنگذ اشتی و همه خوردی» ترا ديدم که نمی نگن ستی دل صلاح خود». 
و نکه نداشتی نگپداشت صحت خود» و هس که غلپه کرد چنانکه: 
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تو کردی» و شکم پر کند چنانکه تو کردی» رهایی نیابد از 
ناگواریدنی نزار کننده, یا از هیضه‌ای نیست کننده. بگذار مرا 
به خدای بسنده کننده» و بیرون شو از بر من اکنون که به عأفیتی 
پدان خدای که زنده کند و بمیراند» که نیست ترا نزد من شب 
گذ اشتن. چو بشنودم سوگند او و بیاز مودم بلای او» پیر ون‌شدم 
از خانه او هم عد اندوه» و با توشة غم» می‌بارید بر من آسمان 
و ابر» و گرد من درمی‌آمد تاریکیہاء و بانگت می‌کردند در من 
سگان» وفاوامی‌انداخت مرا درهاء تا براند مرا به تو نیکوی 
قضاء اتن سپاس داری‌ که دسر منست دست سیید قضا را 
احسانت. گفتم او را: چون دوستست دیدار تقدین کر ده توء به 
دا شن یابنده من. پس در استادگونه گونه می‌آورد ازحکایت- 
های خود» و آمیخته م گر 3 خند‌اننده او په گر‌پاننده اوء تا که 
عطسه زد بینی سپیده‌دم» و آواز داد خواننده با فلاح پساخت 
جواب خواننده راء پس باز پیچید به‌سوی تودیع من. + بازداشتم او 
را از انگیختن» و گفتم: مهمانی سه روز باشد» مرو چو رفتن ذنی 
کالیو, که دشمن‌کنی دیسدار راء و اندهگن کنی دوستان را. 
پشتافت چو شتافتن فر‌يفته در تنگی؛ مه ی تور و 
کرد موضع خروحج: 


زیارت مکن آن را که دوست داری در هر ماهی 
جز روزی و میفزای او را بدان 
که جلوه شدن ماه نو در هر ماهی روزی باشد 
پس ننگرد چشمما بدو.. 


مقتامة 4 شانزدهم 


e‏ ا به نمان. شام» دن بحضی 
از مسبحد‌های. مغرب. چو بگن اردم آن را با فضل آن. و چفت کردم 
آن را با فضایل آن. بدید چشم من جماعتی را که با هم انجمن ک‌ده 
بود دك په ك سنو » و جدا شك ه ودند گزید‌گاانی یکتاء و ایشان قرا 
می‌ستد‌ند از هم قدح محادثت, و می‌زدند [د تش ز نۀ پژو هیدن با هم. 
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ر غبت کردم در حدیث کردن با ایشان. از بس سخنی که زیادت‌کنند 
یا ادیی‌که فایده گیر ند. بشتافتم بدیشان» چوشتافتن طفیلی 
پر ایشان و گفتم: پا می‌پذیرید هم نشینی را که بجوید بار چیدنی 
سمر هاء نه‌چیدنی میوه‌هاء و می‌جوید a‏ یوین کر 
محاورت گو یند.. نه گوشت میان پشت اشتس پچه . بگشاد ند از ہہں 
من حبوه‌ها ے بر‌خاستندس» و گفتند: کس یافتی و فراخی یافتی. 
ننشستم مگ چو دروشیدن برقی رباینده» يا منقار دن آب زدن 
مرغی تر‌سنده» تا درآمد ہں ما جہان پری» و بر دوش او انبانی. 
درود کرد ما را به‌دو کلمه, و تحیت مسجد بگز‌ارد به دو سلام از 
دو سوء پس گفت: ای خداو ندان خردها و فضلی که مغزست» 
نمی‌دانید که نفیس‌ترین قر بتپاء باز بردن کر پتمپاست» و استوار 
تر ین راهپای رستکاری» مواسات کن‌دنست با خداونندان 
جاچتما. و من سوگند بدان خدای که فرود آورد مرابه‌میان خطۀ 
شماء ون تقد یں کرد مرا عطا خواستن از شماء رمانیده چایی دورم 
و (پیك) بچگانی گرسنه‌ام. هیچ هست درین جماعت» کسی که 
فرو نشاند از ما قوت تف گر‌سنگی؟ گفتند او را: ای فلان» .تو 
حاض آمدی پس از شبانگاه و تماندست مگ فضلتم‌ای شام » اکن 
هستی پدآن خر سند» نیا بی در میان ما باز دار نده و بخیلی . گفت: 
ب ادر سختیمپاء خی‌سندی کند به پر چید نی های خوانمپاء و افشاندهب 
های توشه‌دانبا. بض مود هریت ازیشان بندهة خود راء که توشه 
دهد او را پدانچه نزد او بود. خوش آمد او را احسان و سپاس 
داشت برآن و بنشست چشم می‌داشت که چه بردارند په سوی او. 
و.باز گشتیم ما وا انگیختن سخنپای گزیدة ادبی و بپینپای آن؛ 
و پیرون آوردن آب طاهی آن از چشمه‌های آن» تاکه جو لان گر دیم 
در آنچه محال نشود به‌عکس شدنء چنانکه گویی: رین نده قدحی. 
در خو اس ستیم از هم که نتاج خواهیم از بپر آن از اندیشه‌هاء و 

a‏ از آن بکر‌ها راء پر آ نکه در پیاود آغاز کننده 
سیمین در گلو بند او» پس در جه در جه کند زیادتہا از پس‌آن» چنان 
که چپار آورد آنکه بردست راست او بود در پیودن او» و مفت‌آورد 
پار چپ او بر رغم او. گفت راوی: و بودیم به‌هم آمده بن شمار 
انگشتان کف دست - پنج تن و تالف گرفته چو الفت خداو ندان 
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کہف. پیشی گر فت از ہہں بزرگی محنت من» پار من که پرر أست 
من بورد» و کف ما م ن پی‌ادری را که ملال تماأید. ۳ گقت 
آنکه بر راست او بود: پزر کت دار امید مزد خداوند تو. و گفت 
آنکه پپلوی او بود: آنگه ہیں ورد چو نتوی گند پیر کند خیی‌آو . 
و گفت آن دیگی: خاموش گن هر کسی را که سخن‌چینی کند ترا 
تا زیر ك ك باشی. و بن‌سید نوبت به من» و درست که و اجب شده 
بود پیودن عقد هنتگانی برمن. همیشه فت من فرو می‌ریخت 
و می شکست » و توانگ می شد و درو یش مي‌شد» و در ضمن آن 
طعام می خو استم» و نمی‌یافتم کسی که طعام دادی» تأ که بیارامید 
وزیدن باد و هو یدا شب مسلم. داشتن» گفتم پارآن خود را: اکن 
حاخس بودی سرو جی درین مشام هی‌آینه که شقا دادي درد بی در مان 
راء گفتند: اگ فن‌وه آر ند این .را بایان هن ينه 0 3 
دو محد‌ی). و در استادیم ( وض می کںدیم) در دژو ار داشنتن ۰ آن» و 
پستگی در آن» و آن غریب بن ما در آیندہ می نگ ست a‏ 
نگررستن حقیں دار نده‌ای» و قرآهم می‌آورد مروارید‌ها را و ما 
نمی دا نستیم . چو دیدور شد ہی رسوا شدان ماء و پس فق شدن 
تنگ آب ماء گفت گفت::ای: گ‌وه. من» یدز ستی که و 
فرز ند آوردن E‏ نازاینده» و شفا خواستن از طبیب پیمار» 
و زین هر دانایی دانایی است. پس روی بن‌من .آورد. و گفت: 
زود باشد که بدارم نوبت تو» و کفایت کنم از تو این نأیبه که 
ترا رسید؛ اگ خواهی که به تش‌گویی» و به سس در نیایی» بکُو 
خطاب گننده آن را که بنگو هد بخل راء و 7 
پناه گیی به هر اميد داشته‌ای» چو گرد کند و خداو ند شود بد‌هد. 
و اگ دوست داری که به تظم آری. eT‏ بزر گت می‌داری : 

عوض ده بی‌جشت را چو ہس تو درآید 

و رعایت کن حق را چو مرد بدی کند 

تکیه گاه ده ہ ادر شرف را 

جدا کن برادری شرخگن را 

سلوت گیر از حوالی ستنکاری 

شثب کننده اگ پذشیند 


ہںو چو پی‌خاسشت ستیمپدن 
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و بینداز آن را چو استوار شد 
بیارام تا نیرو گیری شاید بود که 
مساعدت کند وقتی که او را نگون کنند 


گفت: چو بفریفت مارا به آیات خودء و مانده کرد ما را په 
دوری خایتپای خود» بستودیم او را تا اعفاء خواست, و بدادیم 
او را تا که بیافت کفایت خود و گفت که پس مرا. پس بر کشید 
چامةٌ خود» و برداشت انبان خود» و بی‌خاست پر می‌خواند: 


عجبا شیر از جساعتی 
راستان به‌گفتار به زبانہا ۱ 
ز بردست شدند بر خلق به فضیلتمهای 
روایت کرده. و به‌عطاهای فاضله: 

" سخن گفتم با ایشان بیافتم سحبان وائل را 
نرد ایشان چو باقل گنگت 
و فرو آمدم درمیان .ایشان خواهنده 
ديدم چوی سخاوتی روان 
سوگند پاد می‌کنم اگر بودی کی‌یمان 
بازانی» ایشان بودی تندبارانی 


پس گام نمپاد به‌قیاس دو نیسزه. و بساز کشت بسازداشت 
خواهنده‌ای از هلاك» و گفت: ای عزیز کسی که ندارد آل» و ای 
گنج آنکه بر پودند ازو مال» بدرستی که شب تار يك‌شو نده در استاد 
در تاریکی» و روی راه نقاب بر بست» و میان من و میان غار من 
شبیی تار يت است, و راه ناییدا» و نیاز مندم به آ بيده پاره‌ای اتن 
از روشنائی که بزداید تاریکیما را. هیچ هست چراغی که امن 
کند مرا از به سر درآمدن و هویدا کند مرا پی‌ها؟ چو پیأوردند 
پدو جسته او» و بزدود رویپا را روشنائی آبيده آتش» بدیسدم 
صاحب صید ماء» اپوزید ما بود. گفتم پاران خود را: اینست‌آنکه 
اشارت می کردم بدانکه او چو سخن گوید صواب گوید. و اگر ازو 
باریدن خواهید پپارد. دراز کردند سوی او گردنپا راء و تیسز 
گرد ند سوی او حدقه‌ها راء و درخواستند ازو که سس گوید با 
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ایشان آن شب او» برآنکه جبر کنند درویشی او را. گفت: آنت 
دوست داشته چیزی که شما دوست دار ید و ائ فراخی که په 
شماست چو مرحبأً گفتید» جز آنکه من قضد می کردم به‌شما و 
طفلان من می‌زاریدند از گرسنگی» و دعا میک دند مرا به زودی 
باز گشتن» و اگر درنگت و دیں سازید مرا درپسوشد ببت‌ایشان 
سبکساری» و صافی نباشد مرا عیش. بگذ‌ارید مرا تا پشوم ورخنة 
گس سخگی ایشان پېندم» و فر و گذرانم در گلو گرفتة ایشان راء 
پس باز گردم به شما ہس پی» ساخته سم را تا په‌سحس. گفتیم 
تم از غلامان: پی او فرا شو تا به گروه اوء تا پاشد سببی 
زودتری باز گشتن او را. برفت پا او در زیر دست گر فته انبان 
اوء و برانگیز نده باز گشت او. دیرآهنگی کرد چندانکه از حد 
پگذشت» پس باز گشت غلام تنپا. گفتیم: چیست نزد تو از 
حدیث» از آن خبیث؟ گفت: فرا گرفت مرا در راهمپای ر نجاننده, 
و طریقہای شاخ شاخ شو نده, تا پر سید پم .یه بیس یکی بیسر آن؛ 
گفت: آنجاست فرو خوابانیدن جای» و آشیانه بچگان من. پس باز 
کی‌دن خواست در خود راء و بن‌بود از من.انبان خود:را: و گفت: 
پەز ندگانی من» که سبك کردی از من باز من» و سزاوار شدی 
را رسد کی تن کی ار دای رآدنگ: 
و نشاندن چجایمپای صلاحمپاست., و پر‌خواند: 


و یی ار ایک 

نزدیك مشو:یدان تا.دیگن- سال 

و اک افتادی بر خر‌منی 

: باشد‎ ۳ aT 
. ۰  یدیچ‌رب و در نگ مکن چودانه‎ 

که پیاویزی در حلقۀ دام دام نسنده ‏ 

اق دوز در مشو هرگه که سایح کنی 
زیراکه شلامت در کزرانه دریاست 

و سخن می گو به فراده»ء و جواب مئ کن په‌ز ود باشد 
و بشروش نسپه را از تو به‌نقد 

و بسیار وامگرد برپاری . 

که ملال نگیر ند هرگن از جز پیوندنده 
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پس گفت: در خزانه کن آن را در خون دل خود» و اقتداء کن 
بدان در کارهای توء و پشتاب به‌یاران توء در نگه داشت خداو تد 
توء بی‌سان بذیشان درود من؛ و. پن‌خوان. برایشان .وصیت من و 
بگو ایشان را: که بیداری در بیہوده‌هاء هرآینه از بزرگترین 
آفتمپاست» و نیستم که لغو کنم پاسداری خود» و نه کشم انبوهی 
را به‌س خود. گفت راوی: چو واقف شدیم بر معنی شعی او» با 
تکارت او و مکی اوء ملامت کردیم یکدیگ را بر‌گذاشتن او» و 
به‌فر یشته شدن به‌درو غاو. پس بیراکنديم بارویپای گر فته ترش 
وستدودادی بەز يان کم و کاست. 


مقامة هفدهم 


روایت کرد این راوی گفت: بدیدم در پر خی افکندن جایہای 
فرقت و مواضع بلند نگی‌ستن چشم» جوانانی که برایشان پود 
آسای خرد» و آراستگی ستار گان تار یکی شب. و ایشان. در م‌ایی 
بودند که سخت بود وزیدن آن؛ و برابری کردنی از حد تجاوز 
کننده بود زفانمپا. بجنبانیدس| به قصد بدیشان دو ستی حاضر جو ابی 
باهم» و شیرین شمردن میوه چیدنی مناظره. چو در رسیدم به 
جماعت ایشان» و پیوده شد م در. رشتة ایشان» گفتند: تو از آن 
کسانی که خود را معذور کند در چنگت و درانداژه دلو. خود را در 
ميان دلوها؟ گفتم: نی که من از نظاره جنگم. نی از ملازمان نیزه 
زدن و تیغ زدن. اعراض کردند از حجت گفتن پا من» و در شد ند 
در لغز آوردن پاهم. و بود در ميان حلقه ایشان» و در اکلیل هم 
مرافقت ایشان» پیری‌که تر اشیده بود او رااندیشه‌ها» و پکردانیده 
بود او را تف پاد» تا گشته بود خشك تر از داس کارد» و نزارتی 
از خامه» مگر که او پود هویدا می کردی شگفت چو جواپ دادی» و 
فر اموش .گردانیدی سحبان را..هرگه.بیان. کردی. به شکنت آمدم 
بدانچه او را داده‌بودند از صواب‌گویی» و پدید آمدن زیادت او 
برآن گروه» و هميشه شیدا می گفت هر پوشیده کرده راء و تیں 
می‌زد در هر انداختن جایی» تا که.تپی شد تیںدانہاء و پگذشت 
سوال و چواب. چو بدید افشاندگی گروه» و درماند کی ایشان 
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به‌خاموشی» تمو ته گرد په سخن فر | انداختن» و دستوری خواست در 
سخن آغازیدن. گفتند: ای خوشاء و که مارا (( کفالت)) کیت 
بدین؟ گفت: يا می‌شناسید رسالتی که زمین آن آسمان آن بود» و 
بامداد آن شیانگاه آن؟ ببافته باشند آن را ی دو نوردن» و یدید 
آمداه باشد در دو ڳو نه» و نماز گر‌ده به دو سو» و یدید آمده پاشنت 
با دوروی. اگی برآید از مشرق خودء آنت کافی باشد ترا به‌رو نق 
آن» و اگس برآید از مغرب آن» :پس شگفتا از آن! گفت: گویی که 
گر وه منسوب شدند و مبتلا شدند به‌عات خاموشی» پا واچب شد 
پرایشان سخن خاموشی. سخن نگفت ازیشان آدمی؛ و نه کاسه 
گنت ايشان را زپانی. چو دید ایشان را گنگت چو ستوران» و 
خاموشان چو پتان» گفت ایشان را: ملت دادم شما را چند زمان 
عدت» و سست گذاشتم شما را رشته درازمدت» پس همینجا پاشد 
چمع شدن چماعت» و استادن چایی که هویدا شود در آن» شیر 
خو گرده در در ند گی» از مور اگر گوازی کند خاطر های شما 
پستاییم. و اگی پی‌آتش ماند آتش زنه‌های شما ما آتش بن نیم. 
گفتند او را: نه به‌خدای نیست مارا در ژرفی این درا جسای 
شنایی, و ته درکرانه دریای آن چرازاری. آسایش ده فکی‌تمپای 
مارا ازین دنج» و بگواران عطا را به‌نقد کردن» و گیر مارا 
پرادرانی که پرجېند چو تو برچمپی» و پدارند و ثبت کنند چو 
داشتن خواهی و ایستادن خواهیی. س قرو افکند زمانی» پش گفت : 
شنودن کنم و فر‌مان بردن! املاء-خواهید از منء و رو:یت کنیب از 
من : آدمی صنیعهٌ نیکوی کی‌دنست. و پروردن خو بی و کار خوب 
کار مرد زيرك است» و خوی آزاده یخنی ستایش است؛ و کسب 
سپاس داری خواستن میوه آوردن نيك بختی است» و عنوان کیم 
تباشیس تا کي بشره ات و یکار داشتن سدارات واجب کند 
مصافات» و گنه بستن دوستي طلب کند دوستان راء و راستسی 
سخن آرایش زپانست» و شیيدایی سخن فریبانیدن خردهاست» و 
دام هوی آفت تن‌ها است, و ملال خلقان ننگت خو هاست, و بدی 
بدوس جدا شود از پر‌هیز‌کاری» و لازم گی‌فتن حزم‌داری ماهار 
سلامت است» و چستن عیبپا» بترین عیبمپاست» و پس روی کردن 
خطاهاء باطل کند دوستیپا راء و ویژ گی نیت گزیده عطاست. 
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و گوارانیدن عطا بمپاخو استن است. و پرداختن‌ر نجپاء آسان‌کند 
( (خلف و چزاع))» و یقین بی‌عون بالا دهد رنج کشی راء و فضل 
صاحب صدر» قر‌اخی دلست» و آرایش والیان» دشصن داشتن 
غماز انست» و یاداش مدحپا» پر‌اکندن عطاهاست, و کاوین 
نزدیکپا» شضاعت دادن خواستنپاست» و کشیدن بی‌راهی» خواستن 
رسید تست به‌غایت» و گذشتن از .اندازه کند کسد‌تییری را و 
در گذشتن ان ادب حبط کند قن یتپا راء و.فی‌اموش کردن.حشپاء 
ید یب آرد ناحق‌گزاری» و به‌یلی سو شدن از تمیمتپا بردارد. ذدرچتما 
راء و پلندی خطر‌هاب قدرها ‏ به سیردن خط‌هاست ہ پیمپات, 
و پلندی اندازه‌ها به‌موافقت تقدیر هاست, و بزر‌گواری عملا در 
کوتاه کردن املمپاست» و دراز کردن انديشه پاك کردن حکمت 
است» و سر‌مبتری پاکیزگی کمترداریست» و واستیمپیدن افکنده 
شود حاجتباء و نزديك تی‌سپا.فضل گیر‌ند می‌دان».و بافزو نسي 
همتبا تفاوت کند قیمتپاء و به‌س‌باری بریدان پيك سست شود 
کارسازی. و یه خلل جالمبا هو يدا شود هو لاء و به‌و اجب گزاردن 
شکیبایی است میومٌ یاری» و سزاواری ستوده گفتن پب‌اندازه 
کوشید نست» و واجیی باز نگی‌ستن, کافی نگه‌واني است پر حقوق› 
و خلوص دوست داز فر موالات متعمد کردن ز یر دستاتست» و 
آر استگی مروتپا به نکه‌داشت ر تار ياست و آزمودن برادران 
به‌سيك کردن اندهانست» و بازداشتن دشمنان به‌دفع 3 
دوستانست ایشان راء و آزمودن خردمندان به‌قرین شد‌نست پا 
نادانان» و دیدن سرانجام‌پا ایمن کند از هلاکتپا» و ہیں هیزیدن 
از شنعت ب قیاحت د پیر کناند شنودگي هنر» و زشتی جفا نفی 
کند وفا راء و گوهر آزادگان نزد نمپانیماست که نکه دار ند یا نه. 
پس گفت: این دویست لفظ است که درآید پر فر هنگت و پتد. هس 
که پراند آن را براین روش» نیست ستیپیدن و نه خلافی یابی» و 
هر که بجو ید بر گر دا تیدن‌کالیداو» و آنکه باز گرداند آن‌را .یں پاشنة 
آن» یکو یدا: تمپانمپانزد احرار بايد و گو هر وفا نمی کند جفا راء 
و زشتی شنودگی بیر کند شناعت راء پس پراین کشیدن جا بکشدا 
آن راء و متر‌سدا از آن» تا باشد سرانجام و آخر سخنپای گزیده 
آن» و پسینۀ مروارید‌های آن: و پروردن نیکوی کردن صنيعهٌ 


۹۶ 


آدمی است. گفت راوی: چو بیان کرد رسالت یك دانهٌ خود راء و 
شن نکن یں فایده را بدا نستیم که چگو نه است تفاضل انشاء, 
وآنکه فضل به تصرف خداست بدهد بداتکه‌خواهد. پس در آو یخت هر 
يك از ما به‌دامن او و پاره داد او را پاره‌ای از عطای خود. باز 
استاد از پذیر فتن پار من و گفت: من نقصان نکنم شاگردان‌خود 
را. گفتم او را: پاش | بو زید» با گشتگی هيبت تو» و فروخوردگی 
آب رخسار تو. گفت: من آنم پانزاری من و خشکی من» و درشتی 
خشکسالی من. در استادم در عیب کردن او» بر به‌شرق و غرب 
شدن او. لاحول گغت و انالله گنت» پس برخواند از دلی په درد 
اورده: 


ب رکشید روزگار ہرمن تیغ تین خود 

تا بترساند مرا و تین کرد تیزی آن را 

و پکشید از چشم من خواب آن را 

بی رغم من» و براندراه اشك آن را 

و چولان داد مرا در کرانه‌های زمین تا می نوردم 
مشرق آن را ومی‌برم مغرب آن را 

به‌هی خالی جایی برآمد نست 

در هر روزی مرا و يك غروب 

و همچنین دور شونده تن او 

به غر بت شونده باشد و مقصد او دوری باشد 


پس ور گشت ميی‌کشید دو سوی گردن او. و می‌گلانید دو 
دست خود» و ما یا باز نگ‌نده بودیم بدو و پا فا اوفتیده بر او . 
پس در نی نکردیم که بکشادیم حبوه‌ها راء و پراکنده شدیم چو 
اهل سیا. 


مقامة هیجدهم 


گفت راوی: E‏ یکباری از شام» می‌شدم به شمس ید اد 
در شتں سوارانی از قبيلة تمیر» و همراهانی خد او تدان نیکی و 


طعام و با ما پود اپوزید سروجی پند کنندة مرد پشتاب په 
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ساحرزی خودء انس دل کوین‌متند» و شگفت روزگنار» و اشارت 
کرده بدو به انگشت در هویدا سخنی. موافق شد فرو آمدن ما په 
سنجار, با آنکه دعوت ساخته بود بدانجا برخی از بازر گانان. 
بخواند پا دعوت عام خود» از کسان حضری و بیابانی» تا سرایت 
گرد دعوت او تا به‌س‌دمان قافله» و گرد کرد درآن‌میان فریضه و 
تافله. چو پاسح کردیم آواز دهندء او راء و فرو آمدیم په اتحمن 
او» حاضر آورد از خوردنیپای يك‌دستی و دو دستی » آنچه تیش ن 
باشد در دهان .و آراسته باشد در چشم. پس پیش آورد چامی؛ که 
گویی هوایی است منجمد. و پا آن را تألیف کرده‌اند از هباءء یا 
فرو گداخته‌اند از نور خلا و هواء يا پوستی باز کرده‌اند از 
مر‌وارید سیید» و درو ودیعت ناده در هم پیچیده‌های تعمت .و 
پیالوده به بوی خوش عام» و پرانده بدو آمیغی از چشمه تسنیم, 
و پرده باز کرد از دیدارگاهی نیکو, و بوی خوش نسیم. چو 
افروخته شد به حضور آن آرزوهاء و آرزومند شد په‌خیر آن و 
آزفایتن ان کاها دی ودیک امه که کیو ویز کا ین کله ان اوت 
و آواز دهند. نزد غارت کردن آن: ای کینه‌ها که بان می‌بایسد 
خواست! بر‌خاست ابوزید چو دیوانه» و دور شد از آن چو دور 
شدن سوسمار از ماهی. در خواستیم ازو که باز گردد» و که نباشد 
چو کشندء ناقه در تمود. گفت: بدان خدای که زنده کند مردگان 
را از زیر ستگبپای گور» باز نگردم بی برداشتن جامپا. نيافتیم 
چاره‌ای از آلف دادن او» و راست‌گی‌دن سو گند او. بی‌داشتیم آن 
را و خردها پا او بر‌خاسته بود و اشکپا بر آن روان بود. چو 
باز کشت با فرو نشستن جای او. و رهایی یافت از بزه‌کاری او. 
پر سید یم ازو که چرا بر‌خاست» و چه معنی را برداشتن خواست 
جام را؟ گفت: که آبگینه سخن‌چین است» و من سوگند یاد کرده‌ام 
از سالسا باز» که حاضن نیارد مرا و سخن چینی را يك جا. گفتیم : 
و چه بود سبب سوگند تو که عزیمت گشت» و سوگند تو که گرم 
است؟ گفت که: بود مرا همسایه‌ای که ز بان او تزدیکی چستی. و 
دل او گزدم بودی» و لفظ او شہدی بودی که تشنگی بنشاندی, و 
نان او زهری بود غنوده. بچسبیدم از همسایگی او . به‌هم سخنی 
پا او» و فريفته شدم بەد تدان بر‌هنه کردن اوء در معاشرزت کردن 
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پا او» و از چا پیرد مرا سبزی دمنۀ او په نديمي گردن با او و 
پر‌آغالید میا فریب نماد او» و به‌هم نسيمي با او. بیامیختم با او 
و نزد من از پود که او همسایه‌اي است ملازم» هو بدا شد که او 
مقا بی بود. یال در هم گر‌فته و بر صد ز نندم و پند اشتم که او 
دو ستیست هم انس » روشن شد که .او مار یست. فی‌پننده» هم تمك 
شدم. يا او و نمی‌دانستم که نزدیی سره گی‌دن او از ۷ که 
شاد شو ند به گم یافتن اوء و با او هم , طعام شدم و ندانستم که او 
پس از آزمودن او از تاس که ا ,با کنند:بةه کی یجن او..و 
بود نزد.من, ؛کنیزگی: که تیایند 2 زا در تمامی که با او بین این 
پرفتی» اگ پرده از روی بر‌داشتی خجل شدی ماه و خ‌شید» و 
بسو ختی دلہا به آتشپپاء و اگر بمندیدی حقیی کدی مور سیمین . 
راء و بفروختی مروارید را به‌رایکان» و اگی بنالیدی در سر‌اییدن 
بر انگیختی شورشما در دل و درست کردی چجادوی پایل» و اگ .سخن 
گفتی پیستی خرد عاقل را و فرو آوردی یز ان‌گو هی را از حصتا» 
و اګ پخواندی شفا دادی پر دل زده را وزنده کردی زندة زیر 
خاك کرده راء و پنداشتی تو او را که پداده‌اند او را صوتپای 
داود» و ای سرود گفتی روز گذاشتی معید او را بنده. و گفتندی 
نیستی: باد اسحق را و ملاك پاد وگن نای زدی کشت ز نام نزد 
او ز نیم » پس از آنکه بود گروه خود را پیشوا و به‌طرب آوردن 
پذ ی فتار » و اگی رقص کردی پچسیانید‌ی عمافه‌ها را از سی‌ها"و 
فر‌اموش گردانیدی رقص کوپلہای آپ در قدحمپا. و بودم خد 
می‌داشتم پا او اشتر‌ان سنح موی راء و مى آراستم په روز گذاشتن 

با او گردن تعمتپا» و در پرده مي‌کردم دیدار او را از خرشید و 
ماه» و باز مي‌راندم یاد او را از راهپای حدیت به‌شب. و من يا ۱ 
آن همه می تر سیدم که به‌شب بيد بوی نسیم او را بادی» يا په 
کپانت. خین دهد ازو سطیح» یا سخن‌چینی کو کف 
دروشتنده: با اتقاق. افعاه .رز زود آمدن بختی .کاستة یانقصان».و 
نحس شبن طالعی نحس» که به‌سخن u‏ به و صف او گرمي 
خمی» نزد همسر‌ایهٌ سخن‌چین. پس بازآمد با من فمیم» پس ازآنکه 
بگذشت تیں .از کمان؛ بدا نستم تباهی او و ناگواری او؛ و یی 
گذاشتن آنچه ودیعت نہند در آن غربال» جن آنکه من عد کردم با 
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او پر بستن آنچه گفتم آن‌را, و برآنکه نگہدارد سر را و اگرچه 
در خشم کنم او را. دعوی کرد که او در نان دارد سر ھا راء 
چنانکه نگہہدارد مرد لئیم دینار راء و که او پتدرد شتر‌هارا. و 
کی چه او را عرض کنند که درآر ند در آتش. پنگذشت پسی آن 
زمان» مگر روزی یا دو روز تا رای آمد امیر آن شمپر راء ووالی 
آن را که خداو ند قدر و قدرت بود» که قصد کند به‌در ملك خود 
تازه کننده عرض دادن لشگی خود راء و پاریدن خواهنده اپسس 
عطای خود را. بخو است و بحست که با او باشد نو پساوه‌ای که : 
موافق باشد با خواست او تا پیش کند آن تحفه را پیش راز خود 
و در استاد بذل می کرد مزدها جویندگان خود راء و عالی مئ کرد 
چیز‌های مر غوب آن را که ظفی دهد او را په مراد او . تین بنگی‌ست 
آن همسایة فی‌پبنده به‌فرو آمدن او» و نافی‌مان شد در پوشیدن 
نگ عیب..گردن. عیب .کننده او را بيامد په امین تی کرده دو 
گوش او راء و بیر‌اکند او را آنچه بودم نان نمپاده بودم پدو. 
یسان سوا مکن در آمدن«خنمتکاران او ةين و قرو رین 
شاگردان او بر من» در می‌خواستند از من ہر گزیدن امیس ہں خود 
بدان در یتیم» بر آنکه حکم کنم یں او در ترا چندانکه خواهم . 
درآمد ہی من از غم» آنچه در پوشید بر فر‌عون و لشگر‌های او ازیم. 
و همیشه مداقعه می کر دم ازو و سود نمی داشت مدافعت؛ء و شفاعت 
می کردم س شفیع می‌خواستم - بدو و فایده نمی کرد شفیع گر فتن 
و خواستن. و هرگه بدیدی از من زیادت کردن دژواری» و جستن 
گریزگاه» سوگند یاد کردی و آتش گرفتی و بسایدی برمن دندان» 
و تن من پا این همه ضر رها مساهلت نمی‌کرد به فرقت ماه تمام 
من» و نه په‌آن که بکشم دل خود را از سینۀ خود. تاباز گشت‌تمهدید 
با زدن و کوفتن» و وعید با جنگت و منازعت. بکشید مرا تر‌سیدن 
از هلاك تا آنکه عوض دادم او را سیاهة چشم» به زردی زر» و 
پمپره‌مند نشد غماز بجز بزه و ننگت. عید کر دم با خدای از آن 
عمد باز که حاضی نیارم سخن‌چيني را از پس از آن واقعه. و 
آبگینه خاص است بدین طبعمای نکو هیده. و پدان زده‌اند داستان 
در سخن‌چینی. و پدرستي که برفت پر آن سیل سوگند من» و از 
پپر آن سبب نیازید بدان دست راست من. 


۱9۰ 


. .ملامت نکنید مرا پس آنچه شرح کردم آن را 

پرآنکه محروم شدید به‌سبب من از چیدن قطائف گوزینه 
درس که هوید شد عذر من در کار من و من 

زود باشد که پبندم گشاد خود را از مال دیرینه و تاره خويشن 
که آ نچه توشه دادم شما را از مطایبه ‏ 

آمزه‌دار کر تتت از 2 ند" هر شناسنده ای 


eT‏ و ان دنه بن عارض اوء 
و گفتیم او را : دیس گاهست که بکوفت. سخن‌چینی بمترین خلق راء 
تا پن‌اگنده شد از زن .پو لېب که سخن‌چین پود آنچه پر اگنده شد. 
پس بس‌سیدیم از آنچه نو کرد همسر‌ایه سخن‌چین او» و خاصکی ا 
آن قوت گرفته و گیر نده؛ پس از آن که به پر کرد او را تیر غمن» 
و پبی‌ید رشا رعایت را.گفت: دراستاه در فروتنی کردن‌و تواضع 
نمودن» و شفیع آوردن یمن په خد او ندان دستگاه و شرزف. و بودم 
حرام کردہ پودم ہں تن خود» که باز گشتن نخواهد انس مراء مک 
باز گردد بامن:دی من. نبوده او را.از من چز رد. کر‌دن و ستیبپیدن 
بر اعراض, و او اندو هگن نمی شد از روی فرا کردن»ء و شرم 
نمی داشت از شوخی و سختی روی» بلکه ملاز مت می نمو د بر آوردن 
وسائل و می‌ستمید در خواستما. یتن‌هانید.مر | از اپ ام او و نه 
دور کرد بر او یافتن جسته او؛ مگر به بیتکی چند که بدمید پدان 
تسه کینه خورده» و خاطری پر ید ۵ که آن پو د سیب دور کردن 
شیطان او راء و سیب در زندان کردن او را در خانه‌های او ...و 
تزدیای پر گنده شدن ہر يده کرد طلاق شاه‌ی س سه طلاق داد شادی 
رات و پخواند به‌ویل و واثبورا» و نومید شد از برانگیختن‌وصلی 
که در گور کرده شده بود؛ چنانکه نوميد شدند کافسران از 
خداو ندان گورها. سو گند بدو دادیم که بر خواند بر ما آن راء و 
پیویاند به ما نسیم آن. گفت: آری» آفریده شدست آدمی از شتاب 
زدگی. پس برخواند باز نمی‌داشت او را خجالتی» و نه می‌گر‌دانید 
او را :3 تن سی : 


و پسیار تدیما که خالص کردم او را رأستی 


چو پند اشتم او را دوستی گرم در دوستی 


دوستی من 
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پس بدادم او را ین یداگی ذشس‌دازی . 

چو یافتم او را زردابی و آبی‌گنم ۱ 
پنداشتم او را پیش از آنکه ((آزموده شود دوستی)) 
خد او ند عمید نکمپد ار ی ید ید آمد فروماية نکو هیده‌اي 
و بی گید م او را همرازی .گشت ۱ ۱ 
ازو دل من پدانچه او در نهان داشت گزیده و مجروح ۱ 
و گمان بردم او را یاری دهی بخشاینده‌ای ۱ 

بد یندم او را تشر‌یدء رانده‌ای ۱ : 

و فا او مئ دید م که من ید يشت (([شکار)) "کت 

ازو .آزمودن من او را ستنبة دون" همتی 

و ازو نشان می‌گرفتم که بوزدنسیمی 

سر باز زد که پوزد مگر تف‌پادی. . ۱ 
ا از گزپدن او که ماج کرد" اسونگی را 
"رنه او او هت کتاهط از من به‌سلایت ۱ ۱ 
و پدید آمد راه او در وف که جدا ندیم ۱ 

راست و: تن من ""پیمتار 

نبود دوست کننده خود را در" خصب و فراخی ولکن 
بود به‌بدی تر‌ساننده ,شا و پیکار کش 4 

گنتم چو بپازمودم او را: کاشکی که بودی . 

ناپیدا و نبودی میا منادم ۱ ِ ۱ 

دشمن کرد صبح را چو سخن‌چینی گر پەل من : 
۱ زیرا که بامداد را پیایند سخن‌چین . 

" و باز خواند مرا بادوستی شب چو بود 

شیاهی اک شب * نگەۋاتی پوشنده ‏ 
و بینده-؟آنکه موه کنو وا کی که ژافتفگوین 


به‌پزه درآنچه کرد و آمد"بدان و بدون همتی 


۰ گفت ر اوی : چو بشنیه خداواند متزل شتف او راتو جع او 
راء و ملیح شمرد ستایش او راو هجو او ازا بشاخت او را شش 
کرم خود» و درصدر نشاند او را بر مسوضع کرامت خود. پس 
eT‏ و ی 
انگبین سپید؛ و گقت ابوزید را: ہر اہں تا شند یساران دوزخ و 
پار ان .بپشت» و سکن نباشد که" کنند پی‌گناه را چو آخذاوتد 
تهمت» و این آوند فرو آید به‌جای نیکان؛ در نگپداشت زازقا. 
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نزديكت مکن آن را به‌دور کردن» و در می‌سان هود را په عاد. پس 
پف‌مود خادم خود را به نقل کردن آن به‌منزل او» تا حکم کند در 
آن به‌س‌اد او. روی فا ما کرد اپوزید» و گفت: بخوانید سوره 
فتح, و مژده پذیرید به نيك‌شدن ریش؛ که جبر کرد خدای 
عزوجل کویرمندی شماء و پلند کرد خوردنی شماء و چمع کرد 
در سايةٌ حلوا ((یراکندگی شما))» و شاید پود که دژوار دارید 
چیزی را و آن خود بتر بود شما را. و چو انديشه کرد او په باز 
گشتن» بچسبید به هدیه خواستن کاسه‌های سیمین پہن» گنت صاحب 
دعوت را: پدرستی که از دلایل ظرافت است» جوانمردی هدیه 
کنندہ بھەآوند. میز بان گفت: هر دو و غلام نیز» بیقکن ‏ مختصس 
کن س سخن» و بر‌خیز با درود و به‌سلامت. پجست درمیان جواب» 
و سپاس داشت چو سیاس‌داری مرغزار اپی راء پس بکشید ما را 
اپوزید به‌خانة مخو 5» و حکم کرد ما را در حلوای خود» و دراستاد 
می‌گر‌دانید آو ندها را به‌دست خود» و پر‌کنده می‌کرد. شمردگان 
را پر سازهای خود» و می‌ گفت: نمی‌دانم که گله کنم از آن سخن- 
چین یا سپاس او بدارم» و فراموش کنم آن کار او را پا یاد کنم 
آن‌راء که او و اگر‌چه پیش کرد جرم راء و ببافت سخن‌چینی 
راء هم از ميغ او پبارید این ابر پیوسته پار. و به سعی او و تيغ 
او چمع شد مرا این غنیمت. و گذشت به‌دل من که باز گردم با 
شیر بچگان خود و خ‌سند پاشم پدانچه میس شد مرا» و نر نجانم 
تن خود را و ته اشتران خود راء و من وداغ می‌کنم شما را چو 
وداع کردن نگه‌وانی کته و ودیست می‌دهم شما را به بتر 
نگہدار نده‌ای. پس راست شد پر مر‌کب خودء پاز گر‌دنده به اول 
منزل خودء و باز پیچنده بازفیر کنندگان او. بگذاشت ما را پس از 
آنکه پپویید اشتر محکم او و جدا شد از ما انس او» چو گاهی که 
ناپیدا شود صاحب صدر او» يا چو شبی که فرو شود پدر او . 


مصامه نوزذهم 


حدیث کرد راوی گفت: خشك سالی گرفت عراق آن سال» از 
بین وعده خلاف کردن نوءهای میغ» و خب دادند أشتر سواران از 
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فشاخ‌سالی تصیبین» و فناخی عيش کسان آن که در نخصتت پاشند. 
قعوه گر قفتم اشتری منسوب په‌می» و بر پستم یز سص‌سری» و 
پنفتم : می افکند. ش1.ز میتی : به زمیتی: و می کشید: مزا بالا گن فتتی 
از شیب شدنی» تا بی‌سیدم پدانجا تزاری ہس تزاری: پو فسرو 
خو ابا نیدم به‌متزل آن که.با خصب بوت و پزدم و بگر فتم در نچن‌از ار 
آن تصیبی» نیت کردم که بیو کنم م بداتجا ہر گردن شتن» و فی‌اکیسم 
کسان. آن:ر همسن ایگان. من» .تا که" نده شود سال افستزده و قن ده 
و تعرد.کند.زمین: گر وہ من ا۔باز اتا به‌خدای که پنگی‌دید مد جو لان 
نکند س چشم من به‌خواب آن» و ته باز شد شب من از روز قود 
تا بیافتم بدا نجا اپوزید سروجی را جولان می کرد در گرانه‌های 
تصیبین» و گام.می‌زد بدانجا چو گام زدن رتچ رسانینندگان و 
رسانندکان» و او می پن | گند .دهان خوت مر‌وآرید‌ها» و می دو شید 
به دق.دست. خواد. شس هنا. پیافتم که غزو و کوشش من جع کرده 
پوت غنیمتی» و تیر.من که يك تشان ډو تق یگ تصيب» گشثه دوت ڏو 
نشان و دو نصیب. و هفیشه ان پئ ضا می‌شدم سای او را هن کجأ 
شدی» و پی می‌چیدم لمظ او مر که که -بدمضی» تا که-دراند بو 
بیماریی که کشش گرفت غایت آن. و بر ید ند e‏ او را 
کاردهای آنء تا کامستی که ‌بودی ازو جامة زندگی» و پیسیی‌دی 
أو زرا به‌ملت | لموت. پیافتم اندوه از قوت دندار و » و بی‌یده شدن 
تصیب فقو اد ید آوء نچه اود و دور 9 و شس 
داده نزد از شیر باز کردن آو. پس بهارجاف گننند که گرو او ہہ 

شاد کی او - آويخته شد و بسبتة شد و چنگال مر گت پدق ذل 
ا . جنبان شد ند پار ان او از یس درو غ درو زنان» و ريخته 
شد ند سوی عرصة اق شتأایند‌گان: شص 


سر گشتگان که می‌چسبانید أيشأن زا آندوه یشان - 
ِ یشان بخورده‌اند خس دیرینه 

پر‌اند ند اشکماً از ر اهپای آن و بدز پل ند پەد راز نای ن کر یبا نس 
و دست بزدند ہر رخأ چو نوحه ردن و پشکستند سس‌ها 
آرزوشان می بود که صلح کردی با او دس و مر کت 
و هلاك کردئ مالہای گز يده ایشان‌را و تن‌های أيشأن ا 
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گفت راوی: و بودم از آن کسانی که در پیچیده بودند خود را 
به‌پار ان او» و بشتافت به در او. چو بر‌سیدیم به‌میان سر‌ای او» و 
تعرض کردیم پوی جستن خب‌های او راء بیرون آمد به‌ما غلام 
اوء خند نده دو لب او . در خو استیم از و دیذدور شدن په‌دیدار شیح 
در نالیدن او» و غایت نیروهای حر کات او. گفت: پود در قبضة 
بیماری» و گوش مالیدن تب گرم, تا که نزار کرد او را بیماری 
و تنگ شمرد و گرفت اورا هلاك‌شدن. پس منت نمپاد خد ای‌تعالی 
په نیرو دادن بقیت چان او, تا با هوش آمد از بی هوشی خود. 
باز گردید با راهپای خود و بر کشید از خود اضط اب خود. 
((گویی)) که بامداد کرد و شیانگاه کرد و بداد شما را خمس. 
بزرگت يافتیم و داشتیم بشارنت او راء و درخواستیم که ببینیم او 
را. در شد آگاه کننده به ماء پس بیرون آمد دستوری دهنده ما 
را. بد یدیم ازو دیداری وافکنده» .و زبانی گشاده بسی‌بنسد. و 
پنشستيم گرد در گیر ندگان به‌تخت او» تیز نگرندگان به شکنہای 
پیشانی او . پگر دا نید چشم خود را در آن جماعت و گفت: جلوه 
گیرید این را زاده این ساعت: 


عافیت داد مرا خدای. و سپاس مر او را 

از بیماریی که کامستی که مندرس کردی مرا 
و منت ناد ((به به شدن)) بازانکه ۱ 
((نبود چاره)) از ملاکی که زود باشد که بترا شد مرا 
فراموش نکر دست مر ا» ولکن او 

تا به‌وقت گذشتن اکلةً من ملت دهد مرا 

اگر تقدین. کرده شود سودۍ نکند دوستی و نه 
پناه قبیلهٌ کلیب از آن نکه‌دارد مرا 

و باك ندارم که نزدیکست روز او 

یا باز پس کشانید هلاك به‌هنگامی 
ر 

در آن بلاها پس پیوساند مرا 


گفت راوی: دعا کںدیم او را به کشیدگی اجل. و بأ زگشتن 
ترس فراق او» پس باز خواندیم یکدیگر را با بی‌خاستن از پر هیز 
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ا افکندن و ملال دادن. گفت: نی بلکه در نگت کنید در سییدی 
روز شما نزد من» تا شفا دهید په‌مطایبه اندوه مراء» که همرازی 
شما قوت تن و جان من است. و جاذبة انس من. بجستیم رضای 
او» و خود را نگه داشتیم از نافرماتی او» و روی فرا کی‌دیم پر 
سخن» خالص می گر دیم مسکه‌های آن _ خلاصه آن» و می‌افکندیم 
کف آنء تاکه هنکام آمد وقت قیلوله. و کند شد زبانہا از گفت 
و گوی. و بود روزی بفایت رسیده گرمای آن» پخته باغ از گرما. 
گفت: بدرستی که خواب بچسبانید گردنپا راء و درخواست از 
گوشه‌های چشم خواب. و او خصمی ستینده است. و کاریست که 
رد نتوان کرد پییو ندید رشته او را به نیم روز خشتن» و پی بريد 
در آن به‌خیر‌های نقل کی‌ده. سن وی کردیم آن را که گفت, و 
قیلو له کردیم و او نیز قیلوله کرد. بزد خدای بندخواب و بی‌خبری 
بر گوشہاء و فرو ریخت خواب را در پلکہا؛ تا گویی پیر‌ون شد یم 
از حکم هستی» و باز گر‌دانیده شدیم به خواب از نماز . بیدار نشدیم 
مگر آنگه که گرما سست شده بود» و روز پیر شده بود. آبدست 
کردیم نماز پیشین و دیگر را که در هر دو آهسته خوانند قرانّت» 
و بکزاردیم آنچه واچپ شده پود از وام. پس انگیخته شدیم رفتن 
را به‌سوی افکندن جای بارها. باز نگر‌ست ابوزید با شیر بچهخود؛ 
و بود بر خوی او و بر غنج او و گفت: من می‌پندارم گی‌سنگی را 
که بیفر وخت در درون ایشان انکشت» فراخواه خوان را که آن 
مژدگان هر گر سنه | تست : و از پئ آن در آز نان میداه را که 
شکیباست پں ستم » پس قوی کن به بزغاله بریان که دوست کیدهاند 
آن را به‌هی دوست» که بگردانیده آن را میان سوختن و عذاب 
کردن» .و بانگت کن .به‌آوردن سرکهء ای خوشا او که نيك الیمی 
است. و بیار. نمك را که :نیست مانتد او پاری» و اگ صاضر 
خواهی تره راء هر آینه خوب کند و چگو نه خوب کردنی» و پخوان 
سکباج را که منسوپست به کسری» و فراموش مکن هریسه را که 
چندا او راست از یاد کننده» و آواز ده چوذاب را. پس ناگاه 
بروکوب و پاك مداز که تنکی نیست» و مې کن په افروشه که 
او سبب۔سلوت هر اندوهگن است» و اگر قرین کنی با آن فالوده 
راء محو کنی نام خود را از جريده بخیلان. و بیر‌هیز از نزدیك 


jog 


خواستن طشت و ابریق» پیش از برداشتن بارها فا پیش» و چو باز 
استند .گروه از کوشیدن در اکل و فرا گر فتند دست‌شوی زاء 
بگردان پریشان بخور را که آن عنوان ممتریست. گفت راوی: 
دریافت پسر او باریکیپای رمزهای او را به باریکی تمییز خود. 
و بگردانید بر ما پاکیپا و خوشیا و بوی خوش, تا که آگاه کرد 
خر‌شید به فرو شدن. چو اتفاق کںدیم بر وداع. گفتيم اپوزید 
را: نبینی و ننگری بدین روز بی‌نظیر؟ چگونه بدید آمد بامداد 
آن صعب و شبانگاه آن روشن؟ سجده کرد تا دراز کرد پس برداشت 
سر او راو کشت 


نومید مباش نزديك نوائب 

از فرجی و شادی که فک و 
هر آینه چندا تف‌بادا که بوزید 

پس برفت و نسیم بود و گشت چنان 
و چندا ابر مکروه که یدید آمد 

پس نئیست شد و نر یخت 

و چندا دود کار بزرگت که بتر‌سند 

از آن پس یدید نیامد آن را زبانۀ آتش 
و دیرست که پرآمد اندوه 

و پر باقی آن فرو شد 

صبر کن چو برسد ترسی 

که زمان پاعجائب است 

و امیددار از رحمت خدای 


لطیفه‌ها که بیو سید ه نیابی 


پیاپی ک‌دیم ۹ را قغالی: . سیاس داری» پس وداع کردیم او 
را شادمانانی به په شدن او» غزق-.شد‌گان: در خوت کاری او. 


مقامة بستم 


روایت کرد حارث همام ک گنت : آهنگت کردم به میافارقین. 
واهم سفریانی موافقان, که ستی‌ندگی نکتند در همرازی» و 
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ناتك :که چیست خوار باهم ناسازواری و تار گر دن . بودم 
به‌صحبت ايشان چو کسی که نجنبیده باشد از وطن خود» و نسه 
بشده باشد از نزديت الف گیر نده با او و از همسایه او. چو 
فرو خوابانیدیم بدانجا اشتران رفتن راء و بکشتیم از پالانہا به 
آشیانپا» اندرز کردیم یکدیگر را په‌یاد کردن حق صحبت» و نہی 
ک‌دیم یکدیگ را از بریدن از هم در 2 بت» و فراز گرفتیم 
انجستی که می‌آمدیم بدانجا در دو کتارۀ روز و به یکدی هد یه 
می‌دادیم در آن گزیده‌های اخبار. در آن میان که ما در برخی از 
روزها بودیم و پدرستی که پیوده شده بو ديم در رشته موافقت, 
که همی باستاد پر سر با خداو ند زبانی روان» و آوازی بلند 
آشکارا. درود کرد چو درود دردمنده در گر همپا صید کننده شیر 


ارا و گوسفند خود راء پس گفت : 


نزد من ای گروه من حدیثی شگفت است 

در آن ر هنمو نی است خردمند زيرك را 

ديدم در تازگی وکو خن اف کو ادن 

چنگی که او را بود تیزی تيغ بر ان توساخته 

پیش می‌آمد در جنکت گاه چو پیش آمدن کسی که 
یقین باشد به‌فرو کوفتن خصم و شك نکند 

پس بکشاید تنگی را به‌حمله‌های خود 

تاءببینند آن را که تنگت بودست قراخ 

مبارزت نکند پا قرینان که نه‌باز گردد 

از جایگاه نیزه زدن با نبز خونآلود 

و نه‌بالا گیرد می‌کگشاید صعب داشته را 

بسته دری درواخ پاهیبت 

که نه آواژ دهند او را چو بالا گیرد پدان 

نصرت خدای عزوجل و فتح نزديك 

ایتست:این: و..چندا شباکه شب گذاشت در آن 
می‌خر امید در برد جوانی که نو بود 

می‌مکیدی آب دهان نرم‌اندامان و ایشان نین می‌مکید ندی او را 
و او تند همگان فدا کرده بود او را دوست داشته 
همیشه می‌ربود ازو روزگار او 


آنچه درو بود از سخت گرفتن و چوبی سخت و محکم 
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تا گردانید او را شبپا افکنده 

که کراهیت آمد ازو آن را که بود بدو نزديكت 
بدرستی که عاجز کرد افسونگر را کشادن آنچه 
پبدوست از درد و مانده کرد طبیب را 

و ببرید از سییدان و پبریدند ازو 

از پس آنکه پود اچابت کرده و اجایت کننده 
و گشت چو نگوساری درآف‌ینش خود 

و هن که بزید ببیند داهیه‌های پپری 

و آنكت او امروز پوشیدست و مرده کی 

رغبت کند در کشن کردن .مدة غریب 


چو بر‌سید بدین بیت؛ آشکار! کرد گر‌یستن؛ و پگریست چو 
گر پستن دوست بر دوست. چو بیارامید اشکت او» و فرو نشست 
سوزش اوء گفت: ای قومی که منتجم آب و گیاه جویانید» و 
پیشوایان چوانمر‌دان» به‌خدای که نگفتم درو غی بز ر کت ؛ و له 
خب کردم شما را مگ از معاینه» و اگر بودی در عصای من روشی. 
و يا میغ مرا بارانکی بودی؛ هرآینه خود را گزیدمی بدانچه شما 
را په آن می‌خواندم» و پناستادم به جائ دلالت کننده برآن» ولکن 
چگو نه باشد پریدن بی‌بال» و هیچ باشد پر خداوند عذر هیچ 
بز» و تنگی؟ راوی گفت: دراستادند گروه باهم مشاورت می‌کردند 
و راز می کد ند درآنچه بکنند و بدان آیند. در و هم اوکند که 
ایشانند بر بازگرداتیدن او با محرومی» یا پر طلب کردن ازو 
حجتی . پیش شد ازو بادره‌ای تا گفت: ای سرابمای زمین‌هامون» 
و سنگت‌ریزه‌های سپید پاره‌های زمین» چیست این چندین اندیشه 
کردنیء که ابا کند آن را شرم؟ تا گویی که از شما در خو استه‌اند 
مشقتی نه شقتی» و يا بخشیدن خواسته‌اند از شما شمپری نه 
بردی» یا بجنبانیده‌اند شما را از ہہ پوشیدن خانه. نھ از بس 
کفن کردن مرده؟ اف آن را که نم ندهد سنگت نسوی او» و خوی 
ند هد سنگت‌ريزة او! چو بدیدند گروه تین زبانی او» و تلخضی 
چشیدن او رفو کزد او را و آرام داد هریت ازیشان به عطای خود. 
و غنیمت گرفت پاران خرد قطرء او راء از بیم سیل او . راوی 
گفت: و بود اين سئو ال کننده استاده پس من» و در حجاب شد ه 
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به پشت من از خشم من. چو خشنود کردند او را گروه به عطای 
خود» و سزا شد بر من پی بردن بدیشان» بجنبا نيدم انگشتیی خود 
از انگشت کہینۀ خود» و باز گر دا نیدم یا او بص خود» همیدون 
او پیر ما بود ابوزید سروجی بی‌دروغی و شکی. پدانستم که آن 
دروغی است که او افترا کردست آن راء و دامی است که نصب 
کی‌دست آن راء الا آنست که من در نوردیدم آن را ہر شکن آن» و 
در پناه داشتم ( عیب او را( از تکیت دندان او بیند اختم دسد‌و 
| نگشتری»› و گفتم : بساز آن را هزينة ماتم را. گفت: ای خوش 
باد ترا که چگو نه افروخته. است شعلۀ توء و چون نیکوست کردار 
تو. پس برفت می‌شتافت پیش فرا. و می‌پویید چو پوییدن او 
همیشه. آرزومند شدم به شناختن مرده او» و آزمایش دعوی‌حمیت 
او . بکو فتم استخوان ساق خود. و بتاختم تاختن خود» تا دریافتم 
او را بر تیرواری» و بدیدم .او لسن خلو تی» بگر فتم مجمو 6 
آستینمای او» بازداشتم او را از پوییدن در میدان و گفتم او را: 
به خدای که نیست ترا از من پناهی و نه‌رستن جاییء تا آنکه که 
پنمایی مرا مرده خود که پوشیدست! پر کشید شلوار خود و اشارت 
کرد به‌اندام خود که اینست. گفتم او را: (بکشاد تیا خدای‌تعالی) 
چون. بازی کننده‌ای تو با خردها» و چاره کننده‌ای ہں عطاها! پس 
باز گشتم با یاران من چو بازگشتن آب جوی که درو غ نگکویسد 
کسان خود راء و به‌نکار نکند سخن خود را. خی کی دم ایشان را 
بدا نچه دیدم» و پنمپان نداشتم و نه ریا ک‌دم. بخند ید ند از چنین 
و چنین و بنفی‌ید ند ان مده را. 


معام بيست و يكم 


حدیث کرد راوی گفت: با عنایت بودم از آنکه باز که درست 
کردم کارسازی خود» و بشناختم پیش خود از پس خود» بدانکه 
گوش فرا دارم به پندهاء و بیندازم سخنانی به خشم آرنده. تا 
آراسته شوم به نیکوئیم‌ای خوهاء و خالی شوم از آنچه عیب‌ناك 
کند آفر‌ینشا را. و هميشه فراز می‌گرفتم تن خود را بدین ادب 
و فرو می‌نشاندم از ہہں آن انگشت خشم؛ تا گشت به‌تکلف طبع 
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گرفتن در ان طبع» و رنج کشیدن از ہہ آن را هوایی ف‌سان 
برده. چو فرو آمدم به‌ری» و بکشادم بودم حبوة بسی‌راصی, و 
پشناخته بودم (حق را از باطل)» بدیدم پدانجا یك روزی جوان 
بامداد» گروه پی گروه» و ایشان می پر کنند چو پی‌اکندن ملخ» و 
می‌شتابند چو شتافتن اسبان نيكرو» و پا هم و صف می کس د ند پند 
دهنده را که بدو قصد می گر د ند » و قرو می آو رد ند پسس سمعون. 
را فر‌ودای. بزرگت نیامد مرا:از ہہس نیوشیدن پندهاء و آزمودن 
پند دهنده؛ که ر نج کشم از بانگی کننده» و بار کشم از افشار نده 
به زحمت انبوهی. منقاد شدم چو منقاد شدن قومی فی‌مان‌بردار و 
پیوده شدم در رشتۀ آن جماعت» تا پر سید یم به | نجمتی که گرد کر ده 
بود امیر و مأمور راء و جمع کی‌ده معروف بلندنام و پوشیده نام 
راء و در ميان (انجمن) و نیرایه‌های آن پیری بود که چون کمان 
شده بود و گوژشده» و کلاه نمپاده و طیلسان پر افکنده؛ و او میب 
راند و می‌شکافت پندی که شفا دهد سینه‌ها راء و ترم کند سنگہا 
را. بشنودم که می‌ گفت, و فتنه شده بود بدو خردها: ای فرز ند 
آدم چون آغالیده‌ای تو بدا نکه یفن یباند تن |» و چون حر یصی تو 
بدانچه گز ند کند ترا! و چون حریصی تو بدانچه گردن کش کند 
تراء و شادی تو بدانکه بغایت بستاید ترا! با عنایتی بښدانچه 
بر نجاند تراء و فرو می‌گذاری آنچه در بایست است تراء و تمام 
می کشی کمان تعدی خودء و ردا می‌گینی آن:حرص را. که تست 
کت ۱۵ نه به بسند بودی خر‌سند شوی» و نه از حرام باز استی» 
و ته پندها را بنیوشی, و نه به تمهدید باز استی! خوی تو آنست 
که جہد می‌کنی در کشت کردن؛ و جمع می‌کنی میر اث وار ثان را! 
و أنديشة تو ست که می گر دی واکامپا» و می‌سیری چو سیردن اشن 
شب‌کور! خوش می‌آید ترا نام و نبرد کردن بدانچه نزد توست» و 
یاد نکنی آنچه پیش توست از مرگت و گور و قیامت. و کار می- 
کنی هميشه دو غار خود راء و باك نداری که تراست یا بر توست! 
پا پنداری که سا بگذار ند یله و مممل» و که حساب نکنند با تو 
فردا؟ یا می‌پنداری که مرگت بیذیرد رشوتمپاء یا جدا کند میان 
شیر و آهو بره؟ نی به‌خدای که باز ندارد مرگ راء مال ونه 
فرز ندان! و سود ندارد اهل گورها راء جز کار نيك و پذیرفتنی! 


۳ 


کف نیا که نوی و اد کی ق2 و ور کل ده آن را که وى 
کرد! و باز زد تن را از کام خود. و پدانست که رستگار آنست که 
بازاستاد از با کین و که نیست آټشی را مگ آنچه گرد و که 
کار او زود باشد که بدو نمایند. پس بر خواند چو برخواندن 
تر سنده» به آوازی زار نده: 


پەز ندگانی تو که سود ندارد منزلما و نه‌توانگری 

چو بیارامد مال دار توانگر در خاك نمدار و مقیم شود بدان 
جود کن در مواضع رضای خدای تعالی به‌مال رضا دهنده 
بدانچه قنیه‌گیری از مزد آن و پاداش آن 

و پیشی گیر بدان برگردش روزگار که او 

به‌چنگال بیرون خزیده او هلاك کند و به‌دندان نیشتر او 

و ایمن مباش از روزگار خیانت کار و از سگالش او 

چندا پوشیده ناما که فساد کرد و هلاك کرد او را و بیدار ناما 
و نافرمان شو کام تن را که فرمان نبرد او را 

خداو ند گسراهی که نه در گشت از عقبه‌های آن 

و نگه‌وانی کن بر پر میز کاری از خدای عزوجل و بر تر‌سیدن ازو 
تا برهی از آنچه بیر هیز ند از عقوبت او 

و مشفول مشو از یاد کرد گناه تو و بکری آن را 

به اشگی که برابری کند وا باران بزرگت قطره درحال باریدن آن 
و صورت کن دو چشم ترا مرگث و کوب آن را 

وید او ای وا زاف اور 

و بدرستی که آخر و سرانجام جایگاه ز نده‌گوی است که 

قرو آید بدان فرود آمدن خواسته از قبه‌های او 

ای خوشا بنده‌ای را که اندوهگن کند او را بدی کار او 

و آشکارا کند دریافت کار را پیش از بستن در او 


راوی گفت: روز گذاشتند آن گروه‌میان اشگی که می ر پختند » 
و توبه‌ای که ظاهر هت کر دند تا کامست خر‌شید که بکردیدی» و 
فریضه نماز پيشين بالا گرفتی. چو بیارامید آوازهاء و موافق 
شد خاموش بودن» و پنہان شد اشگہا و عبارتہا؛ فریاد خواست 
فریاد خواهنده به‌امیری که حاضر بود» و دراستاد می‌زارید بدو 
از عامل او که جور کننده بود» و امیر ميل کننده بود په خصم او 


۳ 


و بازمی‌داشت او را از بر هنه کردن ظلم او . چو نومید شد از 
آسایش اوء پرخاستن خواست از یند دهنضده به تصیحت او. 
بر خاست چو یا زمرت بر باو یده, و بر‌خواند تعر يض کنتده یه 


ای شگفت امید دار نده را که خواهد که بیابد گماشتگی بر خلق 
چو بیابد مراد خود ستم کند 

(تار می‌کند و پود می‌کند) در مظلمه‌ها زبان در ز ننده 

در ورد آن باری و گاهی ز بان در زناننده عوانان خود را 

باکی ندارد چو پس روی کند کام را 

در آن مظالم که اصلاح می‌کند دین خود را يا هلاك می‌کند 

ای بیچاره که اوست اکن او بی‌گمان: بودی که 

هیچ حالتی نیست که بنخواهد گشت» هرآینه طفیان نیاوردی 
یا اگر پدانستی که نیست پشیمانی آنکه میل کند 

به نیوشیدن به‌درو غ غمازان مرآینه ميل نکردی 

منقاد باش آن را که بامداد کرد ماهار به‌دست او 

چنشدم فراکن اگر بیفکند رعایت ترا يا لفو گوید 

بچرگیای تلخ‌خوار چو بخواند ترا به‌چریدن آن 

بيا و بیاشام آب تلخ و شور چو باز دارد از تو گوارنده را 
پردار رنج او را و اگرچه (بسوزاند ترا) (بسودن او) 
براند راہ اشکت را از تو و تہی کند 


مب مب ما ما ما 


هرآینه بخنداندا ترا روزگار ازو چوباز جېد 

ازو و برانگیزد سکالش او را آتش جنکت 

و فرو آید بدو داغپا چو پدید آید 

خالی از عمل خود و پرداخته 

و هر آینه رقت‌آری او را چو رخسار او 

گردد بر خاك خواری در خاك مالیده 

این او راست در دنيا و زود باشد که پدار ند او را در موقعی 
که در آن ببینی خداو ند شیدا زبانی را گنگ برسخن 

و هرآینه برانگیزند او را خوارتر از سمارغ بیابان 

و شمار کنند با وی بر کمی و زیادتی 

و بگیر ند او را برآنچه چید و بدانچه جمع کرد و بر گزید 

و پازخواست کنند او را بدانچه بیاشامید و بدانچه کف آن بخورد 
و پاريك گیر‌ند با او پر خردها مانتد آن که 
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بود می‌کرد با خلق بل که تمایس 
تا پخاید بر امیری کف خود را 


و آرزو کند که نجستی از آن آنچه جست 


پس گفت: ای گلو بند گیر‌نده امیری راء و ت‌بیت پذیر فته 
نگه‌وانی راء بگذار ناز و غنج را به‌دو لت تو» و فریفتگی را په 
حملهٌ توء که دولت پادیست گردنده» و توانایی گسرزی است 
فر‌یبنده. بدرستی که نيك بخت‌ترین راعیان» کسی است که نيك 
بخت شو ند بدو رعیت او» و بد بخت‌ترین ایشان در دو سرای آن 
کسرم اسشت .۹5 :یت نا فد نگه‌وانی او . مباش چو آن‌ کس که بگذارد آن 
جپان را و (باطل کند آن را) و دوست دارد این جپان راو بجوید 
این راء و ستم کند بر رعیت و ب‌نجاند ایشان راء و چو پر‌گردد 
پشتابد در زمین تا تباهی کند در آنجا. به‌خدای که غافل نیست 
بخد او ند شمار کننده و حلم کننده, و قرو نگذارند ترا ای آدمی » 
نه که زود باشد بنپند ترا ترازوء و چنانکه کنی جزا دهند ترا. 
گفت راوی: (از غم خاموش شد) دل والی از بر آن را که شنود» 
و متغیر شد گونة او و نيك متغیر شد. و دراستاد اف می‌کرد از 
امیری» و از پی‌درمی‌داشت نالیدن پس نالیدن. پس آهنکت کرد 
بدان شکایت کننده او را از شکایت بر‌هانید» و پدان‌گله کرده ازو 
اندو هگن کرد او راء و لطف کرد با پند دهنده و عطا داد او راء و 
حجت گرفت برو که می‌آید بدو. باز گشت ازو مظلوم پاری داده. 
و ظالم بازداشته» و بیرون شد پند دهنده دست بر گر‌دن دو کس 
نپاده می‌رفت ميان یاران خود» و فش می‌کرد به پیروزی بیع او. 
و از پی او فرا شدم گام می نادم گام نپادنی کوتاه» و می نمودم 
بدو اندك نگی‌ستنی. چو بدانست نپان آنچه می‌پوشیدم ازو, و به 
جای آورد از بر گشتن روی من دروء گفت: بمترین دو راہ پر 
تو آن باشد که راه راست نماید. پس نزديك آمد به‌من و بر‌خواند: 


منم آنکه می‌شناسی او را ای حارث 
هم سم ملوك» خوش‌طلبع» با ایشان سخن‌گوی 
به‌طرب آرم آنچه به‌طرب نیارد رودهای سکانی 
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گاهی ملازم جد باشم . و گاهی بازی کننده 

بنگر دانید مرا پس از تو حوادث روزگار 

و نه پوست باز کرد از چوب من کاری باك آرنده 

ق ‏ مس نت تشگ من ری این تدم کته 

نه که چنگال من بدهر شکاری درآو یز نده اشت 

و "هر گلةٌ چرنده در آن گرگت من فساد کننده است 

تا گویی من خلق را دارم ام 

چه فرزندان سام و چه فرزندان حام و چه فرزندان یافث 


گفت این روای: گفتم او را: به‌خدای که توهر آینهاپوزیدی» 
و هر آینه قیام گر دی خدای راو نه چو عم و بن عبید. که 
نمود چو گشادگی نمودن کریم چو بدو قصد کنند» پس گفت: 
پشنو ای برادر هم مادری من: 


بر تو باد به‌راستی و اگر چه 

بسوزاند ترا راستی به‌آتش بیم کردن 

و بجوی خشنودی خدای» که بی خردترین خلق 

ا کی داهن که ماس کیش رل زا و تون کت ان( 


پس او وداع کرد دوستان خود راء و پر فت می کشی د آستین- 
های خو د. بجستیم او را از پس آن پهری» و ټشر 5 ردن خواستیم 
خبر او را از نوردهای نوردیدن. نبود در ميان ماکسی که بشناختی 
قر ارگاه او و نه دانست که کدام ملخان بیرد او را. 


مقامة پیست و دوم 


روایت کرد حارث همام گه گفت: باز شدم و مأوی‌گر فتم در برخی 
از فتر تمہاء ید ین مو ضع . یم آنجا منشیانی تمام ادب تر 5 بخی 
فر ات و خوش خو تر از آپ 2 گرد ایشان 0 ۳ 
E‏ ۵ بدیشان رت ا ایشان. ‏ نه از اد دعوت ایشان. وا 
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معر وفست» و بیپیوستم پد‌یشان بزیادت پس از نقصان؛ تا ایشان 
انباز کردند مزا در چرازار و منزل» و فرو آوردند مرا به‌جای 
سر‌انگشت از انگشت, و فر از گر فتند مرا ملازم انس ایشان نزد 
کارداری و معزولی؛ و نکه دار ندةٌ سر ایشان در جدوهزل. اتفاق 
افتاد که باز خواندند ایشان را در بر خی از وقتاء په باز نکر ست 
مزرعه‌های روستاها. بر‌گزید ند از کشتیپای نوآورده در دریا» 
کشتی سياه چوانی ت نوات پدداری آن را که استادست و آن میت 
رود چو رفتن ابر؛ و فرو می‌شد در کوپله‌های آب چو مازودیو. 
پس بخواندند مرا به‌موافقت» و استدعا کر‌دند از من هم رفیقی. 
چو پی نشستیم پن اشتس سیاه E‏ و مركب گر فتیم پر 3 غه 
پالان و پشماکند ن کشتی - رو نده را بر آب» بيافتيم پدانجا پیری 
که یرو بود کرنه پیز آهنی» و عمافه زرد پوسیده. گراهت فاشتند ` 
آن گروه حضور او راء و درشتی کردند باآنکه خاضر آورد:او رل 
و قصد کردند به‌ پیرون کردن او از کشتی. اگر نه آن پوذی که با 
ایشان گشت از آرامش. چون ندید از ما گران داشتن سایه او 
و ختت شفردن یاران خزد قظره او» پیش آمنتن هم E‏ 
خاموش کردند او راء و الحندلله گفت پس از آنکه عطسه شت 
او راء بن عطنه نکفتند دعا: خاموش شد می نگر‌ست در آنچه باز 
گشت حال او باآن» و منتظر می بود نصرت مظلوم را که برو ستم 
کنند. و چولان کردیم ما در گو نه‌هایی از جد و هزل»-تا که بزفت 
ياد دو نوع کتایت بت استیفاء و انشاء - و فضل ایشان. و بیان 
افضل ایشان: کفت گوینده‌ای: که کاتبان انشاء نبیل‌ترین 
کتات‌انت: و میل کرد فيل کنتده‌ای بنه‌قضل نتبتادن عاسبان نت" 
مستوفیان - و سخت شد شور و کشش گرفت ستیمدن. تا چو 
نماند پیکار کر‌دن را افکندن جایی» و ستیمپیدن‌را چرازاری. گفت 
آن پیر: بدرستی که بسیار کردید شور و شغب» و بر‌انگیشتید و 
روایت کردید هم صواب را و هم غلط را. و بدرستی که حکم 
روشن و حکمتای روشن نزد من است» رضا دهید به نقد من 
و فتوی مخواهید از" هیچکس پس از من. بدانید که پیشۀ انشاء 
پلند تر ست و پیش استیفاء سوه‌مندترست» و قلم انشاغ خظرته 
کننده است» و قلم استتفاء هیزم به هم کتنده سنت ۲ شیشتذةهای 
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بلاغتما را نسخه کنند تا درس کنند. و دستور نامه‌های شماره‌ها 
را منسوخ کنند و مدروس کنند. و دپیں آنست که گویند (جینه 
اخبار است) و عیبة سر‌هاست. و همراز بزرگانست و بسزرگت 
ندیمانست. و قلم او ز بان دولت است, و سوار چولانست و لقمان 
حکمت است» و ترجمان همت است. و اوست مژده دهنده و پیم 
کننده» و خواهش کننده و ترجمان ميان ملوك و پيك میان ایشان. 
مستخلص کنندءهٌ گوشه‌ها و قلعه‌هاء و پادشاه شو ند بر ناصیه‌هاء 
ودر ونه ونت ت کته مت افر هان ای یك کت دون را 
و خداو ند این قلم بیزار باشد از تبعات» و ایمن از کید غمازان» 
وا ا ی اس اور 
خر اجما. چون برسید در بیان فضل این صناعت» بدین فصل, بد ید 
از نگریستن گروه که او بگشت هم دوستی و هم دشمنی» و راضی ` 
کرد پرخی را و به‌خشم کرد برخی را. از پی در داشت سخن خود 
را آنگه گفت. بدانید. که پيشة شمارگری پنمپاده‌اند آن را پس 
تحقیق» و پيشهٌ دبیری بنا گرده‌ا ند بر فراهم آوردن سخن از خاط» 
و قلم شمار گر در ضط آر نده است » : و قلم دپیر گام زنشده. است. 
و ميان دخل (و ظیفه) معأملات و خواندن طو مار های سجلات»› فر قی 
و جدایی استث که در نیاید آن را قیاسی» و در تیایب یر آن 
شو ر ید گی ؛ زیرا که (دخل و خراج) پر کند کیسه‌ها راء و خواندن 
تپی کند سر راء و خراج اواره توانگر کند نگر نده راء و بیرون 
آوردن مداد ج در کتابت بر نجاند دیده را. پس بدان‌که حاسبان 
نکه دار ندگان مالمپااند» و بردار تن کان بار هااند» و نقل کنندگان 
معتمد ند و نویسندگان استوار. و علمپای انصاف دادن و ستدنء 
و گواهانی خر‌سند کننده نرد خلاف. و ازیشانست مستوفی که او 
دست سلطانست. و ميخ شا دیو فسات و ا رزوی ما استت: 
و نکه‌وانست بر عاملان. و با اوست باز گشت در صلح و جنگت 
و فتنه. و بروست گردش کار در دخل و خرج» و بدوست آویختن 
گز ند و سود» و در دست اوست بنددادن و بپازداشتن. و اگ نه 
قلم حاسبان بودی» هرآینه هلاك شدی میوه کسب کردن» و 
شدی غبن تا به‌روز شمار» و هر آینه بودی نظام (معاملات) گشاده» 
و جراحتای ظلمما هدر کرده» و گردن انصاف نکه داشتن میان 
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قوم بند کر ده» و تیغ بر هم ستم گرذن پن کشیده. پازا نکه قلم 
دپیری از خود بافنده سخن است» و قلم شمار تاو يل شا سند شا 
و حساب کننده » تنگی فیاگیر نده است» و دبیر به‌ر نپا یدید آینده 
است» و هس دو را زهر‌یست چون برشو ند بدان» تاکه. بینداز ند و 
افسون‌کنند» و رنجانید نست در آنچه‌انشاء کنند» آنکه‌که بدوآیندو 
رشوت دهند» مگ آن کسان که بگرویدند و کار های ویژه کردند و 
اندلی ند ایشان. گفت راوی: چو بزخنوردازی داد گوشہا را 
پدانچه نیکو آمد و باشکوه آمد» و نسبت او خواستیم که بدا تیم 
تا که ی او هن ی 
درشدن جایی هرآینه در شدی» حاصل شدم از شوریده کردن او 
بر تاسایی» تا یاد من آمد پس هنگامی؛ گفتم: بدان خدای که رام 
کرد فلك گردنده راء و کشتی رونده راء که من می‌يايم بوی 
اپوزید» و اگ چه دیده بودم او را خداو ند سیراپی و نیرویی 
بمندید خندنده از گفت من» و گفت: من اوام با گشتن حال من 
و قوت من. پس گفتم پاران مرا: اینشت آن مردی که نکنند کاری 
چو کار او» و برابری نکنند با بساط او که منسوبست به عبقش. 
بخو استند ازو دوستی» و بذل کردند او را آنچه ذاششند . ۳ 
دلی نمود از الفت» و سرددلی ننمود از تحقه» و گفت: اما پعد 
آنکه پکاستید حق می اء از ہہ کہنۀ من؛ و گرفته کزدید دل مراء 
از ہہ خلق شدن جام من» نبینم نم شما رامگن" به نمی گرم شنده 
از اندوهء و تیست شمارا از نو کر امک ور هه نا یس 


بر‌خواند: 


پشنو ای برادرك من ودصیتی از نيك‌خواهی 
که تاجات غالمل مخ ند ز1 باق و 
شتانته نکن مکن: به حکمی بن يده 2 
در حق آنکه نیازموده باشی او 
و موقوف دارحکم را در حق او تا روشن ببینی 
دو صفت او را در دو حال رضا وخشم او که بطش خواهد 
NSE‏ را a‏ 
نگر ندگان راء و باران بزرگت قطرهٌ او از خرد قطرة او 
آنجا اگر بینی آنچه عیب ناك کند بپوش او را 
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به کرم و اگر بینی آنچه بیاراید آشکارا کن آن را 
و هر که سرا باشد بر شدن را بالا ده او را 
و هر که فرو افکندن را سزد فرو افکن او را در خلاگام او 
و بدان که زرکانی در رگث خاك نمدار 
پوشیده باشد تاکه آن ز! برانگیز ند به‌بالیدن آن 
و فضنل ذینارآشکار ا..شود*.نبان: آن “۰ 
از خاریدن: آن نه از شیرینی نقش :آن 
" و از نادانیست که بزرگت داری نادانی را 
از بر زدودگی جامۀ او و نیکوی نگاشتن. آن 
یا که خوار داری پیراسته را در تن او ۱ 
از E‏ ار اف و کہنگی فرش او 
و هرآینه چندا خداو ند دوگلیم کېنه که ازو باز شکو هدد از ۱ او 
و آزايندة دو برد که عیب کردند او "را از بپر فحش او 
12 و چو: مرد نیناید په‌کاری-ننگن تباش" ۱ 
.. کمهنه‌های او. مگ بن‌شدن جایہای تخت او 
زیان تکند تيغ تیز را بودن نيام.آن . .: 
کپنه و نه باز را فرومایکی آشيانة او 


پس در نگی نکرد که بازداشتن خواست از ملاح کشتی .را 
و بر شد از .کشتی و برفت. پشیمان شد هريك از مابرآنچه 83 
کرد در کار او, و فراکرد پلك خود را بس‌خاشه. او» و با هم عم 

. کردیم که حقیر نداریم تنی را از ا 
نداریم تیغی پوشیده را در نیام او. 


مقامة بيست و سوم 


خبر کرد راوی گفت: .پاز جما دو مرا الف. اه واطن» 
ابتدای زمن؛ از بس کاری که از آن بتر سند؛ و بیمسی که در 
پوشید. بریختم قدح خواب» و پراندم مر‌کبان شب روی راء و 
ببریدم در رفتن من راهپای درشت را که ترم نکرده بود آن را 
کاما » و نه راه برد پدان ستفرود؛ تا پیامدم به حرم خلافت» و 
پدان پناه نگاه دار نده از بیم . . پر کشیدم و باز ایدم وحشت نس 
را و شعار گرفتن آن راء و در پوشیدم جامه امنی را وزیرپوش آن 
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راء و مقصور کردم أنديشه من ی که می چیدم آن راء و 
شیرینی که می‌دیدم آن را. بیرون شدم روزئ بدان حسریم تا 
ریاضت دهم اسب خود راء و چولان دهم در طرفه‌های آن چشم خود 
را. همی اسبان ریخته می‌شدند. و مردان از پس یکذیگر می 
آمد‌ند» و پیری دیدم‌دراز زبان. کوتاه‌طیلسان» بگرفته بود گر یبان 
جوانی نوجوانی» کمپنه جامه. بتاختم از پی نگر ندگان. تابر سیدیم 
به سس ای امیری» و آنجا بود شحنه‌ای که پیشوای اعو ان باشد» گرد 
نشسته در گاه خود» و ت‌ساننده به‌نپاد خود. گفت او را شیخ: 
عزیز داراد خدای تعالی والی راء و کناد تزول جای او را بلند. 
من فراز پذیرفتم این کودك را در شیر خواړرگی» و بیروردم او را 
در حال بی پدری؛ پس تقصیس نکردم در حق او از درآموختن. چو 
زیرگ شت و غالب شد. پر‌هنه کرد تیغ (بیدادی را( ق ی کین 
و نیند اشتم او را که پیچید گی کت پر من .و بی‌شر می کند. چو 
سیی‌اپ شود از من و گشن ادب گیرد. گفت او را چوان: بر چسه 
دیدور شده‌ای از هی تا نشن می کنی این رسوایی از من. به‌خدای 
که نپو شیدهام روی خوب کاری تراء و بنشکافته‌ام جمعیت فرمان 
ترا» و نه بدریده‌ام پردة نپان توء و نه بیفکنده ام خواندن سياس 
و ستایش تو. گفت او را پیر: کدام تہمت رسواتر از تمیمت توء 
و کدام عیب پاشد زشت تس از عیب تو »و هر‌آینه که دعوی. کی دی‌جادو 
سخنی مرا و به‌خود ملخق کردی آن راء و متخول کردی شم مرا 
. وید زدیدی:آن رآ .و .دزدیدن شین .نرد :شعر از شت تن _از.دزدیدن 
سیم سپید و زر زرد» و رشکت ایشان بر‌نتایج فکرتہاء چو رشکت 
انات باشد. یز دختنان دوشیزه.. کف امین..پیس را و چو: پدزدید 
پوست باز کرد» یا منسوخ کرد یا صورت بگردانید؟ گفت پی: 
پدان خدای که کرد شع را دیوان عرب» و تر‌جمان ادب که هیچدن 
نو نیاورد جز آنکه بیراکند گلیم شرح آن راء و غارت آورد بر 
دو (بہں کلمه) از آن. گفت او را: برخوان بیتمپای ترا به جملۀ 
آن» تا روشن شود که چه جمع کردست و بدزدیده از جمله آن. 
بر‌خواند: ۱ 


ای خواهندةه دنیای فرومایه بدرستی که آن ` 
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دام ملاکست و (قرارگاه است) یر گیا را 
سراییست که هرگه که بخندانید در امروز خود 
پگر‌یاند در فرداء هلاك باد او را که چه سر‌اییست 
و چو سایه افکند ابر او سیر اپ نکند 

ازو تشنکی را از بس بی‌بارانی و فریبندگی او 
غارتمپای او بنگذرد و باز نخر ند پندی او را 

به کار های بزرگت خطر 

چند تکیر کنندهآ به‌فریب آن تا پدید آمد 

تمرد کنندة در گذر نده از اندازه 

گی‌دانید او را پشت سیر و در آورد 

درو کاردها و برچست فراگرفتن کینه را 

نگه دار و باك مدار به‌عمس تو که بگذ رد ضايع گذ اشته 
در آن بی‌کار و بی فایده و ت استظمم‌اری 

و پیر آویخته‌های دوستی آن و جستن آن 

تا پازرسی با راه راست و با گشادگی سر‌ها 

و چشم دار چو صلح کرد از سگالقن او 

جنگت دشمنان را و بر‌جستن فریبنده را 

و بدان که کارهای بزرگت آن ناگاه گیرد و اگرچه 


دراز شود پایان کار و سست شود شب روی تقدیر ها 


گفت او را امیر: چه کرد این غلام؟ گفت: روی فرا کرد از 


لي خود در مکافات: بر بیتسپای من که اجزای آن شش است, 
بیقکند از آن دو جزء» و بکاست از وزنپای‌آن دو وزن؛ تاگشت 
مصیبت در آن دو مصیبت. گفت امیر: هویدا کن که چه فرا گی‌فت» 
و از کجا پاره‌ای بر ید؟ گفت: عاریت ده مرا شنوایی تو» و خالی 
کن از برس دریافتن از من قوت‌دل‌خود؛ تابدانی که چگونه بر کشید 
شمشیر پرمن» و اندازه توانی کرد انداز؛؟ جرم کردن او به‌جای 


ای خواهندة دنیای فرومایه 


در امروز خود بگریاند در فردا 
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و چو سایه افکند ابر او 

سیراپ نکند ازو تشنگی را 

ا او کرد 

و باز نخر ند بندی او را 

چند تکبر کننده آ به‌فریب آن 

تا پدید آمد تمرد کننده 

گردانید او را پشت سیر 

و در آورد در او کاردها 

نڳهدار و پاك مدار به‌عمی تو که بگذرد 
ضايع گذاشته در آن بی‌کار و بی‌فاینه 
و بیر آویخته‌های دوستی آن 

و جستن آن تا بازرسی با راه راست 


و چشم دار چو صلح کرد 

از سگالش او جنگت دشمنان را 

و پدان‌که کار‌های بزرکت آن 

ناگاه گیرد و اگر چه دراز شود پایان‌ کار 


باز نگی‌ست امیس پا غلام و گفت: زیان‌کاری و هلاك باد ترا 
که چگو نه فرا راه افتاده‌ای از وفا بیر‌ون شو نده» و شاگیدی دزد! 
گفت چوان: بیز ارم از فر‌هنگی و ابنای آن» و در ر سیدم پدانکه 
خلاف کند با ادب» و بین‌ان کند.پتاهای آن؛:اگر هست این بیتپای 
او بالا گرفته و در سیده به علم من» پیش از آنکه فراهم آوردم نظم 
خود را و همی اتفاق افعاد به هم آمدن خواطر» چنانکه گاه باشد 
که افتد سم بر سم . گفت: گریی که امیر روا داشت باور داشتن 
دعوی او» پشیمان شد بر کلمه‌ای که پیش شده بود در نکو هش او؛ 
و در استاد فکرت می‌کرد در آنچه کشف کند او را از حقیقتہاء و 
جدا کند بدان زیر‌دست از .نادان.. ندید صو اب مک گن‌قتن ایشان 
به باهم تیر انداختن» و قرین کردن ایشان در رشته با هم مشاعره 
کردن. گفت: اگ خواهید رسوا شدن بی‌هنر» و روشن شدن حق 
از پاطل, با یکدیگر مراسلت کنید در نظم و باهم برابری کنید. 
و جولان کنید با هم در سواران به گروه جواب دادن و باهم 
پروید» تا نیست شود آنکه نیست شود از سر هویدایی» و زنده 
مائد آنکه زنده ماند از سر هویدایی. گفتند او را به‌يك زبان» و 
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به جوابی موافق: بدرستی که رضا دادیم به آزمایش تو» بفرمای 
ما را به فرمان تو. گفت امیر: من حریصم از گو نه‌های بلاغت به 
تجانس گفتن» و پندارم که آن بلاغت چو رئیس است پر انواع 
پلاغتمپا؛ نظم کنید اکنون ده‌بیت که بافه کنید آن را په‌يكت نگار؛ 
و شیر دهید آن را په‌يك آرایش, و در ضمن آن نپید روشن کردن 
حال من با الیفی بی‌مثل نو صفت, سیاه بام لب» شیرین دو تا شدن» 
بسیار کبس و گناہ نہادن» مولع بر فراموش کردن عہد» و دراز 
کردن اعراض, و خلاف کردن وعد؛ و من او را چو بنده‌ام. گفت 
راوی: پدید آمد پیس اول حلبه. و از پی او درآمد جوان دوم اسب 
حلبه؛ و برفتند با هم يك بیت يك بیت برین نسق تا که تمام شد 


نظم ا ((فراهم آمد)) ون 


بسا سياه بام لباکه در ملك او شد بندگی من به تنکی لفظ او 

و بگذاشت مرا الیف بیداری به فریب خود 

پیش آمدکشتن مرا به‌اعراض و من 

هرآینه دربنداويم از آنگه باز که جمع کرد دل مرا جمله 

پاور می‌دارم ازو دروغ را از بیم بر گشتن او 

و رضا می‌دهم بنیوشیدن فحش او از بیم فراق او 

و خوش می‌شمرم عذاب کردن ازو و هرگه که 

نو کند عذاب من (پیشتر شود) بر من دوستی. یں او 

فر‌اموش گذاشت عد مرا و فر‌اموش گذاشتن عہد نکوهش اسبت 

و به‌خشم آورد دل مرا و دل من نگپدارندةٌ سس او پود 

و عجب‌تر چیزی که دروست مباهات کردن به عجب او 

و او را بزرگت می‌دارم از آنکه بگویم کبس او را 

او راست از من ستایشی که خوش است بوی آن 

و مرا ازو در نوردیدن دوستیست از پس باز کردن آن 

و اگن "بودق .او دادگن: سا:جنایت ننپادی و خود جنایت کرد 
یں من و جن من می‌چیند مکیدن آب دندان او 

و اگی نه دو تا شدن او بودی بگشتی عنانهای من 

از بہں پیشی گرفتن بدانکه روشن دیدمی روشنائی بدر او را 

و من پر بازگردانیدن کار من و کار او 

می بینم تلخ را شیرین در انقیاد من فرمان او را 


گفت: چو برخواندند این قصیده امیر را با هم برایر می 
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راند ندء حیران شد امیر از ہہں تیزفہمی هن دو را که پرابن هم 
ی گو اهی می‌دهم که شما دو فر‌قد آسمانیدء و چو دو 
چوب آتش زدنید در یك آو ند. و بدرستی‌که نوعمید و جوان‌هرآینه 
هز ينه می کند از آ نچه دادست او را خدای» و بی نیاز ست ډه 
توانگری خود از هر که جز اوست. توبه کن ای پیں از متمم داشتن 
اوء و پاز گرد با گرامی داشتن او. گفت پیر: دورست که پاز گس دد 
با او دوستی من» يا در آویزد بدو استواری من. و پدرستی که 
بیاز موده ام ناسیاسی او خوب کاری:را: .و مبتلا شده‌ام ازو به‌حق 
ناگزاری زشت. پیش او آمد جوان و گفت: ای فلان» بدرستی که 
ستیم‌یدن شوم است؛ و کینه وری لئیمی است. و درست ذاشتن 
تہمت بزه است» و گرفتن بی گناه ستم است. وانگار مرا که 
کردم گناھیء یا بکردم کبیرهای؛ aS‏ 
خود» در و انس خود: 


اش ی بت 
از خود صواب کردن با غلط 
و [به یکسو شو از سرزتش او) 
اگر بچسبد روزی یا بیداد کند 
و نکه دار احسان خود نزد او 
اگر سپاس دارد احسان را يا (تاسپاسی کرد) 
و فرمان بر او .را اگن نافرمان شود و سل پاش 
اگن .او سختی کند و نزديك شو چو دور شود 
و اصل گی وفا را و اگ چه (خلل در‌آورد) ۱ 
پدا نچه ِ شرط کرده باشی و بدانچه او شرط کرده پاشد 
و پدان که تو اگر بجویی ۱ 
راا ا جور 
کشت آنکه هرک بد تکرد 
ETSI‏ 
يا نمی بینی دوست اتةه 
..ور.دژوار داشته را که با هم قرین کرده‌اند در “یك : نمنط 
چو خار که پدید آید در شاخہا 
با چیدنی برچیده. 
و مزه داری زندگانی دراز 
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بيامیزد آن را پدید آمدن کمیژه مو 
اکر ی کر ا ا 
بیابی بیشتشس ایشان را فرومایه 


گفت راوی: در استاد پیر زبان می‌جنبانید چو ز بان‌جنبا نیدن 
مار» و چشم می گر داند چو چشم گرداندن باز مشرف بر صید خود؛ 
پس گفت: بدان خدای که بیاراست آسمان را به‌ستارگان؛ و فرو 
فر ستاه آب بازان از ا‌هاء که تیشت ترس من از باهم انفش 
مگ از ہبہ پر‌هیز کردن از رسوا شدن» که این جوان خو کرده 
است که من مو نت او می‌کنم» و رعایت می‌کنم کارهای او راء و 
بود روزگار می‌ریخت نعمت» شاید که بخیلی نمی‌کردم؛ اما اکنون 
روزگار ترش‌رویست» و.آگین عیش من بدخالی و درویشی اشت 
تا بدانجا که این جامهٌ من عاریتی است. و خانة من نزديك نمی 
شود بدان موشی. گفت: رقت آورد از پس گفت ایشان دل امیر. 
و نرم دل شد ایشان را از گردش روزگار» و میل کرد به‌خاص 
کردن ایشان به‌مساعدت, و روا کتردن خاچت» و بقرمود 
تگر ندگان را به باز گشتن. کفت راوی: : و بودم نگر نده په دیدار 
شیخ مگ من بدانم نمپاد او راء چو بینم نشان او راء و نبود زحمت 
که باز بردی حجاب ازو» و نه گشادگی می‌داد مرا که نزديك شدمی 
بدو . چو کشوفته شد صقہاء و ممکن گشت واقف شدن. به تشان 
پنگر ستم او را همی او ابوزید بود و جوان پس او بود. پشناختم 
آنگه مقصد اوء و کامستم که فرو آمدمی بدو» چو باز برصید, تا 
شناسایی دادسی بدو . ([باز داشت مر ا) به اشارت چشم خود» و استادن 
خواست از من به‌اشارت دست خود. لازم گرفتم چای خود» و باز 
پس گذ‌اشتم باز کشت خود. پنگر ست امین به‌من و گفت: چیست 
چستٌ توء و از بپس کدام سبب است پودن تو؟ فش 
و گفت: او مونس من است» و يار جامةٌ من است. فر‌اخی داد په 
انس دادن منء و رخصت داد در نشستن من. پس فرو ریخت بر یشان 
دو خلعت» و صله داد ایشان را بیست دینار از.زنء و دن‌خواست 
به‌وصیت بدیشان که با هم بزیند به‌خوبی» تا به‌سایه افکندن روز 
مر‌گت. بر‌خاستند از انجمن او. بلند کنندگان سیاس احسانپای 
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او راء و از پی ایشان فرا شدم تا پشناسم چای ایشان راء و تو شه 
گیرم از راز ایشان. چو یاز گذ اشتیم حریم امیر راء و بر سیدیم 
به صحر ای خالی. در یافت مرا یکی از جلویزان امیں»› پا نگت کننده 
مرا و باز خواننده به حوزهٌ خود. گفتم ابوزید را: گمان نبرم که 
امیر حاضر خواهد مرا مگ تا خی پر سد از من» چه چين گویم؟ 
و در کدام وادی با او چولان کنم؟ گفت : هویدا کن او را نادانی 
دل .او و. پانی. کرادن,من. با نخند او؛ تاز پډاند .که پاد او زسند 
( به گ‌دباد)» و جويك او باز رسید با مو در یا . گفتم : می در سم 
که بیقر وزد خشم او تا بسوزد تراز بانۀ.او» یا قوت‌گیرد سبکساری 
او . تا.س‌ایت کند, به تو سخت:.گی‌فتن. او . گفت : من می‌روم اکنون 
به رهاء و از کجا فر اهم ر سند سمرپل و سیپا. چو حاضر شدم به امیر 
و خالی شده بود مجلس او. و باز شده تر‌ش‌رویی او» دراستاد 
صفت می کرد ابوزید را و فضل او راء و می‌نکوهید دهر را از 
بہں او. پس گفت مرا: سوگند بر تو می‌دهم به‌خدای» پا نیستی 
تو آنکه بی‌مانید او را به‌دشت؟ گفتم: نه بدان خدای که بنشاند 
ترا در ین:گاه و چپار بالش» که من نهام خداو ند ان دستان و مکر؛ 
نه که تویی آنکه تمام شد برو دست قمار. بگشت دو دیده او» و 
سرخ شد دو رخ او» و گفت: به‌خدای که عاچز نیاورد مرا هر گز 
رسوا کون متمپمی » و.انه پر هنه کر‌دن عیب‌ناکی؛ ولکن نشنو ده ام 
که پیری باشد که او غدر کند. بعد از آنکه طیلسان بر‌افکند» بدین 
تمام شد او را که تلبیس کرد. يا می‌دانی که کجا شد آن احمق؟ 
گفتم : بتر سید از تو از ہیں در گذشتن او از حد او» برفت از بغداد 
بر‌فوراو. گفت: نزديك مکناد خدای او را دوری» و نگاه مداراد 
او را هر‌کجا مقیم شود که در نماندم و درمان نبایست کد مرا 
سخت ڌر از دهاع اوء و نچشیدم تلخ تس از مک اوء و اگننه حرمت 
ادب او بودی» هن آینه به‌چد برفتمی و پی‌اندمی در طلب اوء تا 
که او فرو آمدی ایقاع: کردمی بدو سزای او. و من کراهیت. می 
دارم که آشکارا شود این کار او په پغداد» که من رسوا شوم ميان 
خلق». و تباه شود دزچة من نزد خلیفه“ و گردم خندستان خاص و 
عام. عمد کن پامن برآنکه نگویی و به‌دهان نیاری بدانچه او کرد 
تا باشی فرو آمده بدین شپر . گفت راوی: عمد کردم پا او چو 
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ع کون کشت که تاو بل نکند» و وفا کردم او را چنانکه و فا 
کرد شمو آل . ۱ 


مقامة بيست و جمپارم 


گفت حارث همام: عشرت کردم بدین موضع. در وقت بہار» 
با جوانمردانی که رویمهای ایشان گشاده‌تی بود از شکوفه های‌بمپار؛ 
و خویسای اێشان: ز یباتن بوؤد از کلمبتای آن»: و لظا ایشان 
تنك‌تں بود از نسیم سحر‌های آن. بدیدم ازیشان آنچه عیب کند 
بر بہار روشن» و بی‌نیاز کند از تاله‌های بر‌بطہاء و بودیم باهم 
سو گند یاد کردیم بر نگاه داشتن دوستی» و حرام داشتن خو درایی» 
و پرآنکه تنما نشوه یکی از ما به لذت گرفتتئ» و نه خود را تنا 
گزیند و اگں همه پاران خرد قطره باشد. اتفاق کردیم در روزی 
که بالا گرفت میغ ناکی آن؛ و ببالید نیکوی آن» و حکم کرد په 
صبوحی خوردن ميغ آن» برآنکه باهم لېو کنیم په‌بیرون شدن به 
بر خی از مرغزار‌هاء تا بچر‌انیم دیده‌ها را در مر‌غزارهای تازه. 
و بزداییم خاطر‌ها را به نگرستن به ابر‌های بار نده. بیرون شدیم 
و ما دو ازده بودیم چو ماهای سال» و چو دو ندیم جذ یمه بو ديم در 
دو ستی » به باغی که فراز- گر‌فته بود آرايشن خود.و تمام آر استه 
شداه. و" گوناگون شنده بود شکوفه‌های آن و:رنگت: بن‌نگت .شده».و 
با ما بود کمیت ‏ خس ‏ پشت نادهنده, و ساقیان چو خرشید. 
و سرودگویی که به‌طرب آرد شنونده را و به لېو آرد او راء و 
پر‌خواند بر هر گوشی آنچه او را آرزو کند. چو بیارامانید مارا 
نشسستن» و بگشت بر ما قدحپاء درآمد بر ما شجاعی, که پرو بود 
گلیمی خلق. کراهت داشتیم ازو چو کراهت داشتن نرم اندامان 
بیس ان راء و بيافتیم صفوت روز ما را که آمخته شد» . الا ا نست 
که او سلام گرد چو سلام گردن خد او ندان فہم» و ی می گشاد 
من عطر‌ها گر فته از نش و نظم» و ما خویشتن را فا می گی فتیم 
از پستاخی او و تس‌ض می‌کردیم در نوردیدن بساط او راء تا که 
سرود گفت سرودگوی ما که غریب آوردی» و سر‌اینده و نوازنده 
ما که به‌طرب آوردی: 
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تا به‌کی ای سعاد بنخواهی پیوست رشت وضل من 
و رقت نخواهی آورد مرا از آنچه می‌بینم از رنج فراق 
صبر کردم بر تو تا غلبه کرده شد بر صبی من 

و کامشتت: که ہرسد جان اس گردن 

و اينك من دل بنہادم برانصاف خواستن 

بدهم در آن هرکس را آنچه مرا دهد 

اگ وصلی دهد که من از آن لذت یابم وصل دهم 

و اگ فراق فراقی چو طلاق 


گفت: باز خواستیم و بپ سیدیم از بازی‌کننده با رودها: که 
چرا به نصب کرد وصل اول و به‌رفم کرد دوم را؟ سوگند یاد 
کرد به‌خاك مادر و پدر او که او آڼ گنت که اختیار کرد سیبویه. 
شاخ شاخ شد آنگاه اسای گر و ه؛ در روا داشتن نصب و رفع. 
گفتند گروهی: رفع هر دو آنست که صو ایست» و گفتند طایفه‌ای: 
که روا نباشد در هن دو مگر نصت» و فنو بست بر دیگران جواب؛ 
و افروخته شد میان ایشان فریاد کردن و بانگت کردن. و آن در 
آینده پیدا می کرد مندیدن خداو ند شناختی» و اگر چه به‌دهان 
نمی‌آورد کلمه‌ای. تا چو بیارامید آوازهای درونی» و خامسوش 
کک بار ژده و از زننده..گفت آن دخیل؛ ای«گزوه.سنن» مسن 
بیاگا هادم شما را به س | نجام آن؛ و جدا کنم درست گکفتار را از 
بیمار آن. بدرستی که روا باشد رفع کردن هر دو وصل و تصب 
کردن هردو» و جدایی نگاه داشتن در اعراب میان ایشان - یکی به 
رفع باشد و دیکری به ذصب تو بر‌حسب اختلاف ضمیر ست و 
ہر حسب تقد یں محذوف درین مضمار. گفت: پیش شد از گروه 
غلو کردنی در ستیمیدن با او» و در پیوده شدن در برابری کردن 
با او. گفت: اما چو آواز نزال در دادید به جنگت» و سلاح 
پوشیدید تی انداختن را .با هم» چیست کلمه ائ که اگ -نخو اهین 
حرفی باشد دوست داشته» و اگر خواهی نام آن را که اشتعی قوی 
دو شا باشد؟ و کدام اسمی است که می‌گردد میان وحدانی با حزم؛ 
و میان جمعی بريك حال مانده؟ و کدام هاء است که چو به اسم 
لاحق شود به یکسو کند گرانی راء و بگشاید پسته را متصرف 
کند نامتصرف راب؟ و کجاست که در آیدسین معزول کند عامل 
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راء د ی‌آنکه هیچ مجاملت کند؟ و چیست منصو بی هميشه بر ظرفی» 
و خفض نکند آن را جن یت حرف خفض؟ و کدام مضافست كە خلل 
درآورد از گوشه‌های اقا به‌يكك گوشه‌ای» و خلاف شد حکم آن 
میان شبانگاه و بامداد؟ و چیست عاملی که پیوسته است آخر آن 
به اول آن» و عمل کند عکس او همچو عمل او؛ و کدام عامل است 
که تایب او ازو فر اخ تر دارد آشیاتهء و بزرگترست به مکر» و 
بیشتی خدای را تعالی یاد کند؟ و در کدام موضع در پسوشند 
نرینگان روی پوشپای زنان» و پدید آیند چو خداوندان حجله‌ها 
پا عمامه‌های مردان؟ و کجا (واچب شود) نگہداشت مراتب. پر 
مضر وب و ضارب؟ و کدام اسم است که معنی ان مفمپوم نشودمگ 
که دو کلمه با هم آری» و پا قصر کنی ازو بر دو حرف» و در وضع 
اولملتزم شد تست شط و جزاست-. و در دو مو اجب کردن ‏ 
نہی است ؟ و چه وصف است که چو نون ردیف او کنند» نا فص 
شود خداوند آن در چشمہاء و او را قیمت کنند به فرومایگی» و 
بیرون شود از زینتمپا» و پیش آمده باشد خواری را این دوازده 
مسئله است. موفق شمار شماء و بر وزان لجاج شماء و اک 
پیفزایید بیفزاییم» و اگس باز گردید باز گردیم. گفت خیس 
کننده بدین جکایت: بیامد بر ما ازین نادره‌های او که هولنات 
آمدهء چو فرو ریمید و فرو ریخت» آنچه حیران شد از بیس آن 
فکر تما و پکشت. چو عاجن کرد ما را شناع کردن در دریای او» و 

گردن نماد تعویذ‌های ما جادوی او راء بگشتیم از گران داشتن 
دیدار ازو» په‌خواستن فرو فرستادن روایت ازوء و از ستم ملال 
داشتن بدو. به جستن آموختن ازو. گفت: به‌خدایی که فر و آورد 
نحو را از سخن» به‌جای نمك از طمام و در حجاب کرد مطالع ان 
اسان بینشمپای نادا نان و فرومایگان؛ که پند هم شما را مطلو بی 
و نه شا دهم شما را از غرامت» تا پدهد مرا عطا هر دستی» و 
خاص کند مرا هريكت از شما به‌احسانی. گفت: بنماند در گروه 
مگر آنکه گردن نہاد حکم او راء و پینداخت بدو پوشيدءه آستین 
خود. چو حاصل کرد آن را زین س بند خویش, پرافروخت شعلة 
تیز فہمی خودء باز برد و هویدا کرد آنکه از آشکار آوردن خود. 
و نوهای عاجن آوردن اوء آنچه بزدود بدان زنگت هوشما راء و 
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روشن کرد مطلع آن را به‌روشنائی حجت. راوی گفت: سر گشته 
شدیم جو در يافتیم . و تعجب کر‌دیم چو ما راجواب‌دادند» و پشیه‌ان 
شدیم برآنچه پر‌میده بود از ما. و در استادیم عذر می‌آوردیم بدو 
چو عذر آوردن زیرکان» و عرضه می کردیم برو شیر خوردن از 
قدح. گفت: این (حاجتی است نه مپربانی)» و شر بتی است که 
تماندست آن را بنزد من شیرینی. پس بلند گرد بیئی خود را از 
لاف» و بگردانید جانب خود از ننگت داشتن» و پر خواند: 


باز زد مرا پیری از آنچه درآنست شادییپای من 

چگونه جمع کنم مپان خس و کف دست 

و هیچ روا باشد صبوحی خوردن مرا از خمری دیرینه 

و روشن کردست پیری سر صبح مرا" 

سوگند یاد کردم که نيامیزد با من خمر تا مادام درآو يخته باشد 
جان من به‌تن من و لفظپای من به فصاحت من 

و نه پوشش کرد مرا به قدحمهای خمس اول تكدستی 

و ته پگردانم تیر های خود ميان قدحپا 

و نه بگردانم به‌خمری خالص آمیخته 

همت خود و نه نگاه کنم راحت گیر نده و شادی کننده به خس 
و نه فراهم آرم ہر خمری در باد شمال بوده هرگز 

کے کر کا جر ففتاو 

بسترد پیری شادی مرا چو بنوشت 

بر سر من» و چون دشمن است آن نبیسنده ستر نده 

و بدروشید پیری ملامت می‌کند بی روش عنان سوی 

بازی گاه؛ نیستی باد آن را چه دروشندۀ ملامت کننده است 

و اگی من لہو کردمی و موی سرمن سپید شدست هرآینه فرو مردی 
ميان چراغمپا از غسان چراغ من 

گرو هی اند که خویم‌ای ایشان شکوه داشتن مسرمانست 

و پیری مہمان عزیزست او را شکوه باید داشت ای پار من 


گفت: بر فت چو رفتن مار» و بشتافت چو خا قفتن میسع . 
را. و پوت آخر کار ما دندان بر هم سودن از بہر دور شدن او» 


و پزاکنده شدن از پس او. 


خن کر د سا همام گفت: زمستان گذ‌اشتم به کرج از بمر 
وامی که :تقاضا کنم آن را و حاجتی که بگز ارم آن را. پیاز مودم 
از زمستان آن که گرفته و ترش بود» و سرمای دمندءة آن. آنچه 
شناسا کرد مرا بهە‌غایت بلاء و معتکف کرد مرا پر گرم شدن په 
سر آتش. نیو دم که چدا شد می از کنج خود» و از افروختن چای 
ار خود» من از پمپ صر وز تی که مرا باز ان دفع کردی» یا از 
بور به بای داشتن جماعت نماز که,نگه‌وانی کو بو ان در مانده 
شدم در روزی که هوای آن پغایت سرد پود» و ميغ تا آن گر فده 
بود» بدانکه پیرون شدم از کن خود» از بپر مپمی که در بایست 
بود مرا. همی پیری ديدم بر‌هنه پوست» ظاهر پر هنگی او» در سر 
پسته بود گلیمی. و به‌عورت خود زده فوطککی و گرداگرد او جمعی 
که انبوه بود حاشیه‌های آن» و او بر می‌خواند و تحاشی نمی کرد. 


ای خروه من بنیاگاهاند شما زا از نیاز من 

راستگوی‌تری از بر‌هنگی من در وقت سرما 

اندازه گیرید بدانچه پیداست از گز ند من 

نپان حال من و پوشيدة کار من , 

و حذر کنید از گشتن صلح روزگار 

که من بودم پیدار و عالی‌قدر و نت لت 

باز می گشتم با مال بسیار و تیزیی که پس ید ی 

نیست کردی تیر‌های من و فایده دادی زرهای زرد من 

و بنالیدی اشتر ان مرا در بامدادی که مہمانی کردمی 

بر‌هنه کرد روزگار تیفمای فریب را 

و منت غارهبای معیشسای گرد کن 

و هميشه فرا می‌تراشید و نیست می‌کرد مرا و می‌تر اشید 
. تا مدروس شد سرای من و کم شد شیر من 

و کاسد شد شص من در میان خلق و نرخ من 

و گشتم نزار درویشی و دژواری 

بر هنه پشت بر هنه کرو از پوست من 


۱۳1 
.گویی که من دوکم در بی‌هنگی ۲ 
نه دفئی است مرا در اول ایام عجوز که‌بدان گرم شوم و در دوم آن ‏ 
چز در آفتاب نشستن و گرم شدن به | نگشت 
هیچ هست دریای جودی, خداوند پوششی فراخ : 
که بپوشد مرا به گلیمی که علم دارد یا گلیمی کہنة بی‌علم ‏ 


تا ی سس سوت 


پس گفت: ای ان eT‏ > که E‏ در 
پو ستینمپا؛ هر که "را بدادها ند نیکی نفقه کنداء.و هر که تواند که. 
سو د کتند و ر فقی کند‌بکندا؛ .که د نیا فس یینده وفر یب است» وروزگار 
به سس درآینده است» و دست‌رس یك زیارت خیالیست در خواب» و 
فر.صت. ا :تا بستانیست....و. من .یه خدای :که. دیز گاهست. که پذ یں * 
شدم زمستان وا به کافای آنْ ؛ ی پسافتم .سازهای آن را ب ینش ال 
دن بان وا ن امور اھ یاو سای سس رش 
بالش من است» و پوست من برد من» و کف من کاس من است. 
عبرت گیردا خردمند به‌حال من» و پیشی گیردا بر گردش روز گار؛ 
که نيك بخت آنست که پند گیرد به‌جز خود. و بسازه رفتن را از 
دئیا. گفتند او را: چلوه کردی پن نا فر‌هنگی خود» روشن کن ما 
را نسب خود. گفت: نیستی باد فخ کننده راء په استختوانی 
پوسیده! همی فخر به پر هیز کار پست» و فر‌هنکت بر گزیده. 


بەز ندگانی تو :که نیست.آدمیی-.مگن . پس :روز او .۰ 
پر آنچه روشن شود روز او نه. پس‌دی. او . 

و انیست فخر به‌استخوان پوسیده و بدرستی که . 
فخر آن کن که بچوید فخر به‌تن اوست 


پش او بنشست گوژ شده. و (ف‌اهم آمد) (لرز نده)» و گفت: 
ای بارخدای ای آنکه بیو شید خلق را به‌عظای. خود» و بغر مود به 
سئوالی ازو» درود ده پن محمد و آل اوء و پاری ده مرا پر :س ما و 
هولپای آن»و تقدیی.کن مرا آزاده‌ای. که بن خود..بن‌گزیند دیگان 
را از سس درویشی » و مواساث کت و.اگر چه به‌انداك چیزی باشد. 
گفت راوی: چو پر ده باز. برد از تن عصامی» و سخنپای شیرین 
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اصمعیانه . دراستاد چشم من می‌آزمود او راء و دیدار نگرستن من 
(می‌انداخت او را). تا بدانستم هویدا که او اپوزیدست, و پی‌هنه 
شدن او دامی است از بس صید را. و بدید او که شناخت من 
دریافت او راء و ایمن نبود که پردهٌ او بدرم گفت: سوگند پاد 
می‌کنم به ماه و (به‌ساية ماه)» و روشنیما و شکوفه‌ها. که نپوشد 
مرا مگر آنکه پاك و خوش باشد خو و هنر اوء و در مزانیده باشند 
آب مروت دن پوست او. دریافتم آ نچه او می‌خواست» و اگر چه 
پندانستند آن گروه معنی سخن او» و اندوهگن کرد مرا آنچه او 
ر نج آن ,می کشید..از. لن زنیدن؛ و (فاهم شدن) پوست او. آهنگی 
کردم به پوستینی که آن به‌روز آرایش من بود و در شب بستر من 
بود. پکشیدم آن را از من و گفتم او را: بیذیں از من. هیچ تقصیی . 
نکرد که پوستین خود گرفت آن راء و چشم من می‌دید آن راء 
پس پر گفت : 


عجب از بنده خدای که در پوشید مرا پوستینی که 
گشت از لرزه مرا پناهی و سپری 

در پو شید مرا آن نگپدار نده چان میا 

که نکه دارند او را از پدی آدمیان و پریان 

زودا که در پوشد امروز نای من 


و فردا زودا که در پوشند او را سندس بمپشت 


گفت راوی: چو در آشوب او کند دلمپای گروه را په گو نه گو نه 
آوردن او در تمامی ادب» بیو کند ند برو از پوستینمای پو شیده. 
و جبه‌های بنگار» آنچه گران کرد او را گرانی آن» و نه کامست 
که برد.رد آن را. پرفت شادان به‌فرج از سرما یافتن» باران 
خواهنده کرج راء و از پی او بشدم تا پدانجا که بر خاست ترس و 
پر هین» و پدید آمد آسمان پاکیزه, گفتم او را: هر آینه قوی سرد 
کرد ترا سرماء بن‌هنه مشو از پس ازین. گفت: ای عجب نیست از 
داد» زودی ملامت! شتاب مکن به‌ملامتی که ستم است» و از پی فر ا 
مشو آنچه را که ترا نیست پدان دانش. بدان خدای که سیید کرد 
بین‌ ی راء و خوش کرد خاك مدینه» که اگس من بر هنه نشدمسی 
شبانکاة کن‌دمی با تممی‌دستی» و تہی شدن جامه‌دان. پس کشرد 
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قصد خود به گرین» و روی پوش کید به ترش‌روی کردن» و گفت: 
ندانسته‌ای که خوی من نقل فگر‌دنست از صیدی .به صید» و پاز 
پیچید نست از عمرو به زید؟ و می‌پندارم ترا که پازداشتی مرا و 
ناحق گنان شدی مراء و .فوت کدی از من زیادتما از آنکه فایده 
دادی میا. معفی دار مرا که عافیت دهاد ترا خدا از بیمودة توء و 
پبند پیش من در جد و هزل تو. بکشیدم او را چو کشیدن بازیانه 
و بازداشتم او رااز ہیں مزاح راء و گفتم او را: به‌-خدای. که اگں 
بنیوشیدمی تراء و پردہ فرو نگذاشتمی بر عیب و عوار توء هس 
آینه نییوستی تو به صله‌ای و نه باز گشتی تو پوشیده‌تر از پیازی. 
پاداش کن مرا از نیکوی کی‌دن من به‌جای توء .و پوشیدن من ترا"و 
بر تو» بدا نکه جود کنی میا به باز دادن پز‌ستین» یا شناسا کنی مرا 
به کافمپای زمستانی. بنگرست به من چو نگرستن کسی که تعجب 
کند» و چشم او سسخ شد چو سرخ شدن چشم در: خشم :ساز نده 
خود راء گفت: اما بازدادن پوستین دور ترست از باز گی‌دانینن 
دی گذشته و.یشت‌داده» ومنده دیر‌پنه‌شده. و 3 
1 نگمهد اشتن 

تراء تا فر‌اموش کی‌دند بن تو آنچه خواندم بدان کلاته» من ابن 


کر 


آمد زمستان و نزد من از دروایستنیای آن 

هفت چیزست چون باران در خانه‌ها ما را باز دارد 

آهونی و کیسه‌ای و آتش‌دانی و قدحی خس 

پس از کباب و (فرج نازت) و گلیمی 

پس گفت : هر‌آینه جوابی که شقا دهد» بہت است.از چادری 

که گرم کند. پسنده: کن بدانچه یاد گررفتی و (باز گرد). جدا شدم 
ازو و بشده بود پوستین من از بر بد پختی من»؛ و .حاضل ۳ 
بو لن زه در درازنای [فستان.من: 


مقامة بست و شب 


تخلافنتا: کرد حارث همام گفت: فرو آمدم به دو بازار اا 
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در پوشیده حلهٌ محتاجی. پبودم بدانجا روزگاری» می‌کشیدم رنج 
سیفتیی ».9 می گذر انیدم روز‌های تاريكت و سیاهء تا که بدیدم دیرب 
آهنگی پودن» .از تعادیه‌های -انتقام. بنگ ستم آن..ر | به‌ چشم دشمن 
دار نده»: و چدا شدم 1 آن نچو جذا شدن از رسمی سوسیسده» و 
بر فتم از آب و عطای اندكت آن پر کشیده ازاز. (دو نده) به سو ی 
آپبپای بسیان: تا چو پرفتم از آنجا دو مر‌حله».و دور شدم.دوشبه 
راه» پدید آمد دزا خیمه زده» و آتشی افر‌وخته» گفتم: .بیایم 
پدانجا مگن من سیر اب کنم .تشنگی » تا بیابم بسرآتش, راهسی و 
راهنمونی.. چو پی‌سیدم په‌ساية خیمه». بدیدم غلاماتی نیکو». با 
لیاسی نگن‌سته .بدان».و پینی که بنو:بود ,لباس "بلند اء و نند 
.او میوة چیدنی. تحیت. کردم او را پس. خود نا نکه داشتم ازو . 
بخندید به من» و .نیکو" جواب داد مساء و گفت: يا بنشینی با کسی 
که نیکو آید میوه باق و آرزومند کند مطایبت او؟ پنشستم از پمرپس 
غنیمت گر فتن محاوره.او» نھ از بہں فی‌و بردن آنچه. به حضرت او 
بود: چو پرده: باز برد از فن هنگپای.خود, و بن‌هنهه: گرد از دید انب 
های. خود» بشناختم:که.او.ابوزیدست به نیکوی.سخنمهای‌شیرین او » 
و ازشتی.زن‌دی دندان او.. آشنایی بد ادیم باهم:آ نگه » گرلق در ام 
به من دو شادی در آن ساعت» و 9 به کدامین آن دو چیز 
من تمأمتر باشم به به تشاط و پیشتر به‌شادی: يا به‌ر وشن شدن او از 
تاریکیمای تفر ماع او 6یا eT‏ او پس۔از خشکی سال 
او؟ و آرزومند شد .تن من بدانکه-یشتکت م مس :نان او راء و بدانم 
نپان سیب توانگری او "را گفتم او را : از کنجانتت <<« 
و به کجاست فرو شدن توء و به‌چه نف ها و : اما 
آمدن از:طوس اسنت» و اما قصد. گاه.به‌شوشن است باق 
که فن‌اش من :کنب درون و نپان او یا و .یی ,پیاود برمن رسالت 
خود را. گفت: بیگن. این" مطلوب توست جنگ ,بشو س»: مگ .ضحبت 
کی با من تا به شوش . صحبت کردم با أو بدان شم بر نا با یست› 
و مقیم شدم پدانجا نزد او یك:ماه».و:او.می‌داد مرا قدخپای با نه 
آوردن» و (به‌کشیدن می‌آورد مرا) عنانہای امید دادن. تا چوتنگث 
شد شین من» و پن‌سید صب من گفتم او را: بدنستی که.نماند ترا 
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بیپانه‌ای» و نه مرا پمپانه روزگار گذاشتن» و فردا پانگی پر خو اهم 
زو بز کی جد ایی و ,خواهم رفت ازبر تو باردو موه جنین : گفت: 
معاذالله که خلاف كنم و عدهُ تر | یا خلاف کنم با تو » و تأخیس 
نکردم که بگفتمی ترا مگر تا در نگت دهم ترا. اگر هستی به‌شت 
شد‌ی بهو عده من» و شرا غا مت ترا کمان ید به‌دور. شدن از من: 
کوش فرا دار (سخن) روش کشيده مرا. و اضافت کن آن را با 
اخبار فیج بعد از سختی. گفتم : یار که چون درازنجر گشعن 
روزگار توء و قویست حیلتمپای .تو. گفت: بدان که روزگار ترش 
روی و گرفته بیوکند مرا به طوس» و من آن‌روز درویش گران بار 
بودم» نه‌رشته‌تایی داشتم و نه‌مقدار گو خرماء باز پناهید مرا تمپی 
دودست به‌طوق‌گرفتن وام . وام کردم از بدی اتفاق» از (آن کس که 
درشت خوی بود)» > و فرادل آمد مرا نقد شدن روایی. فراخی ک ردم 
در انفاق» با هوش نیامدم تا گر ان کرد مرا وامی که‌لازم بود برمن 
حق آن» و لازم گرفت مرا سزامند آن. حیران شدم در .کار من». و 
دیدور کردم وام خواه خود را پر درویشی من. باور نداشت 
درویشی مراء و پاز ناستاد از (فرا گرفتن من)» پلکه بستیید در 
باز خواستن و ام و جد کرد در کشیدن من بەقاضى . و هب له کیا 
فو تنی کردمی او را در سخن» و فرو آمدن خواستمی ازو رفق 
کر یمان ړلء و گرم دل گر e‏ 
یا مسپلت دهد مرا تا په‌فراخ دستی» گفت منا: طمم:مدار در 9 
دادن» و به‌خود کشیدن زرخالص, به‌حق تو که نبیضی راهپای 
خلاص را تا به‌من نمایی فرو گداخته‌های زر خالص. چون بدیدم 
کشیده شدن‌لجاج او. و که ساگریختن . نیست. از دست او» شغب 
ِ پا اوء پس برجستم پا او تا رفع کند.کار مرا به شحنه‌ای 
که والی جرما بود» نه به‌قاضی که در مظالم خکم کرد (برآنکه) 
بەمن رشیده بود از افضال والی. و سنتی قاض و بخل آو. چو 
حاضر آمدیم په‌در امیر اطو سب بد‌یدم و پدانستم که باکی نخواهد 
بود و بدحالی اف بود. پس ل و کاغذ سپید» 
و بنوشتم بدو رسالتی سياه سپید؛ و آن اینست: خوهای مپتر ما 
را دوست دار ند» و په عر.صه او مقیم شو ند» و نزدیکی بداو تحفه‌ب 
هاست» و دوری ازو هلا کست. و دوستی او نسب است» و پریدن 
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ازو رنج است» و تیزی او تیزست» و ستارگان او می‌دروشند. 
و رنج کشی او در معیشت بیاراست» و راستی راه او هویداست»› 
و هشیاری او کارها از رویی به رویی گردانید و بیازمود. و نعت 
و صف او به شرق و غرب رسید. 


ممپتر‌یست کارگردان» پیشی گیر نده غلبه کننده 

زیر کست» غریب آرنده» بازدار ندة نفس از" هواء دژوار دارنده فساد 
اب کفشد فاجلت: کد ال سدروی كاد 

بیدار قدر با فضل تیز فہم ننگت دارنده از کار دون 

فصیح اگر سخن بیان کند» زيرك چو نایبه رسد 

فتنه و شوری و بزرگت شود کاری ترسیده از آن ‏ 


سپبپای نظم‌کار او درشرف همی‌الف‌گیرد. و (باران) عطای 
او چکان و باران باشد» و عطای دو دست او روانست. و بخیلی 
دل او کاسته» و پستان اپراو می‌دوشند» و زرعیبه‌های او میب 
ر بایند. هر که در پیچد در فرود او ظفن یاید و غلبه کند» و 
پازرگانی کننده در او سود بکشد و بفریبد. پازاستد از کاستن 
حق بی‌گناه» و بیزارست از شوخگنی بی‌راه. و قرین کرده‌اند 
نر‌می او با سختی و عزت نس و پگر‌داند از راه بخیل . نیست 
بی‌چپنده نزدفر‌صت شری» بلکه عفت برزد چو عفت نیکوکاری. 


از پمیر این را دوست دارند او را و سزا شود نہفتگی او 

شیفتگی را بدو نرم خویی او فرپبنده است 

خوهای او روشن است می‌دروشد و جوی تیر او 

جویه‌ایست چو تیراندازی با او غلبه کننده باشد 

گشاده خوییست که شادی نماید و خداو ند دریافتنی است اگر خطا کند 
دوستی در حق او شاك نکنند 
نه بخیلی است بلکه بذل کننده است جوان ظر یفست چو 

پیش آید هویدا کاری ((بسته نیست او را)) دری 

اگ به‌دندان گزد تنگی رخنه کند تیزی گزیدن: او را 

به‌شر‌فمپای پیدار تا بریزد از آن رنج دندان 


ق سات بدا كه خودت انیت و از بر که مه و وديك ست 
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و دورست» که گردن نند هر فحل روزگاری راء و در بندنده 
اوکاری» از آنگه که شیر خورد از پستان شیر خواری‌او. خاص شده 
باشد به‌ر یختن باران باریدن او. برانگیعت و فرج داد» و مظاهرت 
کرد و زیبا کرد» و مفاخرت کرد در تنسب و حسب» مضطرب کرد 
و بازگشت به‌حق روشن گشاده. بر‌نجانید آن را که (بیاید پس 
ازو)» و پستودند او را چو بجنبانید ند و بیازمودند» و تاج بر نہاد 
صفتپای خود را به‌دوستی سائلان خود. 


همیشه . پاد خداو ند بمپجتی : 
که کشیده می‌باشد سای فراخ سالی او 
کق ای نکر کار سک دای ن 

بیند روشنایی ستارگان او 

ارا الرونیبای ع ا وت زا 


به یوشیدن خوف خدای خود 


گوار نده باد مپتر ما را پیروزی او به‌فض‌ها که اصل دارست 
و بزر گوارست و پیش شدن او به صنایع که تمامست و سخن او 
په‌هر کسی رسیدست. و موافق باشد به نزدیکی حضرت او فریاه 
رس بردة او به پپره‌ای از تاد عطای او» که آن بنده و پر دة قدیم 
جر‌احتی است و راندة خشکسالیست» و خسته نایبه‌هاست که اثر 
کرد» و در پیاو نده قلاده‌های مدحست که سای شدست. چو بجوشد 
از بہں خطبه:ی نیاو ند گوینده‌ای چو او. پس قس‌بن ساعده آنجا 
بقل سای همست هه ا ا ی ا ری 
گویی پردهای یمنی است که به نقش کرده‌اند. و پنداری که 
مر غزان‌هانت که..پبالیدست. پس شامیدن او آب اندای باشد» و 
قوت او وام» و صبح او تاریکی» و چادر او کپنه. و بدرستی که 
چنبان شدست از بس درشتی و ام‌خواهی ستمکار که می پژ ولد او 
را به‌حقی لازم. اگی منت نہد مہتر ما به‌بازداشتن غر یم به عطا 
های دست او» و شاح گرفته باشد مجدی را که فائق باشد. و باز 
گردد به‌مزدگشادن من از بند. هميشه خوهای پسندیده او» عطا 
دهدا نگ نده را به برق او» به‌منت خداوندی قدیم » ز نده ابدی. 
گفت: چو نيك بنگرست امیر مرواریدهای او راء و بدید نہان 
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امانت تہاده در آن» جد کرد در حال به گزاردن وام من» و چدا 
کرد ميان خصم من و میان من. پس خالصة خود گرفت مرا به نورد 
کردن خود» و خاص کرد مرا به‌گزیدن خود. در نگت کردم اند‌سال 
می کو شیدم در ممانی او» و می‌چ یدم در فر اخی ممس با نی او؛ تا 
چو بیوشید مرا بخششای او و دراز کرد دامن‌سا زر او» زیرکی 
کر دم در: ر فشن» باز انکه می بینی از نیکوی حال. گفت راوی: 
گفتم او را شکر آن راکه تقدیر کرد ترا دیدن جوادی کریم» و 
بر‌هانید ترا از افشی‌دن غریم. گفت : شکر خدای را از سعادت بخت. 
و رستن از خصم ستیزه‌کش. پس گفت: کدام کار دو ست بتو آنکه 
بد هم ترا از عطاء يا تحفه دهم ترا بدین رسالت رقطاء؟ گفتم : املاء 
کزدن :رز سالك دو منتى نمی کم ان سو کد کی تر که ساك د 
ترست برمن که دادن آنچه درآید درگوشہاء آسانتس از دادن آنچه 
بیر‌ون آید از آستینما. پس او ننگت داشت و شرم داشت › جمع کرد 
مرا میان رسالت و عطا. پیروزی یافتم ازو به دوتیر» و جدا شدم 
ازو با دو غنیمت و باز گشتم با وطن من روشن چشم. بدانچه جمع 
کی دم انشا ای رو 


مقامة بيست و هشتم 


روایت کرد حارث همام گفت : بچسبیدم در اپتدای‌زمان خود» 
آن زمان که گذشت» به هسس‌ایکی اهل پشم اش ب بدوپان-؛ 
تا فراز گیرم بر روش تن‌های اپاکننده ایشان» و زبانهای عربی 
خالص ایشان. و برباویدم چو بر باویدن کس که تقصیر نکند 
در .گو شش :و در استادم می ر فتم در زمین نشیب و بالا تا که مايه 
گر فتم پنجاه یا زیادت از اشتران:بانکت کننسده و گله‌ای از 
گوسپندان بانکث کننده» پس پناه گرفتم به عربیانسی تع و 
کارداران ممترانی» و خداو ندان و تا وطن دادند مرا منیسع 
تر‌جنابی» و رخنه کردند از من تیزی هر نیشتری. باز نگشت بامن 
نزد ایشان هیچ اندیشه‌ای» و نه بر کوفت بی‌سنگت نسوی من تیری» 
تا که گم کی دم در شبی روشن ماه» اشتری دوشای .پسیار شی. 
خوش نشدم به‌خود بگذاشتن جستن اوء و افکندن رشتة او پس 
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کو هان او . بر نشستم پراسبی دو نده» و بر داشتم نیزه جپنده» و 
پر فتم همه شب خود» می بس یدم بیابان» و باز می نس ستسم هس 
درختستانی را و صحر‌ای بر‌هنه راء تا که باز گشاه صبح علمپای 
خود» و حی علی گفت موّذن با نماز خود. فرو آمدم از پشت اسب 
ار ار ی ی a‏ 
آو» و پگ یختم از گام او» و پر‌فتم نمی‌دیدم نشانی که نه از پی 
فرا می‌شدم آن راء و نه بالایی که نه بر شدم برآن» و نه رودباری 
که ته باز ریدم آن راء و نه سواری که ته خواستم که ببینم اوراء 
و کوشش من بازین همه می‌شد بی‌فایده. و نمی‌یافت آمدن آن 
باز کشتن» تا که وقت امد-غایت کی مائ روز و سوختشن کن‌مسای 
روز مشغول کردی ذو الرمه را ازمیه, و بود روزی دراز تر از ساي 
نیزه» و گرمتر از اشك زنی که بچه او نزید. بی‌گمان شدم که 
من اگر پناهی نگیرم از افروزش گرماء و بنياسايم به خفتضی: 
ذزار کند مرا ماندگی» و درآویزد به‌من مس‌گت. باز گشتم با در ختی 
بلند» گشن شاخه‌هاء بر گعدار شاخه‌های آن. تاقیلو له کنم زین آن 
درخت تا بهو قت فرو شدن خرشید. به‌خدأی که هنوز نیاسوده بود 
تن من» و ته آسایش کرده بود اسب من» تا بنگر‌ستم به‌آینده از 
سوی دست راست» در آساق جبپانگردی؛ و او طلب می کرد طلب گیاه 
مرا» و می‌شتافت به جایگاه من. نخواستم بازپیچیدن او به 
جایگاه من» و بازداشت خواستم به‌خدای از بدی هر ناگاه گیر نده‌ای» 
پس باز اميد داشتم که پدید آید دلالت کننده‌ای م1 په گم شده» 
و یا پیش آید راه نماینده‌ای. چو نزديك آمد به‌درخت پلندمن» و 
کامست که فرو آید به‌میان منزل‌من» بیافتم او را شیخ ما ابوزید 
سروجی» گلو بند گرفته انبان خود راء (و در زیر بغل گرفته) ساز 
جمپان بری خود را. انس داد مسا چو بیامد» و فراموش گردانید پر 
من آنچه پگر‌یخت ‏ ضاله من » پس روشن کردن خواستم که از 
کجاست او» و چگونه است اندیشه و تیمار او؟ بر‌خواند بر بدییه. 
و نگفت دست بدار: 


بگو آن را که استطلاع نمیان .کار من می کند: 
که. ترا :نود من است گرامتِ و عزت 
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من این کار دارم که می‌برم زمین پس زمین . 

و می‌روم در بیابان پس بیابان 

توش من صیدست و مركب من» نعل من 

و ساز سفی من اتبانْ و تیم عضا 

و چو فرو آیم به‌شبری خانة من 

(بازوار حجره) کاروانسرای باشد و ندیم, گیاه بريد سر صراحی 
نباشد مرا چیزی که اندو هگن شوم اگ فوت شود یا غم خورم 
اگر ‏ بجوید روزگار ربودن آن 

جز آنکه من شب گذارم خالی از انديشه و تیمار 
و تن من از اندوه پیچیده باشد . 

بخسبم همه شب و پرخواب باشد پلك من و دل .من 
خنك باشد از گرمی و خلیدنی . , 

باك ندارم که از کدام قدح شربت گیرم 

و نه که شیرینی چه باشد و ترش شیرینی چه 

نه و روا تدارم که کنم خواری را 

ر مگذری :په نقد شدن اجازت ۱ 

و چو جستن جایی در پوشد مردم را حله ننگت 
دوری پاد آنکه بجوید نقد شدن آن! 

و هرگه که بیازد از بمپر فر‌ومایگی را فرومایه‌ای 
دژوار داردا طبع من طبع او را و یازیدن او را 
که مرگہا اختیار کنم و کارهای فرومایه نکنم و به 


ان ہر تشستن یں کار رعته. بر نشستن س‌خناره 


پس برداشت به‌سوی من چشم خود و گفت: از پپس کاری را 
پبرید قصیں بینی خود را. بگفتم او را خبن اش به‌چرا شده من 
و آنچه دیدم در روز خود و در شب آن. گفت: بگذار باز نگر‌ستن 
پدانچه فوت شد. و پلند نگی‌ستن بدانچه هلاك شد و اندوه 
مخور برآنچه پشد» و اگ همه و ادی باشد از زر. استمالت مکن آن 
را که بپیچید از باد تو. و براف‌وخت آتش‌اندهان توء و اگر چه 
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باشد پسی اندام شہوت توء یا برادر جان تو. پسگفت: هیچ‌رای 
آید ترا که قیلوله کنی» و به‌يك سو شوی از گفت و گوی؟ که تن‌ها 
نزار کردگان ر نجوری‌اند» و گرمای روز خداوند زبانه است. و 
پنزداید خاطی راء و به تشاط نیارد مردم سست شده را چیزی 
چو قیلولۀ نیمر‌وزهاء و خاصه در دو ماه گرمای تابستان. گفتم : 
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آن سوی توست» و نخواهم که رنج م بر تو. پگسترد خاك را و 
پخفت» و چنان نمود که در خواب شد. و تکیه زدم برآنکه نگه‌وانی 
کنم و نخسبم» و بگرفت مرا خواب. چو فرو بسته شد زبانپا 
باهش نیامدم مکرآنکه که‌شب در آمده ډو د» و ستاره .روشن شده» 
و ته سر‌ونجی. بود و ته زین گ‌ده س.اسبس. شب گذاشتم به شبی چو 
شب نابغه» و اندهانی چو اندهان یعقوب. می‌آویختم با اندهانی» 
و بیداری داشتم چو ستار کان» و فکرت مئ کر دم گاه در پیاد گی 
من» و گاه در باز کشتن من تا که بدید آمد مرا نزديت مندیدن 
دندان روشنایی در روی هواء سواری که می‌پسویید در بیابان. 
اشارت کردم بدو به‌جامةٌ من» و اميد داشتم که باز گرد به‌آهنگت 
من. باك ند اشت به‌اشارت جامهة من» و نه رقت‌آورد از پھر سو ختن 
من» بلکه می‌رفت بر‌قر ار خود» و (می‌انداخت) مرا به تیں خوار 
کردن خود. بشتافتم بدو تا درخواهم ازو که مرا از پس در نشاندء 
و من بردارم بار کب او. چو دریافتم او را پس از ماندگی» و 
پگردانیدم درو چرا کردن چشم» و بیافتم اشتر مرا مرکب او» و 
گم شده مرا باز يافتة او. تقصس نکردم که درگردانیدم او را 
از کوهان او» و بکشیدم ازو ماهار او و گفتم: منم خداو ندهٌ او 
و گم کنندة او و مراست شير او و دواد او مباش چو آن‌بوالطمع 
که برنجانی و بر نجی. دراستاد می‌گزید و می‌نالید» و بی‌شرمی 
می کرد و شرم نمی‌داشت . و درآن ميان که او پر‌می‌چجست و نرم 
می شد » و. شیری می کرد و ذلت می نمود؛ همی بیامد به‌ما ابوزید 
پوشیده پوست پلنگت» و ناگاه آینده چوناگاه آمدن سیل ریزان. 
تر‌سیدم په‌خدای که باشد امروز او همچودی او» و ماه او چو 
خر شید او آنگه من در ر سم پدان دو نبات چیننده» و گردم خبری 
پس از عین. جواب ندیدم جز آنکه با یاد دهم او را عسدهای 
فر‌اموش کرده و کاردینۀ او» و سوگند بدو دادم په‌خدای که آمد 
امروز از بر تلافی» یا از بس آنچه در آن باشد تلف کردن من؟ 
گفت : معاذالله که تمام کار کنم جراحت کردة خود راء و بپیو ندانم 
باد گرم شب من و باد گرم روز من؛ بلکه آمدم به‌تو تا بیازمايم 
کند حال توء و پاشم دست راست دست چپ تو. پیار اميد نزد آن 
شور دل من» و باز شد وحشت یافتن من» پس بازو نمودم نماد 
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اشس خود» و آنکه یار من برقع بسی‌شرسی در روی کشیدست. 
پنگی‌ست بدو چو نگرستن شیر بيشه به شکستۀ خود. پس راست 
کرد سوی او تیزه راء و سوگند پاد کرد پدانکه روشن کرد صبح 
هگن بنر هد چو رستن مگس» و رضا ندهد از غتیمت په 
یاز گشتن» که هرآینه در آرد سنان خود را در رگ جان او و 
مصیبت زده کند بدو دوست او راو بچ او را. پیفکند ماهار. اش 
را و بگر‌یخت: و می گریخت و او را باد رها کردن بود. گفت مرا 
او یاو وا وی کوان ار صتی که ان سکم ات ار 
دو نیکوی» و یك ویل آسانتر از دو ویل. گفت راوی: حیر‌ان‌شدم 
ميان ملامت اپوزید و سیاس‌داری» و سنجیدن سود او و زیان او. 
گویی که ویو لگن دادند پنمپان سینه من. یا به کا نت بدانست که 
چه در پو شید در سی من. روی فامن کرد برروی گشاده» و بر‌خواند 
به‌زپانی گشاده و تیز: ۱ 


ای بزادر من که بردار نده‌ای ظلم مرا 
فرود برادران من و گروه من 

اکر اندوهگن کرد ترا دی من ۱ 

شاد کرد ترا امروز من 

در گذار آن را بدین 

و بینداز هم شکر من و هم ملامت من 


بس گفت : من یں خشمم و تو گریان» چگو نه با هم موافق 
باشیم؟ پس ورگشت می برید روی زمین» و می‌تاخت اسب خود راء 
چگو نه دوانید نی . در نگت :نکر دم که ہں نشستم یس مر کب خود و . 
باز گشتم (به‌ جایگاه خویش) تا باز رسیدم با حلۀ خود پس ازین . 
دواهی. 


مقامة بيست و هشتم 
حدیث کرد حارث همام گفت: بضاعت گرفتم در بر‌خی, از 


سفر های من کن قند» و قصد کرده بودم وازان به سمر‌قنید» و 
ډودم ن روز راست بالاء تمام و بسیاز ۱۳ مي‌افکندم ازکمان 
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دنوردی به‌نشانۀ شادیماء و پاری می‌خواستم به‌آب جوانی بس 
دروشیدن جایہای سر‌اب. بر‌سیدم بدانجا بامداد روز آدینه» پس 
از آنکه بکشیدم سختي ر نج» پشتافتم و سستي نکردم تا که حاصل 
شد خانه. چو نقل کردم بد | تجا .شکن قند خود. و پادشاه شدم پر 
گفتار آنکه نزديك من چیزی است» و باز گشتم به‌گر‌مابه برپی. 
زایل کر دم از من گرد و رنج سفس؛ و فراز گر فتم در سر و تن 
شستن روز آدینه به خی مر‌وی. پس پیشی گر‌فتم در ناد شکسته 
تا به‌مسجد جامع» تا در رسم پدانکه نزديك شود به‌امام» و پجوید 
فاضل‌ترین انعام. بخواستم که مرا خالی کنند در رحبة مسجد» و 
بر گزیدم جای نزديك را از بر نیوشیدن خطبه» و هميشه مردمان 
در می آمد ند در دين خدای عز وجل گر وه گر‌وه. و می آمد ند تنرایان 
و چفتان» تا که پر شد مسجد جامع به جمع خود» و سایه افکند 
برابر‌ی شخص و سایه او . بیرون آمد خطیب در ساز او» رو نده 
میان دو کس پس جمع خود» ہں شد بر منیر دعوت. تا که برپای 
پاستاد بر بالای منس » سلام کرد به اشارت برجاتب راست» و 
E‏ پس بر خاست و گفت: 
سپاس و ستایش خدای را که ستودهٌ ناممپاست و ستودة نعمتہاء 
آن فراخ عطاء آن خوانده از پس پریدن رنج و پيچيدگي. 
خداوند امتان» و صورت کننده استخوائنمپا» و سای جود و کرم» 
و هلاك کننده عادو ازم. دریافت هی تنپانی را دانش او» و فراخ 
فرا رسید هر مصری را بردپاری اوء» و عام فرا رسید هی دانایی 
را فضل او» و فرو شکست هر ستنبه‌ای را قوت او . می‌ستایم او 
را چو ستودن یکی گوی مسلمان» و می‌خوانم او را چو خواندن 
اميد دار ندهٌ تسلیم کننده» و اوست خدایی که نیست خدایی مک 
او یکی یکانه دادگی بی‌نیاز. نه فرز ندست او را و نه پدرء و نه 
یار با ید با او و نه موافقت تمایی . بق ستاد محمد را صلی الله 
عليه و سلم اسلام را گستراننده» و کیش حق را درواخ کننده» و 
دلیلمای رسولان را درواخ کننده» و سرخ و سياه را - عرب و 
عجم - پار استی آر نده. بییوست رحمپا راء و بیاموخت حکمہا 
راء و نشان داد حلال و حرام راء و تساه ناد از حرم 
بیرون آمدن و در حرم شدن. گرامی کناد خدای تعالی 
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جای او راء و تمام کناد درود و آفرین او راء و بیخشایاد بس 
پیروان او آن کریمان» و بر‌کسان او آن رحیمان» تا می‌بارد ابر 
تو بی تو» و می‌سراید کبوتر» و می چر ند چر‌ندگان» و قہں می کند 
تیغ. کار کنید که خدای بر شما بیخشایاه چو کار کردن نیکان» و 
رنج کشید باز گشتن جای شما را چو رنج کشیدن تن درستان» و 
باز زنید کامپای خود را چو باز زدن دشمنان» و بسازید سف 
قیامت را چو ساختن نيك بختان» و دراعه گیرید حله‌های پر هیز- 
کارۍ راء و دارو کنید علتہای بدوش راء و راست. کنید کڑی کار 
راء و نافر‌مان شوید وسوسه‌های بدوس زندگانی راء و صورت 
کنید وهمپای خود را فرو آمدن هولپا و گشتن حالماء و حمله 
ورون لت تاه کرد وا و دن از فال و از آل» و پاد کنید 
مر گت را و مستی اوفتادن جای آن. و در خاك کردن را و هول 
دیدور شدن برآن» و لحد را ویگانگی ودیعتگاه آن». و فر يشتة 
سئوال را و ترس سئوال او را و پدید آمدن او راء و پنگرید په 
روزگار و لئیمی حمله او راء و بدی سازگری و مکی او راء 
چندانکه محو کرد علامت‌گاه راء و تلخ کرد خضوار روزی را 
و پبشکست لشکر انبوه راء و نیست کرد پادشاه گرامی را | ند یش 
او بر کوفتن:.است بن گوشسا» و ریختن اشعسا» و بنه‌نایننافت 
رسانیدن طمعپا» و نیست کردن شنواننده و شنونده. قراخ فرا 
رسیدست حکم او ملوك و غوغا راء و مپتر و مپت فرمان برده راء 
و بد خواسته و پدخواهان راء و ماران و شیران را. مال ندهد که 
ته بچسبد» و عکس کند امیدها راء و نیيوندد که ته حمله کند» و 
جر‌احت کند پند‌ها راء و شاد نکند که نه اندو هگن کند. و پیز ند 
تیر خو راو بدی کند: و نه تن درست کند که نه بز‌ایاند درد راء 
و بترساند دوستان را. بت سید از خدای» که نکه داراد شما را 
خدای! تا به کی پیو ستگی لو و پیوستگی س و؟ ودرازی اصر‌ار. 
و برداشتن بار های گران؟ و افکندن سخن حکیمان» و نافرمان شدن 
خدای آسمان؟ یا نیست پیری وقت درودن شماء و خاك گور :مسق 
شما! .یا . نیست. مر گت در پاو نده شما» و صراط رهگذر شما! یا 
نیست قیامت وعده‌گاه شماء و روی زمین قیامت آمدن جای شما! 
یا نیست هو لہای سخت شما را ساخته! پا نیست سای نافی‌مانان 
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آن درکۀ حطمه شما را در بسته! پاسوان ايشان مالك خازن 
دوز خ» و سیرابی صورت ایشان سياه و تاريك» و خردنی ایشان 
زهر‌هاء و هوای ایشان تف باد. ته مال نیت پخت کند ایشان را و 
نه فرز ندء و نه شمار نگه دارد ایشان را و نه سازها. رحمت‌کناد 
خدای عزوجل بر مردی که پادشاه بود بر هوای خود» و قصد کند 
پر راهمپای راست خود» و درواخ کند طاعت خاو ند خود و رتح 
کشد از بپس آسایش جایگاه خود, و کاز کند تا پاشد زندگانی 
موافق» و روز کار سازنده. و تن در ستی تمام» و سلامت حاصل» 
و اگ نه درآید برو نایافتن مقصود. و فرو پستن سخن, و ناگاه 
گرفتن دردهاء و قضا شدن مرگت. و آرامیدن حاستمپاء و رنج 
کشیدن خاکپای گور . عجبا آن را که حسرت پاشد که درد آن قوی 
باشد» و پایان آن جاوید. و رنج کشنده آن رنجانیده در غم! نباشد 
حیرت او را بر نده» و نه پشیمانی او را بخشاینده. و نه او را از 
آنچه پرو درآید نکه دار نده‌ای! فر ادل دهاد شما را خدای ستو ده 
ترین الاما و ردا کناد شمارا ردای کی اه کردن؛ و فرو آراد 
شما را در سرای سلامت و سلام! و می‌خواهم ازو رحمت شما را 
و جملهٌ اهل ملت اسلام راء و او جوادترین کریمانست» و سلامت 
دهندست و بی عیب است. راوی گفت: چو دیدم این خطبه راگزیده 
بی عیب» و عر‌وسی بی نقط , باز خواند مرا شگفتي نمودن په ناد 
آن که عجب بودء به زدوده خواستن روی خطیب. در استادم میب 
نگر‌ستم درو به جد» و می‌گر‌دانیدم چشم را درو کوشنده. تا که 
روشن شد مرا به‌راستی نشانمپا. که او بوزیدست آن پیی ما که 
خداو ند مقاما تست : و (نبود چاره) از خاموشی در آن وقت. باز 
استادم تا که بیرون آمد از فریضه» و حلال شد پراکندن در زمین» ‏ 
پس روی بنمپادم سوی او» و پیشی گرفتم به دیدن او. چو بنگر ست 
به من‌سیکی کرد در بر‌خاستن» و مبالغت کرد در گرامی داشتن 
پس صحبت خواست از من تا به‌س‌ای او؛ و ودیعت نماد به‌سن 
سر های خاص او. و چو باز شد بال تاریکی, و هتگام آمد و عده‌گاه 
خواب» حاضن آورد اپریقمهای خس» سر پسته به‌دهان پند. گفتم: 
پامی شامی این را پیش خواب» و تویی امام قوم؟ گفت: باز است 
که من به‌روز خطیب باشم. و در شب خوش زیم! گفتم: به‌خدای 
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که من تدا تم که تعجب كنم از قارع تن نو از مردمان دو ».و افتادن 
چای سر توء یا از خطیبی تو با همه شوخیای. تو و گر‌دش قدحپای 
تو؟. بگردانید روی خود از من» پس گفت پشنو از من: 


مگر ی برالیفی. که دور ماند و پر سرای 

و بگرد با روزگار چنانکه می‌گردد 

و بگیر همه مردمان را دلآر ام خود 

و صورت کن همه زمین‌سرای 

و صبر کن بر خوی آنکه می‌زیی با او 

و مدارات کن با اؤ که خردمند آنست که مدارات کند 
و ضنایع مگذار فرصت شادی را که 

تدانی : که روزی بز یی یا بقر‌یباند. روزگار و ناگاهت پیرد 
و بدان که مرگت و روزگار جولان کننده اش 

و بدرستی که بگردانید برخلق دایره 

و سوگند یاد کرد که هميشه صید می‌خواهد کرد 

تا مي‌گردد دو عصس ز ندگانی و تا می گر دد هر دو 

و چگونه امید دارند به‌رستگاری از دامی .که 

ثر ست ازو کگسری و نه دارانام پادشاهیست 


سے 


گفت: چو پیایی شد بر ما قدحپاء و به‌طرب آمد تن‌هاء در 
گلوی من کرد سو گند غموس» که نکمد ارم برو ناموس و سر او 
نگویم. از پی فرا شدم مقصود او راء و نخپداشتم عہد او راء 
و فرو آوردم او را میان انجمن به‌جای فضیل عیساض, و فرو 
گذاشتم دامن پر رسوائیپای شب و همیشه آن بود خوی او و خوی 
من» تا که ساخته شد پاز گشتن من. وداع کردم او را و او اصی‌ار 
کننده پود بر فریبانیدن» و در نپان دار نده پود آشامیدن خمس 


مهامة دوست و سم 


حکایت کرد حارث همام گفت: .باز پناهید مرا حکم روز کار 
کردم بدان و من نمی‌شناختم پدانجا دلارامي» و پادشاهی نمی 
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داشتم درآ تا بن جایگاهی: : و چو فرو آمدم بدانجا چو فزو آمدن 
ماهی به پیایان» و موی ستیند در موی زلف ستتتاه* بکشید من یره 
کاستهء" و بختی باز گشته به خافی که فر و آینت بد‌انت " پی | کندگان:. : 
آفاق» و ١‏ مبختگان ھم سفن يان» وان از بن پا کین کی خای آن», ود 
ظرینفی آد اشتت ان آن». رغنت دهد غریت راادر وظن تن ۳۰ 
فر اضوشن گن‌داند: پر وا هوای وطتیتای او . سا کت فتم از آن- 
حجره‌ای» و (تنگی تکندم) دار من‌د. انود مگن- چو جنبانیدن چشمی» 
و پا ننشتن حر فی» تا شنودم آن: همسن ايه من خانه به‌خانه آپیوسته - 
که می گفت هم زول خو دز تدر خانه: برخین ای پسرك من؛ که 
منشنتاد خت تن و ہی منت اه ناهمتای تو» و دن صخبت خود ہیں 

آن خداو تد روی بدن مائنت» و رنگی مروازید نناد ا پات؛ 
و تی ر تتجوارت آټکه اجان او پز‌داشته انك و از E‏ و در 
ز ند ان -کرده و “باز "متشون ۳1 ده» و آتبت-داده شین :د اده وناق شتی 

باز.گزدهت و درآورده او ۳ و پس از .آ که طیا نچه زدةانك او 
راء يسر يدو به‌باز ار چو : دو یدان: 9 وشن کرده‌ای» پدل تان بدان 
گشن یافتة گشن دهنده تاه كنت به اصلاح آر نداهن (اندو مین 
کنندة) شناد کته بز دحا ننده شا ینش آدهتدهع خد او ین تالةسو ز نده» 
و نالیدانین: اشگت دز "گلو گیر‌اننده. و لفظی خر‌سندی دهنده. و 
عطایی: پر‌خورداری دهنده, آنکه چو به‌شب برآید را عد.و بق کند» 
و آشکارا: کند سوختگیا, و دردمد در-گاله‌ها. گفت: چو پیارامید 
کف :اشتن-مسث..کفتا نیا »و ستماند مگ ا باژ گید ننده» 
پیی‌ون:آمد چوانی -م خن | مییك» و تنود :با او مو نسی» و بدیدم او . 
را دردی بی دز مان که پازۍ کدی با-خضردهاء و مولع باشد: يه .در" 
شدن در فضول: بنن‌فتم دن پې غلام تا " پیازمايم معنستی شخ راء : 
همیشه. مي‌شتافت چو شتافتن .ستنبگان» و باز جست می کرد بر هم ٠‏ 
نماده‌های دکانمپا را" تا یل سیت تزديك شبانگاه به‌سنکت آتشزته: 
بداد فر‌و شندءة آن دا گرده‌ای: و .یستد ازو سنگین لولف . تعجب 
گر دم از آزیس‌کی" فن‌ستنده و افی‌ستاده؛ نو 9 آن:؛ صنعت 
سروچیه است.و اگر چه ثیر شنیدم». و تقصیں نکردم که پیشی گر فتم 
به کار و ان‌سی‌ای.. گشاده عنان».تا بنگرم غایت. فمم" خود و هیچ 


یں تشنانه آمث تست در کسا نت .هن »> هنمید وان من در تفای ست سو:ار 
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بودم. و ابوزید برآستانة کاروانسر‌ای نشسته بود. یکدیگ را 
هدیه دادیم بشارت با هم رسیدن» و از پکدیگ وام ستدیم درود 
دوستان. پس گفت: چه چیز به‌تو رسید تا جدا شدی از جناب خود؟ 
گفتم : روزگاری که یکاست و ظلمی که بسییار شد! .گفت: بدان 
خدای که فرو فرستاد بساران از ای و پیسرون آورد موه از 
شکو فه هاء که تباه شد زمان» و عام شد عدوان. و نایافت شد پاری 
ده. خد‌ایست مستعان: چگو نه گر یختی۰ و پر کد ام از دوصفت تو 
نع گفتم : #قوان کرفعم شب را پیر آهنی ء > و برفتم درو گر سنه 
و میان تمپی. سر در پیش افکند و سر چوب در زمین می‌زد» و 
اند پشه ف گن ۵3 طلب کردن وام و فریضه. پس بیاز ید چو 
یازیدن کسی که نزديك آمده پود او را صیدی, یا پدید آمده باشد 
او را فر صتماء و گفت: پدر ستی. که در آو یخت به‌دل‌من که مصاهرت 
کنی باکسی که دارو کند چراحت ترا, و راست کند بال‌تر!. گفتم : 
و چگونه جمع کنم ميان غل‌وقل. و کیست که رغبت کند در خواری 
پرخواری؟ گفت: من اشارت کننده‌ام به‌تو و با تو» و وکیلم ترا و 
بر تو» بازانکه عادت این قوم در بستن شکسته است. و آزاد کردن 
بنده» و حرمت خواستن معاشی و دودمان. و نصح خواستن از 
اشارت کننده. الا آنست که اکر زن خواهد ازیشان اپراهیم ادهم 
يا جبلة ایم» بەز نی تسه او را مگر بر پانصد درم» پدانیه 
کاوین کرد پیغامبر علیه‌السلام جفتان خود راء و بست پدان نکاح- 
های دختر ان.خود را. یازانکه تو مطالب تباشی به کاوینی» و 
مضطر نشوی به‌طلاقی. پس من زود باشد که خطبه گویم در جای 
عقد توء و جمع گاه گروه توء خطبه‌ای که نشکافته است بند هیچ 
شنوایی راء و نه خطبه گفته‌اند به‌مانند آن در هیچ جمع. گفت 
راوی: راغب کرد میا به‌وصف خطبۀ خواندنی» نه به‌زن خواستن 
جلوه کردنی» تا گفتم او را: با تو گذاشتم این کار بزر کت» پساز 
آن را چو ساختن کسی که زيرك باشد آن را که دوست دارد. 
بر خاست پوینده» پس با زآمد مندنده. گفت: مژده پذین به خشنود 
کردن روز گارء و دوشیدن شین و خین! که به‌دست من ک‌دند عشد. 
و مرا پذیرفتار گردند به نقد. و همان گیر که ببود.. پس دراستاد 
در وعده دادن اهل خان» و ساختن حلوای خوان. چو پکشید شب 
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طناپپای خود» و ببست هر خداو ند دری در خود, منادی کرد در 
میأن جماعت که: حاضی آیید درین ساعت! نماند درخان هیچ یکن 
که نه لبيك کرد آواز او راء و حاضی آمد به‌خانهة او. چو صف 
کشیدند نزديك :او» و گرد آمد:.گواه و گواه شده پرو. دراشتاد 
بر می‌داشت اصطر لاب و می نہاد آنر اء و مین نکر ست تقویم راو 
می‌گذ‌اشت آن راء تا که غنوده شدند گروه: و درپوشین بر: هر کسی 
خواب. گفتم او را: ای فلان بنه (تبر برسر)» ورها کن مردمان 
را. بنگی‌ست نگر ستنی در نجوم: پس گشاده شد از گره اندو هگنی› 
و سوگند یاد کرد به‌طور. و کثاب نسطور؛ که هرآینه بر‌هنة شود 
نپان این کار پوشیده. و منتشر گردد یاد کردن آن تتا به‌روز 
انگیختن. پس او په‌زانو درافتاه پر زانوی او و رعایت خواست 
از کوشما خطیه خود راء و گفت: سیاس خدای را که پنادشاه 
ستوادشت: و خداواند دوست دارست» صورت کتنده هن ف زنذی» 
و یناه هن رانده‌ای» کسر اننكة نستن » .و محکم 9 کو ها و 
ف‌ستنده پاراشپاء و آنان کنندة حاجتماء دانتدهة نانا و 
. دراو ندة-آن» و نیست.-کننده پادشاهان و هلاك نند ایقنان» و در 
گر داتشه ده ها و "باز گردائندة آن: و آرنده کازهاف باز کر‌داننده 
آن.-عامسنت جود او و تفامست: و پارنده است ابر او ورین نده. 
و پدهد خواسته و بدوس و فراخ کند عظا بر پیوه‌دار و بر" بیوه. 
"می‌ستایم او را ستودتی مدد کر ده انت آن راء و یکی می گو دم او 
را چنانکه یکی گوید آوه کننده: و اوست خدای که نیست خدای 
امشان را جز او :"و شکافنته تست آن را که راست کرد و پرا یں 
گرد: آن را . پف‌ستاد محمد را علیهالسلام : نشانة اسلام راء و 
پیشو ایی حاکمان راء و پن‌سداد دارنده غوغا راء و فر و گذار نده 
۳ وسواع راء بیاگاهاشت و دز آموخته "و خکم کرد و 
محکم. کرد و اصل نماد اصلا را و بکستر‌انید: و درواخ کرد 
وعد‌ها را و بیم کرد؛ پیوسته کناد خدای او را گرامی کردن؛ و 

ودیعت ناد جان او را دزود» و رحمت کناد پرآن و اهل او ان 
کریمان؛ تا می‌دروشد خیال اول روز و بشتابد بچۂ اشتر مس غ. و 
برآید ماه نو» و پشنو ند آواز کردن به‌دیدن ماه و . بدانید که نه 
داراه شما را خدای شایسته‌ترین کارهاء و بروید برراهمپای حلال. 
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و بیفکنید سرام را و دست پد ار انا پشنوید. فرمان :خد ای 
ویار گیررید آن راء و بپیوندید رجا و برعایت.کنيد آن راء و 
5 تافر مان شو ید کامسا راو پار ل نید آن راء 3 پیوستگی کنید: با 
لحمه‌هاي صلاح و ورخ؛ .و پپرید از گروه لېو و طمع. و پیوستگی 
کنندة شما پاکترین آزادگانست در مولد, و مپپترترین ایشانست 
در مممتری» و شیرین‌ترین ایشانست در ورد,.و درسترین ایشا نست 
در و عده. . و اينك او قصد کرد به‌شما, و فرو آمد به‌حرم شماء 
دل تکام آر نده. عرو وس شما را که گرامی داشته:است. و کاوین 
کننده او را چنانکه کاو ین کرد ږول ام سمه راء و او گرامی‌ترین 
دامادیست که ودیعت نند بدو فیزندان» و پادشاه کنند او را 
برآنچه خواهد» و سو نکره زن‌دهنده پراوس‌نوسر او و خطانکرد؛ 
و تقصان نیفتاد پیو ندند او را و عیب نبود. . می‌خواهم از خدای 
۱ شمارا ستوده.گیدن پیرستگی اورو همپشگی موافقت اوی فو دل 
دهاد هرك را په‌اصلاح آوردن حال او و ساختن م‌معاد راء و او 
راست ستایش جاودانی» و ستایش رسول او را که . محمداست . چو 
فار شد. ازين ,خطبة, نی نام نظام.آن, :که یرهنه است: از.نقطه و 
اعجام» ببست عقد نکاح را بر آن پانصد درم که گفتم» و گفت ما: 
موافقت باد و پسر آن. پس حاضر آورد آن حلوا,را :که ساخته + پو د 
آن‌را, و آشکاراکرد (شگفتی) و روی ضس اک دم ,چو .رزوی فضا 
گردن جماعت پر آن» و کامسد م که در گردانم دست مسا : پد آن» + بایگت 
یں زد مرا از هام کاسه‌ای. ق بر انگیخت ما از (جړای دادن). ید 
خداي .که نبود زودتر ا فا کردن فراکاسه‌ها, تا پیفتاد ند 
گروہ یں نا بی هوشان. چو بد يدم .ایشان را چو (بنان) خر ما 
از بيخ برافتاده. و چو افکندگان دختر خنب بت شیب پسب انستم 
که ان ن یکی است از مکرهای بزرگت» و مادر. عیں‌تہاست؛ . گفسم 
أو ربا" : ای دشمنك تن خود» و بندکكت پشبیز خود!. . بساختی: گر وه 
"را حلوا پا بلوا؟ گفت: پنساختم افروشة بنگی در کاسه‌های خلنگت, ‏ 
کن از سس تسین سیر یکی . گفتم : سو گند یاد می‌کنم دان 
خدای که پرآورد ستارگان روشن» و ره مود یهن تسين را 
همه ؛ که .هر آینه. کردی و آمدی به چیزی ناشناخته» و بگذاشتی 
ترا در رسواکنندگان پاد کږدتی. TT‏ ۲ 
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کار او» و بت سیدم از سر‌ایت کردن‌گر او به منء تا بیس ید دل من 
پراگنده» و بلرزید گوشت پس شانه من از هر‌انیدن. چون بدید 
پریدن و شامل شدن ترس من. و قوت گر‌فتن لرزیدن من» گفت: 
چیست این انديشة (سوزاننده)» و این ترس دروشنده؟ اگ هست 
انديشه تو در جنایت کردن من این جنایت را از برای من» من هم 
اکنون چمپار پای کنم و بیرون جمم» و خالی کنم این بقعه را از من 
و تہی کنم» و چندا مانند این بقنه که جدا شدم از آن و آن خالی 
می‌ماند» و اگی نظر می‌کننی تن خود راء و فی تر سی از حبس خود 
فراز گیر زیادت آمده افروشه؛ و دل خوش کن از پیراهن که 
پیراهن تو تین ببرم؛ تا ایمن شوی از پاری خواهنده و پاری‌دهنده 
و در دة شوه من بودن تین از ساسا ری | کته کوش کین 
پیش از آنکه (کشیده شوی) يا پایت گیر ند می‌کشند. پس آهنگت 
کرد په بیر‌ون آوردن آنچه در خانه‌ها بود» از کیسه‌ها و تختهای 
چامه» و در استاد برمی‌گزید گزیدة: هر در خزاته کرده» و هس 
پیمودنی و سنیدنی؛ تا بگذاشت آن را که بیفکند آن را لتوی او 
چو استخوانی که بیرون کرده باشند مغز آن. چو جمع کرد آن را 
که ین کید آن را ورزعه کرو و یاز .كود امه ال ساق دست خود 
و پاویده شد؛ روی فرا کرد پر من چو روی فرا کردن کسی که 
در یو شیده باشد سخت رویی راء و بیرون کرده باشد راستی و 
دوستی راء و گفت: هیچ هست رای ترا در باهم صحخبت داشتن تا 
به بطیحه» تا زن دهم ترا آنجا دیگی با ملاحت؟ سوگند یاد کںدم 
بدان شدای که کرد او را مباركت هن جا که بود؛ و نکرد از آن‌کسان 
که خیانت کرد در خان؛ که مرا پایاپ نباشد به‌ نکاح دو سره و 
زیستن با دو انباغ. پس گفتم چو گفتن طبع گیر نده به طبعیای 
او» پیماینده او را به پیمانه او: بدرستی که پسندست مرا نخستین 
فخری» بجوی می‌دی دیگر ز نی دیگر را. بمندید آز سخن سن» و 
بیامد سوی من از بر در برگرفتن من. بییچانیدم ازو رخسار 
خود» و پیدا کردم او را اعنأض خود. چو بدید ا من» و 
قدا ند او را اعراض من بر‌خواند: 


ای گر‌داننده از من دوستی را 
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و زمانه را صروفست 

و درشتی کننده با من در رسوا کردن آن کسان که 
همسایگی کردم پاایشان چو درشتی کردن پی‌هنجاز 
ملامت مکن مرا درآنچه کردم 

که من ایشآن. زا نیا شام 

و هرآینه که فرو آمدم بدیشان 

ند یدم ایشان را که رعایت کردندی مپمان را 

و بیازمودم ایشان را بيافتم ایشان را 

بو قرو کاک ایضان را مه قان 

نیست در میان ایشان مگر ترساننده 

اگر دست یاید یا تر‌سیده‌ای ازو 

نه صفی و نه وفی 

و نه ممن بان "و نه ممرس بند نده" 

لاجرم بن‌چستم در میان ایشان چو بر‌جستن گر کت 
خو کرده پر بره و اسب کره را نیز گویند 

و بگذاشتم ایشان را افکندگان گویی که 

بداده‌اند ایشان را قدحپای هلاك 

و حکم کرد در آنچه مايه گر‌فته بودند 

دست من و ایشان به‌خاك رسیده بینی‌اند 

پس باز کشتم باغنیمتی 

که شیرینست چید‌نیسا و بارهای آن 

و دیر‌گاهست که با پس گذ اشته‌ام جراحت کرده 
درون را که از پس من گرد بر می‌آمدست 

و بکاستم مال خداو تدان تختمای آراسته 
قاطا بو ا 

و هر آینه چندا که برسیدم به چاره‌گری خود 
پدانچه نرسند بدان به تیغسا 

و درافتادم در هو لی که خی شتا بت 

در .آن.شیر آن را در آن از استادن 

و هر آینه چندا که بریختم خونپا و چندا که غدر آوردم 
و چندا که بدریدم حریم مرد با نام و ننگت 

و چندا پوییدنی نیست کننده که ۱ 
مرا پودست در گناهان و چندا سبك رفتن که بر فتم 
ليك من ساخته‌ام نیکو 


گمانی به‌خدای مر بان 
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گفت: چو برسید بدین بیت» بکو‌شید ببه‌اشکت آوردن» و 
فلاد یت کر یه اس زر خو استن» تا چسبیدن.خواست دل ک‌دنده 
مرا» و امید داشتم: او را آنچه امید.دار ند گناه کنند خستو آینده 
را. پس او یکاست اشنئت‌ر یزان" او راء و:در بغل گرافت انیان.خود 
را و.یگر‌یخت» و گفت پس خود را: بن‌دار پاقی راء و خدایست 
نگه‌دار. گفت خبر کننده بدین حکایت: چو دیدم گریختن مار و 
مار بچه, و رسیدن درن به‌داع گردن» بداننستم که .در تنگ من در 
خان»› منیب کش جدن خواری باشد . فراهم آوردم رختك نخود, و محکم. 
کردم رحیل را دامن خود» و شب گذا: شتم می‌رفتم تا به طیب» و مزد 
می بیو سیدم از خدای بر آنچه به سس من آمد از خطیب. 


گفت راوی: رحیل کردم از مدینة منصور» بهش صور. چو 
حاصل شنم بدا نجاء. خداوند بپن‌تری و خوش‌عیشی» و خداونشد ` 
پر‌داشتنی نے و نہادنی : . آرزومند «شدم په مص چسو آرزو مند + شكن 
پیمار به طبیبان یا گریم به مواسات یرزیدن. پیفکندم علایق. 
اسشقامت› و بیفشاندم بازدار ندگان مقیمی راء و .یر هنه ہں نشستم 
بر پشت راه».و بشتافتم به سوی آن چو شتافتن اشتر مںغ. و چو . 
در شدم در آنجا پس از رنج کشیدن.ماند‌گی» و نزديك شدن هلاك 
حریصی کردم پدانجا چو حرص مست بس صبوحی ضوردن یا 
سس‌گر دان به دمیدن صبح. و در آن میان که من روزی بدانجا طواف. 
می‌کردم» و زین ران من .اسبی بود:حرون؛ که همی دیدم پن نخند 
مویان از اشبان گر ھی چو چراغہای شب. بی‌سیدم از برس کسب 
کردن بز هت» از گروه و از قبلة. !یشان در کار و سمن؛ گفتنت : .اما 
گروه گواهانند» و اما مقصد عقد تکاصی است حساض آسده 
پبدیشان. بکشید .مرا بن‌ضورداری نشاط» پسرآنکسه پس‌فتم 
واپیشاهنگان؛ تا جمع کنم حلوای سماط؛ و پیروزی یساپم په 
شیر ینی . بی‌چیدانی ۰ . بل‌سیدیم پس از ر نج کشیدن به سرایی بلند . 
بناء فراخ عرصهء که گواهی داد بناکنندۀ آن را پسه ممیتری و 
توانگری. چو فرو آمدیم از میان پشتہای اسبان» و پیش کر‌دیم 
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قدمما را به در شدن. دیدم دهلین آن را (پوشانیده) به گلیمہای 
کمن و جلال کشنده به مخر‌افنپای آويخته, و آنجا شخصی یود 
پر گلیمی (نشسته) زبی دکانی لطیف. به تہمت افکند مرا ظاهمسی 
این‌نامه, و دیدارگاه این نوآورده طرفه, و باز خواند مرا په فال 
بد گر‌فتن پدان چین‌های منحوس, بدانکه قصد کردم بدان نشیننده 
و گفتم: سو گند بر تو می‌دهم به گردانندء اندازه‌ها, که شناسا کنی 
مرا" که کنست: خداو ند .این-س ای .-"گفت :نيشت آن‌ر| شدداواتدی: 
معین» و نه مالکی مبین» و بدرستی که آن همی مصطبۀ سائلا نست 
و دریوزه‌کنندگان» و در شدن جای شقشتقه کنندگان و جلویز ان. 
گفتم در دل من: انا لله بر گم شدن کارگاه» و به خشکی رشیدن 
چرا زار» و قصد کردم در حال به‌باز گشتن» و لکن من زشت شمردم 
باز گشتن را بر فورمن» و به پس بازگشتن بی کس دیگ. در شدم 
در آن سرای چرعه جر عه خور نده غصه‌ها راء چنانکه در شود 
بنجشك در قفص» همیسدون در آنجا تختم‌ای بنقش بسود. و 
شادروانبای گسترده» و بالشمپای به‌رسته نہاده» و پرته‌های درهم 
پسته» و بدرستی که روی فرا کرد عقد بندنده می‌خ‌امید در برد . 
خود» و می‌خ‌امید در ميان چاکران خود» چو بنشست گویی که او 
دا نه.این. بوه :..ند .گنه ندا کننده از سونی خسر ان : سوگند په حزمت 
شا ستان .نان استادان» و پیشوای (گدایان)» که نبندد این عقد.. 
بز رگو ار .راء درین روز روشن چو اسب روی سیید و چپار دست 
و پای سیید. مگ آنکه جولان کرده باشد و شمپر‌ها بریده. و جوان 
بو ده دن کدیه و ہیں شده در آن! به شکفت آورد گروه دامادی را 
آنچه .اشارت کر دند بدان» و دستوری دادند در حاضن‌آوردن آنکه .۰ 
نص کر دہ پو دند پراو. بیرون آمد آنگه شخصی که بچسبانیده بود. 

روز و شب بالای او را» و سپید کرده بامداد و شبانگاه (درخت او 

را). پشارت دادند یکد یگ را جماعت به آمدان او» و پیشی گن‌فتند.- 
به پذ یره‌شدن او . چو بنشست بر شادروان او» و پیارامید غوغا 
از ببس شکوه او راء نزديك شد به مسند خود» و بمالید سبلت خود 
را به دست خود. پس گفت: ستایش خدای را که آغاز کننده است 
به افضال».و نوآرنده است توال راء آنکه نزديك جویند پدو په“ 
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زکوۃ در اموال» و باز زد از بانگت بر زدن برسؤال»ء و باز خواند 
پامواسات کردن درمانده» و پفرمود به‌طعام دادن سائل و خویش را 
عرضه کننده» و وصق کرد بندگان مقرب خود راء در کتاب هو یدای 
خو وم کشت وا و ر اسک هن کی نکن گا دنه و آن کسانی که‌در مالہای 
ایشان نخس دانسته سائتل و محروم را می‌ستایسم او زا 
برآنچه روزی داد از خوردنی گوارنده. و بازداشت می‌خواهم بدو 
از .نیو شندن دعای بی نیت» و گواهی می‌دهم که ثیست خدای مکی 
خدای عزوجل یکی» بی شريك است» خندایی که جزا دهد 
صدقه‌دهندگان را از مردان و زنان» و نیست کنن ربارا و بیر‌ورد 
صدقه‌ها راء و گواهی می‌دهم که محمد بند او ست آن نرم دل» و 
رسول اوست آن کر‌یم» بفرسشتاد او"را تا منسوخ کند تاریکی کف 
را به روشنائی اسلام» و انصاف ستاند درو یشان را از تو انگ ان 
رفق کرد که درود دهاد خدای برو با درویش» و فرو داشت بال ' 
خود مسد فروتن راء و فریضه کرد حقما در مالہای توانگران» :و 
هویدا کرد آنچه واجب آید اندك‌داران را ہں بسیارداران» درود 
دهاد خدای بزو ذرفدی :که بشنهمند کند- اون[ به نلزد. یکی ».و 
بر‌گزیدگان او آهل صفه. اما بعد: تکار مت که خدای عزوجل 
پدید کرد نکاخ را تا عقت گیرید» و سنت نباد نژاه گزفتن تا 
افزون شویدء گفت سنحانه و تعالی تا پشناسید: ای مردمان مسا 
بیاف یدیم شما را از نرینه ای و مادینه‌ای و کر‌دیم شما راقبیله‌های" 
بزرگت و قبیله‌های کمتر تا یکدیگر را پازشناسید. و این مرد که 
اپو الدر اجست در شو نده پسن ہیں ون آینده» خد او ند روی: شو حء 
و درو غ صریح» و بانگت (سکت) و بپانکت»,و کتنانین افکندن 
و ستیمپیدن» به‌ز نی می‌خواهد زبان‌آور کسان خود راء و نیشز ننده 
شوه خود راء که نام او قنبسه است دختر ابوالعنبس, از بېرآنکه 
بدو رسیدست از چادر گرفتن او بر گدایی راء و گزاف‌کاری او 
در ستیپیدن او» و بر باویدن او بر کارزیش او و بر‌خاستن او 
نزديك جنکت او. و بدرستی که بذل کرد او را از کابین 
کفچلیزه‌ای و عصایی. و خروهی بانگت کن و (کوزه‌ای). زن 
دهید او را چو زن دادن مانند آن» و بییو ندید رشتۀ خود به رشتۀ 
او. اگر می‌تر‌سید از درویشی زود باشد که بی‌نیاز کند شما را 
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خدای از فضل او . می‌گویم گفتار من اینست» و آمر‌زش می‌خواهم . 
از خداي میس و شما دا ,وربی‌خو اهم از کید یسیا کب در | 
مصطبه‌ها نژاد شماء و نکه دارد از هلاك جایہا جمع شا .ر 
کفت راوی: o‏ 
عقد نکاح او » بر یحعت از نشار چندانکه بگذ شت از حد اکثّار». و 
و اه ی رای کار اس ا شت که می تداع ای 
خود راء و پیش می‌رفت فرومایگان بخود را. گفت راوی: پس از . 

پی او فرا شدم تا بنگرم بازگشتن جای گروه راء و تمام کنم شادی. 
e‏ باز گردانید ایشان را با سماطی: که پیار استه بودند آن 
را پریان کنندگان آن و همپو هم بود در نیکوی همه جات آن. 
چو بیار آمید هر شخصی در فرو تشستن او و در استاد چرا می کرد 
در مرغزار خودء بین‌ون گر‌يختم از صف و بگ‌یختم از جماعت. 
هنگام آمد از پیر باز نگرستنی به من». و نگرستنی که ناگه بر‌آمد 
چشم او برمن و گفت: : (تا کجا ای بخیل) چرا نه عشرت کنی چو 
عشرت آنکه درو کرمی بود؟ گفتم : بدان خدای که پیافرید آن را. 
طبق بن‌طبق. و پر کرد آن را از روشنائی» که نچشم چیزی» و . 
نبساوم نان :تنك راء تا که خبر کنی مرا که کجا بودست (رفتن) . 
کودکی توء و از. کجاست وزیدن جای باد صبای تسو؟ باد سرد 
ب‌دادبارهاء و فو گذاشت اشکت را ریزان» تا چو بن‌خویید اشکت». 
خاموشی خواست از جمع». پس بر خواند: 


افتادن چائ متر من - مولد. من س س‌وجست 
و پدانجا فاوا می‌شدهام . 
شمپر پست که بیاپند در آن 
آنچه بیویند در آن و په دست ست آید . 

اناز لبیل باق 

9 صحر راهای آن مارا 

و ابنای آن و منازل آیشان 

۰ قار گان .و پزچنّا- 

ای خوشا دمیدن نسیم نمکن آن 
و دیدارگاه زیبای آن . 
و شکوفه‌های بالاهای آن ` 


1۰۷ 


چو باز شود پرفہا 
. هن که بیند آن را گوید شیرین‌ترین . 
باغ دنیا سیو جست 
و آن را که جدا شود از آن 
تاله‌ها باشد و گرستن خنك 
مانند آنچه من دیذم از آنگه باز که " 
دور کردند مرا از آن مفان - ' ۱ 
اشگي است که مي‌روه و کاری بزر گت 
هرگاه بیارامد یاز برخیزد ۔ 
و اندیشه‌ها که هی روز : ۱ 
کار بزرگت آن کاری شوریده باشد. 
و کارها در بالا گر‌فتن ٠‏ ۳ 
فرود آرندگان چشم باشند کڑ فرو نگر ندگان 
کاشکی روز من تقدیر شدی چو 
تقد یں شد میا.از آنجا بیر‌ون آمدن 


گفت راوی: چو هویدا کرد شر خود راء و یاد گرفتم آن را 
که پرخواند آن راء یقین شدم که او به دان‌ماست ابوزید, و اگ 
چه پیی بند کردست او را به‌بند..پس پیشی گرفتم په دست فی‌از 
گن‌فتین: او و غنیمت شمردم هام کاسة او از كاسة پهن او» و 
زبانۀ آتش او» و میآکندم صدف خود را از مروارید‌های لفظپای 
او. تا که پانگت کرد میان ما کلاغ فراق» جدا شدم ازو چو جدا 
شدن پلك از چشم. 


: مقامة سي 2 یکم 


گفت راوی: بودم در اول جواتی» و اپتدای زيش گزيده که 
مغز آن بود» دشمن داشتمی پنمپان شدن به بیشه. و دوست داشتمی 
بیرون آمدن از پوست. از بہر دانش من که سقس پر کند سفره‌ها 
راء و نتاج دهد پیروزی راء و ملازمت وطن پی کند مشیاریپا راء 
و خرد کند آن را که بیارامد. یگ دا نیدم تین های مشو رت خو استن 
راء و بزدم آتش زنه‌های بهي خواستن راء پس جیش گرفتم 


۱۵۸ 


قوت دلی استوار تس از سنگت» و ب‌شدم به کرانة.دریای شام 
الین :تجار را چو خیمه زدم به رمله. و پیفکندم آنجا 
عصای رحیل» بیافتم آنجا جمازگانی که می‌ساختند شبسروی 
راء و بارها که درواخ می‌کردند په مادر دیپپات مکه ‏ . 
O ag‏ ۱ آرزوی به خانه 
حرام . aA BNE‏ 


گفتم ملامت‌کننده خود را: پاز است که من 
و نفقه خواهم کرد آنچه جمع کردم به زنین مزدلفه 
و دل خو اهم داشت به حطیم اسماعیل از حطام دنیا ۱ 


پس در پیوده شدم با همی‌اهانی چو سار گان شیب » ایشان 
را پود در رفتن روش سیل. و به سوی خی رفتن خیل» و هميشه 
میان شب‌گیر کر‌دن و همه‌روز رفتن بودیم» و ميان شتابانیدن و 
پویانیدن. تا که بداد ما را دستمپای. اشتران نسوباوه‌ای. در 
پیو ندانیدن ما به میقات جحفه. فرو آمدیم آنجا سازندگانی 
م حر م راء شادان و یکد‌یکن را مژده دهندگان به دریافت مقصود. 
نبود مگ آنکه فرو خوابانیدیم جمازگان راء و فرو نہادیم 
حقیبه‌های بار ها راء تا یدید آمد از بالاها و پشته‌ها» شت 
بر هنه پوست آفتاپ را؛ و او آواز می‌داد: ای اهل این انجمن 
بیایید بدانچه بر‌هند بدان روز ي یکدیگی را آواز دادن! منتظم شد ند 
به سوی او حاجیان و برفتند» و گرد آمدند نزد او و خاموش 
استادند. چو بدید چوپای دیگت شدن ایشان گرد او» و بزرگت 
داشتن ایشان کفت:اق راء پی‌شد بر یکی از پشته‌هاء پس ( بسر‌فید) 
از ہبہ آغاز کس‌دن سخن راو گفت: ای گروه حاجیان که حح 
پرز ند گانید از (راهمپای نشیب)» می‌دانید که روی به چه دارید. 
و به که دارید؟ یا می‌دانید بر که زفرا پیش شوید)» و بر چه 
اقدام می کنید؟ یا می‌پندارید که حج؛ بر‌گزیدن اشت‌ان باریست 
و بن‌یدن م‌حله‌ها» و فسا گرفتن محملہاء و راندن اشتران باری؟ 
۳ می پند ار ید که پارسایی و حج‌گن‌اری تہی اک ون آستینماست» 


۱۵۹ 


و نزار کردن تن‌هاء و جدا شدن از فرزندان» و دور شدن از 
شمر ها؟ نی که به خدای که آن پر‌هیزید نست از گناه پیش از 
کشیدن مر کب» و ویژه‌کردن نیت پیش از آهنگ‌کردن آن بناء و 
ویژه‌کردن طاعت است نزديكت یافتن توانش راه, و به‌اصلاح‌آوردن 
معاملتماست پیش از درکار آوردن مر‌کبان‌کاری. بدان خدای که 
پدید کرد مناسك (م‌عبادت‌کننده را). و باز نمود راھہا را در 
شب تاریكت. که پاك نکند غسل کردن به دلو پر آب» از غرق شدن 
در گناهان! و برابر نکند بر‌هنه کردن تن‌ها راء با ساختن کناهان» 
و سود ندارد پوشیدن جامهٌ حرم» از (پوشیدن) حرام» و سود نکند 
به زیر بازو درآوردن ازار؛ با برداشتن و گران‌پارشدن به 
گناهان» و نفع نکند نزدیکی جستن در موی ست‌دن. بافاو اگشتن 
در ستم خلق, و بنشوید برزیدن خج به کم کردن موی» شو خ‌چنکت 
در زدن را به نقصان کردن کار» و نيك بخت نشو ند به عرفه» چن 
اهل معرفت» و بالا نگیرد به خیف‌منا» آنکه گرم‌دلی کند در ستم. 
و حاضی نشده باشد به مقام ابر اهیم. مگر آنکه استقامت دارد» و 
بهره‌مند نشود به پذیرش به حنج» آنکه بکشت از راه روشن. 
رحمت کناد خدای بر مردی که صافی شود» پیش از سعی او به 
صفاء و بیاید به نپاد رضا» پیش از آمدن او به آضاء و دست بکشد 
از تلبیس خود. پیش از کشیدن ملبوس خود» و فراخی کند به 
خوب‌کاری او» پیش از باز گشتن از عرفات. پس برداشت آواز خود 
به صو تی که بشنوانید کران راء و کامستی که پچنبا نیدی کوهمای 
سخت را و پر‌خواند: 


نیست حج رفتن تو به روز یا شب‌گیر 

و نه برگزیدن تو اشتران را و بارها و محفه‌ها را 
حچ آنست که قصد کنی به خانۂ شکہمند بر 
مجرد کردن تو آنچه را که نگزاری بازان حاجتی 

و بر نشینی بر کومان انصاف فراز گیں نده 

باز زدن هوی ره‌نمای و حق را راه روشن 

و آنکه مواسات کنی از آنچه بداده‌اند ترا از توانش 
بازانکه بیازد کنی را به‌عطای تو در مال نیازمندی 
این مقنی اگر جمع کند آن را حجی تمام باشد 


۱2۰ 


و اگر خالی باشد جج از آن باشد ناقص کرده ۱ 
بسندست ریاکنندگان را غبن که ایشان قر و اده کشتند . 

و باز نچیدند و دیدند رنج و اضطراب 

و که ایشان محروم شدند از مزد و ستایش ۱ 
و لحمه کردند تن خود را آنکس را که عیب کرد یا هجو کرد . 
ای برادرك من بجوی یدانچه آشکارا می‌کنی از قربتا 

" رضاو دیدار گواه راست چه درشونده باشی چه بیر‌ون آیند» 
“ که پوههلا: تاد بر قا نرات یج تباتي ۳ ۳ 

اگن اخلاص نگه.دارد بنده در طاعتپا یا بفریباند 

و پیشی‌گین بز مرگت به نیکو ئی که پیش می‌فن‌ستی, آن‌را 

که اقفر نندداعتی مرکا زا.اگی.ناگاه کید 

و مایه گیں تواضعم را خویی که جدا نشوی از آن.. 

نرديك روزکار و اگر در پوشند ترا تاج 

و منگی یه هن ایری که پدروشد برق او 

و اگ چه یدید آید ریز نده باران و شارنده 

نه هر خوّاننده‌ای سرا پاشد که گوش قرا دازند او را 
چنداکه کر کرد به خی بد کسی: که راز کرد 

و نیست خردنند جن آنکه شب گذ‌اشت. خن‌سند 
ی 

و. هر بسیارء؛ په اندکی (است) عاقبت ۱ ۱ 
e‏ 


گفت راوی:. چوگشنن: داد _تازایندگی فپمپا .را به"جسادو 
سختی » بيافتم ازو بوی اپوزیدء و بچسبانید مرا آستانیشن گزفتن 
بدو چگو نه چسبیدنی» تا تمام کرد دمیدن حکمت خود» و فرو آمد 
از پشته خود. يىس بر فتم به سوی اوء تا پنگرم جانبمپای روی او 
راء و بنگرم گو هر آرایش او؛ همی او بود گم شده‌ای که می‌جستم 
او راء و نظم کننده قلائدی که بر می‌خوانسدم آن را. دست یه 
گردن درکردم با او چو معانقةٌ لام به الف» و فرو آوردم او را په 
جای به شدن از بیماری نزديك نزارء و درخواستم ازو که ملازم 
شود با من» و باز رمید» و گفت: 
سو گند یاد کردم درین حج خود که گناه نکنم و در حقیبه ننم و 
غر‌امت را ملتزم تشومء و کسب. نکنم و کاری نکنم و با کسی 
همر ا هی نکنم» و موافقت نکنم با آنکه دو رویی کند. پس پشد 


۱۶( 


می‌شتافت» و بگذاشت مرا تا ولوله‌می‌کی‌دم. هميشه روشن می کردم 
پدو چشم خود» و روا داشتمی که. برفتی او بردیدة من» تا بر‌شد 
بر برخی از کوهماء وبه‌استاد حاجیان را به رصد. چو بدید 
شتاو انیدن جماز گان و اش سوار ان در توده‌های ر یگ ومی گو فت 
سس انگشتان بر سر انگشتان» در استاد پر می‌خو اند: 


نیست آنکه زیارت کند سوار 
چو آنکه بشتابد پر قدم 
نه انه خادمی که فی‌مان برد 
چو نافی‌ماتی از خدم ۱ 
" چگونه ای گروه من برابر آید 
کار پداکننده‌ای و آنکه بیران "کند 
٠‏ زود باشد که پایسشتند تقصیرکنند‌گان 
فردا به جای پشیمانی 
و گوید آنکه نزدیکی جست: 
خنك آن را که خدمت کرد! 
ای عجب ای تن من پیش فرست 
کار نيك نزديك قدیم و اجب‌الوجود! ۱ 
و خرد شم آرایش زندگانی را 
کن یافت آن مانند نایافت است 
و یاد کن افتادن مر گت را 
چو کار بزرگت آن بر کو بد 
و بگری بر کار زشت تو 
و برین آن را خون به جای اشکت . 
و بپیر‌ای آن را به توبه‌ای 
پیش از آنکه تباه شودادیم ۱ 
شاید بود که خدای که نکه دارد ترا 
از آن آتش که گرم.شد 
آن روز که نه عثرتی را اقالت كنند ۳ 
و نه سود دارد پشیمانی و اندوه 


پس در نیام کرد تيغ تیز زبان خود را» و برفت به کار خود. 
همیشه در هی آمدن جایی که بان آمدیم» و شبانگاه کردن جایی 
که پالش گرفتیم آن راء می‌جستم او را گم می‌یافتم او راء و پاری 


۱۶۲ 


می خواستم پد | تکه دحو ید او راء باز نمی‌یافتیم او راء تا پند اشتم 
که پریان بر بودند او راء یا زمین بچید او را. به رنج نیوفتادم 
در غ بت چو این رنج» و نه ما.تقدیر کرد ند در هیچ سفری‌همانند 
این از نالیدن. ۱ 0 


مقامةه سیو دوم 


حکایت کرد حارث همام گنت: دل بنمادم آنکه که بگز اردم 
مناست حج» و به جای آوردم وظیفه‌های لبيك گفتن و خون قر بان 
ریختن» بر‌آنکه آهنگت کنم به مدینه, واهمراهانی از بنی‌شیبه؛ 
تا زیارت کنم تر بت مصطفی صبی‌الله علیه‌وسلم» و بیرون آیم از 
سل اک کسوس کل aN SIL‏ 
افکند ند که راهپا خلل ئا که اه و عرب دوحرم ب مکه و مدینه تس 
با هم به خلاف‌اند. حیران شدم ميان هر اسیدنی که مرا گران 
می کرد و آرزوها که مرا نشاط می‌داد؛ تا که در افکندند در دل 
من گردن نمپادن حکم راء و غلبه دادن.زیارت ترابت او علیه السلام. 
غنیمت شم دم اشس پر نشستنی» و بساختم ساز راء و برفتم و 
همراهان باز نمی‌پیچید ند بر باز استادن» و سستی نمی کردند در 
همه روز راندن و نه در شب‌گی» > تا پر سیدیم به پنی‌حرب. و باز 
گشته بودند از جنگت. دل بنہادیم که بگز ا سایة روز را در 
محلت آن قوم. و در آن ميان که ما برمی‌گزیديم فرو خوابانیدن 
جای اشتر» و می‌جستیم آب خوش راء همی بدیدیم ایشان را 
می‌دو ید ند» گویی که ایشان به سوی به پای کرده‌ای می‌شتابند. 
به تبمت افکند ما را ريخته شدن ایشان» و پر‌سیدیم که چیست 
حال ایشان؟ گفتند: حاضی آمذست په انجمن ایشان فقیه عرب؛ 
و شتافتن ایشان از بپر این سبب است. گنتم همراهان خود را: 
پا حاضس نشویم به جمع گاه قبیله» تا بدانیم صواب رای از 
بیر اهی؟ گفتند: هر آینه بشنوانیدی چو بخواندی» و نصیحت کردی 
و تقصیر نکردی. پر خاستیم پس روی می‌کرديم رهنمای راء و 
یا تا چو سایه افکندیم بر انجمن» و نيك 
بنکر ستیم پدان فقیه بر‌خاسته سوی او» بیافتم او ا یوز یت 
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خداو ند دروغ و درای»: و: داهیه‌ها و چیز‌های گز‌یده» و. بدر سبی 
,که عمامه بسته.بود بی‌دنبال» .و .خود را پیوشیّده بود محکتم» و 

بنشسته بود به. حبیه5» ۵ میرو فان ق بدو کستره در گی‌فته».و 
آمیختکان :ایشان ںو درهم پیچیده» و او می گفت : بیس سید مرا 1 
کار مای دژوار؛ و روشن کردن خواهید از من کارهای مشکیل 
بدان خدای که .بیاف‌ید آسمان ر » و درآموخت آدم را علیه السلام 
.نامپا.. که من فقیه عرب خالصم» م و داناتن کسانی‌ام.که زیر :فلات 
گر گن‌اند. آهنگت کرد بدو جوانی گشاده ز بان» دلیس دل, و گفت: 
من مخاضرت کردم با فقیہان دنیاء .تا برگزیدم ازیشان صد فتوی, 
راکش هستین از بآن کر که مود دل بو از خواریار آوردن به 
کاروان و.ستن» وا رغبت می‌کنی (از ما) دز خو ارناری» بشبنو و 
-پاسخ دب تا تزا دیرابی کنند. پیدانچه واجب آیبد.. گفت او را 
ابوزید:. خدای پزرگس. زود باشد که هویدا شود موضع خبر» و 
بر هنه .شود پو شیبه».بکن و بگن‌ان آنچه تنا می‌فی‌ماید. گفت: چه 

آگویی در آنکه آبدست کند. پس ا شت و 
پا تکیه‌گاه چیسداند او را ۳ ۱۱ 2 نو .«گند آبدست 
را از.پس آن. گفت: يا روا باشد:آبدست از آنچه بیندازه آن را 
.ثعبان؟ گفت: و هیچ پاکیزه‌تشس از آن باشد برهنه را؟ گفت: یا 
۰ مسح "کند و بمالد آیدست. کننده.دو:مادینة:خود را؟ گفت:.بتاز 
خوانده‌اند او راپازان. :و واجب نکرده‌اند برو. گفت: پا مباح 
دار ند آب ضرین.را - مراد نھ تابیناست ‏ ؟ گفت: نہمارو بباید 
پر‌هیزتید:.ان..آب ہیں من‌اذ ته -بیناست ند .ضرین که کن !نة 
و ادیست و بضین:آنچه ز بان در آن زند سکت. گفت: پا حلال باشد 
طوف دن:جوییاز ات مناد حبنت ؟ .گفت: مکرنوه باش. از,ابشسش 
آنکه .حذ تی شنیع است: ته دن مسو ضعع . گفت: واجب شود سل 
,ترآ نکه..امناء-کنن؟ گفت: نه و گن:-دو پار .کنب :..گفت : و هیچ واجب 
,استاج جن شستن.قروة.ای سراف نه.پوستین: است س گفتا: 
:جلى و: شستن ابره: نيق . .گفت: و اگن:تغلل:در:آرد دی:شسنتن:فآس 
اوت ماد نه تبرست"ت ؟ گفت:.آن همچنان. باشد که بکذ‌ارد 
شستتن اسن‌ساه : فاسن: تن نگگاسن؛است:. گفت: ڀا زوا باشد درس را 
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بسودن مصحفیپا؟ گفت:.نه» و .نه یرداشتن آن در چادرها. گفت: 
چه گسویی در آنکه. تیمم کنسد :پس پژیند روضی - مراد نله 
مر غز‌ارست - ؟ گفت : باطل باشد تیمم او گو آبدست کن. گفت: 
يا روا .باشد. .که سجده.کنت مزد د.عذره مراد نه سی گینست . ٩‏ 
گفت: نممار و بايد که پر‌هیزد از (( و : گفت: هیچ باشد 
او را | سنخوف:ین خلا من‌اد؛نه پندست . پلکه پشتٍ آشتین.اسبا تب؟ 
"گفت:. نه, و نه بن یکی از دیگر اطیتافی: .کف اگس. سشجده. کند 
بر- شمال خود4 گفت: .باکی نیست به کار او. گفت: و هیچ روا 
پاشد سجوه بن کراع ن م‌ادانه دست و پایست ٩۰‏ گفت: نممارء 
دون فراع سامراد-ازش اشتتا -:. .کفت: :یا نمان کید پن.سر کلب 
ب مراد نه سگت است.؟ گفت: ,نپمار» چو دیگن پشته‌ها. مراه از 
کلب پشته‌ایست معروف در بادیه. گفت: چه گویی در آنکه 
نماز کند و عانۀ. او بن‌هنه پود مراد نه زهارست بلکه گورخر‌انتد 
؟ گفت:.نماز:او.رواست. گفت: اگن. نمان. کند و بسنو: پود 
و مراد تفر ووزه اس حور کشت باز گید تدای اک نماز کته 
هن ار .زون. ۳ ای بر دارد چروی ‏ مراد نه سگت بچه است - 
و نماز کند؟ گفت : آن همچنانست که بر‌دارد باقلایی . گفت: يا 
:درست آید. نماز. بردار ندة قروه - مراد نه مشك است مطلقاً _ ؟ 

! گفت::.نه و اکن نماز کند پر مروه. مراد به قروه: آو ند يست که 
ور I‏ فا کی رانا ار کته 
نجو ے مراد نه غائط است - ؟ گفت: تمام کند و پرود در نماز 
خود و عجیی ننست. گفت: پا روا پود که امامت کند مردان را 
مقنع د مراد نه قنا عدارست ؟ گفت: نہماں» و مدرع نین 
دز.عدازاب . گفت: اگ امامی کند ایشان را کسی که در دست او 
وقفی باشد؟ گفت: باز گردانند و اگ همه هزار باشند. گفت: 
اکن امامی کند آنکه فخذ او به صحرا باشد ‏ مراد ته رانست. ؟ 
.گفت: نماز :او و تماز ایشان همه روانست و درست. گفت: اک 
امامی کند ثور اجم مراد نه گاو بی‌س‌ونست-؟ گفت: نماز کن 
و فارغ باش از ملامت. گفت: یا در آید کم کردن در نماز شاهد 
شب المراد. صلوة المغرب ‏ ؟ گفت: نه» و نه در نماز غائب. گفقت: 
یا روا باشد معذ‌ور را که روزه بکشاید در ماه رمضان؟ گفت: 
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رخضت دت اده‌اند دران مگر _کووکان: وا مراد ن دور خخ 
کننن‌دستا. گفت : و هیچ شبگاه و کنندا جرا میت نس مراد تنه 
و بخوردادر.آن؟. گفت: نمارپ دهن ' مئ خورد. 
گفت: اگر روزه گشایند در رمضان عراة- مراد نه بن‌هنگانند ند ؟ 

گفت: انکار تکننذ :ہر يشان والیان. عراة ان کشا: یی‌اندا که یشان 

را تب لرزه گزفته باشد . گفت: + اگر بعورد ررر وا دراه زمضان 
ا ae‏ آن به احتیاط تر و 
به صلاح تر . گفت گفت: اگر قضد کند که بخورد لیلی" مراد نه شب 
است و گفت: ر کف ار ر قفاوا وام "پر قول او ليل بچة 
تخر سا ده انیت کی اگر بخورد پیش از آنکه تاپیدا شود بیضاء 
E‏ لازم آید بزو به خندای قضاء. 
گفت: اگر پرانگیزد روزه‌دار کید زا س مسا ثه شگالشن اشت - ٩‏ 

گفت : روزه دشاید پدان آخد‌ای که حلال کرد صید . مراد به کید قی 
است. گفت: روا بود که روز گشاید به ستیہ‌یدن طابخ . راد نه 
تیه اس ۱ ی : نمار امانه بخته پن‌ E‏ طایخ 
تب‌گران باشد. گفنت:: اگر ضحك افتد زن را در روزة او؟ گفت: 
باطل شد روزءٌ آن روز. ۱ *گفت : "اک اٹ کند آبله بر‌ضیء او ب 
مراد ته اتباغشت ٩2‏ گفت: روزه گشاید اکرش بیم مضن تست. 
مزاد ايه ضس ة: اصل انگشت ستیر و پستانست و جدری دردیست که 
به پستان رسد. گقت : چه واجپ شود درصد مصباح اه 
چ شنت کشت : دو حقه لازم آید ای بی‌ادر. مصباح: اشان 
پاشند "که بانداد کنند دز فرو خفتن جای اڈ شعران؟ گفت" اگنن 
خداونده شود برده خنجور - مراد نه خنجرست ؟ گفت: بیرون 
کنو کو شنا و خصنومت تکند" . خنجور: اد شتران ناشین باشند ` 
گفت: اگ فن‌اخی کند ضدقه ستاننده را به. گزیین اشتر ان خواد؟ 
گفت: مخ‌دکان او؛ را روز قنامت! E‏ باشد 
و حمیمه: خیان؛اشتران. گفت: یا ضنتحق شوند پب‌دار ند کسان: 
اوزار ‏ مراد نه‌گناهاست ت از ز کوة پاره‌ای‌را؟ گفت: نیمار چو 
باشند غن‌ات. مراد به اوزار : سلاحست. گفت: چیست صدقهدهنده 
راا ہا دشسنۍ خلیل اٹ میا هدوست اسشا گفت: [ به سر همندی 
په. ثو اب جزیل. ماد به خلیل درو یشی 'است که ظاهن. باشد درو یشی 
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او ..گفت :. با روا باشد..که بد هند: به عر ات. از. شکسته‌های کفار تما 

مراد نه پر هنگانند ب ؟ گفت: نممار چو باشند: ر فنه هیات.. مراد 
به عیات,آن ,کسانند که: ایشان: رابب گرفته.باشد. . گفت: :یا روا 
باشد ھا چ ورا که لتیار کو هاه که عمو و انت ا گت : یه 
و نه تین که بخمار دز پوشد. مراد په اعتمار: پوشنیدن عمامه .است 
در سر. گفت: هیچ باشد او را که یکشید شجاع ‏ ۳ 
دلیر ست. - ؟ گفت : نمپمار»: چنانکه بکشد دد را. گفت اکى بکشد. 
زماره را در حرم؟ گفت: پرو باشد ار روا 0 
اشتر مي غبیت.. تگفت : اکن , بیند ازد تیں پر ساق حر پس بیشکند. او. 
را؟ گفت: بیرون کیب گوسپند یدل او. , مناد به جزقمری: تن اباشد, 
کفت: .اکن , پکشد ام عوف را. مآد رنه مادر .عوفبسیت ب.در حرم؟ 
گفت : صدقه دهد به کفی از طعام. "مراد په ام, عوف ملخ است. 
گفت : با واخت باشد ,بر حاجیان .یار گرفتن قارب؟ گفت: ,نہمار» 
تا برا ند ایشان را به آب‌خورها , ماد ہم قارب دلیل آپست به شب.: 
گفت : چه .گویی در حرام بعد از سبت ب مراد نه شنبه است؟ گفت: 
بیرون آمب از حرم در آن وقت. گفت : : چه گویی :در بیع کمیت - ۱ 
مراد نه اسب است: گفت: جرامیست چو: بیع پيدان .زگفبٍ: یروا 
باشد بیع خل . ب می‌اد.نه سز که است ب په گوشت اشتر؟ گفت: 
و رنه به گوشت برد ۱ 
به حیوان روا نباشد گفت: : یا روا باشد بیع هدیه؟ گنت : نهو نه 
بیع سبیه . . مراد نه پرده است. مراد به هدیه: : قی‌پانست که به_کعبه. 
بي ناوم و ملد به سبیه ۰ ستخرشت ی کت رم گره یی در .بیع عقیقه ب 
مراد نه یك عقیق است ب ؟ گفت: ز جررامست ین جقیقتی کا 
روا باشد ای ان کت نه» و نه ,یں صدقه ستاننده. 
م‌اد.به داعی: بقیه شیر ست در پستان: .گفت: یا پفر‌وشند صق به 
خر ما - مناد نه. چن‌غست ؟ گفت:.:ه: په خداوش خلق و امن 
گقت: يا بخد مسلمان آنچه.تسلب کننذ زنان مسلمان.- ماد.نه: 
سلب است که دز جنکت ر یایند -.؟ گفت: نمما؛ و به:مین اث بز ند 
از و چو بمیرد. اشتقاق. تسلب. ان..شلاب .است و..آن چامةه. سوك‌ز‌تان. 
باشد, . گشفت: . هیچ. روا .باشد: که یشرو شنیه شاقینم :مسن ایب نبه : 
شفاعت کننده است ن؟ «گشت : انیست رواد ی:آنرا دفع‌کننده. مر اد يھ 
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شافع: گو سپتدینست که با وی بود بچه او. گفت: یا بفزوشتد 
ابریق بر بنی اصفر؟ گفت: حرامست چو فروختن خود. مراد 
نه ابریق آبست بل مراد به ابریق شمشیر زدودست که می‌درو شد. 
روا.نناشد دشمن را سلا ح فر‌وختن و رومیان مخالف‌اند پس ته 
شمشینبفر و شنند. ایشان زا.نه خود گفت: يا روا باشد. که بف وشت 
مد صیفی.- خود ارا مر اد نه تاپستانیست ت ٩‏ .گفت: ته ولکن 
پفر‌وشد صفی خود را. مراد نه دوست است. مراد به صیقی: 
فز ندست بر بزرگت‌ز ادی» و مراد به صفی: اشتن نیت شین است. 
گفت: اگر بخرد بنده‌ای و هویدا شود به ام او جراحتی؟ گفت: 
نیست در رد کردن آن جرمی. گفت: یا ثابت شود شفعه شريك را 
در صنص اء مس اد نه صح ای معل‌واف«است: ند گگفت:: به و ته 
شن‌یای. را در صفتراغ..من اد به صحراء: ماده خر‌پنست : که .] میخته: 
باشد با سپیدی او .چیزی از ادهمی : گفت: يا حلال باشد که در 
حمایت دار ند آب چاه را و خلا را؟ گفت: اکن باشند در بپیایان نهد 
اس با چه گو یی در مد از کافر؟..گفت: حلا لست مقیم و مسافخوه 
را: مراد به کافس:.دریناست.و به فیته::ماهی:او*. گفت:.یا: رو 
باشد: که ق بان کنند:خوال. ر۲؟ .گفت :.آن:سزاتنست.به".قبودل: .مراد 
جمع حایل است و آن:اشتری باشد ستاغ. گفت : .هیچ قر بان کنند 
طالق را کفت: .نمهمار» .و مپمان کتتد از آن اینده را پستاه. شنت با 
گفت:.اگزة قن‌یانکنت پیش :از پنید .آمیان* غناله اماف نة آهوننك 
؟ گفت : گوسیندی گوشتی باشد بلامحاله. گفت: روا باشد کسب 
کردن به طرق؟ گفت: چو قمارست بی‌فرقی..گفت: .يا سلام کند 
قائم بی قاعد؟ گفت: حرامست در میان بیگانگان.. مراد به قاعد: 
اززه پشدست قال الله تعالی و القواعد من النساء. گفت: ينا 
بخو سبد مد زیں رقیم؟ گفت: چون نیکوست آن در بقیعم. گفت: 
یا باندان نداخنبنای رب از قتل,عجونبة میاه نف کضنفن اعاجو زت بلکه 
خمن شتتان,۹:گفت :.تمی‌ضن کںدن او را درش جاایق اننست: گفت: 
یا روا باشد که انتقال کند مرد از عمارء پدز خودت مراد ننه 
دستازایست ؟ .گفت : ته روا باشد پوشیده تامزا و نه معروقف ر[: 
مراد يه عماره قبیله (ستا....گفت + چه گویی در تہو دس مناد به 
تسود .نه جنرو دایست . ٩‏ گفتا:. آن: کلید آزهداست: گفت : چه گویی 
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در. صیر ؛ بلیه ‏ مر أت نه صس ست در بلا ؟ گفت: مس زان ار 
گناهی است. گفت:. یا .روا باشد. ضرب سقیں: ب" ماد نه پيك 
است ٩‏ گفت: مان و بار: بر نادن پن‌مینتشین. ماد ابه:سفش: 
بر گپای درختا نستِ» زیرا که باد برو بد آن راء وس‌اد په سستشیی: 
اش قن به است و اثتری که بشناسد سا غ را از بار ھاو .گفت:: یا 
توت گنه فد خی خود مسر ادن زیت نت ٩‏ کیت بکند آن 
پر اتر خود راب مراد نه درویش کر‌دنست. ؟ گفت: اپنت نیکو 
چیزی.که آهنگت کرد بدان! ماد په آفقر: آنست که او را اشتس 
عاریت دهد تا پرفقار او نشیند. گفت: اگر اعراء کند فرز ند جود 
را؟ گفت: آنت: نیکو کاری. که او قصد گی‌د..ید ان ! :مناد نسنت: کته 
عاریت دهد او.را میوءة.خ‌ما بنی يك‌سال. گفت : اگس در آرد مملو ی 
خود ودنآ تش:ند.ماد نه پنده است.ن ؟: کفت:. نيشت يزه برو وانه. 
ننکت. گفت : يا نو ا.باشد زن:را که ببره: پعل: خود زاء مراد نه 
شو ھر ست ب ؟ گفت: حرام نکد هیچ‌کس کار او را. مراد به بعل: 
خرماییست که به بیخ آب خوره و به آب بده باشد بیخ خود و مراد 
به صرم خر‌ما ںید نست. گفت: هیچ ادب کنند.زن را ہیں خجل س 
می‌اد نه خجالت است ؟ گفت: نممار ادب کنند. ماد به خجل به 
بد زیستن باشد در توانگری. گفت: چه گویی در آنچه بض‌اشد اصل" 
ہر ادر ,خو درا مر ادا نه صل دارخت. است ‏ ؟ گفت: .پنه کار ستو 
اگر چه دستوری دهد او را در آن. ماد بدان غیبت است و عیب. 
کردن دن عرض او یعنی در: اصل او . گفت: یا حجر کند قاضی ب: 
صاحب ورن مراد .نه گاو برزه است--؟ کفت: نمهمانء. تا .یمن 
شود از فساد جور. مراد به ثور جنونست. گفت: هیچ هست او را 
که ١‏ پن ند پر ادو دست یتیم؟ گفت:. نهمار» رواست تا رشید شود. 
گفت : هیچ روا باشن که فرا گین در بض یتیم را؟ گفت : نهء .و 
اگ چه او .رضا دهد. گفت: به کی بفرو شند بدن سفیه را؟ گفت: 
آنگه که پیند فر‌وشنده سود خود در آن: مراد بسه بسدن: زره 
کوتاهست. گفت: هیچ روا باشد که بخرد او را حشی .مراد ته : 
خلاگاهست .؟ گفت: نپمار» چون پوشیده نبود. .ماد بسدان 
نوعی است از خرما. گفت: یا روا باشد که داغ کنند پشت مآموم 


1۶2۹ 


را مراد نه قوم‌اند که به امام اقتداء کنتد - ؟ گفت: نہمار» و 
استقصاء کنند بر مظلوم. مراد به مآموم: اشتری باشد که کوهان 
او خورده شده باشد و مراد به مظلوم: ماستی پاشد که تمام نبسته 
و ماست نشده باشد. گفت: پا روا باشد که قاضی ظالم باشد؟ 
گفت: نہمار» چو عالم باشد. مراد به ظالم آنست که شیر را 
بیاشامد پیش از آنکه ماست شود و مسکه او بیرون کنند. گفت: 
یا قضا خواهند از آن‌کس که او را بصیرتی نبود؟ گفت: نماز 
چو نیکو باشد سیرت او. مراد به بصیرت: سپرست. گفت: اگر 
پر‌هنه باشد از عقل؟ گفت: آن عنوان فضل است. مراد به عقل: 
دیباست . گفت: اک باشد او را زهوجناری؟ گفت: نه انکار يست 
و نه بزرگت عجبی. مراد به زهو: نه کبرست پلکه غور خرماست 
نیم پخت. و مراد به جبار: خرمای بلند باشد. گفت: پا روا باشد 
که باشد گواه مریب بت مراد به مریب نه مت اس س ؟ گقفت: 
نہمار» روا باشد چو زيرك باشد. مریب: مردی باشد که ماست 
بسیار دارد. کفت: اگر ظاهی شوه که لواطه کرد مراد ته لواظه 
است ‏ ؟ گفت :ان همچنانست که درزییی کند. مراد پدان ر است 
کی دان: و به ستگت گردن حوضست. گفت : اگ دیدوز شو ند مردمان 
برآنکه او غر‌پال کرد؟ گفت: رد کنتد گواهی او را و نیذیر ند. 
مراد به غربل: آنست که کس را به ناحق بکشد. گفت: اگر روشن 
شود که او مائن است؟ گفت: آن وصفی است که او را بیاراید. 
مراد به مائن: موّ نت کشنده است. گفت: چه واجب آید بر عابد 
حق؟ گفت: سو گند دهند او را به خدای خلق. مراد به عاید: 
انکار کننده است. گفت: چه گویی در آنکه برافکند چشم بلبلی به 
عمدا؟ گفت: چشم او را پرافکنند به قولی از دو قول. مراد به 
بلبل: مردی ضعیف است. گفت: اگر جراحت کند قطاة ز نی را و 
بمرد ‏ مراد ته استفی‌ودست ٩‏ گفت: تنی به تنی است چو فوت 
شد. مراد به قطاة: استخوانکی است ميان دو سرین. گفت: اگر 
بیو کند حامل حشیش را از زدن او؟ گفت: کفارت بايد کرد په 
آز اد گردن بنده گر‌دیده از گناه خود. مراد به حامل: آبستن است 
و مراد به حشیش: بچه در شکم مادر مر‌ده. گفت: چه واجب آید 
بر.مختفی ذر شیر ع؟ گفتا: دست برندن ان بین به پای داشفن زجن. 
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گفت: اگر بدزدد ثمینی اززر؟ گفت: دست بریدن نیست چنانکه 
غصب کردی دست او نبریدی. گفت: چه گویی در آن که بدزدد 
اساود سرای - مراد نه مارانست -؟ گفت: دست او پیر ند چو 
اساود پرابر باشند در قیمت بادنگی نیم سس خ. مراد .از. اساود: 
ساز های کارفرموده باشد چو کی‌سان و کاسه. گفت: اگ هویدا 
شود برزن سرق؟ گفت :. تنگی. نیست برو و نه تن‌سی. مراد په 
سرق : حریر سپیددست . گفت: پا بسته شود نکاحی که حاضس نیامده 
باشد قاری؟ گفت: نه سو گند به حق آفر‌یدگار. گفت: چه گویی در 
عی‌وسی که شب گذاشت به شبی آزاده. پس او را باز گردانید ند 
سحرگاه؟ گفت: و اجب آید او را نیم کابین» و لازم نیاید برو عده 
طلاق. گویند: شب گذاشت عروس به شبی حره» چو سر باز زد 
بر شوه تا بکارت او ستده نشد. یا خود مرد نتوانست. ستدان 
پکارت او. و اگر بکارت او بستانند گویند: شب گذاشت به شبی 
پیر. گفت او را سائل: اینت بزرگت دریایی که گویی که بنکاهد 
آن را آب کشنده» و دانشمندی که نرسد به مدح او مدح‌گویی! 
پس سر در پیش افکند چو سر در پیش افکندن شی‌مگن» و خاموش 
استاد چو خاموش استادن کند زبان. گفت او را ابوزید: پیفزای 
ای جوان! تا به کی و تا به کی بباشم؟ گفت: نماند در جعبةٌ من 
تیر» و نه پس روشن شدن صبح تو با تو معارضه؛ ای عجبا از کدام 
زمینی تو؟ چون نیکو می‌آری! بر‌خواند به زبانی شیدا و روان» 
و آوازی پلند: 


من در عالم نشانه‌ام 

و امل علم را قبله‌ام 

جز آنکه من هس روز 

ميان شب گاه کردن و رحیلم 

و مرد غریپ اگ به‌طوبی فرو آید 
او را با غریپ خوش نبود 


پس گفت: ای بار خدای, چناتکه کردی مسا از آنسکه:راه 
نمودند او را و راه برد» کن این قوم را از آنکه راه برد و راه 
تموده پاشد. براند ند بدو آن گروه گلۀ اشتر» و گرد درآمدند برو 
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خر‌امنده و زیازت کنتدهء و درخو اسختد.ازی که.زیارت کند ایشان 
می‌ر اند ((کنیز)) و گلۀ اشتر را. گفت راوی: که پیش او باز 
آمدم و گفتم که: من ترا دیده بودم به سفیه بودن» کی فقیه گشتی؟ 


در پوشیدم هر روزگاری را جامه‌ای ۱ 

و پیامیختم با دو گردش او: یکی نعمت دیگر بؤس و بدحالی 
"و بزیستم با هر هم‌نشینی پدانچه 

با وی موافق آید تا شاد کنم هم نشین را 

میان راویان می‌گردانم سخن را . 

و میان خم دهان می‌گردانم قدحپا را 

و یکباری به‌پند خود می‌رانم اشکمپا را 

و یکباری به لمپو خود شاد ۳ تن‌ها را 

د, سومان امی کم گوشم! دا: اگر سخن گویم 

بیانی که بکشد حر‌ون. پشت يشت نادهنده را 

و اگر خواهم خون ی آر ھی بو ست وت بی از قام 


A TRT 

3 چنت! تشکلنهانکه حکایت کرداند نتقارء ما رآ 
از پوشیددگی» گشتند به بیان من خر شید‌ها 

و چندا سخنپای نیکو مرا که بزدودند خردها را 
و باقی گذاشتند در هن دلی ((شوق و میجان)) 
و چند سخن یکر که بگفتم آن را باز پیچید 

پر آن ثنای گشاده و پند کرده 

۱ بازانکه من از روزگار خود خاص شدم ۱ 
به سگالش و نه چو سگالش فرعون موسی را 
پر‌می‌افروزد مرا هر روزی جنگی ٠‏ 

که بر سپرخ از زبانة آن بر تنوری آهنین تافته را از آن بر دیگری 


و په شب در می‌آرد بر من کار های بنرگث که 
یکداز ند نیروها را و پین کنند سرما را 

و نرديك می‌کند یه من دور دشمن را 

و دور می‌کند از من نزديك آتس گین‌نده را 
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و اګ تنه خست‌خوهای او بودی 
تبودی پمس 8 من ازو خسیس 


گفت راوی: گفتم او را: فروه آر اندهان راء و ملامت مکن 
زمان راء و شکر کن آن را که بگردانید ترا از مذهب ابلیس» به 
مذ هب پسر ادریس - شافعی ‏ . گفت: بگذار دعوی پاطل» و مدر 
پرده‌ها را! و پر‌خین با ما تا پشویم به مسجد مدینه» شاید بود که 
بشوییم به زیارت رسول صلی الله عليه و سلم شوخپای گنامان 
را دورا که پروم ‏ تروم تا پدانم تفسیر این کلمات! 
گفت گفت: انا لله پدرستی که واجب کردی حقہاء » و پچستی چو بجستی 
چیزی‌آسان. بگیر آنچه شقا دهد نفس ترا و نفی کند, شور ید گی را. 
چو روشن کرد مرا پوشیده راء و باز برد از من غم راء محکم کردیم 
پالانپا راء و برفتیم و او برفت و هميشه از سمر پا او» در مدت 
رفتن با او» در حله‌ها بود که بافته بودند آن را ولدان بپشت» و 
در مر‌غزاری که به شانه کرده بودند آن را دست رضوان. چو 
فر‌اموش گردانید بر من خوار رنج» دوست داشتم با او دوری 
مسافت» تا چو در شد یم در مدینه رسول عليه السلام» و پیروزی 
يافتیم از زیارت به رو اترین مرادی» او به شام شد و من به عراق» 
و او به غرب شد و من به شرق. 


مقامة سیو سوم 


خبر کرد حارث همام گفت: سید کردم با خدای عروجل از 
آنگه که بر بالیدم» که با پس نگذارم نمازی را تا توانم. بودم با 
یں یدن تا مر را نگه می‌داشتم وقتمپای نماز راء 
و حذر می‌کردم از بزه فوت نماز. و چو همراهی کردمی در سفری» 
یا فرو آمدمی به جایی: مرحبا گفتمی آواز موّذن را به نمازء 
و اقتداء کردمی بر آنکه نگه‌وانی کند پر آن. اتفاق افتاد آنگه که 
در شدم در تفلیس» که نماز کردم در مسجد مفلسان. چو بگن اردیم 
ماو را وی کر کی ی ار کف از مس 
پدید آمد پیری که ظاهر بود لقو او و پوسیده بود جامة او و قوت 
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او» و گفت: سوگند برمی‌دهم برآنکه آفی‌یده‌اند او را از گل 
آزادگی» و بخوردست شیر مردانگی و حمیت» که تکلف کند مرا 
يك در نگی» و بنیوشد از من دمیدنی» پس اوراست گزیدن از پس 
از آن» و به دست اوست دادن و رد کردن.. بستتد او را گروه 
حبو تمپای خود» و بیار امید ند چو پشته‌ها. چو بدید نیکوی خاموشی 
ایشان» و درواخی خرد و سنکت ایشان» کفت: ای .خداو تدان 
بینشپای تیز بین» و یقینہای نیکو؛ یا بی نیاز نکند: از خبر معاینه. 
و یا خس ندهد از آتش دود؟ پیری روشن و ضعیفی گر ان‌کننده. 
و دردی ظاهن, (و درویشی) فضیحت کننده است. و بدرستی که 
بوده‌ام به خدای از آن کسانی که ملك و مال داشتند, و کار ما 
پذ یر فتند» و بدادند و بگرفتند» وصله دادند وصوله کسندند. 
هميشه جالحه‌ها و آفتہا نیست می‌کرد. و نوائب روزگار 
می‌تراشید» تا آشيانه خالی شد, و دست تہی شد. و ظاهمس 
گن ندیست» وزیش طلخی است. و بچگان می‌زار ند از گر‌سنگی» و 
آرزو می‌کنند مکیدن خستهٌ خرماء و بناستادم بدین مقام ننگین 
کننده» و ((کشف نکیدم)) شما را دفینه‌هاء مگر پس از آنکه 
ر نجور شدم» و پیں گشتم از آنچه دیدم» کاشکی من بنماندمی. پس 
آوه کرد چو آوه کردن اندوهگن» و بر خواند به آوازی سست و 
زار: 


کله می‌کنم به خداو ند مر بان که پاگست او 
از گردش روزگار و از اندازه درگذشتن او 
و از حوادثی که برکوفت بر‌سنگت سپید من 
و پیران کرد بزرگواری مرا و بناهای آن را 
و پشکست چوب مرا و ای وای بر آنکه 
پشکند حوادث شاخه‌های او را 

و در خشکی کرد منزل مرا تا جلاء کرد 

از منزل من که با خشکی است موشان نس آن را 
و بگذاشت مرا سرگردان و زیان‌کاد 

رنج می‌کشم از فق و اندومان آن 

از پس آن که بودم خداو ند توانگی 

که می کشیدی در نعمت آستینمبای خود 


رف 


پر‌می‌سپردی سأئلان بر سیسپای او 

و می‌ستودی گرم‌شو ندگان آتشمپای او را 

گشت ام‌وز چنانکه گویی که 

پاری نکرد او را دهری که به چشم کرد او را 

و بگشت آنکه بود او را زیارت‌کننده 

و کراهت داشت طالب معروف شناختن او را 

هیچ جوانمردی هست که اندو هگن کند او را آنچه می‌بیند 
از گز ندی پیری که دم او خیانت کرد او را 

تا باز برد اندیشه‌ای که انديشه ناك کرد او را 

و اصلاح کند کاری را که ننگن کرد او را 


گفت راوی: ميل کردند گروه بدانکه استادن خواهند. تا 
ظاھں کند صید نہانی او راء و ترون ار تفآ هدر فة ا ونت 
گفتند او را: بشناختیم اندازهٌ مر تبت توء و بدیدیم باران ابر تو؛ 
شناسا کن ما را از درخت شاخ توء و باز بر دهان بنداز نسبت تو. 
برگشت چو بر‌گشتن کسی که به سر او آورده پاشند ر نجانیدن؛ 
یا شارت داده باشند او را په کان‌های: زشت؛ ودر استاد لعتت 
می کرد ہر ضر ور تہاء واف می کرد از کاستن مرو تہا. پس بر خواند 
به آوازی شکافنده» و ناد سخنی فر‌پبنده: 


په زندگانی تو که نه هر شاخی دلالت کند 

پار او که با مزه باشد بر اصل او 

بخور آنچه شیرین باشد چو به تو آرند آن را 

و مپرس شید را از منج او 

و جدا کن چو شیره کنی بار تاك را 

پیش تك شيرءٌ ترا از سرکه آن 

تا گان نہی و ارزان نہی بہا چیزی از آزمایشی 
و ستد و داد کنی هر یك راچو ستد و داد مانند او 
که ننگت باشد بر هشیار تیز فہم . 

در آمدن عیب و غمزه‌ای در عقل او 


گفت راوی: فخر کردند گروه به تیزفپمی او و گر بزی او. 
و بفریفت ایشان را به نیکوی آدای او با علت اوء تا گرد ک‌دند 
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او را میان نرانیمای زیر دست گرفته‌هاء و پوشیده‌های اندو هان» 
و گفتند: ای فلان» بدرستی که تو بگشتی بر چاهی اندك آب. 
و پیش باز آمدی کشتی بزرگت تبی راء بگیر این اندکك ريخته 
راء و انگار آن را نه خطا و نه صواب. فرو آورد اندك ایشان را 
به جای بسیار» و بپیو ندانید قبول آن را به شکر» پس بس گشت 
می‌کشید نیمه خود راء و می‌کوفت به کوفتن راهمپای او را. گفت 
راوی این حکایت: صورت شد مرا که او بگی‌دانیدست حلیت خود 
را و خود را فرا ساخته است در رفتن خود. بر خاستم می‌رفتم در 
راه او» و از پی قرا می‌شدم بر راهہای او؛ و او می‌نگی‌ست مرا 
تیز» و فراخ می‌برید از من؛ تا چو خالی شد راه» و ممکن شد 
درستی و راستی» بنگی‌ست به من چو نفگن‌ستن. آنکه کشاده شود و 
گشادگی کند» و خالص کند پس از آنکه خیانت کرده باشد. و 
گفت: می‌پندارم ترا برادر غر بتی» و جویندهٌ صحبتی؛ هیچ رای 
آید ترا در رفیقی که رفق کند پا تو و سود کند تراء و روا باشد 
ترا و پر تو نفقه کند؟ گفتم او را: اگر آید به من این چنین رفیق 
هی آینه موافقت کرده یاشد یا من توفیق.گفت: بیافتی پژومان‌بر, 
و گرامی یافتی محکم پبند. پس بخندید دیرگاه. و پدید آمد مرا 
آدمی راست اندام؛ همی او پیر ما بود سروجی» گردیدن نبود در 
تن او» و شیرت نبود در نشان او. شاد شدم به دیداد او» و به 
درو ع بودن لقوهٌ او» و قصد کردم به ملامت کردن او. ہر بدی 
آدای مقامت او. باز کرد دهان او» و بر‌خواند پیش از آنکه ملامت 
کردم او را: 


پدید آمدم به جام کښنه تا گویند 

در ویشی است مي‌گذر اند روزگار گذرانیده را 

و آشکارا کردم مردمان را که من مفلوح شدهام 
چندا که بیافت دل من از آنچه امید دار ند به سبب آن 
و اگر نه رفنه حالی بودی رقت نیاوردی بر من 


و اگی نه مفلوج نمودن بودی خود را ندیدمی ظفی((مند)) 


پس گفت: نماند مرا بدین بقعه چرا زاریء و ته در کسان 
آن طمعی؛ اگی هستی رفیق» راہ گیر راہ گی. برفتيم از آنجا 
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دو کس مجرد. و همراهی کردم با او دو سال تمام» و بودم بر آنکه 
صحبت دارم با او تا می‌زیم» سر باز زد روزگار پر کنده کننده. 


مقامة سی و چپارم 


روایت کرد حارث همام گفت: چو باز بریدم بیابانپا را به 
سوی زبید» همراهی کرد با من غلامی که پرورده بودم او را تا 
پر‌سید به آشد خود» و راست کرده بودم او را تا تمام کرده پود 
رشد خود» و آنس گرفته بود به خوهای من» و بیازمسوده بود 
ساز کشیدن موافقت من؛ گام گران ننپادی برجستۀ من» و خطا: 
نکردی در نشانپا؛ لاچرم نزدیکی او درآويخته بود به من» و ویژه 
کرده بودم از خی و سفن رو را ند ا ووا روز کساز 
نیست‌کننده تا فراهم آورد ما را زپید. چودم برداشت اشتر مغ 
او» و خاموش شد آواز او. ماندم سالی بنمی‌خوارید مرا طعامی. 
و.فمی‌جستم خلانی را2 جاز. پناهید سرا شالت تا و 
رنجپای خاست و نشست؛ پدانکه عوض گیرم از مروارید موره 
راء و بجویم آن را که او بندی بود خلل را. قصد کردم بسدانکه 
پفر‌وشد بندگان را در بازار زبید» و گفتم: می‌خواهم غلامی که 
به شکفت آرد چو او را بکردانند» و بستایند او را چو بیازمایند. 
و باشد از آن جنس که تخریج کرده باشند او را ((دانایان)) و 
بیرون آورده باشد او را به بازارء مفلسی مفلسان. بیازید هر 
يك ازیشان جسته مرا و برجست» و بذل کرد کوشش خود در 
حاصل کردن آن از نزدیکی - زود . پس بگشت ساهپا گشتن 
خود» و بکشت به زیادت و نقصان خود. و نقد نشد از وعده‌های 
ایشان هیچ وعده‌ای, و نه بریخت آن را رعدی. چو بدیدم نخاسان 
را فیآموش‌کنندگاتی یا خود را غرآموشن. ساز تدگا نی پدانسعم 
که ته هر که اندازه کرد ببږرد» و نه بخارد پوست مرا مانند ناخن 
من. بینکندم کار به کسی باز گذاشتن راء و بیرون آوردم به بازار 
زرد و سپید را - زر و سیم رات. و در آن ميان که مسن عرضه 
می خو استم غلامان راء و شناختن می خواستم بہاها راء همی پیش 
آمد مرا مردی بر دهان و بینی بسته دهان پندی» و بگر‌فته ساق دست 
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غلامی» و او می گفت : 


یا می‌خری از من غلامی چرب دست 

در آقرینش و خوی خود بارع 

په هرچه در آویزانی بدو قوی و بردار نده 

شنا دهد ترا اگر او گوید و اگں تو گویی یاد گیرد 
و اگر برسد به تو به س درآمدنی گوید: درست خین! 
و اگر خواهی ازو شتافتن در آتش بشتابد 

و اگر صحبت داری با او و اگر همه روزی باشد حق آن رعایت کند 
و اگر خرسند کنی او را به ژنگلی خرسند شود 

و او با همه زیرکی که جمع کی‌دست 

بنگوید هرگ سخن به درو غ و نه دعوی گند . 

و نه پاسخ کند طمع را چو بخواند او را طمع 

و نه روا دارد پر کندن سری که بدو ودیعت نمهند 

و دیر‌گاهست که بدیع آورد در آنچه کرد 

و زبردست است در نظم و نش با هم 

به خدای که اگ نه تنگی عیش بود که پراگنده کرد 
و بچگانی که بامداد کر‌دند برهنگان و گرسنگان 
پنفر‌وختمی من او را په ملك کسری جمله 


گنت راوی: چو در نگرستم در آفرینش راست او و نیکوی 
عام او ء پند اشتم او را که از ولدان بہشت است, و گفتم: نیست 
این آدمی» نیست این مگر فرشتةٌ کریم! پس سخن گفتن خواستم 
ازو از نام او نه از بہر رغبتی در ((دانش او))؛ بل تا بنگم که 
کجاست فصاحت او از نیکوی روی او» و چگونه است ناد گفت 
او از زیبایی او. پنگفت نه شیرین و نه تلخ» و به دهان بر نیاورد 
يك کلمه کنیزك زاده یا آزاد زاده. اعراض کردم ازو س روی 
بگردانیدم ازو روی گردانیدنی» و گفتم: زشتی باه بسته زبانی 
ترا و تمام زشتی باد! به غور شد در خنده و په نجد شد» پس 
پجنبا نیب سر خود را و ب‌خواند: 


ای آنکه زبانه زد گرم او چو آشکار نکردم 
نام خود او راء نه چنین باشد آنکه انصاف دهد 
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اگر هست راضی نمی‌کند ترا مکی برهنه کردن آن 
گوش فرا دار او را» من یوسفم من یوسثم 

و بدرستی که کشف کردم ترا پرده اگر هستی 
زيرك بشناس و نپندارم ترا که بشناسی 


گفت: باز برد غم از من به شع خود» و برده گرفت خرد مرا 
به جادو سخنی خود؛ تا حیران شدم از تحقیق» و فراموش کردند 
بر من قصه یوسف صدیق صلوات الله علیه. نبود مرا اندیشه‌ای 
مک بایپاکردن با خداو ند اودرو. و دیدور خواستن بپا تا تمام 
بدهم آن را . و می‌پنداشتم که او زود باشد که بنگرد تین به من» و 
کزان کند. بسا ین من ؛ دن ان هیا نگشت که من شدم» و در آن بالا 
نشد که من شدم» و ته درآو یخت پدانچهه: من بدان در آو یختم؛ پلکه 
گفت: بدرستی که بنده چو اندك باشد بپای اوء و سبك بساشد 
مو نتمپای او پر کت گیرد او را خداو ندة او؛ و در پیچد برو هوای 
او» و من بر می‌گزینم دوست کردن این غلام به توء بدانکه سبك 
کنم بپای او بر تو. بسنج دویست درم اگر خواهی» و سپاس‌دار 
مرا تا می‌زیی! نقد کردم آن مبلغ او را در حال, چنانکه نقد کنند 
در ارزان حلال» و نگشت مرا به دل» که هی ارزانی گران باشد. 
چو درست شد بیع» و سزا شد جدا شدن» اشکت فرو ريخت دو چشم 
غلام» و نه چو ریختن باز ای اس پس روی فر گرد ابر خداو ند 
خود و گفت: 


,ملامت کناه خدای! چو من کسی را پفر‌وشند؟ . 
تا سین کنند شکسپای گرسنه را 

و میچ. باشد در راه انصاف که از من 

در خواهند کاری که کس آن بر نتاپد؟ 

و مرا مبتلا کنند به ترس پس ترس 

زامن کل ار ا کا یتنا تن 
۲ "یا بنیازموده‌ای مرا و نیازموده‌ای از من 
نصیحتما که نيامیخته است با آن فریب؟ 

و چندا که پساختی مرا دام صیدی 

شبانگاه کردم و در دامسپای من بود ددان! 

و در آویختی په من کارهای صعب و منقاد گشت - کشیده شد 
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7 فرّمان برذار و بودادن آن.امعتاع پیش از"آن: 2 
E‏ ی E Ll O‏ 
و کدام غنیمت بود که مرا در آن .گوازی نبود . 
و ظاه نکرد بر من آیام جرمی 
ی ی ی 
و دیدور نشدی بحمدالله از من 
EER E‏ 
از کجا روا شد نزه تو افکندن عہد من 
 .‏ چنانکه بیندازند پنجۀ خود را کفتاران؟ . 
و چرا (متقاد شد) تن تو به بذله کردن ن ۱ 
پدا تکه مرا بفروشند چنانکه بفروشند آخریان راو 
و چوا نه صیانت کردی عرض مسا از فروختن چو صیانت کردن من 
۷ حدیِث ترا چو نیرو کرد بر ما.وداع؟ 
و چا نه گفتی آنآرا که خرید و فروخت کرد در من: ان 
سکاب اشتاً که“ نه په غاریت دهتد و .نه بفروشنن! 
نیستم من کم از آن اسب ولکن 
طیعپای تو زیر آن بود طبمعسا 
بازانکه من زود برخوانم نز د فروختن, من: 
ضایم کردند مرا و چگونه مردی را خا .کرد ند 


چو یاد گرفت پیر بیتہای او راء و دریافت سخن پنگار او. 
دمی سرد و بلند برداة و بگریست تا دوران را بسکر یا نید ؛ پس 
گفت: من فرو می‌آو ردهام این اغلام را به چای فرزنسد 
من» و جدا نمی‌کرده‌ام ,اور از پاره‌های,چگن من: و ا کی نه ت 
بودن شبگاه من بودی» و فرو مردن چراغ من؛ هر آینه بیر‌ون نشدی 
از آشیانۀ من» تا که فرا آمدی پس جنازء من» و می‌بینی که چه 
فرو آمد بدو از سوز فراق» و مرد موّمن آسان‌گیر و نرم‌خو باشد. 
هیچ رای آید ترا در خوش‌کردن دل او» و باز بردن تاسای او؛ 
بدانکه عمد: کنی با من بن باز کردن بیع مر‌گه بازدادن خواهم؛ و 
کیان نیتاری:میا:چو گی‌انی "کنم؟ که در خس‌های گن‌یده» دیو ان . 
کی ناست از معتمدان: هن که بیع باز کند پشیمانی را خن ید .و 
فن‌وخت .اوء درگذ‌اره خدای عزوجل خطای او زوز قیامت. گفت. 
راوی: وعده آگن دم باءاو وعده‌ای که ظاهر کرد آن را شم ».و در 
دل چیز ها بود: نزديك خواست آنگه غلام را به خود» و پوسه داد. 
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ميان دو چشم او, و بر‌خواند و اشکت می‌ریخت از دو پلك او: 


فرو آر که فدای تو باد تن من آن را که می‌یابی 
از اندوه دل و از هراسیدن 

که دراز نباشد مدت فراق 

و سستی نکند جمازگان ملاقات 

به نیکوی پاری توانای آف‌ید گار 


پس گفت: ودیعت می نېم ترا من بدانکه او نیکو خداو ندست. 
و بر‌کشید جامهٌ خود و برگشت. بماند غلام در ناله‌ای و گریه‌ای 
چندانکه بریده شود پایان میلی. چو با خود آمد» و باز برد اشکت 
ومد RT‏ سس که سرت 
می‌گر‌ستم؟ گفتم : پندارم که فراق خداو ند تو. آنست که بگریا نید 
ترا! گفت: دور افتاده‌ای تو در وادی» و من در وادی دیسگر» و 
چنداکه میان مر یدست و م‌اد. 


نگریستم به خدای برالینی که دور شد 

و نه بر فوت نعیمی و شادی 

و همی اشکت پلکہای من می بر یخت 

برنادانی که خطا بود نگرستن او چو بلندنگر‌ست 
در ورطه افکند تا به رنج شد و رسوا شد 

و ضايع کرد درمای به سپید نقش کرده و روشن را 
ای عجب آخر به‌ر از نگفت با تو این بیتپای خوب 
که من آزادم و بیع من مباح نیست؟ 

چو بود در یوسف معنی که روشن بود 


صورت کردم گفتار او را در آينة مزاحپاء و جای عرضة 
پازیانه‌ها. سخت بیستاد چو سخت بیستادن خداو ند حق ورای. و 
محکم کرد پر برهنگی از بندگی. جولان کردیم در خصومتی که 
بپیوست به مشت‌زدن» و بر‌سید به حکومت. چو روشن ک‌دیم 
قاضی را صورت کار» و بر‌خواندیم برو این سورت» گفت: بدان 
که آنکه بیم کرد خود را معذور کرد» و هر که بیم کرد همچنانست 
که بشارت داد» و هر که بینا کرد تقصیر نکرد. و بدرستی که در 
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آنچه شما شرح دادید دلیلی است برآنکه این غلام ترا تنبیه کردست 
تو باز ناستادی» و ترا نصیحت کرد تو یاد نگرفتی. بپوش درد 
ابلہی خود را و بیوش آن راء و خود را ملامت کن و ملامت مکن 
او راء و بپرهیز از در آویختن درو» و طمع خام و سرد در پرده 
گرفتن او» که او آزاد اصل است» نه معرض وهم و غلط .و 
بدرستی که پدر او حاضر آورده پود او را دی» پيشكت فروشدن 
خر‌شید» و خستو آمد بدانکه او فرز ند اوست که ازو پدید آمد. 
و که وارث نیست او را جز او. گفتم: یا می‌شناسی پدر او راء که 
خد او ندش رسوا کناد؟ گفت: و هیچ ناشناخته باشد اپوزیدی که 
جراحت او هدر باشد» و نزد هر قاضی او را اث‌ها و خبر‌هاست؟ 
بسوختم آنگاه و لاحول گفتم. و با هوش آمدم ولکن آنگه که فوت 
Ml ۱ sS‏ 
پیت‌التصيدء او بود. فرو افکندم چشم خود در آنچه دیدم» و 
سوگند پاد کردم که معاملت نکنم با دهان بند نده‌ای تا باشم 
u dG ES u‏ 
میان همراهان خود. گفت مرا قاضی چو دید در خشم شدن من» و 
گرمای سوختن من: ای فلان» بنشده باشد از مال تو آنچه پند دهد 
تراء و جرم نکرده باشد به تو آنکه بیدار کرد ترا. پند گس بدانچه 
به تو رسید» و بپوش از يار خود آنچه بر‌سید به تو؛ و یاد می‌دار 
هميشه آنچه در آمد بر توء تا نگه دارد آن پند و یاد کرد درمہای 
تراء و خو گیر به خوی کسی که او را مبتلا کنند او صبر کند» 
و هویدا شود او را عبر تما او عبرت گیرد. وداع کردم او را در 
پوشیده جامۀ خجالت» کشنده دو دامن غبن و تباهی راء و نیت 
کردم سخن برهنه کردن با ابوزید به فحش, و بریدن ازو همیشه. 
در استادم می‌پیچیدم از مأوای او و پر هیز می کر دم که او را 
بیینم؛ تاکه درامد پر من در راهی تنگت» دروه کرد مرا درود 
آرزومندی. نیفزودم بر آنکه روی ترش کردم و سخن نگفتم. 
گفت: چه بود ترا پلند کردی بینی خود بر یار خود؟ گفتم: 
فراموشت شدست که تو حیلت کردی و بفریفتی. و کردی آن 
دست‌کاری که کردی؟ پاد دهانی افکند پرمن افسوس کننده. پس 
پر خواند تلافی کننده: 
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ای آنکه پدید آمد ازو اغراضی 
: موحش و تشد ویی 
۳ بایداد کرد پر می‌کند لایتا ر ۱ 
که از دون آنست تیر ها ۱ ۲ 
و می‌گوید: هیچ آزاد را تقو هنن ۱ 
چنانکه بفروشند اسب میاه را؟ ‏ 
پاز اس ست! که من در آن ٿو نبودهام - 
< "چنانکه تو می‌پنداری ۱ 
" پدرستی که بفر‌وختند. بن‌ادران یو نف :-- 
7 پیش از من یوسف را و ایشان ایشان. ,هس 
اینست این و سو گند یاد می کنم پوان یکر 
۱ پدان شونه به تبامه شو ندگان 
5 و به طواف‌کنندگان بدان و ایشاناندر 
بشولیده سران از حال گشتگان 
پناستادم بدان موقف اندو هگن کننده 
و نزد من يك درم بود 


معذور دار پرادر ترا و بازدار ازو مج با هشیش ره هه 
ملامت آنکه در نیاید 
0 پس گفت: انا عذار من روشن شد و اما ذز شائ تؤ هلاك 


شد؛ اگر هست (فراشای تو) از منء و اعراض تو از من از غایت 
شفقه تربتعا و یش من از آنکه بکگزة دو باز و 
۰ پن‌سی‌اند بر دو انگشت. و اگر هستی در نوزدیده‌ای پنهلوی خود» 
و فربان پرده‌ای بخل خود زاء تا بر‌مانی-آن را که درآو ی یخت به 
"دامپای من ». بگزینتا. بن خرد تو گر‌یتدگان. گفت راوق: درتتا نده 
نف ها چاه ۱۳ " کشنده؛ 
"تا که باز گشتم او را دوستی خالص؛ ا و بدو میربان و پیشکندم 
"دست کاری او پس پشت ت. و اکن چه بوه چیزای تافزو شک 


E n:‏ مما تفت یدیم از فاو |" شدان يه 
شیر از بر انجمنی که بازگرفتی رهگذری را:"و اگن چه بودق پر 
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سفر و رهگذری. نتوانستم در گذشتن از آن» و نه گام نپاد قدم 
من (در گام نپادن). باز گشتم با آن تا که بیازمایم نپان‌اصل آن» و 
پنگرم که چگونه است میوءٌ آن از شکوفهة آن. همیند‌ون کسان آن 
انحمن یگانگان بودند» و باز گر‌دنده بدیشان فایده داده بود. و در 
و N‏ 
شتر از دوشیدء خوشه‌های خرما ؛ که همی پایستاد بر ما خداو ند 
Ey‏ که نزديكت بود که دریافتی دو عضش. فد کرد به 
زبانی گشاده. و هویدا کرد چو هویدا کردن سخن‌گویی» پس حبوه 
زد چو حبوه انجمن‌گیر ندگان» و گفت: رت را ای بار خدای از 
راه یافتگان. حقیر داشتند او را آن گروه از پس دو خلق او. 
و فراموش کردند که درجة مرد به اعتبار دو کښینۀ اوست ‏ به دل 
و زبان -. و در استاد ند از هم درمی خو استند فصنل. الخطاب» و 
می‌شمردند چوب او را از هیزیپاء و او نمی‌گفت يك کلمه. و 
هویدا نمی کرد از نشانی تا که بیازمبوه طبعبای ایشان راء و 
بیازمود که کدام بی‌سنگت است و کدام چرب است . چو بیرون آورد 
نپا نیسای ایشان» و فرو ریختن خواست جعبه‌های ایشان راء گفت 
ای گروه من اگر شما بدانستید که پس سر بند» خم صافی است. 
هر آینه حقیر نداشتید شما خداو ند کہنه‌ها راء و نگفتید که نیست 
او را هیچ پمپره. پس بگشاد از چشمه‌هایادب» و نکته‌های گز‌یده. 
آنچه بکشید بدیعمپای شگفت» و سزا شد که بنویشند به‌گداختۀ 
وی . چو بفریفت هر برده دلی راء و بگردانید سوی خود هی دلی راء 
حل‌حل گفت» تا برودء و پساخت. تا پشود. در آویختند گروه په 
دامن او و باز داشتند رهگذر سیل او. و گنتند او را: بدرستی 
که بنمودی ما را نشان تیر خود» و سیر اب‌کردی ما را از آب‌زدن 
توء خب کن مارا از پوست بیضۀ .تو و زرده توء و ان فال بامداد و 
شبانگاه تو. خاموش استاد چو خاموشی کسی که مفحم شود پس 
بگریست تا برو رحم کردند. راوی گفت: چو بدیدم آمیزش 
ابوزید و تیر‌گی اوء و راه مألوف او و پاران و قصد او در نگر ستم 
در پیر بر آن حال گشتگی روی او» و تیز بویی بوی او همیدون 
او او بود. بپوشیدم نان او چنانکه بپوشند درد درو نبی راء و 
بپوشیدم مک او را و اگر چه نبود که شوریده و پوشیده شدی. تا 
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چو باز استاد از گریة خود. و بشناخته بود دیدوری من برحال او 
پنگرست به من به چشم خندنده» پس بر خواند به زبانی خود را 
گرپان نماینده: 


آمرزش می‌خواهم از خدای و اسیرم او را 

از شتایبا که گران کرد پشت مرا 

ای گروه من چندا دیس در خانه مانده] از دختران 
که ستوده اوصاف بود در انجمنمها 

بکشتم او را و نترسیدم از وارٹی 

که بجوید از من قصاصی یا دیتی 

و مس گاه که مرا گناهکار گفتند در کشتن او 
جوالت کردم گناہ را بر قضاما 

و هميشه تن من در بیراهی خود 

و کشتن او بکران را ستیمپنده بود 

تا باز زد مرا پیری چو پدید آمد 

در کواته گاه من از آن گناه 

بنر‌یختم از آنگه باز که سپید شد (موی من) خونی 
از دیرینه روزی و نه از بچه‌داری 

و اینکم امروز بازانکه می‌بینند 

از من و از پيشة من (محروم و ناروان). 
می‌پرورم بکری را که دیرگاه شدست در خانه ماندن او 
و در حجاب کردن او تا از هواها 

و آن با دی ماندن در خانه خواسته است 

چو خوامانی که غانیه و بی‌نیاز کننده باشد 

و بس نمی‌باشد مرا از یہں جمپاز کردن او 

با رضا به چیزی اندك مگر صد دینار 

و دست‌بند نمی‌بندد بر يك درم 

و خانه خالیست و آسمان پرهنه 

هیچ هست پاری دهنده مرا بی نقل گردن او 

در صحبت اوفتاده کنیز کی سرودگوی و به لېو آر نده 
که بشوید انديشه را به صابونی 

و دل را آزاندیشه‌های او که نزار کننده است 

و مایه‌گیرد از من ثنایی که 

بوی دهد نسیم آن با دعاها 
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گفت: بنماند درمیان گروه مگر کسی که نم گن شد او را دست 
اوء و ..یکشاد او را چشمۀ خوبی او. چو برآمد او را چسته او 
و تمام شد صد دینار او» در استاه ثنا می‌گفت بریشان ثنای نیکو, 
و بر‌می کشید از ساقی دو نده. از پی او فرا شدم تا بشناسم 
پروردة پردة او راء و آنپا را که کشته بود در نوی کار خود. پود 
زودی بر خاستن من» مانند لغزیدن جسته من. نزديك آمد په من 
و گفت: دریاب از من: 


قتل مانند من ای یار من آمیختن مدام باشد 

نه کشتن من باشد به تیغ تین یا حسام بیان 

و آنکه دی مانده شد در خانه آن بکرریست که دختس تاکست 
نه بکر از دختران کریمان باشد 

و از بپس جپاز ساختن او به سوی کاس و طاس است 
بر‌خأستن من که می‌بیئی و مقیم شدن من 

دریاب آنچه گفتم آن را و حکم کن 


در بیداری من اگر خوامی یا در خواب من 


پس گفت : من عر بده کننده »ام و تو لرز نده, و میان ما جدایی 
دورست. پس وداع کرد مرا و برفت» و توشه داد ا تسش از 
خد او ند دل‌آویزی. 


مقامة سی و قشم 


فراق و فصل راء و حقیبۀ من پر بود از زر؛ و کردم خوی خود از 
نشاط» و صید می کردمی رمیده‌های سخنپای گزیده و شیرین.. 
فوت نشدی از من بدانجا نظاره گاهی و ته شنودن جایی, و خالی 
تبودی از من بازی گاهی و منزلی و چرازاری؛ تا چو نماند مرا 
در آنجا حاجتی» و نه در مقیم بودن بدانجا موضع رغبتی» قصد 
کردم به نفقه کردن زر در خریدن سازها . چو تمام کردم ساختن» 
و ساخته شد رفتن از آنجا یا نزديكت آمد بدیدم نه کس که بخریده 
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بودند خمری» و بر بالایی جای گرفته بودند چو دیدوان» و نرم 
خویی ایشان بند چشمہا بود» و مزاح ایشان شیرین لفظپها بود. 
قصد کردم پدیشان از بس جستن ندیمی کردن با ایشان نه از بمس 
خمر ایشان» و از شیفتکی به‌آمیختن ایشان نه به‌آبکینة ایشان. 
چو پیوده شدم دهم ایشان» و گشتم عشرت کننده با ایشان» و بیافتم 
ایشان را بی‌ادران هم پسدری از مسادران مختلف. و افکند ان 
بیابانپا؛ الاکه بافة ادپ» فراهم آورده بود جمعیت ایشان چو 
آلفت تسب؛ و پراین گرده پود ميان ایشان در مر تبه‌ها؛ تسا 
می‌دروشید ند چو ستارگان جوزاء و یدید آمدند چو جمله که 
متناسپ پاشد اجزاء آن. شاد کرد مرا ره یافتن بدیشان» و پستودم 
آن طالع را که مرا دیدور کرد بریشان» و دراستادم می‌گردانیدم 
تیر مرا واتیر‌های ایشان» و شفا می‌خواستم به بادهای ایشان نه 
به‌خمس ایشان» تا ادا کرد ما را گو نه‌های مفاوضت» په احجیه 
آوردن به برابری» چو گفتار تو چو خواهی بدان کرامات» چیست 
1 فات. در استادیم جلوه می‌کردیم سا و ماه راء و 

چیدیم خار و میوه - نيك و بد . و در آن ميان که ما باز 
9 پیچ از جامه نو و کمنه, و از دیگت بر می آوردیم فر به 
و لاش» در آمد بر ما پیری که بشده بود جمال اووبپاء او» و 
بمانده پود آزمایش او و آزمودن او. بر پای پاستاد چو بر پای 
استادن کسی که می‌شنود و می‌نگرد» و برمی‌چیند آن را که نثار 
می‌کنند» تا که تپی کردند کیسه‌ها راء و هویدا شد نومیدی. چو 
بدید به دژواری رسیدن طبعماء > و (محروم شدن) آپ پد‌هنده و 
پی‌ستا ننده» ف‌اهم آورد دامنپای خود» و بگردانید بر ماتر نگت 
سر خود» و گفت: تمس سای کرات و هن کے وی 
خفن ست فا | بت : . درآ و يختیم بدو چو در آویختن روزگردان به 
چوبپا» و بزدیم پیش رو آورده او سد‌ها. و گفتیم او را: : که . 
داروی شکافتن آنست که پدوز ند. و اگر بن‌آیری یایند یرابری؟ : 
طمع مکن در آنکه جراحت کنی و فراخ کنی شکاف و بسروی! 
بپیچانید عذان خود را باز گرد نده»› پس به ژانو در آمد. په چای 
خود ساکن و آرنانده.ق کیت : چو انگیزش کردید مرا به پالیدن» ‏ 
هر آینه حکم کنم چو حکم سلیمان علیه‌السلام در کشت. . بدانیدای 
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خد او ند ان خو های ادپی» و خم ی زر ر نگت» که ادن احجیه. از 
بہں آزمودن طبع است» و از بپس بیرون آوردن نپانی پوشیده, و 
شرط آن آنست که باشد خداوند مانتدگی درست, و لفظہای 
معنی‌دار» و لطيفة ادبی؛ هر گه که منافی باشد این طر‌یق راء 
ماننده باشد پاسقط الکلام و در نیار ند آن را در سقط او را پاد 
کردید پرپن حدود» و نه جدا کردید ميان پذیرفته و رد کده. 
گفتیم او را: راست گفتی؛ بییمای ما را از تفن تو » و فرو رین 
بر ما از موج تو کی پکنم تا بەشك نشو ند پاطل داران» و کمان 
تن دد نة من کما بسا . O EG‏ 
و گفت: 

ای آنکه بالا گرفت به تیز فبمی 

در فضل که آتش‌دارست آتشزنه آن 

چه چیزست مانند با گفتار من: 


گر‌سنگی که مدد کر‌دند آن را په توشه؟ 


پس پخندید به دوم و گفت: 


ای آنکه نتیجه‌های فکرت او 
مانند نقد‌ها روانست ۱ 
چیست مانند گفتار تو آن را که 
باز و احجیه گویی: بیافت عطا؟ 


پس بنگر ست به سوم و دراستاد می گفت 
ای آنکه ز بردست شدست په فضل 


و آلوده تکردست او را ننگی 


چیست مانند گفتار احجیه گو ینده: 


پشتی است که برسید بدو چشم بد؟ 


پس گردن دراز کرد به چہارم و برخواند: 


ای بیرون آر ندة باريك 


از لنز و نہانی 
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بگیں هزار دینار؟ 


پس بیفکند به پنجم چشم خود» و گفت: 


ای آنکه تیزفہمی 

خداو ند تین خاطری روشن 

چیست مانند فرو گذ‌اشت زیور را؟ 
"هویدا کن» که ره نموده بیاء و يشتاب 


ای آنکه بازماند از پایان درج او 
گامپای همرو او و سست آید 

چیست مانند گفت تو آن کس را که 

پا تو محاجات می‌کند: باز است باز است 


پس بجنبانید به هفتم دو ابروی خود و گفت: 


ای آنکه مر او را هشیاری است که هویداست 
و مرتبه‌ایست در تیزفمهمی که بزرگوار است 
هویدا کن که هميشه خداوند بیان باشیا 


چیست مانند گفتار من: برادر بگریخت؟ 
ای آنکه باغپای فضل او 
پاران خرد قطره یافته است شکوفه‌های آن و تازه است 


چیست مانند گفتار تو احجیه گوی را 


که خداوند خرد باشد: برنگزید سیم 


پس تین بنگر ست به نهم به چشم خود» و گفت: 


ای آنکه اشارت بدو کنند در دلی 
تیزفہم و در تمام فضلی 
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هویدا کن ما را چیست مانند قول تو 
احجپه گوی را: بکوب گروه را 


گمت راوی: چو بی‌سید به من» بجنبا نید دوش :اء و گفت : 


ای آنکه او را نکته‌هاست که 
گلو گیر کند خصم را بدان و سر چوپ در زمین ز ند 
تویی هویداکننده بگو ما را 
که چیست مانند گفت تو: ای خال من خاموش باش 


پس گفت: بدرستی که شر بت دادم شمارا و ممپلت دادم شما 
راء و اگر خواهید که دیگر بار شربت دهم شمارا دیگر بار دهم. 

گفت حارث: باز پناهید مارا افروختگی تشنگیء به آب 
خواستن دوم شربت. گفت: نیستم از آن کسانی که بر‌گن‌یند 
پر ندیم خود» و نه از آن کسانی که فر بہی ایشان در پوست ایشان 
بود. پس باز گشت با آول و گفت: . 


ای آنکه چو مشکل شود سخن پوشیده 
هویدا کند آن را فکرتپای باريك او 
اگر گوید روزی ترا احجیه گوی: 

بگیں آن راء چیست مانند آن در حقیقت 


پس دو تا کرد گردن خود به دوم و گفت: 


ای آنکه پدید آمد بیان او 
از فضل او هویداکننده 
چیست مانند گفتار ایشان: 


گور دشتی را پیار استند؟ 
پس اشارت کرد به سیم به نگر‌ستن خود» و گفت : 
ای آنکه بامداد کرد در فضل خود 


و تیز فیمی خود چو اصمعی 
چیست مانند گفتار تو آن را که 
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احجیه گوید با تو: نفقه کن تا ق کنی 
پس تیز بنگ‌ست به چپارم و گفت: 


ای آنکه چو سخني مشک 
تاريك شود روشن کند تاریکی آن را 
چه چیز مانند گفت من است: 


ببوی پوی خم 


پس اشارت کرد به پنجم» و گفت: 


ای آنکه پاکست فېم او 

از آنکه فکرت باید کرد یا به شك شود 
چیست مانند گفتار تو آن‌کس را که 

با تو احجیه گوید: بپوش ملاك‌شدگان را 


پس روی فرا کرد سوی ششم» و گفت: 


ای برادر هشیاری که 
هویداست در آن کمال او 


پس بگردا نید بص خود به هفتم» و گفت: 
ای آنکه هویدا شد به فمپمی که 
به پای کرد در میان مردمان بازار آن 


تراست بیان» هویدا کن 


چیست مانند دوست‌دار مردی تر‌سنده را 


پس آهنگت کرد سوی هشتم» و گنت: 


ای آتکه جا گرفت بی سس بالایی 
در فضل که زبردست است بر هر بالایی 
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چیست مانند گفتار تو: بده 


آپدستانی که می‌در وشد به دسته؟ 
پس بمندید به نہم و گفت: 


ای آنکه جمع کرد نیکوی دانش 

و پیان پی‌شات 

چیست مانند گفتار تو احجیه‌گوی را 

که خداورند تیزفمیمی بود: گاو ملك من است؟ 


پس بنگنست به من و گفت : 


ای آنکه بالا گرفت به روشنی هشیاری . 

در مشکلات و به روشنائی ستارهة او 

چیست مانند شپیلیدن لب؟ 

هویدا کن آن را هویدایی که پیدا کند آن را 


گفت راوی: چو به طرب آورد ما را بدانچه پشنوانید ما راء 
و پجست از ما کشف معنی آن» گفتیم او را: نيستیم ما از سواران 
این میدان» و نه ما را به کشادن این گر‌همپا دستی است. اگر تو 
هویدا کنی منت بر نبیء و اگر بپوشی غمناك کنی. در استاد 
مشورت می‌کرد با دو نفس خود. و می‌گردانید دو تیر خود. تا 
آسان شد بر ما بذل‌کردن منشفعت و عطا برو. روی. فا کرد آنکه 
پر گروه و گفت: زود باشد که بیاموزم شما را آنچه ندانستید» 
و نه گمان بردید که شما را بیاموزند. فرو ریزید پر آن وعاها را 
س زر بدهید سء و مر‌غزار کنید بدان انجمنمپا را. پس در استاد در 
تفسیر چندانکه بزدود بدان ذهنپا راء و تہی کرد وازان آستینہا 
راء تا باز گشت فممپا روشن‌تر از خرشید» ویوششما که گویی نبوه 
دی. چو قصد کرد به گریختن» پر‌سید ند او را از جایگاه. نفس زد 
چنانکه باد سرد پردهد (زن فرز ند مرده)» پس در استاد می گفت: 


هس در نی مرا درن اس 
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و پدانجا منزل من فر اخست 

الا آنکه من به سروج 

شیفته دلم و عاشق 

آنست زمین نو من و هوایی 

که از آنست خیزش گاه من 

و په س‌غزار پر آواز آن 

پیش از گذشت گیتی مشتاقم 
شیرین نیامد مرا پس از آن شیرینی 
و عذب نباشد هیچ عذبی 


گفت راوی: گفتم یاران خود را: این ابوزید سروجی است» 
که کمینه ملح او احجیه گفتن است» و ذراستادم و صف می کر دم 
ایشان را نیکوی نگار کردن اقب فاد ون تن فان کی دن: او 
را. پس باز نگر ستم همیدون او بی‌چسته بود» و دور پیرده آن را 
NEE Ce I TEE‏ بدانچه کرد» و ندانستیم 
که کجا شد و بانگت کرد. 


حدیث کرد حارٹ همام گفت: دور بشدم تا به صعده» و من 
خداو ند قامتی و بالایی بودم که حکایت کردی از نیزهٌ راست» و 
دویدنی که پیش گرفتی بر بنات صعده ب گور خران . چو بدیدم 
تازگی آن شیر و بچریدم سبنء آن» بیر‌سیدم زیر کان راویان راء 
از آنکه پرو درآمدست از مپتر‌ان» و معدنمپای خیی‌ها؛ تا گیرم 
او را آبیده‌ای در تاریکیپاء و قوتی نزديكت ظلمپا. نشان دادند 
مرا بدانجا قاضی فراخ باع - جواد, پافراخی منزلمپا - مال‌دار 
تمیمی نسب و طباع. هميشه نزدیکی می‌جستم برو به ناگاه فرو 
آمدن» و خود را روا می کردم برو په نزدیکی جستن؛ تا گشتم 
عکس آواز او» و سلمان خانةٌ او. و بودم با رفتن انگبین او» و 
پوییدن مرد او - عود او » حاضر می‌آمدم به خصومت‌گاهمای 
خصمان» و جدا می کردم ميان تر کیده ازیشان و عیب‌نات. و در آن 
ميان که قاضی نشسته بود از برس سجل کردن» ميان انجمن و 
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کار گزاردن؛ که همی درآمد پیری پوسیده جامه» هویدا لرزیدن 
او؛ پنگی‌ست انجمن را چو نگرستن صراف نقد کننده. پس دعوی 
کرد که او را خصمی است نتافرمان. تبود مگر چو روشنائشی 
شر‌اره‌ای» یا نمایش اشارتی؛ تا حاضر آوردند غلامی راء گویی 
او شیرست. گفت پیس: نیر‌ومند کناد خدای عزوجل قاضی راء 
و نگہداراد او را از چشم قرا کردن برحق. بدرستی که این پسس 
من چو قلسم بدست» و چو شمشیر زنگت گرفته. پنداند وصفہای 
انصاف راء و شیر خورد از پستانمای خلاف. 

اگر من مقیم شوم او سق کند» و اگ سلام کنم رمید کی 
نماید» و اگ من اقدام کنم احجام کند» و اگ من اعر اب دهم و 
بیان کنم او مبہم کند. و اگر من برافروزم او فرو نشاند» و هرگه 
من بریان کنم او در خاکستر افکند؛ بازانکه من در پذ پر فته ام او 
را از آنگه که بیویید؛ تا که چوان شد» و بودم لطیق‌تر کسی که 
بپرورد و خداو ندگی کرد. بزرگت داشت قاضی آن شکایت را که 
کرد پدو, و طرفه داشتند آن را هر که گرد او بود». پس گفت 
گواهی می‌دهم که ناحق گزاری پدر و مادر یکی از دو معصیت است.؛ 
و هر آینه بسیار نازایندگی باشدکه چشم را روشن کننده‌ت باشد. 
گفت غلام و رنجور کرده بود او را این سخن: بدان خدای که په 
پای کرد قاضیان را.از ہہ دادء و پادشاه کرد ايشان را بس 
مہارهای حکم و فضل» که هر‌گز بنخواند و دعا نکرد که آمین 
کردم» و نه دعوی کرد که نه ایمان آوردم» و نه لبيك حج گفت که 
نه حرم گرفتم» و ته آتش زد که نه آتش افروختم؛ جن آنکه او 
چنانکه می‌جوید بیضة استخو ان ر نده» می‌جوید پریدن از اشت ان! 
گفت قاضی: و به چه بر نجانید تراء و بیازمود فر‌مان‌پرداری ترا؟ 
گفت: بدرستی که او از آنگه باز که تہی شد مشکہای شیر او از 
چیز» و (مبتلا شد) به در خشك‌سال شدن» درمی‌خواهد از من که 
ز بان گرد دهان درآرم بەسۇال» و پاران می‌خواهم از آ پر های عطا؛ 
تا پسیار آب باشد آن شرب او که نقصان کردست» و چبر شود از 
حال او آنچه پشکسته است. و بدرستی که بود آنگه که بگرفت مرا 
په درس» و درآموخت مرا ادب نفس, درمزانیده شده پود در دل 
من که آزوری سیب ر نج است؛ و بدوس پردن سیب خشم» و حرص 
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۱ تا گواردنیست» و گدایی.سبب لئیمی :6 پس بن‌خواند بر من از شکاف 
دهان او : 


خشنود باش به کمترین معیشتی و سپاس دار بر آن . 
چو سپاس آنکه اندكت بسیار باشد نزديك او 
و به يك سوشو از جرص که هميشه 
۱ فرو افکند اندازة بر‌شونده برآن 

و نگه‌وانی کن آز.جبت تن خود و باقی خواه آن را ۱ 
چنانکه محامات کند ڈ شیر از مویی که از دو سوی کوهان او باشد 
واضتبی کن بر‌آنچه په تو مت از نیازی 

چو صبی کردن خداوندان عزم و چشم فرا کن بر آن 
و پمریزن آپروی را و اگ چه : 

۰ بدهد ترا مسوّول آنچه در دو دست او ۳ 
که آزاده آن بود که اگ خاشه گیرد چشم 
پو شید ه دارد خاشة دو چشم او از دو دیده 1 
و آنکه چو کېنه کند دیباج خود را 

" روا نبیند که کپنه کند دو دیباجۀ روی خود را 


گفت: روی ترش کرد پیر و بفایت ترش شد» و بیرون جست 
پر پس خود و بانگت کرد. و گفت او را: خاموش ای نافر‌مان» ای 
آنکته استخوان در حلقی"و آب دز گلو گن‌فته‌ای! ويلك يا 
می‌درآموزی: مادر را چماع, و دایهٌ خود را شیردادن؟ بدرستی که 
اتغزض.م ی کنی کژادم را به‌مار افعی» و فا دویدن آمدند اشتر بچگان 
.تا گ‌گنان نین! پس گویی که او پشیمان شد برآنچه بیش شد 
" از دهان او» و بکشید او را دوستی بر دریافتن آن. تین بنگی‌ست 
- بدو به چشم مپ‌بانی» و فرو داشت او را بال لطف پرز نده, و 
گفت: ويلك ای پسرك من بدرستی که آن را که بفر‌مایند به 
خرسندی, و باز زنند از زاری نمودن» ایشان خداو ندان آخریان 
؛باشند..9 خداو ندان: کست به دست‌کتاری. فآما خداوندان 
ضر و ر تساء ۳ که استثناء کرده‌اند بدیشنان در حرامپاء و 
انگار که بندانستی lS‏ 
CN. Mol Go‏ 
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محایا نکرد با او : 


منشین برگز‌ندی و گرستگی ‏ ر 

تا گویند که عزیزالنفس است و صبور. 

و بنگر به چشم تو که هیچ زمینی خالی . ۲ 

از نبات چو زمیتی باشد که گرد او درآمده باشد درختان " 

در گذار از آنچه اشارت نند کنتد توانگرآن پدآن 

که چه فضلی باشد چوبی را که او را میوه نبود ۱ 

و ہیں جمازگان ترا از منزلی که تشنه باشی بدانجا 

په جنابی که می‌دود بدانجا آب باران 

و فرو آمدن خواه سیرابی از شیر ابر اگ 
> تن شود دو دست :تو پد ان گوار نده باد تیا آن ظش ‏ 

و اگ زه. کنند تنا نیست ډر. ره نقصانی (. ۱ 
- پن‌تو» بدرستی که رد کر‌دند. موسی را | پیش اد ان و و خضس دیما سا 


کفتت از او : همطاف ا او و 
آر استگی: نمودن او بدانچه نیست او از آهل آڻ» ‏ گر سٿ بكو .په 
۰ چشمی خشمگن و گفت: یا:تعیمی جأشوم | یکبازو قیسی دیکن باز؟ 
- اف آن را که نقضن کند قول خوه زا. ولون به‌لون می‌گرده چنانکه 
لوان؛ "په‌لون گردد غوّل! گنت غلام: ”پد ان۹ تخد ائ که کرد ترا کید 
حق» و قاضی میان خلق؛ که بدرستی فر‌اموش کر‌دند. ہں۔ من .از 
آنگه باز که اندوهگن شدم» و زنگت گرفت هوش من از آنگه باز که 
تشنه شدم؛ پازانکه کجاست در گشاده» و عطای روان؟ و هیچ 
ماندست کسی که تبر ع کند به غطاء و چو ازو طعام خواهند» گوید 
بگیر؟ گفت او را قاضی: باز است! که با تیرهای په‌خطا تیری 
باشد که راست آید» و نھ هر برقی فریبنده بود. تمییز کن برقا 
را چو پنگری» و گواهی مده مگر بدانچه دانی. چو هویدا شد پیر 
ر( که قاضی خشم.گرفت از لئیمان, و.بزرگت داشت بخیل گفتن 
همه خلق را؛ بد‌انست. که.او.زود نصرت کند.سخن او راء.و .ظاهر 
کند: کن‌امت او را. تقصین نکد که به .پای کرد دام خود زاء" و 
e‏ و ات 1 
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ای قاضی که علم او 

و حلم او راسخ‌ترست از کوه رضوی 
بدرستی که دعوی کرد این پسر په جہل خود 
که نیست در دنیا خداوند عطا 

و بندانست که تو از گروهی 

که عطای ایشان چو من و سلواست 

سخاوت کن بدا نچه باز گرداند او را رسوا 
در آنچه افترا کرد از دعوی به درو غ 

تا من باز گردم شادان نا می‌کنم بدانچه 
پدادی تو از عطا و از پاری رو 


گفت راوی: گشادگی نمود قاضی به‌قول‌او» و بزرگت وتمام 
کرد او را از فضل عطای خود. پس باز کرد روی خود با غلام 
و بدرستی که پیکان کرده بود او را تیر های ملامت» و گفت او را: 
دیدی بطلان دعوی خود» و کی وهم خود؟ شتاب مکن بعد ازین 
به نکو هیدن» و مت‌اش چوبی را پیش از بیازمسودن و دندان 
بر نیادن» و بیر‌هین از ابا کردن» از فرمان‌پی‌داری پدر ترا! اگس 
تو باز گردی با عقوق او, فرو آید به تو از من آنچه سزای آنی. 
پشیمان شد جوان» ورود اقتاد از دست بیوفتاد» و پناه گرفت 
باران وتمی‌گاه پدر خود» پس بر‌خاست با خجالتی ومی‌افروخت» 
ROE‏ 


هر که ستم کند یا گز ند کند او را روزگار او 
گو قصد کن به قاضی در شس صعده 

جود او خرد کرد آن را که پیش او بود 

و داد او بر نجانید آن را که پس او آید 


ب.. : گفتت داوی: ما نفو هان شتاماکردن :و ناشتا ساگرون 
اوء تا که باز گشت از بر رفتن‌او. به راز گفتم با خود که پس‌روی 
بايد کرد او راء و اگر همه تا به منزل او بود» مگر من دیدور 
شوم بر اسرار او و بشناسم درخت آتش او. بیفکندم علقه‌ها راء 


و برفتم چو او برفت و هميشه او گام می نہاد و من بر پی او 
می‌شدم» و او دور می‌شد و من نزديكت می شدم » تا که پد ید آمد ذل 


1۹۷ 


هر دو شخص» و سزا شد شناختن و آشنایی دادن بر دوستان. یدید.. 
کرد آنگاه گشاده رویی؛ و برداشت لرزیدن. و گفت: هی که درو غْ. 
نماید بر برادر خود مزیاد! پشناختم نزديك آن که او سروجی است . 
ناچاره: و بی‌ گشتن حالی؛ پس پشتافتم بدو تا دست او فا گیرم» . 
و پشناسم نيك فال و بت فال او را؛ گفت: بکین پنی بن‌ادر تزا که . 
نیکو کارست, و درواخ کرد آنچه قاضی بدو داده بود و ین فث: در 
نگذشت جوان از آنکه بمندید» پس بگر‌یخت چنانکه پدر بکر یخت:. 
باز گشتم و هویدا بك اسنته بودم صورت هی دو» ولکن a‏ 
کچا شد ند. : 


لحد یٿ کزد کارت همام گفت: دوست کز دند به من" از آنکه.. 
بازفا رفتن آمد قدم من» و برفت قلم من» که‌گیرم ادب را راهی» و 
فر| گرفتن را از آن انتجاعی. بودم و امی‌پژوهیدم از خبر‌های آن: ۰ 
و نکمپدار ندگان سر‌های آن. چو بیافتم از یشان مراد جویندهای» و 
آپیده آتش فرا گیر نده‌ای» محکم کردمی دست خود به ر کاب او" 
و فرو آمدن خواستمی" ازو زکوة گنج او؛ بازانکه من ندیدم چو- 
سر‌وجی در تمامی و بسپاری ابرهاء و نادن دارو به جایگاههای: 
رکا ت تج اسا کو ود او روان س از نل کد عالم»" 
و زود روت از باه در انتقال از برج به برج. و پتودم از دوستی ‏ 
دیدار اوء و نیکو داشت نتن مقامات او گرم دلی نمودمی در غربت» 
و خوش داشتمی سفر‌ی را که آن پاره‌ای است از عتذاب. جوا 
بیفتادم به مرو» و عجب نبود» پشارت داد مرا به دیدار او بانگت 
پر زدن مرغ. و فال آنکه او پيك نیکی است. همنیشه با می جستم ‏ 
در انجمنماء و تزديك پذیره باز شدن قافله‌هاء و نمی‌یافتم ازو" 
جائ خبری, و نمی‌دیدم او را نشانی و نه خبری, تا غلبه گی‌فت: 
تماق ار طلم کر در منیا اشن بر پتباتامگویه:2 هی 
من آن روز به حضرت والی مرو بودم, و او بود از آنکه جمع کرده 
باشد فضل و مپتریء که پدید آمد ابوزید در کېنۀ درویشانه. و 
خویی چاپلوسانه . درود کرد والی را چو تحیت نیاز مندی» چو پبیند 
خد او ند تاج راء پس گفت: بدان که نگة داشته بيا زنكو هش و 
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گ‌دانیده باد از تو انديشه و اندوه؛ که هر‌که درآویز ند بدو . 
کارها» درآویز ند پدو امیدها, :و هن‌که بردار ند او را:درچات» ‏ 
ها وه شم از اما و کار ت ان کر استه کچ 
تواند و موافق آید با او تقد تقد.یر». بدهد زكوة نعمتماء بچنا تکه, ن فو 
ز کوة چاروایان» ويو فتار: شود آهل حرمتہا راء چنانکه ۱ 
پذیرفتار شود خاندان و حرم خود را. . و بامداد کردی تو بحمدالله . 
عمید.شہں. خود» و ستون روزگار خود می‌رانند. جمازگان په حرم 
توء و اميد می‌دار ند به مر‌غو بات‌از کرم توء وفرو می‌آرند مطلوبات . 
ميان سر‌ای توء فو این زر اک سانشن از کف توء و هست ,. 
فضل خدای بر تو بزرکت ...یس من پیری‌ام. که درو یش شد پس 
از توانگری» و به باد داد به گیاه رسیدن و گیاه‌دار شدن را چو 
پین شد .. قصد . ک دم به‌تو از .بحلتی دون» پا حالتی. , شسل ار .امید 
می‌دارم .از دریای تو اندکی» و از جاه تو بلندیی» و امیدداشتن ۰ 
فاضل ترین وسیلتم‌ای سائل استٍ؛ و عطای عطا دهنده. ۲ 
مرا آنچه واچب است پرتی..و نیکوی کن چنانکه نیکويگرد بخداي , 
به جای توء و بپنمیز از آنکه بپیچانی جانب روی تو از آنکه زیارت ‏ 
کرد ترا, و آهنگت کرد به سای توء یا فراهم آری کف دست ترا ۲ 
از آنکه عطا. خواست از. تو» وخوار بار چست از جود تو. په‌خدای ‏ 
که پزرگوار نشد آنکه افسی‌دگی کرد» و نه راه صواب یافت آنکه 
مال‌بجمع کرد به که خردهند آنست ,کدچی بیاید.چود کد , و چو 
آغاز کند به فایده‌ای دیگر ,يان دهد؛ و و یم آنست که چو بخشیدن. 
خواهند ازو زر» .باك نب ارد, که شد AW‏ استاد چشم . 
می‌داشت شت بار بفرو اد بخود «[» و رصد می‌کرد خوشی ی ا 
خواست والی که بداند که هیچ هبت آب او اندك یا طبع او دا 
مدد پست : + ,سر در پیش افکند می‌اندیشید در ١ۃ‏ تش آورین | تشی نی 
اوو نگربیتنگو هر لو مرو پوشیده شد پر (پوزید. نهان خاموشی 
او و تأخی عطای او. گرم یذ از نشم؛ ET‏ ۰ 
د غز مداده که ی پا نی از نفریدگیمخداوند ادب دا .. ۱ 
.ر بډانکه پدید. آید کپنه چامه و درویش, , , 1 
.و ضایع بگدار خداوند امید را حق و حرمت او 2 
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اگر باشد خداو ند زبان‌آدری يا باشد سخت خأموش 

و بده معروف تو آن را که به تو آید عطاخواه 

و برانگیز به‌فریادرسی تو آن را که یابی چوب او در زمین زده 
که بہترین مال جوانمرد مالیست که بیفراشت او را ۱ 
یاد کردی که نقل کنند آن را اه شتر‌سواران یا آوازه 

و نیست برخر نذه ستایش: به غطا ۳ 

غبنی و اگر‌چه باشد آنچه بداد آن را ياقوت 

اگس نه مروت بودی تنگک‌شدی عذر از مردم هشیار 

کو کن مبازیدی ب کن ترش 

ولکن او از پپس بناکردن مجد جد کند و از . ٠‏ 

دوستی جود بپیچاند سوی توانگری جانب گردن خود را 

و نبویید نسیم شک را خداوند کرمی , 

که نه خرد داشت پر کندن مشك خردکرده 

و ستایش و بخیلی حکم نکرده‌اند به هم آمدن هر دو با هم 

تا گویند و پندارند که این سوسمارست و آن ماهی 

و بخیل را بر مالپای خود بمپانه‌هاست 

که فراخ کنند او را هميشه نکوهش و سرز نش 

ll ی‎ Sr 

و افسرده کف هميشه دشمن داشته بود 

ببعش آنچه گرد کرد دو دست تو از مال 

تا ببینی عطاخواه عطای ترا حیران از بسیاری عطا 

و فراگیس بمپرة تو از آن پیش از تر‌ساننده. 

از روزگار که باز نماید با تو چوب تراشیده 

که روزگار بی‌نفع‌تر است از آنکه روان باشد پر يك حال در آن 
ال گنت ای ا ۱ 


گفت او را والی: به خدای که نیکو آوردی. چه مردی. تو؟ 
بنگر ست ید و از پہناء پس بن خواند و او چشم ف‌و: داشنته بوك ۰ 


مپرس مرد را که کیست پدر او و بیازمای 
خصلتببای او را پس بپیو ند با او پا ببر چو بیازمودی 


ذوق او بودن او دختر غوره 


foo 
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تا فرو آورد او را به جای ختنه‌کننده. پس یدید کرد او را از 
عطاهای خود چنانکه اعلام کرد به درازی دامن او» و کوتاهی 
شب او . بی‌خاست اژ بن او با آستین »> و دلی شاد و از پی او 
فرا می‌شدم رو نده برسمت او» و از پی فرا شونده گام او راء تا 
چو بیرون شد از در او» و جدا شد از بیشۀ او» پس گفتم او را: 
گوارنده باد ترا آنچه دادند تراء و دین‌گاه بمانیا با آنچه بدادند 
ترا! روشن شد روی او و پدروشید» و پیایی کرد شکر خدای 
عزوجل» پس بکشید کشیدنی» و برخواند بر بدیمپه: 


هر که همت بیافت به نادانی بپره‌ای 

یا بالا گرفت شاخ او به پاکی آصلہای او 
من به فضل خود سود گرفتم نه به فضول خود 
و به گفتار خود بالا گرفتم نه به ممبتآن خود 


پس گفت: تکوساری باه آن را که عیب کند ادب راء و ختك 
آن را که جد کند در آن و پکوشد! پس وداع کرد مرا و پشد. و 
ودیمت نراد در دل من زبانه آتش 


شام سی و م 


خب کرد حارث همام گفت: حریص بودم از آنگه باز که سېز 
شد ازار من» و بیرون آمد عذار من» بدانکه می‌برم بیابانہا راء 
یس پشتہای اشتران مپری» به‌نجد شدمی یکباری» و بسپردمی 
یکبار به نشیب غور؛ تا جستم نشانگاهہا را و پوشیدگیہا راء و 
بیازمودم منزلمپا را و موارد آپہا دا و حول نود کیوم جتانههای 
سم اسبان را و سول اڈ شت ان راء و نزار کردم (اسبان را و ث شتر‌ان 
دو نده را). چو ملال گرفتم از به صحرا شدن» و پدید آمده بود 
مرا حاجتی به‌صحار ب شمپریست » بچسبیدم به‌گذشتن به موج 
دریا» و بر گزیدن کشتی روان. نقل کردم به کشتی رختہای خود. 


و در صحست آوردم توشه و توشه دانهای خود راء پس ہں دشستم 
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در کشتی چو بر نشستن حذر کنند؟ بیمناك» که هم ملامت می‌کند 
تن خود راو هم ممذور می‌دارد. چو در شدیم در آن قلعه» و 
برداشتیم بادو انا را ہہس رفتن را در آب» پشنودیم از کناره 
آر امش‌گاه کشتی» چو تاريك شد شب و نيك تاريك شد. از هاتفی 
که می گفت : ای خداو ند این کشتی راست» که می رانند آن را 
در دریای عظیم. به تقدیں عزین علیم» هیچ دلالت کنم شما را پر 
پازرگانی که بن‌هاند شما را از عذاب الیم؟ گفتیم او را: بده مارا 
آپیده‌ای از آتش تو ای راهبر» و بنمای مارا صواب چنانکه پنماید 
دوست. گفت: یا یاری می‌گیرید ر هگذری راء که توشة او در ز نبیل 
است» و سایه او: نه‌گی‌انسنت: و نمی‌جوید از شما الا آر امکاهی؟ 
اتفاق کردیم بر ميل کردن بدو, .و که بخیلی نکنیم به منفعت کردن 
با او. چو بیارامید بر‌کشتی» گفت: پناه می‌گیسم به مالك ملك» از 
راهمای هلاك! پس گفت: ما روایت کرده‌ايم در اخبار» نقل کرده 
از گزینان که خدای تعالی بر‌نگرفت بر نادانان که بیاموز ند تا 
برگر‌فت بر علماء که دریشان آموز ند» و بدرستی که با من پناهی 
است و تعویذی که از پیغامبس‌ان مأخوذست» و نزديك من شما را 
نصیحتی است» که حجتمپای آن درست است». و روا ثیست. مرا 
پوشیدن» و نه از خوی من است مح‌وم کدنا کر اند ینت در 
گفتار و دریاوید. و کار کنید بدانچه دانید و درآموزید. پس 
با نگت کرد چو بانگت مباهات‌کننده» و گفت: دانید که آن چیست؟ 
آن به خدای که لشکر مسافر‌انست. نزديكت رفتن ایشان در دریاء 
و سیر ایشان از غم چو بخیزد موج انديشه, و بدان پناه گرفت 
توح از دریاء و بی‌هانیدند او راو هر که را با او بود از جانوران 
روز طوفان؛ بر آن وجه که بیان کردست آن را آیات قرآن. پس 
بخواند پس افسانه‌ها که بخواند آن راء و آرایشپا که چلوه کرد 
آن راء و.:گفت:: ار کبوفیہا بسم‌الله مجن یا :و مر‌سیها. پس باد 
سرد بر‌داد چو نفس دادن تاوان زدگانی» یابندگان خدای آن گر امی 
کردگان» و گفت: پدانید که من بیستادم در میان شما به جای‌پیغام 
رسانندگان» و نصیحت کردم شما را چو نصیحت‌مبالغت نمایندگان» 
و پسپردم با شما راه صواب‌کاران. گواه باش ای خدای و تویی 
بمپترین گواهان. گفت حارث همام: به شگفت آورد ما را بیان او 
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که ظاه بود آرایش آن؛ و بلند شد از بمس آن را آوازه‌های ما 
به‌خواندن» وانس‌یافت دل من‌از نماد آواز او» و از شناختن‌صورت 
شمس او» گفتم او را: بدان خدای که رام کرد دریای ژرف راء 
یا نیستی ابوزید سر‌وجی؟ گفت: نمار سوگند به عزت آتکه 
| پزر گوارست و پرتس». و هیچ پوشیده ماند مردم آشکار!؟ ستوده 
یافتم آنگاه سفن راء و باز بردم از دل من غم چو او روشن کرد. 
و هميشه ما می‌رفتيم و دریا گشاده بود» و هوا بس‌هنه» و عيش 
صافی» و زمان لمبوء و من می‌یافتم و توانگ بودم از دیدار او» چو 
توانگری مردم مال‌دار به مورةٌ زرین او» و شادی می‌کردم به‌زاز 
او» چو شادی غریق به رستن اوء تا که سخت شد باد جنوب» و 
نا هنجار شد پوییدن و گشادہ شد گر‌یبانپاء و فر‌اموش کردیم آن 
سفن را که بود چنانکه در تنص است, و بیامد بدیشان موج از هر 
جایگاهی. بچسبیدیم از بر این حادئة انگيخته شده زاء په برخی 
از جر وھا رکا بناننایا تیم و نبياایيم,:چندانکه. آهشته: شود" باة. 
در از نای گرفت دژوان. داشتن رفتن:. تا بگذشت توشه که نه اندكت 
بود؛ گفت مرا ابوزید: بدرستی که دز حرز نتوان کرد چیدنسی 
" چوب به نشستن» هیچ رای آید تنا در انگیختن سعدها به بالای 
بیرون شدن؟ گفتم: من پس رو تم ترا از سای توء و فی‌مانبس سم 
از نعل تو. بر‌خاستیم به سنوی جزیره» با سستی از عزم؛ تا بدویم 
در .دو شیدن خو ار بار» و هیچیت از ما:یادشاهی. ند اشت ین رشته 
تایی»» و ره نمی‌برد در آن به هیچ راهی. زوی فسا ک‌دیلم 
می‌کوفتیم در میان آن» و می‌گشتیم با سایه‌های آن» تا بن‌سیدیم 
به کوشکی بلند اوراشته؛ آن رادری بود از آهن» و پیش آن گرو هی 
از بندگان. هم بو یی کردیم با ایشان تاگيريم ایشان‌را نن‌دوانی: به 
پر‌شدن» و" رشته‌هایی از ببس آب: کشیدن. بيافتيم هر يك را 
ازیشان اندهگن و قرو مانده یا بندی. .گفتیم : ای‌غلامان» چن | ست 
اين تاسا؟ پاسح نکن‌دند ندا راء و بنگفتتن سیید و .نه شیاه چو 
دیدیم آتش ایشان آتش سم ستور» و نان ایشان چو سراب بیابانہاء 
گفتیم: زشت باد رویپا و زشت باد احمق و آنکه بدو امید دارد! 
پیشی. کرد خادمی که غلبه کرده بود بدو بزرگت زادی, و در‌آمده 
بود برو گریه» و گفت: ای گروه من» به درد میارید ما را به خشم 


Fos 


و عتاب» و زياد مکنید مارا به دژنام؛ که ما در اندو هیم شامل. 

و شفلی از حدیث مشغول کننده::.گفت. او را اپوزید: باز پر ای 
فلان خو گی اندوه. و ہںدم اي دو اا بر بر‌دمیدان» که تو زود 
بود که یابی از من کاهن باکفایت»› و وصافی شفا دهنده . گفتٿ: 
بدان که خداو ند این کوش اوست میخ آسیای این جایگاه» و شاه 
تخت این شطر نج؛ الا آنست که او خالی نبودست از غمی» از بمس 
خلوت او از فرز ندی؛ هميشه می نگرست گرامی تر ین رستن‌جایہاء 
و برمی‌گزید از فر اشنیا .گن‌یننبا راء.تا که و را بشارت دادند په 
بارداری گز‌یده‌ای» و آگاه کرد خرمای خشك او به فرواده‌ای. نذر 
عونت ان چ :ان زا نذرهاء و بشمزه‌ند زوزها و ماهما. چو وقت 
آمد زادن راء و بساختند او را طوق و تاج دژوارشد درد بار 
تمپادنی». تا بتر سید ند ہں آصل و فن ع. نیست در مپان ما کسی که 
.پشناسد آرام راء و کسی که بچشد خواپ را مگر تاگاه. پس فا نموه 
و .ظاه کرد گریستن و نوحه کرد» و باز گردانید انا لله گفتن 
را و. دراز کرد.. پس گفت اورا | پوزید: پیار ام ای فلان" و مخده 
پذین» و شادباش به فرج و بشارت ده! که نزد من است"عزیمت 
درد.زه, آنکه پن کند ه: شد ست صیت آق در میانخلق. پیشی گر فتند 
غلامان به خداو ندء.ایشان» و بشتافتند مژده بیان به بازشدن بلای 
ایشبان. نبود مگر چو لاولاء تا بیرون آمد آنکه گفت بیا به نزديك 
او . چو دن آوردند مارا بروء, و بن پای بيستادیم پیش اوء «گفت 
ابو زیت را گو ان نده.یاة ترا یافته تو٤‏ :اگ راست:است کفتار توء 
و .ضعیف .نیست فاك تو . -عاضر" خواست قلمی: تن‌اشیده»" و..کفی 
دریایی» و از عف اتی که سواده پباشنك: :دن گلایی پاك. باز نگن‌دانیده 
پوت نفسی راتا آوردند. آن؛ ملتمش...سنجداه کرد .| یوز‌ید: و 
اروی در خاك مالید..و تسبیح کرد و آمرزش خواست: پس فن‌از 
.گررفت قلم و پرفت در کار خود» و بنوشت پر کف دریا به‌زعفر ان : 


اما كوك دشک من" تمنیحت تنم 
و + تا وا نصیعت ان" شرطمپای دين است. ‏ 
aE‏ تو پناه گرفتهاۍ به جایگاه پو شنده. 
RTE‏ ,و آرامگاهی از :آرامیدگی استوار س 


oF 


نبینی در آنجا آنچه بترساند ترا از آلیفی 
خدا ع کننده و نه دشمنی هویدا 
هرگه که بیرون آمدی از آنجا گشته باشی 
به‌جایگاه رنج و خواری 
و پدید آید ترا ر نجوری که بازان رسی 
بکریی از بمپس آن را به اشگی ریزان 
پیوسته خواه آن عيش فراخ بی‌ر نج را و حذر کن 
که بفروشی حقیقت را به گمان 
و احتراز کن از فی‌یباننده مر‌ترا که افسون کند 
تا در اندازد ترا در عذاپ خوار‌کننده 

و په زندگانی من که نصیحت کردم ولکن ‏ 

چندا نیکخواها که مانسته است به متمهم! 
پس بسترد آن مکتوب را ہں بی‌خبری» و در آن دمید صد 
دمیدن» و سخت کرد کف دریا را در رکویی از حریر» پس از آنکه 
آلوده کرده بود به عبیر» و پفر‌مود به آویختن آن بس ران درد 
زه‌گر‌فته» برآنکه نبساود آن را دست حائض. نبود مگ چو دمیدن 
افسونگری» یا ممرلت دوشیدنی» تا بیرون آمد شخص ضز ند. از 
برس خاصیت کف دریاء به قدرت یکی یکانهة دادگ:و بی نیان. 
پر شد کوشك از شادی, و در پریدن آمدند عمیدان و بندگان از 
شادی» و گرد در گی‌فتند جماعت به اپوزید ثنا می‌کر‌دند برو» و 
می بو سید ند دو دست او, و بر کت می‌جستند به بسودن دو کېنۀ 
او؛ تا گمان شد مرا که او آویس قر‌نی است رضی‌الله عنه. يا 
د بیس اسد‌ی است. پس فرو ریخت برو از عطاهای جزا دادن» و 
پیوسته‌های صلتمپاء انچه قرین کرد او را توانگری» و سپید کرد 
روی آرزوها. و همیشه به و بت می‌آمد بدو دخل» چو نتاج 
گرفتند بچه راء تا که بداد دریا امان» و میس شد ناگاه شدن به 
عمان. پسنده کرد ابوزید به عطاء و بساخت رحیل را. مسلم 
ند‌اشت امین حر کت او راء پس آزمودن بر کت او ء بلکه پذ پر فتاری 
کرد به باز آوردن او به‌عیال خود» و که گشاده کند دست او در 
خزانهٌ خود. گفت راوی: چو ديدم او را که بچسبید به جایی که 
کسب کند مال راء آهنگت آوردم بدو به درشتی‌کردن» و عیب کردم 
او را به جدا شدن از موضم آلف و از آلیف. گفت : دور شو از من» 


و پشنو از من: 


مچسپ به وطنی 

که در آن ستم کنند بر تو و پذله دار ند 
و پرو از سرایی که 

بالا دهد نشیبپا را بر سر کوھہا 

و بگریز به نپان جایی که نگہدارد 

و اگ چه آن دو کران کوه حضن باشد 
و بر‌ترداں تن را از آنکه مقیم باشی 
آنجا که در پوشد بر تو شوخ 

و ہیں شیین‌ها هن کدام که 

خشنود کند سا بر‌گزین آن را وطن 

و پگذار یاد ک‌دن معاهد ۱ 
و.آرزومندی برسکن 

و پدان که آزاد در 

وطنممای خود ببیند غبن را 

چو مروارید باشد در صدفہا خرد شم ند 
او را و پکاهند از بمپای او 


پس گفت: بس ترا آنچه شنودی» و خوشا د ۰ پس‌روی 
کنی! روشن کردم او را عذرهای خود, و گفتم او را: باش معذور 
دار نده من . نعذور. داشت.و عذر خواست» و (توشه داد) تا خود را 
بتک هتم یس از ی میس دی آز یافیا فان کو یشان جا 
که در نشستم در کشت خرد. وداع کر دم او را و من می‌نالیدم از 
فراق و می نکو هیدم آن راء و آرزو می کردم که (کاشکی هلا ك‌شدی) 
آن کودك و مادر او . 


مقامة جملم 


روایت کرد حارث همام گفت: دل بنپادم بر بیرون شدن از 
شمپر تبریز» چو بر‌مانید خوار و عزین راء و خالی شد از زنپار 
دهنده و روان کننده؛ و در آن ميان که ما در ساختن ساز بودیم» و 
در چستن صحبت» بدیدم ابوزید سروجی را در خود پیچیده گلیمی» 
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و گرد او درآمده زنان. پرسیدم او را از کار او» و به کجا می‌شود؛ 
وا کلهٌ او؟ اشارت کرد به زد نی ازیشان که غلبه کننده بود (پر‌هنه 
رویی او)» و آشکار بود رمیدگی او» و گفت: به زنی کردم این 
زن را تا بر من انس دهد در غربت» و بشوید.از من گک‌فتگی 
عز بی . رسیدم ازو به خوی مشك» می‌پیچاند مرا به حق من» و 
در می خو اهد از من ز بر طاقت من. من ازو نزاز سودگی ام و هم 
سو گند اندوه و استخوان در و اینلت ما می‌شویم به 
قاضی» تا یز ند پر دو دست ظالم از ما . اگی منتظم نمود میان مسا 
مو افقت» و اکن نه طلاق تانق هرفح گقت : بچسبيدم بدا نکد 
پیاز مایم که که‌را باشد غلیه, و چکونه یاشد ار کشت ایشان. 

کردم کار خود پس گوش خود» و با ایشان صحبت کردم و اگی چه 
من کفایتی نخواستم کرد» تا حاضس شدند به قاضی. و بود قاضی 
از آنکه بیند فضل بخل و امساك» و ضنت کند بدان قدر که پدمند 
از سواك. به‌زانو درآمد ابوزید پیش اوء وگنت: نیرو دهاد خدای 
قاضی را و نیکوی کناد به جای او. بدرستی که مركب من این 
ممتنع است از انقیاد» بسیار رمیدتست؟ اا که مو 
فر‌ما نیر دار ترم از سر انگشت او و مسر بانترم پرو از دل او. 
گفت او را قاضی: ویحك! ای زن ندانسته‌ای که تافرماتی و پر‌تنی 
به خشم کند خدای راء و واجپ کند زخم را؟ گفت: بدرستی که 
او از..آنتپاست که بگردد پس سن‌ای»..و .بکیند. همسن‌ایسه را به 
همس ايه .گفت:او ر ااقاضبی: : زیان‌کاری باد ترا! تخم می‌پر کنی در 
شوره‌ها» وجوژه می‌خواهی آنجا که جوژه باشد؟ دور شو بل من» 
که (خوش مبادا) اندام شم‌وت توق این مباد ترس تو! گفت: 

بدرستی که این زن وسوگند به‌فر‌ستنده بادهاء درو غ زن. تست از 
سجاح! زن گفت: بلکه او سو گند بدانکه طوق داد کبو تر راء و پال 
داد اشتر مرغ راء درو غ زن. تنست:ان: ابی مسیلمه کذاپ» چو 
مخرقه نمود دریمامه. بترید اپوزید چو تریدن زبانة آتش» و در 
بخشم شد چو در خشم شدن گرم‌دار» و گفت او را: ويلك ای گنده 
شمفند ای بد کار ای در گلو گرفتۂ شوه و همسن‌ایه! پا آهنگت 
م در خلوت. به عذ‌اب. کن دن من» و آشکار ا می کت در انجمن 
به. درو غ داشتن مرا؟ و می‌دانی که"من چوبا: خانه آوردم تنا» و 
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پنگر ستم به تو» یافتم ترا زشتر از بوزینه ساده. و خشك تس 
از دوال خام و در شت‌تس از لیف و گندتر از مردار» و گر انتر از 
هیضه » و .(پلیدتر) از حیضه, و بن‌هنه‌تر از پوست» .و سردتر از 
سرماء و نادان تن از ترهة حمقاعء» و فراخ‌تن از دجله! بیوشیدم عیب 
تو و بن‌هنگی توء و پیدا نکر دم ننکی تر].-بازانکه اکن بدادی ترا 
شیرین جمال خود» و زبیده مال خود. و بلقیس تخت خود» و پوران 
بست خود» و زباء ملك خود» و رایعه. بصری پارسایی خود و 
خندف فخ خود» و خنساء شع خود در مر یت پرادر خود» هر‌آینه 
ننگت دارمی از آنکه باشی هم نشين خانۀ من و ماده گشن مسن! 
کفت : خشم گرفت زن و پلنگك‌وار شد» و جامه باز برد از ساق 
دست خود و جامه پر کشید» و گفت: ای لشیم تن از مادر؛ با 
تر از قاشیء و بزدل تن از منغ شپیلنده» و سبك ت تر از كيك! 
می‌اندازی به من ننگت توء و می‌بری عرض مرا به کاردهای تو؟ 
و تو می‌دانی که تو حقیر‌تری از بریده ناخن» و عیب ناك‌تری از 
آستر آبودلامه» و رسواتری از تیزی در ميان خلسق. و حیر‌ان‌تری 
از پشه در حقه‌ای! و انگار که تو حستی در لفظ و وعظ اف 
شعبی ای در علم و حفظ اوء و خلیلی در عروض و نحو او. و 
جرپری در غزل و هجو خود» و قس ساعده‌ای در فصاحت و خطابت 
خود» و عبدالحمیدی در بلاغت و کتابت خود. و ابو عمرو علایی 
در قرانّت و اعراب ار و ابن قریبی در روایت او از اعراب او؛ 
می‌پنداری مرا که می‌ پسندم ترا امام مح‌اب خود» و تيغ نیام خود؟ 
نه به‌خدای و نه دروانی در خود راء و ته عصاانبان .خود را! گفت 
ایشان را قاضی: می بینم شما را شن و طبقه» و يا چو حداة و 
بندقه» بگذارای مرد پیکار؛ و بسپر در رفتن تو بن راه راست و 
لواطه بگذار. و آماتو زن باز است از دشنام او» و بیارام چو او 
بیاید به خانه از در آن ‏ لو اطه نکند -. گفت زن: به خد‌ای که در 
ز ندان نکنم ازو زبان خود» مگر آنگه که پپوشاند مراء و ته بردارم 
او را بادوان خود, بی سیر گردن من . سو گند ياد کرد اپوزید به سه 
چين در حرج کننده. که او ملك ندارد جز گلیمپای خود که رفنه 
است. بنگرست قاضی در قصه‌های ایشان چو نگرستن مرد ظریف 
سبك» و فکرت کرد چو فکرت تیز دلی. پس رزوی فرا کرد بن هر دو 
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رویی که ترش کرده بود آن راء و سپری که بر‌گردانیده بود» و 
گفت: پا نه بس بود شما را با هم سفاهت کردن در مجلس حکم. 
و اقدام کردن بر ارتکاب این جرم» تا بالا گرفتید از فحش یکد یگ 
را ((دشنام)) دادن» به پلیدی فریب کردن؟ و سو گند به خدای 
عزوجل که خطاکرد است شماگوراء و نرسید تیں شما به گو سینه؛ 
که امیر المومنین» که عزیز داراد خدای به بقای او دین راء تصب 
کرد مرا تا بگزارم حکم میان خصمان؛ نه آنکه بگزارم وام غرما. و 
سو گند به حق نعمت او که فرو آورد مرا بدین محل. و به دست 
من کرد بند و گشاد. که اگر روشن نکنید مرا هویدائی کار شماء 
و پوشیددگی گر بزی شماء که برمانم شمارا در شمین‌ها» و کنم شما 
را عبرت خداو ندان پینشا! سس در پیش افکند اپوزید چو سر 
در پیش افکندن مار نر» پس گفت: پشنو بشنو: 


منم سر‌وجی و این عروس من است 

و نیست مانند ماه جز خرشید 

و ناسازی نداره نس او و آنس من 

و نه دور شد صومعة او از قس من 

و نه آپ داد نصیب آب من جز ف‌وادهٌ مرا 

و لکن ما از پنج شب باز 

بامداد می کنیم در چامهةٌ گی‌سنگی و شبانگاه می‌کنیم 
نمی‌شناسیم خاییدن و نه آشامیدن 

تا گویی که ما از ببس فرو آرامیدگی تن 

شبحمپای مردگانيم که برانگیخته‌اند ایشان را از زیر خاك 
چو دژوار شد کار تن و صبر 

و نزار کرد مرا گز ندی که دردناکست رسیدن آن 
بر‌خاستیم از بر سعادت پخت یا نحوست آن 

بدین مقام از بپر کشیدن پشیزی 

و نیاز مضطر کند آزاده را چو لنگر فرو گذ‌ارد 

به پدید آمدن در لباس شوریدگی 

اینست حال من و اینست درس من 

پنگی په امر‌وز من و بپرس از دی من 

و بثر‌مای به جبر حال من اگی خواهی يا به حبس من 
که در دست تست تن درستی من و باز گشت علت من 
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گفت او را قاضی: با تو آیدا آنس به تو» و خوش بادا تن و 
دل تو» که سن‌است ترا که بیامرزند گناه توء و تمام کنند عطای 
تو. انگیخته شد زن آنگه و زبان آوری کرد» و اشارت کرد بسه 
حاضر ان و گفت: 


ای ساکنان تبریز شما را حاکمی است 
که بیفزود بر حاکمان په هویدایی 

نیست درو هیچ عیبی جز آنکه او 

روز عطا بخششر او جورست 

قصد کردم بدو من و این پیر می‌جستیم بار 
چوب او که همیشه جنبانیده باشد 

گسیل کرد پیر را و او بیافته بود از 
عطای او خاص کردنی و جدا کردنی 

و باز گردانید سا تمهی‌دست‌تر از نگ نده 
به برقی که پوشیده شود در ماه تموز 
گویی او ندانست که من آن زنی‌ام 

که تلقین کردم آن شیخ را رجن‌ها 

و منم که اگر خواهم بگذ‌ارم او را 
خندستانی در میان ساکنان تبریز 


گفت: چو بدید قاضی دلیری دلمپای ایشان» و روانی زبان 
ایشان» بدانست که او مبتلا شدست ازیشان به درد بی‌درمان و 
به داهیه عظیم و بدانست که او هرگه که بدهد یکی را از دو جفت؛ 
و بگن‌داند .دیگر را کی دست, پاشد چو آنکه بگزارد وام په وامء 
یا نماز شام ک دادو رکمت. روی ترش کرد و سس در پیش افکند, 
و خشم گر فت و در خشم شد. و پوشیده می‌دندید و می بر ندید» 
پس باز نگر‌ست از راست و چپ و (ڊ بی‌آرام شد) از اندوه و 
پشیمانی» و در استاد می نکوهید قضا را و رنجہای آن راء و 
برمی‌ شمر د شائبه‌ها و نائبه‌های آن راء و به تادانی منسوب می کرد 
جویان و خواهان آن را. پس بادی برداد چنانکه نفس بردهد غارت 
کرده» و پگریست تا کامستی که رسوا کردی او را گس‌یستن» و 
گفت: بدرستی که این چیزی شگفت است, يا تیر پاران کنند مرا 
در يك جا به دو تیرء یا لازم کنند بر من در یك حکم دو غرامت. یا 


aE 


توانم که خشنود کنم هر دو خصم راء و از کجا و از کجا؟ پس باز 
پیچید وا حاجب خود که بن‌اندی حاجتای او .راو گفت: نیست 
این روز حکم و قضاء و جدا کردن میان خصمان و راندن کارها! 
این روز غمناکی» و روز غرامت‌کشی است» این روز بحر‌ان»-و 
روز زیان کاریست! این روزی سخت است» این روزیست که په ما 
می‌رسانند رنج و ما نمی‌رسیم به. مقصودی! بیاسایان مرا ازین 
دو ( پسیار گوی)» و ہیں زبان ایشان به‌دو دینار» پس. پر کنده کن 
پار ان راء و بیند در راء و آشکارا کن که اين رۆز نکو هید ست» 
و که قاضی درین روز اندیشه‌ناکست؛ تا حاضر نیایند به من 
خصمان! گفت راوی: آمین کرد حاجب بر دعای او» و خود را 
فا گریه داشت از ببس گريهة او ».پس نقد کرد ابوزید راو مروس 
او را دو دیتار» و گفت: گواهی.می‌دهم که شما جیلت‌گی‌تن پریان 
و آدميانید» ولکن حرمت دارید مجلس قاضیان را» و بیس‌هیزید در 
آن از فحش سخن؛ که نه هر روزی قاضی باشد به تبریز, و نه 
هر وقت بشنو ند رجزها. گفتند ای راء چو تو دی حننانجبی را 
شاید» و شک تو واجب است» و برخاستند و بره يافته بودند به 
دو دینارء, و در آتش گرده بودند دل قاضی به دو آتش. . 


مقامة چہل و یکم 


گفت حارث همام : قرمان پس دم باز.خو انندگان کودكت ساری 
راء در غلیهٌ اول جوانی من . همیشه دوست دار نده بودم سخن گفتن 
را با نرم اندامان» و گوش پو دم سر ودها را؛ تا که مشر‌فب.شد.. 
پیری» و بر‌گشت زیش تازه. آرزومند ,شدم به صواپ دراهی 
بیداری» و پشیمان شدم برآنچه تقصیں کردم در کار خدای. 
عزوجل و در آنچه به جاتب او باز گن‌دد.. پس در استادم در پشت. 


و 


یای‌زدن کار زشت به ناله‌هاء و دریافتن خطاها پیش از فوت شدن.. 
بچسبیدم از اقتداع‌کردن به مپتران» به باز رسیدن با استواران, 
و از آمیختن با کنیزکان سرودگوی» به نسن‌دیکی جستن با اهل 
دیا نات» و سوگند یاد کردم که صحبت نگیرم مگ با آنکه باز استاده 
باشد از بیراهیء و باز گشته باشد پیچ باز کردن او با نوردیدن» و 
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اگر پیابم آن را که او بیرون کرده رسن ۵ است» کشیده خواب» دور 
کنم سرای خود از سای او» و پگریزم از گراو و ننگت او. چو 

پیفکند مرا غر بت به تنیس COs‏ 
مسجد آن که دل آر امست» بد یدام بدانحا خد او ند حلقه فراهم كه 
و نظاره‌ای "زحمت‌کنندة ؛ و او می‌گفت با دلی استوار, و زبانی 
هو ید | کننده : بیچاره فرز ند آدم و چگو نه بیچاره است؛ بچسیید از 
دنیا به چيزي که چسبیدنی نیست. و دست‌آویز گرفت از آن به 
شیر عم که استو از يست » و کشته شد از دوستی آن تست کازوه 
حریص می‌باشد - ر نج می کشد ‏ بدان از. نادانی خود» و حریص 
می باشد بر آن از بد بختی خودء و شمار می‌دارد در آن به فخن خود 
و توشه نگیرد از آن آن جپان خود را سوگند یاد مئ کنم پدانکه 
درهم گشاد دو دریا را ب عذب و ملح -؛ و روشن کرد ماه و خرشید 
راء و بلند کرد قدر دو سنگت را؛ اگر بدانستی فرز ند آدم» هر آینه 
با کس ندیمی نکردی» و اگر دراندیشیدی در آنچه پیش فر‌ستاد؛ 
هر آینه بگریستی خون, و اگ یاد کدی مکافات؛ هر آینه.دریافتی 
آن را که فوت شد. و اگر بنگی‌ستی در باز گشت کار هی آینه نیکو 
کردی زشتی کارها را . ای عجب که همه عجبما درآنست» آن را که 
در سپرد در آتش پا زبانه» در گنج نمپادن زرء و در پناه ک‌دن مال» 
خد او ندان خویشی را. پس از بداعتی عجب است. که پند دهد ترا 
پدید آمدن پیری, و بیاگاهاند خر‌شید تو به فرو شدن. و تو صلاح 
نبینی که باز گردی» و پاك‌کنی عیب راو عیب ناك را . پس دراستاد 
IE IT‏ 


پلند و خلوت دل: 


منوا بی :آنه یه کار پیری او 

و او ی بیراهی: کودکی بر کشیده و ہں باو ید ه است ‏ 
می‌نگرد په آتش هوی پس از آنکه | ۱ 
پامداد کرد از سسکی نیرو می‌لرزه 

و SS‏ آن را 

نیم تر قراشی که فراش گیرد آن را فراش گی ندہ 
"پات ندازد از پیری که پندید 

ستارگان آن زا خداوند خرد که نه مدهوش شد 


۳۱۲ 


و باز ناستاد از آنچه باز زد او را خد 

از آن و نه بات داشت به عرض که بخ اشیده باشند 

آن کس اگس بمیرد دوری پاد او را 

و اگر بزید او همچنانست که نز يست 

نیکی نیست در زندگانی مردی که انگیزش او یا بوی او از نیکوی 
چو انگیزش مرده‌ایست که پس ده روز گور او باز کنند 

ای خوشا کسی که عر ض او پاکست 

می‌نماید و می‌درو شد از نیکو ئی مانند بردی که بنکار یده باشند 


یگو آن را که خار خالیده باشد او را گناه او: 
هلاك شدی ای بیچاره تا خار بیرون نکنی 

ویژه کن توبه را تا محو کنی بدان ۰ 

از گناهان. سیاه انچه نقش کرده‌اند آن را 

و پزی با مردمان به خوی پسندیده 

ا کر 
و پر کن بال آزاده را اگ (موی بریزاند ازو) 
زمان اوء مباد آنکه اصلاح پر نکند 

و پاری ده کینه زده را په ظلم اک 

عاجز آیی از پاری دادن او لشکرخواه 

و درست خیز تو چو آواز دهد ترا خداوند په سر درآمدنی 
شاید که تو در روز حش بدو درست خیزی 
بگیر قدح نصیحت بیاشام و جود کن 

به افزون قدح برآنکه تشنه است 


گفت راوی: چو فار غْ شد از بیتمای گرياننده او و بگن‌ارد 
خواندن بیتم‌ای او. اج دق و و 
بودء و بر‌هنه کرد تن راء گفت: ای خداو ندان خرد و سنکت» و 
خاموشی به استماع وصیت به وصیت کنندگان» یاد گر فتید شعر 
بر‌خوانده راء و دريافتید ره نمودن او راء هی که نیت کرد از شما 
که بین یں د» و به اصلاح آرد آینده راء (گو پید | کند) ((به نیکی 
کردن در حق من)) از نیت خود» و بنگرداند از من عطیت خود. 
پدان خدای که داند نپانپاء و بیاس‌زد اص‌ار را بر گناه؛ که نپان 
من چنانست که می بینید, و روی من سزاوار است په صیانت؛ پاری 
دهید مرا که روزی دهندا شما را. گفت راوی: دراستاد پیر در 


۳۱۳ 


آنچه بپیچاند بدو دلا راء و بلند کند و نقد کند او را جستۀ او؛ 
تا به آب رسید کندن او, و گیاه گرفت زمین خالی او. چو پر کرد 
کیسه راء برفت می خرامید› و می‌ستود شہں تنیس راء و روا نشد 
پیں را آنجا پودن» پس از آنکه بشد غلام. برداشتن خواست دستہا 
را به دعاع» پس قصد کرد قصد رفتن. گفت راوی: بنگر ستم 
بدانکه بیازمایم او راء و بگشایم عقد ترجمة او را. از پی فرا 
شدم او را و او می‌دوید در آهنگت خود» و نمی‌گشاد بند خاموشی 
خود. چو ایمن شد از ناگاه گیر» و ممکن شد او را با هم راز گفتن» 
بگردانید گردن خود به من» و سلام کرد سلام با گشادگی بر من؛ 
و گفت: یا خوش آمد ترا زیرکی و تیز فہمی آن آهو بر کك؟ گفتم: 
نمار و سوگند به ایمن کننده و گسواه راست! گفت: او جوان 
سروجی است. و بیرون آر ندهٌ مرواریدست از ژرفگاه دریا! گفتم: 
گواهی می‌دهم که تو درخت میوهٌ اویی» و زبانة شی‌ارءة اویی. 
پاور داشت کپانت مراء و نیکو شمرد هویدا کردن مرا» پس گفت: 
هیچ رای است ترا در پیشی گرفتن به خانه, تا از هم ف استانیم 
قدح خمس کمیت را؟ گفتم او را: وای بر تو يا می‌فر‌مایی مردمان 
را به نیکوکاری و فر اموش می‌گذاری تن ترا؟ بمندید چو مندیدن 
خنده نماینده» و برفت نه لجاج کننده» پس رای آمد او را که باز 
گردد با من» گفت: بشنو این را از من و بر من: 


بگردان به خالص خم از تو اندوه را.. 

و بیاسایان دل را و اندوهگن تباش 

.و پگو آن را که ترا ملامت کند در آنچه بدان 

باز می‌داری از تو انديشه را: بس هان و باز است! . 


پس گفت: اما من زود باشد که بروم, بدانجا که صبوحی و 
غبوقی خورم» و چو (یار نمی‌شوی, و موافقت نکنی) با آنکه طرب 
گندء نیستی تو مرا رفیق» و نه راه تو مرا راهست» خالی :کن راه 
من و به يك سوشوء و مپال از من و مپژوه. پس بر گشت پشت 
دهنده و باز نگشت . گفت راوی: افر و خته شدم از اندوه» نردیاع 
رفتن او» و آرزو کردم که من او را ندیدمی. 


3 
مقامة چپل و دوم 


"حکایت. کرد حارث همام گفت: بیندانغت مرا (انداز ندگان) 
افراق» "و روش گاهمپای هوی؛ تا که گشتم ملازم هر" تس‌بتی» و 
پن اذز: هی اغز بتی ؛ الا آنست که من نبریدمی هیچ وادیی راء وحاضس 
نیامدمی به هیچ انجمنی؛ مگر از بہں فراز گرفتن ادب که سلوت 
دهنده انیت آاز ایو هنان؛ وگنان" " کشتن ۸ اسشت" قنمت آدمی E‏ 

بشناختند مرا این خوء و نقل کرد آن را از من زپانہاء 7و گشت 
.در آوایز نده‌تن به‌من از هوی به پتی عذاره قبل ائ ین از" عر کے 
و دلیری به کسان آبنی صقر ه. چو بیفکندم گردن اشش به نجر‌ان _ 
مقیم شدم + و ہں گز‌یدم بدا تما دوستان و هسنر ایگان فی از گرفتم 
اتجمنمهای‌آن‌را زیارت‌گاه‌نن» وموسم‌مزاح‌من سم نن. بودام 3 
می کردم آن را پامداد و شبانگاهء و دیدار قی‌شدم: آدر آتجا ی اجه 

شاد کنت و انذوهگن | کتد در ان مبان که ندر انج“ وم که در 
تا" معا بودند» و در انجمتی حاشتن" شاه بدان ؛ "که" هسی فرو 
" نشست و به زاانو در آمد. پیری: که برو بود جام کته . تخت کرد 
چواتحیت تملق کننده» به زبانی تیسز؛ " پش*کشش؟ ای" ماهمپای 
اتجمنساء و دریاهای عظاها؛ بدرستی که هویدا شد ضَبح خداو ند 
دو چشم راء (و نيابت کرد معاینه چون نيابت کردن دو گواه)» چه 
رای ز نید در آنچه می بینید؟ یا نیکو کنید عون کردن» پا دور شوید 
چو بخوانند شما را و به شما استغائت کنند؟. گفتند: به‌خدای که 
به گرم آوردی» و بجستی که آب بیزون آری خود کم گردی. سو گند 
داد بریشان به خدای که چه چیز بگردانید ایشان راء تا سزاوار 
شد رد ایشان. كفت ۵ بودیم مناظره می کردم ا چنانکه 
با هم تیراندازیم روز مبارزت. بر خود تتافت تا قرا گکرفت و 
تناول کرد از +تیس:.پنو :آمده» و دون رسانید: این فضیل راب نمط 
.فضول.. به ز پان زدند: و را زبانپای-قومء و .درو زدند "ستاننهای 
ملامت» وا :در اشتاد عذر می‌نمود و تو به می‌کرد ان خطای: خود» و 
پشیمانی می خوره بر .كلنة. خود» و ایشاندل بن‌کده بود نف: بن‌فن‌از 
گ‌فتن او؛ و فنا اوفتادگان بودند بر اند‌اختن او تا که گفت ایشان 
را: ای گروه من» بدرستی که بنارکشی از کم طبع اشت» در 


۳۱۵ 


گذارید از سوختن و ملامت کردن» پس بیایید تا که لفز گوییم. 
و حاکم کنیم آن را که بر همه فائق است. بیارامید نزديك آن 
افر‌وختکی ایشان» و گشاده شد گرهہای ایشان» و راضی شد ند 
. بدانچه شط کرد بریشان و ایشان راء و اميد داشتند که باشد 
.او آول :ایشان.. باز استاد بدان قدر که بیندند دوال تعلی» یا 
محکم کنند دوالی که باربندند بدو» پس گفت: بشنوید. که نگه 
داشته بید از سبکساری» و دیرگاه باشدا زیش شماء و بر‌خواند 
لغزگو ینده در بادپیزن از جامه کتان: 


و بسا کنین‌کا که در روش خود بشتاب .باشد 
ولکن پر پی‌رفتن است باز گشت او. 
او را راننده‌ایست از جدسن: او می‌اوژولد:او دا 
بازانکه او دن اوژؤلیدن. پس رو اوست" 

پپینند او را در هنگام گرمی می‌چکاند نم را 

: و پدید آین چو بوگردة دنا 


پس گفت که: بگیرید ای خداوندان فضل» د مرکز‌های عتل. 
و پر خواند لفز‌گوینده در بند,خی‌ماء: 


و بسا نسبت باز بر‌نده] با مادری ` 

که پدید آمد اضل او او : 

دست با وی در گردن می‌کند و بود ۱ 

نکه می‌داشت او را یت چتنی از ن 

بدو توصل کند خر‌ما چیننده 

۱ GDS 


۰ پس. گفت:و بگیرید این پوشیده علم راء که تیرگی دارد در 
تار یکیمپا» و بر‌خواند لغز گوینده در قلم : اه مقر 


و پس روی که بدو شناسند امام را 

. چنانکه مبامات کنب به صحبت او کریمان 
او را چو سیراب شود سبکساری تشنه لبست 
و بیارامد چو در آید برو تشنگی 


۳۱۶ 


و پریزد چو آپ خواهند ازو اشکپا را که 
می‌در وشند چنأنکه بدروشدمندیدن 


پس گفت: ملازم گیرید آن را که روشن دلیل است» و 


رسوا کنندءه قولپاست» پس برخواند لفز‌گوینده در ميل س سرمه 
مالندہ ہ: 


و چیست جماع‌کننده با دو خوامس آشکارا و پنہان 
و نیست برو در آن جماع هیچ راه ملامتی 

هرگه در پوشد برین هم در پوشد در حال ہر ین دیگں 
و اگر میل کند شوهری نیابی او را که ميل کند 
بیفزاید این دو خواهر را نزديك پیری تعمبد 

و تیکوی کردن د این در بیان شوهران اتبكه یاشد 


پس گفت: و این ای خداو تدان خردهاء معیار ادپپاست و 
بر‌خواند لغز گوینده در دولاب: 


و بسا بیقرارا که او پیوند گ‌فته 

و پیوندنده است و نیست جفاکننده 

غرق می‌شود در آب و بیرون می‌آید اینست شگفت 
که آنست هم به آپ فرو شده و هم یں سں آپ آمده 
می‌ریزد اشگہای مظلوم و کاسته حقی 

و می‌شکند و می‌کا هد چو کاستن تلف کننده‌ای 

و می‌ش‌سند ازو از تیزی او 

ولکن دل او صافی است از تیزی 


گفت: چو تیں باران کرد بدین پنج که بر یکدیگر عطف کرد. 
گفت: ای گروه من در اندیشید درین پنج» و گره گیرید برو پنج 
انگشت راء پس رای خود گیرید و فراهم آوردن دامن» یا زیاه 
گرفتن از پیمودن! گفت: سبکسار کرد جماعت را آر زوی زیادت» 
برآنکه در یشان مزانیدند از گ‌بزی» .گفتند او "را: بدرستی که 
ماندن ما فرود حد تو» هی آینه (عاجن می‌گرداند) ما را از آتش 
خواستن از آتش زنه توء اگر تمام کنی ده از فضل توست. بیازید 


۳۱۷ 


چو پازیدن آنکه ظفر یافت تیر او و بگریخت خصم او» پس آغاز 
کرد سخن گقتن را به پسم‌الله گفتن» و برخواند لفز گوینده در 


زو ك نایقه مط ٥‏ : 


و ناف بریده؟ و پو شیده در درازی عمن.او 

و او تداندا که چه باشد شادی و نه غم 

نزديك کنند او را گاه گاه از ب بچه در شکم او 

و چندا فرز ندا که اگر نه او پودی طلاق دادندی ماذر را 

و دور کنند او را گاه گاه و بنکشته باشد عد او را 

و دور کردن آنکه پنگشته باشد عد او را ظلم باشد 

چو کوتاه شود شب لذت گیرند از وصال او 

و اگ دراز شود اعراض کردن از"وصل او خوش عیشی باشد 
او را پو شید نیست هویداء» نیکو و آستس کرده 

پدا نچه خرد دار ند آن را ولکن آن را است که حقیر دار ند حکم 


پس باز برد از دندانمهای زرد خود» و بن خواند لضن گوینده 
در تاخن: 


و بسا ترسیده تیزیآ بالنده 

و نچرد و نیاشامد 

پپالید در ده انگشت .جن قر بان 
پشنو وصف او و تعجب کن 


پس کاژوار بنگرست چو کاژوار انکنس‌ستن. دیو منتتنه» و 
بی‌خو | ندلفز گوینده در یك شاخ دوج کبریت: ۱ 


و چیست حقیر داشته که نزديكت کنند او را و دور کنند 

و نیست از آن چو تفکی کنی چاره‌ای 

او را دو سرست به هم ماننده نيك 

و هر یك از آن دو س پرادر او را ضدست 

عذ‌اپ کنند ایشان را اگر ایشان را خضاب کرده باشند و بیفکنند 


چو نیابند خضاب و چیزی نشم ند 


پس در خشم و شور شد چو در خشم و شور شدن اشتر مست؛ 
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و پر‌خواند لغن گو ینده در دوشیده تاك خم و شیره -: 


و چیست چیزی که چو تباه شود 
بگردد بیراهی أو صواب کاری 
اک او نیکو شود به وصقہا 
برانگیزد شر چو پدید آید 

پاك اصل است پدر او 

ولکن بد فرز ندی آورد 


پس زیر بازو گرفت عصای رفتن» و بر‌خواند لغز کو پنده در 
ترازوی طیار: 


و پسا خداو ند سبکساری که نیمه او میل‌کنندهاست 
و عیب نکرد او را پدان دو عیب هیچ عاقل 
پینند او را هميشه زی غرفه‌ای 
« چنانکه بالا گیرد پادشاه دادگ 
بابر آید نزديت او سنکت‌ریزه و زر خالص 
و هرگن ہرایں نباشد حق و باطل 
و شکفت‌ترین وصفمای او اگ بنگری 
چنانکه بنگره مرد زيرك فاضل 
تراضی خصمانست بدو به حاکمی 
و بدرستی که می‌شناسند که او ميل کننده انشت 


گفت راوی: روز گذاشت فکرتپا سر‌گشته بود در و ادیه‌های 
وهمپا, و جولان می‌کرد چو جولان شیفته, تا که دراز شد پایان 
انتظار» و مویدا شد ر نجوری. چو بدید ایشان را که آتش 
پر‌می افر و ختند و روشنایی نه» ومی‌گذرانید ند روز را به‌آرزوهاء 
گفت: ای گروه من, تا به کی می‌نگرید و می‌انديشید» و تا کی 
مہلت دهند شما را؟ یا هنگام نیامد شما را بیرون آوردن پوشیده. 
و پا گردن نادن نادان؟ گفتند او را: سوگند به حق تو که هرآینه 
ممکن شد ترا فرصت. و به پای کردی دام را و صید کردی؛ حکم 
کن چنانکه خواهی» و بکیر غنیمت و آوازه. بریده کرد از هس 
معما پریده‌ای» و خالصه کرد آن را ازیشان نقد» پس بکشاد قفلہا 
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راء و نشان کرد بی‌نشانپا» و طلب کرد رفتن و شتافتن: در‌آو یخت 
پدو کار‌گزار - پیشکار - س کان نت گروه, و گفت: پسوشیددگی 
نیست پس از امر‌وز» نسبت با زب پیش از رفتن؛ و انکار آن را 
مععه..طلاق . سن دن پیش او کند تا کفتیم ما که او متپمی اسشا 
پش پر خواند و اشگے. اجابت کننده بود د می‌رفت ن 


سن‌وجست پرآمدن جای خن‌شید: من 
ومنل لمپو.و.آنس.من 
ولکن محردم گردها نیا میا از .نعمت 

بدانجا و از .لذت نفس من 

و عوضص گرفته‌ام از آن غر بتی 
طلخ کرد ام‌وز مرا و دی مرا 
نیت شرا آرامگاهی به زمینی 
ونه آزامیست اشتن.می[ ‏ 

روزی به نجد باشم و روزی 

به شام بامداد کنم و شبانگاه کنم 
می‌گذرانم روز کار را په قوتی 
منفص و خسیس شمرده 

و شب نگذ ارم و نزد امن 

يك پشیز باشد» و که مرا ضامن است به پشیزی! 
و آم‌که بزید چو زیش من 
پتروشد ز ندگانی را به بپای اند 


پس او در نان بنپاد خلاصه نقد راء و پیشی گرفت رونده 
در زفین» وسو گتټكد بدو دادیم که باز آید. و بلند کس‌دیم او را 
وعده‌ها. نه سوگند به پدر تو که باز نگشت» و نه گرم دلکردن 
ما درو نجوع کرد. 


مقامة چپل و سوم 


گفت حارث همام: بیو کند مرا جد ایین هلاك کننده, و رفتن 
رنج رساننده» به زمینی که گم شود در آن رهس زیر لكث» و پت‌سند 
در آن مردان کار‌گن‌ار. بیافتم و اندو هگن شدم آنچه بیابد و 
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| ندوهگن شود سی‌گشته یگانه» و بدیدم آنچه بودم از آن 
(می‌چسبیدم) ؛ تا بدان وقت که من دلیر کردم دل میا که تر‌سانیده 
بود» و پراندم اشتر نزار مرا که رنجانیده خود راء و رفتم چو 
رفتن ز ننده به دو تیر» که گردن ناده باشد هلاك را. و همیشه 
ميان پوییدن و دویدن بودم» و گذاره کی‌دن ميل پس میلی؛ تا که 
کامست که خر‌شید فر وشدی» و روشنایی در حجاب شدی. بت سید 

از پمس سایه افکندن تاریکی. و (درآمدن) لشکر حام ہے تاریکی سب 
و نمی‌دانستم که پا فراهم کنم دامن راو اسب ببندم» پا آهنگت کنم 
به شب و (بپویم)؟ و در آن میان که من می گردانیدم هوش راء و دل 
بر چیزی نمپادن راء هویدا شد مرا شخصی و اشتری بسته به 
رشته‌ای» و اميد داشتم بدو که بار گین شبگاه آر نده استء و آهنگی 
کردم بدو چو آهنگت جد کننده. همي گمان کپانت پود» و 
بر نشستتی اشتری بود چو خر‌گور» و باشبکاه آرنده در خود 
چا .ډو کلیم خود» و سرمه گرفته بود په خواب خود. بنشستم 
تزد سر اوء تا بی‌خاست و بیدار شد از خواب خود. چو روشن شد 
دو چراغ او دو چشم او س» و پداشنت آن راا که ناگه ب او 
رسیده بود» بر‌مید چنانکه پر‌مد مردم متہم» گفت: برادر توست 
یا گر گت؟ گفتم: بلکه سپر ند شبی است که گم کرد راه» روشنایی 
کن مرا و آتش ز نم گرا کفنته بان نها وس قها از ی تلو تو 
که بسار بر ادن .باشد که واه او راهادر کو کان شت ندیه آن 
ترس من» و برفت خواب به گوشه‌های چشم من. گفت: نسزديات 
بامداد بستایند گروه شبروی راء هیچ صواب می‌بینی آنچه 
می بینم؟ گفتم: من فر مانبر‌ دار ترم از نعل توء و موافق‌ترم از غذای 
تو. براند حکم به دوستی من» و بخ بخ کرد به همر‌اهی من. پس. 
بر‌داشتیم هر دو جد کننده» و پرفتیم شبگیر کننده» و هميشه رنج 
شبروی می کشیدیم» و نافرمانی می‌کردیم خواب را؛ تا که پر سید 
شب به غایت خود» و باز گشاد صبح علم خود. چو روشن شد صب 

رسواکننده» و نماند مگر هر چه روشن بود» نيك بنگس‌ستم در 
رفیق سم خودء و در هم سم شب خود» هیدون او پیر ما بود 
ابوزید جستن جای گم جوی» و نشان جای راهس. هد یه دادیسم 
یکدیگ را درود دو دوست» چو فر‌اهم رسند پس جدایی» پس با هم 
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پیر اکندیم سر‌ها راء و باز گفتیم با هم خبر‌ها راء و اشتر من 
می‌اوفتاد از ماند گی» ری او می‌شتافت چو شتافتن بچ ۳ 
مر غ. به شگفتآورد میا سختی رفتن او» و کشیدگی شکیبائی او؛ 
در استادم می نگرستم گو هر او راء و می‌پن‌سیدم او را که از کچا 
بر‌گزید او را. گفت: بدرستی که ایسن.ماده اشتن را خیر‌پست 
شیر‌ین‌خوار» نیکو به روش. اگ دوست داری نیوشیدن آن را 
فرو توابان» و اگر نخواهی گوش فرا مدار. فو خوابانیدم از 
بپر گفت او را اشتس نزار خود. و نشانه کردم گوش را از ہہ آن 
را که روایت کند. کرت بدان که من عرضه کردن خواستم ان 
اشتر را به حضی‌موت» و بچشیدم در حاصل کردن او تلخی مںگت» 
همیشه می بر يدم برو شمپرهسا را» و می‌شکستم به ,سو لای او 
پشته‌ها را؛ تا که بیافتم او را ساخته سفر‌هاء و سان گریختن» که 
در نن‌سد پروماندگی» و در نیوشد پرو اشتری سخت و نداند که 
چه باشد ((قطران)). اتفاق افتاد که برمید از مدتی پاز» و نبود 
مرا جز او پار‌گیری. شمار گرفتم اندوه راء و بر شرف تلف شدم» 
و فراموش کردم هر مصیبتی که گذشته بود» و در نگت کردم سه 
شنبا» نمی توانستم انگیختگی» و نمی‌چشیدم خواب را مک زودی. 
پس فرا گر‌فتم در طلب‌کردن راهپاء و باز جست ک‌دن از 
چراز ارها و فر‌وخفتن جایپاء و من نمی‌یافتم ازو بویی» و درس 
نمی کشیدم نومیدی آسایش دهنده؛ و هر گه که یاد کردمی روانی 
او در روش, و تعرض او را مر برابری کردن را با مس غ» بسوختی 
مرا با"یاد آسدن: و از راه پس‌دی مرا:اندیشه‌ها. .دن آن میان که:من 
در میان خانه‌های بعضی از قبیله‌ها بودم» که بشنودم از شخصی 
دور» و از آوازی نيك: که کیست که گم شد او را اشتری حضی می 
نیکو روانده» پو ست او را نشان گردهاندء و گن اوارا داغ: گنده» 
و ماهار او تافته, و ((پشت او)) را شکسته» پس باز در بسته؛ 
بیاراید چاروایان راء و یاری کند بر آیندگان راء و بیرد مسافتی 
دور راء و روز گذارد هميشه ترا نزديك شونده» در تیاید برو 
سستی» و پیش نیاید او را سودگی» و محتاح نکند به عصاء و 
نافر‌مان نشود در قومی که نافرمان شوند. گفت اپوزید: بکشید 
مرا آواز به آواز کننده» و بشارت داد ما به دریافتن گم شده. چو 
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پ‌سیدم پدو» و سلام گفتم بدو. گفتم او را: پسپار اشتی راء و 
فن! گین عطا را. گفت: و چیست مطيۀ توء که آم‌زیده باد خطيهة 
تو؟ گفتم: اشتریست که تنۀ او چو پشته‌ایست. و بالای کو مان او 
چو قبه‌ای» و شیر دوشید؛ او پری‌خنوری است که درو شین دو شندء 
و مرا می‌دادند بدل او بیست» چو فرو آمدم به یبرین. زیادت 
خو استم از آنکه می‌دادء و دانستم که او:خطا کند در با گفت: 
اعتر اض گرد چو بشنید صفت اشتر من. و گفت: نیستی تو 
۱ 0 بگ‌فتم گریبان او» 
و پستیمیدم بی به درو غ داشت ۳ es‏ 
جامهٌ او. و او می‌گفت: ای. فلان . نیست اشتن من دانسته ‏ و ناز 
است از غلو کر‌دن خود» و اگر نه به قاضی آی با من به قاضی این 
قبیله, که پاکست از بیراهی» اگر و اجب کند آن تراء فراگیر» و 
اکی.بگن‌داند. آن را ان تو» سخن مگوی. ندیدم داروی قصه خود» و 
نه گواردگی غصهٌ خویش, مگر آنکه بیایم به قاضی» و اگر چسه 
ہں سی من زند. با هم پشدیم تا به پیری (استوار په کاری قیام 
کردن)» نیکو جماعت» می‌یافتند ازو آرامیدگی مغ و آنکه نیست 
جور کننده. در استادم تظلم می‌کردم و درد می‌نمودم» و یار من 
خاموش بود سخن نمی گفت و لب نمی‌جنبانید» تا چو تمبی کردم 
جعبة خود» و پگن‌اردم از قصه‌های حاجت خود. پدید کرد نعلی 
محکم وزن» دو خته از بن راه رفتن را در راه درشت» و گفت: 
اینست آنکه من تعرریف کردم» و آن را و صف می‌کردم» اگر اینست 
آنکه می‌داد ند او را به جای او بیست. و اينك او از بینند گانست, 
پدزشتی. که دروغ کر ددن ,دعوی.خوند.. و پیر کے افتنارکند» .مگ 
که بکشد تر‌نگت س .خود». و هویدا کند نشان راستی آنچه. گفت. 
گفت؛ قاضتی : ای باز خدای بیامرز» و دراستاد می‌گر‌دانید نعل را 
از روی ہں پشت؛ پس گفت : اما این نعل نعل منست. و اما اشتں 
تو در رحل .من است» بن‌خیز فر‌از گرفتن اشتر تراء و بکن نیکی 
(به اندازءه) توان تو. پی‌خاستم و گفتم گشاده دل: 


و په‌ طواف کنندگان و مجاوران در حرم 
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که تو نيك کسی ای که بدو به حکم شو ند 
به‌سلامت باش و پیوسته باش چو پیوستگی نعام و نعم 


گفت: جو اب داد فا فا تی و نه پستن نیتی : 


پاداش دهندت از شک تو نیکی ای پس عم 

که نیستم من که سزا شدمی شئری را که در پذیر ند 
بترین خلق کسی باشد که چو ازو قضا خواهند ظلم کند 
پس آنکه ازو رعایت خواهند رعایت نکند حرمتپا را 
این دو کش و سکف پرا یں ناشین در قیتعیا 


پس او روانه کرد پیش من آن را که بسیارد اشتن را به من» 
و .منت نناد یں مق . شبانگاه‌کی‌دم. پنآمده حاجت» می کشیدم دامن 
طرب» و می‌گفتم يا عجب! گفت راوی: گنتم او را به خدای که 
طر‌فه آوردی» و غلو کردی در بیان آنچه بشناختی» سوگند بر تو 
می دهم به خدای که هیچ دیدی چادو تن از تو در بلاغت» و نیکو تس 
لفظ. را به فزو: گداختن؟ گفت: ای بار.خد‌ای آری» .بضنو .و خوش 
باش: بودم عزم کردم چو په تپامه شدم» برآنکه فراز گیسرم 
(ز نی)» تا پاشد مرا یاری. چو روشن شد خواستن» و کامستی کار 
که تمام شدی» در اند یشیدم چو انديشة حذر کننده از و هم» و 
در | ند یشنده که چگو نه پاشد افتادن جای تیر و شب گذ اشتم همه‌شب 
راز می‌کردم با دل عذاپ کرده, و می‌گردانیدم عزم مضطرب راء 
تا که اتثاق کردم و دل بنمادم که در سحرگاه شوم و مشورت 
پا اول کسی که بینم . چو فرو کشوفت تاريکي طناپمپای خود راء و 
پر گر‌دانید ند ستاره‌ها دنباله‌های خود راء بامداد کردم چو بامداد 
کردن شناسای چوپنده» و پگاه خاستم چو پگاہ خاستن فال‌گی نده 
به مس غ. پیش آمد منا کلندره که در روی او شفماعت کننده بود. 
مبارك گرفتم دیدار زیبای او» و خواستم که بز نم آتش زنة رای 
او در زن کردن. گفت: يا می‌خواهی ميان زاد» يا شوی نداشته که 
رنج او کشند؟ گفتم: گزین کن مرا آنچه صواب بینی» که په تو 
افکندم رای.دز ایختیار دستگاهنا. گفت: به من است هویداکندن»ء 
و بر توست معین کردن» پشنو که من فدای تو بادماء پس دفن 
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کردن دشمنان تو. اما بکراو دره‌ای باشد در خزانه گنس وم 
و بیضه‌ایست در پنافته و میوه‌ایست نو باوه» و پیش تکی خم يست 
یخنی نپاده, و مرغزاری ناچریده. و طوقی است که خجسته و 
شر‌یف است. شوخگن نکرده او را بساو نده, و ته در پوشیده برو 
در پوشنده‌ای و نه ممارست کرده بازو بازی‌کننده‌ای و نه نقصان 
گزده او را مجامعت‌کننده‌ای» و او را باشد رویی شرمگن» و چشمی 
فرو داشته, و زبانی بسته گفتار. و دلی پاك. پس اوست نگاری 
پازی کننده, و با زيانه مزاح‌کننده, وآهو بره پازی‌کننده وشیرینی 
تمام» و گلو بند پاك وء و هم‌خوابی که جوان کند و پیر نکند. 
و آماشوی داشته مرکبی است رام کرده» و سر نہاری شتابانیده» و 
واماندة آسان کرده. و کاردانی به سخن فی‌اگذراننده» و قرينهة 
دوستی نماینده» و آرایشی نزديكت جوینده» و چرب‌دستی کارساز؛ 
و زيرك آزموده. پس او شتافتۀ سوار باشد» و گره‌بند و گشای 
خو اهندهء و بہار گین .سست, و غنیمت و فرصت مبارز. کوهان او 
نرم باشد» و بند‌گیر او آسان بود» و نان او هویدا بود» و خدمت 
او آراینده بود» و سوگند یاد می‌کنم که راست گفتم در ھن دو 
نعت» و جلوه کردم هر دو گور ماده راء به کدام شیفته شد دل توء 
و بر کدام ازین دو بر‌خاست نر تو؟ گفت ابوزید: دیدم او را سنگی 
سخت که بپر‌هیزد از آن سنکت‌انداز نده» و خون‌آلودکنند بدان 
حجامت گاهپا را؛ الا آنست که من گفتم او را: شنوده‌ام که پکر 
سخت‌تن بود در دوستی» و کمتر به گی‌بزی» گفت: آری گفته‌اند 
این» و بسیار گفتارا که بیازارد و بر‌نجانید! ویحك پا نیست او 
اسب کن ته مه اباکننده عنان"راء و مرکبی دیر اطاعت! و آتش 
زنه‌ای که دژوار باشد آتش‌زدن بدو. وحصنی که صعب است 
گشادن او! پس موّونت او بسیارستء و معونت او اندك» وزیش 
پا وی تلف کننده است. و دوستی او به رنج رساننده» و دست او 
در کار کالیو کار» و کوهان او درشت, و آزمایش او سخت» و 
شب او تمامتر در تاریکی و در ریاضت او رنج است, و بر روی 
آز مايش او پرته‌ایست! و دیر‌گاهست که رسوا کرد هم جنگت راء 
و.:ذشتمن. داشت هم‌بازی راء و به کینه آورد هزل کننده راء و په 
زاریدن آورد. اشص گشن نة ساله را. پس اوست. که گوید: منم 
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آنکه بنشینم و آرایش پوشم» بجوی آن را که پای گشایند و باز 
دار ند گنتم او را: چه بینی درشوی داشته. ای اپوالطیب؟ گفت: 
ویحلت! یا رغبت کنی در افزونی خردنیمپا» و با پس آمد؛ آب 
چاهپا؟ و در جامه (مرروزه)» و در آوند کار فرموده؟ و 
در چشنده‌ای که بر يت چر ازاز فو ناستد و بیرون شو ندء تصرف 
کننده؟ و بی‌شر‌می سلیطه و ب‌گماشته, و کن انباری ناپسندی 
کننده؟ پس سخن او این بود که چنین بودم و چنین گشتم» و 
دير گاهست که بر من ستم کردتد پس مرا نصرت كردند» و فرقا 
که میان امروز و دی است» و دورا که ماه است از خر‌شید؟ و اگس 
پاشد آرزومند فرو خسبنده هر کس راء و بر نگ نده بر هر کس 
و هلاك شده در دوستی مردان» اوغل باشد شیش بسیار خوار» 
و جراحتی که نيك نشود و دارو نیذ یرد! گفتم: هیچ صواب ا 
که رهبانیت گزینم» و بروم بدین مذهب؟ بانگت بر من زد چو 
بانگت برزدن استاد» نزديك زلت شاگرد» و گفت: با اقتداء 
خواهی کرد به‌صومعه‌داران تی‌سایان» و حق هویداشدست؟گندایی 
پاد ترا و سستی رای تراء و زیان‌کاری یاه ترا و آنپار!! آخس 
نشنوده‌ای که رهبانیت نیست در اسلام» و حدیث نکرده‌اند ترا 
بدانچه نکاح کرد پیفامیر تو صلی‌الله عليه و سلم؟ پس ندانسبته ای 
که زن نيك پسامان بپرورد خانة توء و لبيكت گوید آواز ترا. و 
روشن کند چشم تراء و فرود آرد چشم ترا» و خوش‌بوی کند بوی 
ترا؟ و بدو بینی روشنائی چشم توء و بلندی بینی توء و شادی دل 
تو» و چاویدی آوازه و نام توء و گذرانیدن ام‌وز تو و فی‌دای تو. 
چگو نه سرد ذل شدی از سنت پیغامبران» و از بر‌خورداری آهل 
داران» و راه در پنافتگان و سبب کشیدن مال و فرز ندان؟ به خدای 
که پدآمد مرا و اندوهگن کرد مرا در حق توء آنچه شنودم از دهان 
تو. پس بر گشت چو بر گشتن در خشم کرده» و بر جست چو بر جستن 
ملخ بزرگت. گفتم او را: ای شگفت از تو يا بخواهی رفت کشنده. 
و بخواهی گذاشت مرا سر گردان؟ گفت: می‌پند ارم ترا دعوی‌حیرت 
می‌کنی تا خضخضه کنی. و بی نیازی کگیری از کار نیلت! گفتم : 
زشت کناد خدای گمان تراء و مانگیزاناد سروی ترا! پس شبانگاه 
کردم از نزد او چو شبانگاه رسوا شده» و توبه کردم از مشورت 
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کودکان. گفت راوی: گفتم سوگند ياد می‌کنم بدانکه بروپانید 
بيشه راء که این جدل هم از تو بودست و با تو بودست ب همه تو 
وضع گرده‌ای . مبالفت کرد در خنده. و طرب نمود چو طرب پر ده 
در نده. پس گفت: می‌لیس انگبین» و میرس! در استادم در از 
می کردم فضل ادب راء و فضل می نہادم خداوند آن را بر خداو ند 
مال» و او می نگ ست به من چو نگر ستن نادان شمر نده‌ای» و چشم 
فر و می‌داشت از من چو چشم فروداشتن ممل گذار نده. چو من 
گز اف کردم و غلو کردم در تعصب کردن گروه ادییان». گفت: 


خاموش پاش» و پشنو از من و دریاپ: 


می‌گویند که جمال مرد 

و آرایش او ادبی است بیخ‌آور ' 

و بنیاراید جز بسیار مالان را 

و آن را که کوه مپتری او بلند باشد ‏ 

اما نیازمند درویش به باشد او را 

از ادب قرص و کامه 

و کدام جمال باشد او را که گویند: 

ادیبی است که استادی می‌کند یا نساخی؟ 

پس گفت : زود باشد که روشن شود ترا راستی سخن من» و 

هویدائی حجت من» و برفتیم تقصیر نمی‌کردیم در جہد» و باز 
نمی‌استادیم از کوشش؛ تا سا یلم ما را رفتن› به دیی که دو 
بود از آن خیر . در شدیم در انجا از پس جستن آب و گیاه. و هر دو 
تپی انبان بودیم از توشه؛ هنوز نی‌سیده بودیم به فرو نپادن جای 
بار» و نه به فرو خواپانیدن جای مرکپ و موضع خط بار» که 
بدید مارا کودکی که هنوز به بزه نر‌سیده بود و بر‌گردن او دسته 
گیساه. درود گنت او را ابوزید چو درود سلام کننده» پس 
درخواسنت.:گرد .ازو فرواستادن دز پا با ننده‌ای: گفت: و از چیه 
می پر سی که خدایت توفیق دهاد؟ گفت او را ابوزید: پا بقروشند 
اینجا رطت به خطب؟ گفت: نه والله! گفت: و نه خ‌مای تس 
به سخننبای گزیده؟ گفت: کت یه ا سس ؟ 
گفت: دوری والله! گفت: و نه عصیده به قصیده؟ گفت: خاموش 
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ش که خدایت عافیت دهاد! گفت: و ته تریدها به مر‌وارید‌ها؟ 
۳ کجا برده‌اند ترا که خدا ده نمایاد. ترا؟ گفت: و نه آرد به 
معنی بار یت ؟ گفٽ : در گذر از ین که خد ا یت پبهاصلاح آردا! و 
شیرین شمرد ابوزید باز گردانیدن سوال و جواب» و بر هم پیمودن 
ازین انبان» و بنگرست کودت. که این تك غوری دارد» و این مرد 
پیں دیوی قوی است. گفت او را: پس ترا ای شیخ که بشناختم فن 
ترا» و بدانستم که تو چه آفتی» بگیس جواب (مجموع): و بسنده 
کن بدان به آزمایش: آما بدین چایگاه نخر‌ند شع به جوی» و ته 
نش به نثاره‌ای ب.اندکی.-. و نه قصه‌ها به اندکی موی که از پیش 
سین پس ند » و نهز سالت..به فر‌وشسته» و ته حکمت‌لقمان به لقمه ای 
و ته اخبار ملجمه‌ها و چنگپا به پود جامه‌ای. و آما آهل این. زمانه, 
نیست در میان ایشان کسی که ببخشد. چو بگویند او را مدح و 
نه کس که عطا دهد چو بن‌خوانند او را رجن‌ها» و نه کسی که 
فر یاد رسد» چو به طرب آرد او را حدیث, و نه کسی که خوار بار 
دهد» و اگر چه آمیر باشد» و نزد ایشان آنست که مثل ادیب» چو 
منزلی است خشك‌سالی» اگس نیاید منزل بارانی پیوسته. نباشد 
او را قیمتی, و نه نزديك شود بسدوستوری به چیا» و هم‌چنین 
ادپ» اگ یاری ندهد آن را مالی» درس آن رنج باشد» و گروه آن 
هیزم. پس بشتافت می‌دوید. و بن‌گشت و حدا می‌خواند. گفت 
مرا ابوزید: ندانستی که ادب کاسد شدست؛ و پرگردانیده‌اند پر 
E‏ اب ار واو ا و ا 
مسلم داشتم او را په حکم ضرورت. پس گفت: بگذار ما را اين 
ساعت از جنگت و زخم کردن» و خوض کن در حدیث کاسه‌ها» و 
بدان که سجعما سیر نکند آن را که گی‌سنه باشد» جد کن در آنچه 
نگہدارد پاقی جان راء و فرو. نشاند سوزهای مصده را: گفتم: 
فرمان تراست, و ماهار به دست توست. گفت: صواب می‌بینم که 
گرو نہی تیغ تراء تا سیر کنی درون ترا و مہمان تناء پس به من 
ده آن را و بباش؛ تا باز گردم به تو آنچه لقمه ز نی در آن. نیکو 
کردم بدو گمان راء و قلاده او کردم شمشیر خود را و گرو را. 
در نگت نکرد در آنکه پر نشست ی اڈ شتر» و بکشید و بگذ اشت ر استی 
و دوستی را. در نگت کردم دیں گاه از بپر انتظار او» پس بی‌خاستم 
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ey 


مقامة چمیل و چمارم 


تخد يث کرد حارث همام گفت: آهنگت کردم که پروم به 
روشنایی در شبی که تاريك بود ظلمتہای آن» و سیاه بود گیسوی 
آن» به آتشی که می‌افرو ختند بن سر گوهی» و خبر می‌کرد از 
کر‌می. و بود شبی که هوای آن سرد بود» و گریبان ميغ آن در پسته 
بود» و ستاره او پوشیده بود. و ميغ او برهم نشانده بود. و من در 
آن شب» سرد یا بنده‌تر بودم از چشم روز گردان» و از بز (گر گین)» 
ی و ی ار ی ی ی اه 
تا .که یدید .7 E‏ ی ان فرو 
آمد می دو پد چو دویدن جمازه. و می‌خواند پروچه رجز 


درود باد ترا چگو نه هیزم کننده‌ای به شب و رونده‌ای 
که ره‌نمود او را بلکه هدیه داد او را روشنایی آتش 
په سوی فراخ جودوگو از» فراخ سرای 

مرحبا گوینده آینده را به شب و خواربار جوینده 
چو مرحبا گفتن دست بخیل دینار را 

نیست میز بان پیچنده از زیارت‌کنندگان 

و نه بر‌گزينندة ممانی همسایه را 

چو براف اشد و درهم آید خاکہای کرانہای زمین از سردی 
و بخیلی کنند نوء‌های ستارگان به باراتہا 

و او بر پدحالی زمان خو کرده به مضرت 

پسیار خاکست بود و تیز کرده کاردها کشتن اشتر ر 
خالی 9 
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E 
به کف دست مردی بخحشند ه: و كك مرا به خانه‌ای که أششر‎ 

ده ماه ی آن بانگی می کرد ند» و کش ام آن می جو شید » و 

کنیزگان آن می‌جنبید ند, و خوانپای آن می‌گردید» و در گوشه‌های 
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آن مممانان بودند که بکشیده بود ایشان را کشنده من» و ایشان 
را در قالب من گردانیده بودند» و ایشان می‌چید ند میوه زمستانی» 
و نشاط می‌کردند چو نشاط جوانان. فراز گرفتم نہاد ایشان در 
گرم شدن» و توانگی شدم بدیشان چو توانگری مست به خمر. و 
چو باز شد فرو بستگی زبان» و زدوده شد سرماء بیاوردند به 
ما خوانرای آراسته چو نیرایه‌های ماه در گردی» و چو مر غزارها 
در شکوفه, و پر کرده بودند آن را به طعامپای دعوت» و نگه داشته 
بود ند آن را از عیب کننده و ملامت کدنده. بیند اختیم آن را که 
گفته‌اند در شکم پری» و دیدیم مبالغت کردن در آن از هشیاری و 
زیرکی» تا چو پیمودیم خود را به صاع دم بسیار خوارء و بر خطر 
شدیم به ناگواردنی» فر‌از. گر‌فتیم به ,نو پت دست در ماالیدن در 
دستان وان پس جای گر فتيم. به جایگاهای حدیش: کردن,به شب, 
و فرا گرفت هر یك از ما پن‌می‌داشت زبان خود راء و پیج یاز 
می‌کرد آن را که در جامه‌دان او بود» جن پیری که سپید شده بود 
دو نیمه سر او و کمنه بود دو برد او؛ که او فرو نشسته بود به 
يك سوء و فراخ کرده بود ما را بریدگی. به گرم آورد ما را 
پر هیز‌یدن او. که پوشیده بود موجب آن» و معذور بود در آن 
ملامت کتفنه اوء الا آنست که مسا نزم کس‌دیم او را گفتار» و 
پت‌سیدیم در مسئلۀ عول» و هرگه که بجستیم که در سخن شود 
چنانکه ما شدیم, يا فرو ریزه فائده چتانکه ما فو ريختيم. 
بر گردید چو ہں گشتن ممپتران از فرومایگان و بخواند: که نیست 
این مگر افسانه‌های پیشینیان. پس گویی که نام و ننگت بینگیخت 
او راء و تن سر باز زننده راز کرد با او» فسات آمد» و تزديك شد 
و بر کشید لاف راء و بذل کرد که دریاید تقصیر گذشته راء پس 
فرا داشتن خواست شنوائی سم گوی راء و بر‌خواند چو سیلی 
ریز نده و گفت : 


نزد من عجبمپاست که روایت کنم آن را بی‌درو غ 
از دیدن پس کنیت کنید مرا ابوالمجب 

ديدم ای گروه من گ‌وهان را که غذای ایشان 
بول عجوز بود و (بدین) دختر انگور می‌خواهم 


و .دیدم نین در قخط سال شو ندگان از اعراب که قوت ايشان آن بود 


کت بیان وا خرقه‌ای که بی‌نیاز کردی از گر‌سنگی 


مراد پدان ملح است. 


و ديدم نیز کاتبانی و هن گن. خط.ننبشته: بود انگشتان ایشان 


يك حرف و نه نیز بخوانده بودند. آن را که پنویسند در کتا 
پنو 


مناد نه کاتبان مشت دوز ان‌اند چو کسی مشك و تو شه‌دان 
دوزد گویند: کتيسماء و چو استز :ماده و | 


شتتن. ماده را بدو زد دو 


ایمن مد‌ار فزاری را که خالی شوی پدو . 

بر اشتران جوان و ماده خود و بدوزان اشتس را به دوالہا 
و دیدم نیز پس‌روی‌کنندگان عقابی را در رفتن ایشان: 
با پوشیدگی ایشان در خود د 


2 دد]. 


ne 


م است. د رایت مستی را سلی الله مله و 
ان مر و بل در پا شد ال ۰ پو ست 


و ددم یات کیر کارا خدادندان نییان که هدید اند ایشان ز1 


مراد يه نبیله مر‌دار ست» و از آنحاست که > 


E‏ يمير د و 
بوی گیرد گویند: تنبل یعنی چو مردار بدید ند بگر یختند 


و دیدم نیز گرومی را که ندیداة بودن خا ته کت زان گعبه زا - 
و ايشان حج کرده بودند بی‌شك به زانوها درافتاده 


۳۳۱ 


وا SES SCS‏ 
بەزانو در افتادن. 


و دیدم نیز زنانی پس از آنکه شبگین کیذ ند از شمبر حلب 
پامداد برزه‌ند ہں کاظمه بی‌ر نجی 


کب و ور SE‏ 
آن را کاظمه گو یند. 


و بامداد کی‌دند چو بدرو شید بام در جای دوشیدن 


اینجا مراد نه شمس‌ست, دو شید نست. 


و 9 ديدم که چو بد آمدی کار ایشان 
پا ت تقصیں کردندی در آن, گفتندی گناه هیزم راست 


مراد به قادران یز ند گانند در دیکت, ته توانایان. 


و نیز ديدم کلندره که نبسوده بود هرگن زنی با جمال را 
بدیدم او را و او را نسلی بود از عقب 


مراد به ستل نه نژ ادست› بلکه دو ید نست ء چنانکه در دص 
و نیز دیدم شائبی را که خوار می‌داشت مشیب را پدید آمد 
در بیابان و او جوان‌زاه بود و پیں نبود 


مراد به شاب آمیز ند شیر‌ست, و مراد به شیب آميخته از 
شیر, در آن مشیب و مشوب گویند مراد نه پیر یست. 


۳۳۲ 


و دیدم نیز شیر داده‌ای را به شیر‌ها هنوز سخن نگفته پود دهان او 
بدیدم او را در شجاری هویدا سبب 


مراد به شجار محفه بی‌سایه وانست چو سایه‌و ان کنند آن را 
هودج گویند» و مراد به سبب رشته است» چنانکه در نص است. 


و دیدم نیز کارنده گاورس را تا چو پدرودند 
گشت غبیر اء که دوست دارد آن‌ر | ملازم طرب 


گاورس و در حدیث است: پیر هیز ید از خم نبید و گاورس که 
آن خم عالم است. 


و ديدم نیز دو نده‌ای و او مغلول بود بر اسبی 
که او نیز در غلیل بود و باز نمی بود از پوییدن 


مراد به مفلول بول گرفته است ته بند کرده. مراد به غل عطش 


و دیدم نیز باز رانندة گشاده را که می‌کشید اشتری باری را 
پشتاپ و او مأسور بود و با غم 


قلاخ رف ما وان یول کی فتاه که ده سس و کر او یس 


و نیز دیدم جالسی رو نده می‌هیوانید مر کب او 
او را و نیست درین که آوردم هیچ تهمتی 


مراد به جالس در نشیننده است در کشتی. 


و ديدم نیز حائکی که بریده بود هر دو دست او و گنکت بود 


۳۳۳ 


مراد به حائلی نه جو لاهه است» کسی است که چو برود 
پجنباند دو دوش خود و فا وا نېد دو پای خود. 


و نیز ديدم خد او ند شطاطی -. قامتی و بالایی س چو سین نیزه بالای او 


مراد به حدب پشته است نه گوژیشتی. 


و دیدم نین شتابنده را در شادیپای خلق میدید 
افراح ایشان را بزه همچو ستم و درو غ 


مراد به افراح ته شادکردنست, بلکه گر ان کردنست در وام و 
غرامت» و از ینحاست خبر که بنگذار ند در اسلام گر ان باری را. 


و دیدم نیز حریصی را بی راز کردن می‌دان با او 
و نبود او راد رحدیث خلق هیچ حاجتی 


مراد به خلق دروغست نه مردمان» و از آنجاست نص آیت: 
نیست این مکی دروخ پیشینیان. 


و ديدم نیز خداو ند ذمامی که وفا کرد به عمد ذمت او 
و ذیام نبود او را در ملحب عرب 


مناد به ذمه چاهی اندك آبیست و مر اد په ذمام چمع ذمه. ھ۵ 
مراد به عمهد مو ضعی است. آب داد چاه او بذ ین موضعء و او را 
ذمام ندو ۵ ای عسد ندو ۵. 


و ديدم نیز خداو ند قوتبا که هویدا نشد هرگز نرمی او 
و لین او هویدا بود نه پوشیده 


مراد خرما پنانست نه نرمی. 


FFF 


. و نین ديدم سجده کننده‌ای زی فحلی نه متمم بود 
پدانچه کرد بلکه آن را قر بتی فاضلتس می‌دید 


و دیدم نیز عاذری به درد آرنده آن را که معذور می‌گرد او را 
پا لطفی و معذور فر یاد می کںد 


مراد به عاذر ختنه‌کننده است و معذور مختون. 


و دیدم نیز بلده که نبود آنجا آب بر‌گیر نده را 
و آپ می‌ر فت پن آن چو رفص آپی روان 


مراد به بلده نه شمپرست. بلکه گشادگی ميان دو ابروست. 


و دیدم نیز قریه‌ای فرود آشیانه و کم از آشیانة اسفرود پر کرده بود آن را 
به دیلم وزیش ایشان از ر بودن بود 


مراد به قریه خانهٌ مورست» و به دیلم موران بزرگت. 


و ديدم نیز کو کبی که پوشیده می‌شد نزد دیدن آن 
انسان تا می‌دید ند او را در منیع تین حجابی 


مراد به کوکب نقطةً سپیدست در چشم و مراد به انسان 


و ديدم نیز روثه‌ای که قیمت کردند آن را په مالی باخطی 
و خداوندة آن په مال خوش نبود 


مراد به روثه نه سرگین است بلکه مقدمه بینی است و در آن 


ایست. 


۳۳۵ 


و دیدم نین کاس پہن از نضاری خالص که بف‌وختند 


تا بعین : با کم ثیست که پیاشامند در قدح نضار. و در نسخه دیک 
نضار اینجا: درختی است که از آن کمان کنند. 


و دیدم لشکر خواهنده‌ای به خشخاش تا باز دارد آن را 
که سایه افکنده پود ند بر آو از دشمنان» او را پاسخ نکردند 


مراد به خشخاش نه کنجده است» تک قوف اس گس فان 
درو ع و سلاحہا باشد. 


و دیر گاهیست که می‌گذ شت به من سگی و در دهان او بوت 
ثوری ولکن ثور ذنب نداشت 


مراد به ثور پاره پنیر‌ست. 


و چندا که دید چشم من فیلی براشتری 
و او بنشسته بود زبر بارو پالان 


مراد به فیل: نه فیل است بلکه مردی سست رایست. 


و چندا که دیدم در بیابان مشتکی را 
و هرگ بننالید نه در جد و نه در لعب 


مراد به مشتکی: بردار نده شکوه ست . 


و دیدم کرازی مس چرانندگان را 
به بیابان می‌نگرست از دو چشم خود چو ستارگان 


۳۳۶ 


مراد به کراز: .میش: بی‌سروست که.شبان ادات خود بر او 
شپد. 


و چندا که دید چشم من دوعین که آب آنا 
می‌زفت از غرب و آن دوعین در حلب است 


و ديدم نیز بن‌هته کننداه بلند بینی را بی‌آنکه درآو یخت 


دو دست او هیچ روزی به نیزه‌ای و بر نجست 


«صد ع بالقنا» یعنی بر‌هنه کردست بلندی بینی را. 


و چندا که فرو آمدم به‌زمینی که خرمابن نبود آنجا 


و پس به روزی بدیدم بسر در قلیبا 


مآد به بسر: آپ نوعہدست بیرون آوردن» نه خرمای نیم 


نت 


و چندا که دیدم به کرانه‌های بیاپان طبقی 
که می‌پرید در هوا و ریز نده به نشیب 


و چندا پیران در دنیا که دیدم ایشان را 
ید عل و که برفن. از قلا 


مراد به مخلد: نه چاوید کرد نست»› پلکه کسی که دی پیر 


سو ۵ . 


و چندا که پدید آمد ما وحشی که گله می‌کرد از گی‌سنگی 


۳۳۷ 


به سخنی فصیحرو ان‌تر از تیغہا 
مراد به وحش : مرد گرسنه است. 


و چندا که بخواند مرا مستنجی پس حدیث کرد با من 
و او خلل تکنده و من خلل در نیاوردم در ادپ 


مراد ن استنجاء کننده اننا بلکه بشینند ه ایت ہیں الا از 
زمین. ۰ 


و چندا که قرو خوابانیدم اشت جوان خود را زیر گنبدی که 
سایه دارد آن را که خواهی از غر‌یبان و .شوی دوستان 


مراد از چنبذه: قبه است» و عرب: جمع عروبست؛ و مراد 


و چندا که بنگ‌ستم بدانکه او را مسترور گن‌دند در ساعت 
و اشگی می‌ریخت چو ابرهای پار انا 


مراد به سی: بر یده نافست».و تاف را سره کویند. 


و چندا که ديدم قمیص که گز ند می‌کرد خداو نده را 


مراد به قمیص: نه پیر‌اهن است» بلکه ستوریست (( پسیار 
جست و خیز کننده)). 


و چندا ازار که اگ روزگار تلف‌کردی آن را 
چو موز نمدین يشتاب می‌رفت و اضطراب می کرد 


مراد په ازار: ز نست و از اینجاست: ای فدای تو باد بر چون 


۳۳۸ 


بر ادری استواری ازار من. 


این است این و چندا از گونه‌های به شگفت آر نده 

نزد من و چندا سخنمبای شیرین که به لمپو آرد از سخنمپای گزیده 
اگر بدانستید زیر کی گفت را هویدا شود شما را 

راست گفتاری من و دلالت کند کاردوی من بر خرمای من 

و اگر حیران شوید بدرستی‌که ننگت در آن بر 

آن باشد که جدا نکند ميان عود و ميان هیزم 


گفت حارث همام : دراستادیم ره می کوفتیم در گردانیدن شص 
او» و (در تاویل) سخنمای به تعریض او و او بازی می‌کرد با ما 
چو بازی کردن بی استخوان با کسی که استخوان در گلوش گرفته 
بود» و می‌ گفت: نیست آشیانهة تو بیرون شوء تا که دژوار شد آب 
کشیدن, و درواخ شد تشنگی؛ نرم کردیم او را بالش» و بخو استیم 


ازو فایده دادن؛ موقوف کرد ما را ميان اميد و نومیدی» و گفت: 
آنس دادن پیش از دوشید نست! پدانستیم که او از آنست که ر غبت 
کند در عطا به جزا» و رشوت خواهد در حکم» و بد آمد میزوان ما 
میز بان ماده اشش عبدیه ب نام قببطه است -- (و جامة سعیدی ) و 
گفت او را: بگیر هر دو را حلال و مصیبت‌زده مکن مممانان مرا 
مقدار چیزی که مور در دهان می‌گیرد. گفت: گواهی می‌دهم که آن 
خوی اخن میانه است» و کرمی است حاتمیانه. پس روی به 
ما کرد روی که گشادگی آن تنك بود» و تازگی آن می‌دروشید. و 
گفت: ای گروه من» بدرستی که شب در زود گذشتن آمد. و خواب 
مستولی شد پناه گیرید با خوابگاهپا» و غنیمت گیرید آسایش 
هه ا کش یگ وبا درا ی حتاف تا پا کیربت 
آنچه من تفسیر کنم» و آسان شود شما را دژوار. صو اب دید هر يك 
آنچه صواب دیده بود آن راء و بالش گرفت بالش خواب خود را. 
چو در خواب شد پلکپای چشم. و درغنودند مپمانان» برچست به 
سوی ماده اشتی پالان برو ناد پس برو نشست. و په جد براند 
او راء و گفت خطاب کننده او را: ۱ 


۳۱۳۹ 


سر‌وجست ای اشش. برو و بپوی 

و همه شب برو و همه روز برو دشب و روز پو 

تا آنکه که بسیرد دوسول تو بر چرا زار نمکین آن 

تا به ناز پباشی آنکه و سعادت یابی 

و ایمن شوی اک به تمپامه شوى و به نجد شوی 

بیفز ای در رفتن که فدای تو بادندا اشتران و جد و جہد کن 
و ہیں کیمخت بیابان را پس پیابان 

و خرسند باش به آب زدن نزديكت آمدن به آب 

و بار فرو منه پیش از آن قصدگاه 

که بدرستی که سوگند یاد کرده‌ام چو سوگند جمهد کننده 
پە حرمت خانه‌ای که بلند ستونست 

تو اگر فرو آری سا در شس من 

فرود آیی از دل من به جایگاه فرز ند 


گفت راوی: پدانستم آنگه که اوسروجی است آنکه چو 
بفروشد چو چشمه گشاده شود ویازیده شود و چو پر کند صاع 
را باز گردد و برمد. و چو گشاده شد بامداد آن روز» و پر خاستند 
خفتگان از خواب» بیاگاهانیدم ایشان را که شیخ چو بپوشانید 
ایشان را خواب و آسایش» سه طلاق داد ایشان راء و بر نشست 
بر ماده اشت و بگریخت. فرا گرفت ایشان را غم دیرینه و نسوء 
و فراموش کردند آن را که خوش بود ازو بدانچه ناخوش و پلید 
بود؛ پس بپر اکندیم در هر طریقی؛ و بشدیم زین هس ستاره. 


مقامة چہل و پنجم 


کو کارت تام که رار کے اه وه از 
خد او ندان تجر به‌هاء که سقر آینه شکفتیاست. همیشه می بر یدم 
هر بیابانی» و در می‌سپردم در هر موضعی ترسیده از آن» تا هویدا 
بدیدم هر طرفه‌ای از نیکوترین آنچه‌دیدم. وغر یب‌ترین آنچه نیکو 
شمردم آن راء آنست که حاضی شدم په قاضی رمله. و بود از 
خداو ندان دولت و صولت» و بدرستی که با هم به حکم آمده بود ند 
دو کس پدو» یکی پیری در جامۀ پوسیده. و دیگر خداو ند جمالی 
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در جامه‌های کپنه. آهنگت کرد پیر به سخنی. و هویدا کردن 
مقصود؛ بازداشت او را زن جوان از شیدا سخنی. و دور کرد او 
را از بانگی سگت کردن» پس بر کشید و باز کرد از خود باز کردن 


گلو پند» و برخواند به زبان زنی سلیطة بی‌شرم: 


ای قاضی رمله‌ای آنکه 

در دست اوست خرما و انگشت 

به تو گله می‌کنم از جور شوه من که 

حچ خانه تکره یکی یکباں ے مبحیت, تکرد با وی نکی یکیار - 
و کاشی او چو بگزارد برزش حج خود 

و تبلق هد به پشت چو بکد کات با د 
بودی بر رای و مذهب آبی یوسف 

در پیوستن حج به عسه 

این از آنست که من از آنگه باز که مرا باز آورد 
با خود نافرمان نشدم در فرمان او 

بفر‌مای او را یا الفتی شیرین 

که خشنود کند مردم را و یا فرقتی تلخ 

از پیش از آنکه بر کشم جامهٌ شرم 

در فرمان‌بر‌داری شیخ ابومره - ابلیس لعنه الله ب 


گفت قاضی: بدرستی که شنودی آنچه منسوب کرد ترا بدان» 
و بیم کرد ترا بدان بر آن» حذر کن از آنچه آلوده کند تراء و 
بیر هین از آنکه بمالند تراء و گوش مال‌دهند تر!. به زانو درآمد 
پیں بر دست و پای و سینةٌ خود» و بشکافت چشمهٌ سخنان دمید نمپای 
ا و کات 


پشنو در گذارد از تو نکوهش گفتار مردی که 

روشن کند در آنچه به تمت کرد او راب زن را عذر او 
په خدای که بر‌نگشتم ازو از دشمنی 

و نخواست دل من گزاردن نذر خود 

و بدرستی که روزگار از اندازه بگذشت گردش آن 

پر پود از مأ هم دره و هم ذره 

لاجرم جای من خالیست چنانکه گردن او 

خالیست از مور یمانی و از مر‌جان 
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و بودم از پیش می ديدم در هوی 

و درخوی آن رای پنی‌عذره 

از آنگه که باز جست روزگار ببریدم از صورتپای نیکو 
چو بریدن (پارسا) فر از گیر نده حذر خود را 

و بچسپیدم از. کشتزار من و نه از سرد دلی 

از آن ولکن می‌ترسم از (تخم) 

ملامت مکن آن را که این است حال او 

و مپربانی کن برو و بردار هذر او را 


گفت: آتش گرفت زن از گفت اوء و بر کشید حجترا از پمس 
جدل کردن با او» و گفت او را: ويلك ای احمق» ای آنکه او نه 
خوردنیست و نه نیزه‌زدن را شاید! پا تنکت می‌شوی به فسز ند 
به طاقت» و هر خورنده را چرا زاریست؟ بدرستی که گم شد فم 
تو» و خطا کرد تیر توء و نادان شد تن توء و بدبخت شد به تو 
عروس تو. گفت او را قاضی: آما تو اگر جدل کنی باخنساء» هر 
آینه باز گردد از تو گتگت. و آما او اگر هست راست می‌گوید در 
دعوی خود» و دعوی درویشی خود. او را در اندیشۀ شکم او هست 
آنچه مشفول کند او را از چنبان او - ذکر او . سی در پیش 
افکند می‌ نگرست به اعراض, و باز نمی‌گردانید چوابسی» تا 
گفتیم بدرستی که با وی گشت شرمساری, پا فرو آمد بدو ظفر. 
گقت فد گر شاه اکن سع اراس کی میا سنوسی e‏ 
شناخته‌ای! گفت: ويلك و هیچ باشد پس از رمیدن از 
پوشید گی» یا بماند ما را بر نپانی مسبری؟ و نیست از ما مگی آنکه 
راست گفت, و بدرید پردهٌ صیانت خود چو سخن گفت» کاشکی ما 
باز رسیدیمی با گنگی» و نیامدیمی به قاضی. پس در خود آورد 
گلو بند خود راء و خود را در کشید از بپس رسوائی خود راء و 
قاضی شگفتی می کرد از کار ایشان و به شکفتی می‌آورد. و ملامت 
کرد از پپس هن دو زمانه را و عیب می‌کرد» پس حاضر کرد از 
سیم دو هزار درم» و گفت : راضی کنید بدین دو میان تمپی خود راء 
و نافر‌مان شوید منازعت را میان دوآلیف. شکر کردند او را بر 
نیکوی گسیل کردن» و پرفتند و ایشان چو آپ و خم بودند. و 
دراستاد قاضی پس‌از روانه کردن ایشان» و دوری شخص ایشان 
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ثنا می کرد بر ادب ایشان» و می‌گفت: هیچ شناسایی هست 
بدیشان؟ گفت او را چشم یار ان او» و ويه خاصگیان او: آما 
پیں اپوزید سروچی است که گواهی داده‌اند به فضل اوء و آما زن 
همنشین رحل اوست, و آما. به حکم آمدن ایشان سگالشی است از 
کار او و دام داهول است از داسپای فریب او! تعجب کرد قاضی 
از آنچه شنود. و زبانه آتش گرفت که چگو نه بفر‌یفتند او را. پس 
گفت غماز را بدیشان: بر‌خیز باز گردان هر دو راء پس قصد کن 
بدیشان و باز گر فان ایشان را. پر خاست می‌افشاند دو کنارء ران 
بخود را تہدید می کرد -» پس باز گشت فارعغ ‏ باز نیاورد 
ایشان رات! گفت قاضی: دیدور کن ما را پر آنچه بیرون آوردی» 
و پوشیده مدار آنچه آن را گران داشتی . گفت: : هميشه بازمی‌جستم 
راهپا راء و گشادن می‌خواستم بستگی راء تا که دریافتم مر دو 
را به صحرا شوندگان» و زمام کرده پودند اشتران جدایی راء 
رغبت دادم ایشان را در شربت دوم و پذیرفتار شدم به يافت 
امید. گفت شیخ: باز گشتن پس از خواب باید. و گفت زن: نه که 
باز کشتن ستوده‌تی بود» و مرد ت‌سنده در رنج بود. چو هویدا شد 
شيخ را نادانی زن» و فریفتگی دلیری او.. نکد اشت دامنپای او 
راء پس در استاد می گفت او را: 


بگیں نصح من وز پی فراز شو مثالمپای آن را 
و بی‌نیاز باش از تفصیل به اجمال 

پپر هرگه که ترا عطا دادند از بن خرما 

و طلاق ده او را طلاقی بریده 

ؤ حذر کن از بازگشت بدان و اگر چه 
سبتیل کند دشت‌وان آن که ابله بود 

بہت حالی دزد را آن بود که نبیند:منفعتی که 
دز آن او را عبرت کنند . 


بسی ک ا : بدرستی که ه رنج کردند تراء در آنچه ترا بر 
oN LUE e‏ 
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آهسته باش از پس در مدار خوب خود را رنجانیدن 

که بامداد کنی و شمل مال وستایش هردو دریده و شکافته بود 
و خشم مگیر از زیادت بودن گدایی 

که نیست او در گفتار زبان نوآر نده 

و اگ هستی پد.آمد ترا ازو فریفتن 

پیش از تو بو موسی اشعری را بفر‌یبا نید ند 


کت فا ی له ارف که Eo‏ اه او و 
شیر ینست گونه‌های او! پس اوپار کرد با جويندءه او دو پبرد» و 
صره‌ای از زر» و گفت او را: برو چو رفتن آنکه روا ندارد باز 
نک ستن» تاکه ی وی ی دب 
بد ین عطاء و هویدا کن ایشان را فروتنی من ادیبان را. گفت 
راوی: : ندیدم در غر بت» چو این کار شگفت, و نه شنودم مانند آن 
از آنکه چولان کرد و جپان برید. 


مقامة جمل و ششم 


گقت حارث همام: آرزومند کرد مرا به حلب» اشتیاقی که 
غالب شد» و طلبی که چه طلبی بود! و بودم آن روز سك پشت» 
زودروانی فرمان و کار» و فراز گرفتم ساز رفتن» و سبك برفتم 
سوی آن چو سبك رفتن مرغ؛ و هميشه از آنگه باز که فرو آمدم 
په منزلمپای آن» و بہار کردم در وقت بہار آن» نیست می کردم 
روزکار راء در آنچه شفا دهد آرزومندی راء و سیر اب کند تشنگی 
9 نار ابشاه ول ان جوا ود وا وین کل فآ ویس از 
قرو نشستن او. برآغالید مرا دلی خالی» و نشاط شیرین؛ بدانکه 
آهتکت کنم به شپر حمص تا تاپستان کنم به بقعه آن» و بیازمايم 
حماقت ساکنان رقعه آن. بشتافتم بدان چو شتافتن ستاره. چو 
فرود آید از بې رجم دیو را. و چو خیمه زدم به رسمسپای منازل 
آن» و بیافتم آسایش نسیم آن» بنگرست چشم من به پیری که روی 
فا کرده بود (ز نوییدن)» و پشت بداده بود (جوانی و خوش خویی) 
او و نزد او بود ده کودك همس و هم‌شاخ و نه جفتان. فرمان پر دم 
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در آهنگت کردن بدو حرص راء تا بیازمایم بدو ادییان حمص را. 
گشاده‌رویی نمود به‌من چو بدیدم او راء و درود کرد په نیکو تر 
از آنچه من درود کردم او را. بنشستم به شوى او تا بیازمایسم 
بار چیدهٌ سخن او» و بدانم کنه حماقت او. درنگی نکرد که اشارت 
کرد به عصايكت خود» به مسینه کودکان خضودء و گفت او را: 
بر خوان بیتمای بی نقطه راء و حذر کن از آنکه بییچی. به زانو 
در افتاد كودك چو په ز انو در افتادن شیر» و پر خواند ار 


بساز بدخواهان ترا تیزی سلاح 
و فرود آر اميد دارنده را به آپ جود 
و پیر از پازی و مشغولی و از پیوستن با گوران ماده 
و کارفرا اشتران بزرگت کوهان را و نیزه‌های گندم‌گون را 
و پشتاب دریافتن چایگاهی را که بلندست 
ستون آن ته دراعه گر‌فتن نشال را 
به خدای نیست ممتری آشامیدن خمس 
و نه جستن چای ستایش پلند بالایی گر ان‌سرین 
ای خوشا آزاده‌ای را که سینۀ او فراخ بود 
و انديشه او آنچه شاد کند اهل صلاح را! 
آمدن جای او شیرینست سائلان او را 
و مال او آنچه خواستند ازو هلاك گرده 
پنشنوانید اميد دار نده را ردی و نه 
بییچانید او را و پیچانیدن غریم لئیمی صریح است 
و نه ف‌مان برد لېو را چو بخواند 
" و ته در پوشید بر کف دست خود قدح خمر 
مپتر کرد او را به صلاح آوردن او سن او را 
و باز زدن او هواهای او را و بلند نگرستن 
و حاصل کرد مدح او را علم او 
نه کاوین می‌دهند يك چشمان را کاوینمپای درستان 


گفت او را: نیکوآوردی ای:ساهكت».ای سن‌دیس مت صومعة 
BT‏ پس گفت دوم او راء که مانتده بو د. به‌صنو خود: نزدیلت 
ای ای توركت, ا اة سر ایت !. نزديت. آمد و. در نک نکردء تا گشت 
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ازو به نشستن جای فرا گرفته او را.. گقت او را: جلسوه کن 
سان عر ون کرد وی ا و ٣‏ کن جه نیستند گزید‌گان. قلم تر‌اشید 
و س بزد» پس در کنار گرفت تخته و بنوشت: 


در فتنه اوکند مرا پس به‌دیوانگی منسوب کرد مرا این زن 
به چنایت نپادنی که گونه‌گو نه باشد از پس جنایت نپادن 
دل پبرد مرا به پلك چشم آهو (فرو او کنده 

ناز کننده) که اقتضاء کند کاستن پلك چشم من 

در پوشید بر من با دو زینت پس نزار کرد مرا 

"به‌آسایی که تنك باشد با دوتاشدنی لطیف 

گمان بردم که بر‌گزیند مرا پس جزا دهد مرا 

به جمله‌ای که شفا دهد تمی‌ماند گمان من 

ثابت کرد در من غش گریبان به دو چامۀ 

بر کنده می‌جست شقا یافتن کینهة من 

بی‌جست در پ‌هیزیدن از من بگر‌دانید مرا 

به گریستنی که اندوهگن کند به گونه‌ ای پس گونه‌ای 


چو بنگر‌ست پیس بدانچه نبشته بود» و از روی به روی کرد 
آن را و اندازه ہں. کن‌فت آن راء گفت: بر کت باد در حق تو که 
چکو نه آهو بره‌ای تو» چنانکه س کت کردند درلاو لاء پس آواز کرد 
که: نزدیكت آی,: ای قطرب - پگاه خیز -. نزديك آمد بدو جوانی 
که حکایت می‌کرد از ستارةٌ شب تساریات یبا از تندسهٌ معشوقی 
دردمنه. گفت او را:"بنویس بیتبای دو ر نگت يك کلمه منقوط 
و یکی نامنقوط .و بپرهیز از خلاف. فراز گرفت قلسم. و 
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بدو شب 


گوازایی کن که پراکندن جود آرایش است " 
و تمبی دست مکن امید دار نده را (که مہهمان آمد) 
و روا مداز رد کردن خداو ند سوّالی را که 
گو نه‌گو نه خواهد پا در سوال سبکی. گزپند 
و مپندار روزگارها را که بگذاره 
نال پخیلن را و اگی چه خشکی کند 
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و برد باری کن که پلك چشم کریمان اغضاء کند 
و سینه ایشان در عطا بیابانیست فراخ 

و خیانت مکن عد خداو ند دوستی 

استوار را و مجوی آن را که قلب باشد 


گفت او را: شل مباد دو دست. توء و کند مباد کاردهای تو. 
پس گت : ای خود مراد سرکش» ای بوی خوش عطار! لبيك گفت 
او را غلامی چو مروارید غواصیء» و گوذر‌صیادی. گفت او را: 
بنو یس بیتپا که کلمات اودوانه است» و مباش از مشوومان. 
فراز گرفت قلم راست کرده راء و بنوشت و توقف نکر 


بیار استند زینب را به قدی که می برد دلا را 

و از پی آن فرا شد که ویل باد برآن قدی بلند که می‌شکست 

لشکر او گردن او بود و ظرافتی و چشمی 

غنودندةٌ دررست‌خیز نده به بختی که نو می‌شود و جد می‌کند 

اندازة درج او باز رست و مبامات کرد و کبر پرزید 

و از اندازه در‌گذشت و بامداد کرد با خدی که می‌شکافد دلہا را 
جدا شد از من پس بیدار کرد مرا و دور شد 

و سطوت کرد پس سخن‌چینی کرد اندوه او و کوشش کرد 

نزديك آمد که فدا پادم او را و درود گفت و بنالید 

در خشم کرده‌ای را اغضاء کننده را به دوستی که دوست دار ند آن را 


در استاد پیر تأمل می‌کرد در آنچه نبشته بود» و می‌گردانید 
در آن نگی‌ستن خود را. چو نیکو شمرد خط او راء و محکم شمرد 
دریافت او راء گفت او را: شل مباد ده انگشت توء و پلید مشم ندا 
نسیم ترا و پر کندن فوائد ترا. پس آواز داد جوانی فتان راء که 
بر‌هنه می‌کرد شکوفه‌های بستان راء گفت: برخوان آن دو بیت 
(طرفه)» که به هم مانسته است دو طرف آن» آن دو بیت که خاموش 
گردند هر گوینده راء و ایمن .انداز آنکه آن را قوی توانند کرد 
به سیمی. گفت او را: پشنو که گران مباد شنوائی توء و هزيمت 
مباد جمع توء و بر‌خواند بی‌در نگی و آهستگی: 
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نشان کن نشانی که نیکوست اثی‌های آن 

و سپاس‌دار آن‌را که عطا دهد و اگر همه یك کنجد باشد 
و بالق رکه که انی ای بدا 

تا اصل مال گیری ممبتری را و کی‌امت را 


کشت اورا: نيك آوردی ای سبك روح» و فایده دادی ای 
ملازم غلول: پس آواز داد که +-ر وشن کن ای پاسين»› آنچه متشیکل 
باشد از ذوات سين. برخاست و آهستگی کرد و برخواند به 
آوازی که از بینی باشد: 


یکی نقس دواتست و دیگر پندگاة کف ثبت بايد کرد 

هر دو سین ایشان را که ایشان را بنویسند یا درس کنند 
و هم‌چنین سین در خرمای خشك ریزنده و بلند بالیده 

و دامن کوه و کاستن و قہں کن و فرازگین آبیده‌ای 

و در پشنودم و بنیوشیدم به شب سخن را و در بر گماشته, 
و پشت نادهنده و فر‌از گیس جر سی 

و در گوشت (طعام) و سرمای سرد پگین صواب 

از من و باش علم را ا 


وج ی ای ارت فا »ای صنح ز نندة لشک . 
پس گفت : پر خین ای شیر» و هویدا. کن صادهای شورینده را. 
پر‌چست چو بس جستن شیر بچۀ انگیخته» و بس‌خواند بی بس 
درآمدن: 


به‌صاد پنویسند به سس انگشتن چیزی فا گرفتن ‏ 

و گوش فرادار تا بشنوی خی را 

و (خیو اوکندم) و صماع گوش و آواز 

و موی بچیدن و از پی نشان فرا شد 

(بر‌کندم بچشم او رن و این فررصتی است 

بلرزانید ند ازو گوشت مان مو شانه:زا ان شیر سست‌رایی او 
و باز داشتم هندرا ((یعنی حبس کردم و نزديك شد 

فصح نصاری)) یعتی عید ترسایان 

نيلك کندم او را و خس گز نده است ز بان را 


۳۳۸ 


چو می‌گزد زبان را و همه این نبشته است 


گفت او را: نگه‌پانت باد خدای ای پسرك منء که روشن کردی 
دو چشم من. پس بر خاستن خواست خداو ند تنه‌ای را چو پیاده 
شطر نج» و بر‌خاستن چو چر غ. و بفر‌مود او را که بایستد به 
کمین‌گاه و برپیاود آنچه پرود بر‌سین و صاد. بر‌خاست می کشید 
دو برد خود راء پس بر‌خواند واشارت می کرد به‌دو دست خود: 


اگر خواهی په سین بنویس آنچه ثبت کنم آن‌را 

و اک خواهی به‌صاه نویسند آن را : 

درد رودگانی و (شکستن) و خم ترش وشیرین و آنچه بیوفتد از دست 
نادا نسته 

و به‌زاد برآمده و راه حق و نزدیکی 

و دو چانب دهان (و چرغ) و پست و آواز آور 

ادف ت هیودا کت کاب 


گفت او را: احسنت ای (خردك)» ای چشم پشه. پس آواز 
داد: ای خوش فیش» (ای داهیه). لبيك گفت او را جوانی نیکو تر 
از بیضه در روضه. گفت : چیست عقد هجاء افعال» که آخر او 
حرف علت است؟ گفت او را: بشنو که کر مباد جنج تو وآواز کوه 
تو» و مشنواد دشمنان تو! پس بر‌خواند و راهنمایی نخواست: 


چو فعل روزی پوشیده شود از تو مجاء آن 

در رسان بدو تاء خطاب را و توقف مکن 

اگ پینی پیش از تاء یائی به ياء بنویس 

و اگ ته آن را به آلف نویسند 

و مپندار فعل ثلائی را و آنکه 

در گذشت از آن و مپموز را که درین باب خلاف شود 


طرب کرد پیر چو ادا کرد آن راء پس تعویذ کرد او را و ندا 
کرد او راء پس گفت: بیا و بیار ای (قعقاع نام م‌دیست)» ای 
داهيهٌ بقعتپا. روی فرا کرد کودکی نیکوت از آتش ممپمانی» در 
چشم رهگذری. گفت: قیام کن به تمییزظاء از ضاد» تا بشکافی 


۳۳۹ 


چگی‌های ناهمتایان را. بیازید از بہر گفت او را و گشادگی نمود. 
پس ب‌خواند به آوازی سخت و گران: 


ای پر‌سندة من از ضاه و ظاء 

۳ گم نکند آن را لقظما 

بدرستی که یاد گرفتن ظاء‌ها بی‌نیاز کند ترا بشتو شرح آن 

چو شنودن آنکه او را بیداری باشد 

آن (زن تاريك لب) و مظلمه‌ها و تاريك شدن 

و ستم و تیزیمپای تیغ و نگرستن 

و چلپاسه و اشتر مرغ نر و آهو و دراز و تن‌آور 

و سایه و آتش و زبانه آتش 

و گمان بردن و از دهان بیوکندن شخن و پیودن و بفایت ستودن. 

و تابستان و تشنگی و اندك چیزی که در دهان بماند 

و پمپره‌ها و نظیر سدم و دایه و بیرون خزیده چشم 

و نگر ندگان و بیداران 

و بریدن چیزی پاره پاره و ژنگل گوسپند و استخوان و استخوان ساق 

و پشت و استخوانکی باريك پیوسته به آرش دست و چوب گوشة جوال 

و ناخنما و ظف داده و پاز داشته 

و نگپدار ندگان و در خشم کردن 

و حظیره‌ها و جای گمان و تہمت 

و خشم فو خور ندگان و په گم آمده 

و وظایفه‌ها و ملازمت کننده و پری از طمام 

و چشم داشتن و ملازم گرفتن 

و لنگت و لنکت شده و بزرگت 

و پار و زوش و ستبر کردن 

و پاکیزه و ظرافت و آوند و هدر شدن خون. آشکارا هو یدا 

پس کاری هول و پند دهندگان 

و آشکاراها و نمازهای پیشین و آشکارا میان قومی 

پس سنگت تین و رعظ کردن تیر . 

و بازار گاهی است عرب را و از جایی په جایی شدن و انار بیابانی و 
۱ حنظل معر‌وف 

و دو کس بودند که به چیدن قرظ شدند و باز نيامدند و ألجماعات و 

الا خلاط 
و پشته‌های خرد سنگت تيز و بدی عيش و خشکی آن» گ‌ان‌کننده 
و فخر کننده پدانچه ندارد و بسیار خوار 


۳۱۵۰ 


(جانوری است چند گر به گند کننده و خبزدوکان نی و ملچ تر 
پس یاسمین بیابانی و سوراخ تیرها که پیکان اندرو بود 

و کناره‌های کوه و بازداشتن و بانگت کردن و دردیست 

و گیاهی است و احمق 

و بدشویان و جفت‌گیری سگان و ملخان و خطمی 

و آنچه بگذارد ختنه کننده و بی‌خاستن ذکر) 

اینست آن ضاء‌ها جن نادرها یادگیر آن را 

تا از پی تو فرا شوند یادگیر ندگان .. 

و حکم کن در آنچه تصریف کردم در آن چنانکه می‌گزاری 

در اصل آن از قیظ و قاظواگویی 


گفت او را بیر: احستت: ای ماه آمنء و ای جای دل‌از سین من. 
مریزاد دهان تو» و نیکی مباة آن را کےا تو جفا کند. و در 
میاویزاد به تو آنکه از پی تو آیدء که تو به خدای با کودکی‌تازه. 
نگاه‌و ان تری از زمین» و چمع‌کننده‌تری از روز عرض, و هر آینه 
آوردم ترا و رفیقان ترا چولالی» و راست کردم شمارا چو راست 
کردن نیزه‌های پلند» یاد کنید مرا تا یاد کنم شما راء و سپاس 
دارید مرا و ناسیاس مشوید به من. گفت حسارث همام: شگفتی 
کردم آن را که آشکارا کرد از تمامی فضل. سس شته با حماقتی» 
و زیرکی آمیخته با حماقتی؛ و همیشه دید من بالا می‌گرفت درو 
و فرو می‌آمد» و باز جست می‌کرد ازو و باز می‌پالید» و بودم 
بازان چو آن‌کس که می نگرد در تاریکی» پا می‌رود در بیابانی. 
چو به تہمت پافت بیداری مراء و ببدانست حیرت مراء تیز 
بنگرست به من و بمندید» و گفت: نماند کسی که فر است برد. 
حیران شدم از بر معنی سخن او» و بیافتم او را ابوزید نزديكت 
مندیدن او و دراستادم سلامت می‌کردم او را بر صومعه گرفتن 
بقعة نادانان» و بر‌گزیدن پيشة احمقان. گویی که بر روی او 
(پر اگنده شد) خا کسکر/ و درمز‌انیدند در آن سیاهی» الا آنست 


که او پر خواند و دیں نکشید: 


بر گزیدم حمص را و این پیشه را 
تا روزی دهند مرا بپرة آهل حماقت 


۲۵۱ 


که بر نمی‌گزیند روزگار جز احمق را 

. و وطن نمی‌دهد مأل را مگ در بقعه‌های او 
و نیست خداو ند خرد را در روزگار او 
جز آنکه خری را پاشد بسته به مامو نی 


پس گفت: بسدانید که ادیبی شریف‌ رین پيشه است؛ و 
سودمند ترین آخریان است» و روات‌ین‌شفاعتی است» و فاضل‌ترین 
ادبی و فضلی است. و خداوند آن امیری فرمان برده است» و 
شکو هی آشکار اء و رعیتی قر مان بر‌دار» گماشته‌می‌ شود چو گماشتگی 
امیری» و تر تیب می کند چو تر تیب وزیری و حکم می‌کند چو حکم 
کردن توانایی» و مانسته می‌شود به خداو ند پادشاهی بزرکت» اک 
نه آن بودی که خرف شود در مدتی اندك» و موسوم شوه به حماقتی 
مشمپور» و باز گردد با عقلی خرد؛ و بنیاگاهاند ترا هیچکس چو 
دانای آزموده. گفتم او را: به خدای که تو مرد روزگاری» و علم 
آعلامی و جادوی بازی‌کننده با فپمپاء که رامست او را راهمپای 
سخن. پس همیشه استاده بودم به انجمن اوء و پردار نده بودم از 
سیل وادی اوء تا که غایب شد روزهای روشن» و بی‌سید حوادث 
گرد گن» جدا شدم از او و دو چشم مرا بود اشکتاکی. ‏ 


مقامة جل و هفتم 


حدیث کرد حارث همام گفت: محتاج شدم به حجامت» و من 
بدین شس بودم. اره‌نمودند مرا به پیری که حجامت می‌کرد با 
لطافتی؛ و بر‌هنه می‌کرد از پاکیز گی. پف‌ستادم غلام خود را از 
ببس حاضر کردن او و رصد کردم تن خود را از ہبہ انتظار او. 
دی آهنگی کرد پس از آنکه برفت» تا پنداشتم او را که بگریخت»› 
یا یر تشسنت"بی عال-پسضال: پس از کش چو از کن کش که 
بی‌فایده باشد سمی او» و عیال باشد بر خداوندة خود. گفتم او 
را: ویحت با دیس آهنگی فند» و بی‌آتشی آتشز نه؟ دغوی کرد که 
پیر حجام مشغول‌ترست از آن زن که خداوند دو مشك آبکش بود؛ 
و در جنکی است چو جنگت حنین. دژوار داشتم رفتن په حجام» و 


۳۵۲ 


حیران شدم میان اقدام و احجام؛ پس رای زدم که درشتی نیست 
پرآنکه بیاید به کنیف در حال ضرورت. چو حاضس شدم به موسم 
او» و پدیدم نشان او راء بدیدم پیری که هيات او پاك بسود» و 
حر‌ کت او سبك بود» و برو بود از نگر ندگان طبقا و گروهان از 
زحمت طبتیای توبرتو» و پیش او جوانی بود چو شمشیری, نشانه 
شده مرحجامت راء و پیر می‌گفت او را: می‌بینم ترا که بر هنه 
کرده‌ای سر راء پیش از آنکه برمنه کرده‌ای کاغذ زر راء و برمن 
گر‌دانیده‌ای پس سر خودء و نگفتی مرا که این تر است. و نیستم 
من از آنکه پفر‌وشد نقد را به وام» و نه چو آن‌کس که بجو ید اثر 
پس از عین. اگر تو مرا چیزی دهی از زرء حجامت کنند ترا در 
موضع آخدعین» و اگر هستی می‌بینی بخیلی را آولی» و خز‌انه 
کردن پشیز در دل شیرین‌تر» بخوان عبس و تولی» و دور شو از من 
و اگ ته خودبینی. گفت جوان: بدان خدای که حرام کرد فرو 
گداختن درو غ, چنانکه حرام کرد صید حرمین را؛ که من مفلس ترم 
از پسر دو روزه. استوار باش به سیل وادی من» و مپلت ده مرا 
تا به فراخ دستی من. گفت او را پیر: ويلك بسدرستی که مثل 
وعد‌هاء چو فرواده نشاندن چو بست! آن ميان دو حال باشد یا 
دریابد آن را هلات» پا فرا رسد از آن خرمای تر. چه بیاگاهاند 
مرا که حاصل آید از چوب تو باری یا حاصل شوم از آن بر نزاری؟ 
پس چه اعتمادست بدانکه تو چو دور شوی» وفا کنی بدانچه و عده 
می‌کنی؟ و بدرستی که گشته است فریب چو سپیدی دست و پای. 
در آرایش این گروه - آهل روزگار . آسایشده مرا :جه حق 
خدای از عذاب کردن» و بشو آنجا که بانگت کند گرگت. روی 
فرا کرد غلام پدو» و مستولی شده بود خجالت برو» و گفت: 
به خدای که خیانت نکند به عہد» جن فروماية بی‌اصل» و خلاف 
کردن وعده» خوی مردم فرومایه باشد» و نیاید (به‌گو) فریب مگر 
آنکه فر‌ومایه باشد اندازة او؛ و اگ پشناختی تو که من کیم 
نشنوانیدی مرا فحش؛ ولکن بندانستی و گفتی آنچه. خواستی» و 
آنجا که و اجب است که سجده کنی بول کردی» و چون زشت است 
غریبی و درویشی» و چون نیکو گفت آنکه گفت: 


۳۵۳ 


پدرستی که غریب دراز دامن - مالدار - بذله باشد 

پس چگونه باشد حال غریبی که نیست او را قوتی 

و لکن ننگن نکند آزاده را هیچ علتی به درد آرنده 

که مشك را بسایند و کافور ریزه کرده بود 

و دیر‌گاهست که در آتش ب‌ند پا قوت را در انگشت درخت طاق 
پس قرو میرد انگشت و يا قوت همان ياقوت 


گفت او را پیر: ای وای پر پدر تو, و ای گريةٌ کسان تو! تو 
ار که اه کت وی کش ره کت یا در 
موقفی‌ای که پوست تو باز کنند» و قفای ترا نیش ز نند؟ و تکار 
که ترا خاندانیست» چنانکه دعوی کردی, یا سل هه بدان 
حجامت پس گردن تو؟ نه به خدای و اگر چه پدر تو شرف دارد بر 
عبدمتاف» یا خال ترا گردن نپاد عبدالمدان» مجوی آنچه نیستی 
ياپندةٌ آن‌راء و مزن در آهن سرد» و مباهات کن چو مباهات کنی 
به یافتۀ توء نه به‌جدود توء و به‌حاصل کرد توء نه به آصلمپای توء 
و په صفات توء نه په استخوانېای ریزه ریز توء و به کالاهای 
نفیس توء نه به اصلمای رگمپای تو؛ و فرمان مبر طمع را که 
خوار کند ترا» و پس روی مکن هوی را که گم کند تراء و آنت 
نیکو شعری که گو ینده گفته است پسی خود را: 


ای پسرك من راست باش که چوپ ببالد عرقمبای آن 

چو راست باشد و در پوشد برو چو خمیده باشد هلاك 

و قرمان میں حرص را که خوار کننده باشد و باش جوانمردی . 

چو درآویزد درون او به گر‌سنگی در نوردیده کرد - در خود پپوشد س 
و نافرمان شو هوای ملاك‌کننده را چندا گرد ب‌آینده؟ 

سوی ستارة پروین که چون فرمان برد هوی را در گردید 

و مساعدت کن با خویشان که زشت باشد که بینی 

پرآنکه په آزاد خردمند پناه‌گیرد که گرفتگی کند 

و نگه‌وانی کن برآنکه خیانت نکند چو باز رمد 

ازو زمانه و برآنکه رعایت کند چو فراق قصد او کند 

و اگ توانی درگذار که خی نیست در مردی 

که چو درآویزد ناخو نہای او به دست و پای بریان کند 

و بیر‌هیز از شکایت که نبینی خداو ند خرد را 

که شکایت کند بلکه شکایت خداوند نادانی کند که باز نگردد از اصرار 


AF 


گفت غلام: ای عجباء و ای طرفهة غریب! بینی در آسمان» و 
دپر در آب! و سخن چو می خالص سر خر نگت» و کاری چو سنگی 
ریزه! پس روی فرا کرد بر پیر به زبانی درشت» و گرمی زبانه 
ز ننده, و گفت: اف ترا چگو نه زرگری کنی به زبان» گریز نده‌ای 
TET‏ با را کار مر 
ناحق گزاری گر به. اگر هست سبب تعنت توء روایی پيشة توء 
پیندازاد خدای ناروایی راء و تباه کردن حاسدان را؛ تا بینند 
ترا فارغتر از حجام ساپاط, و تنگت‌تر روزی از سوفهٌ سوزن. 
گفت او را پیر: بلکه بر گمار اد خدای عزوجل بر تو دمیدن دهان؛ 
و غلبه کردن خون؛ تا مضطر شوی به حجامی بز ر گت جور. کیان به 
شرطیاء کند نیش بسیار خل و باد به‌زیر که بانگت کند. چو 
هویدا شد چوان را که او شکایت به کسی می کند که خاموش کننده 
نیست و می‌جوید گشاده شدن دری بستهة محکم کرده» اغر اض کرد 
پیر که او سزاوار ملامت شد. بدانچه بشنوانید غلام راء میل کرد 
به صلح اوء و تن در داد که گردن نہد حکم او راء و مجوید مزدی 
بر حجامت کردن او. و سر‌باز زد غلام مگر از رفتن با درد خود» و 
از گر یختن از دیدار او . و هميشه بود ند درخصومتی ودشنام‌دادنی» 
و چوششی و کشاکشی, تا که فریاد کرد جوان از ت‌سیدن. و 
بخواند آستین او سوره انشقاق - جامة او پاره کرد. بگریست 
آنگه از ببس تمامی زیان او راء و از بہر شکافتن عرض او و گلیم 
او. و دراستاد پیر عذر می‌خواست ازو از شتاب‌زدگیمای خود. و 
کم می کرد از اشگمپای او و او گوش نمی‌داشت عذر خواستن او 
راء و باز نمی‌استاه از گریستن خود. تا که گفت او را: فدای تو 
باد عم توء و در گذراد از تو آنچه غمناك کند ترا! آخر ملال نگرفت 
ترا از گریستن» آخر نمی‌شناسی بارکشی راء يا بننیوشی سخن 
آن را که اقالت کرد. و در استاد می‌گفت چو آنکه گفت: 


فر‌و نشان به حلم تو آن را که بر افر‌وزه خداو ند نادا نی 


۳۵۵ 


از آتش گرم تو و درگذار اگر جنایت کند جنایت کننده‌ای 
که حلم فاضل تر چیزیست که آراسته شود خردمند پبان 


و فرا گرفتن به عفو سن‌اتر چیزیست که بچیند آن را چیننده‌ای 


گفت غلام: اما تو اگ دیدورشوی بر زیش تيرة من» هرآینه 
کم کردی اشگعریزان منء ولکن (آسان است بر تندرست آنچه 
بدیده است بیمار). پس گویی که او باز آمد با شرم داشتن» و باز 
استاد. از گزیه.و..بازگشت. با باز استادن از آنچه می‌کرد». و گفت 
پیر را: باز آمدم باز آنچه آرزو می‌کنی» پس پیو ند کن آنچه پاره 
و سست کرده‌ای. گفت‌پی: دورافتادی که مشفول کردست دره‌های 
من و نواحی من عطای مراء تو بنگ با ابری بر‌قدار جز من. پس 
او بر‌خاست بازجست می‌کرد صفبا راء و عطا می‌خواست از 
استادگان» و بر‌می‌خواند در ضمن طواف خود: ۱ 


سوگند یاد می‌کنم په خانۀ شکوهمند که 
می‌شتابند سوی آن گروهان جرم گرفته 

که اگر نزد من قوت يك روزه بودی 
نبساویدی دست من نیش و شیشة حجامی را 
و نه پسندیدی تن من که هميشه 

بالا می‌گرفت به بزرگواری بدین داع و نشان 
وش ای ای وان از دیق 

از من و نه خلیده کردی او را از من زهری 
ولکن گردشپای روزگار بگذاشتند مرا 

چو سیر نده‌ای در شب تاريكث 

و درمانانید مرا نیاز به موقفی که 

از پیش آنست در شدن در زبانة افر‌وزانیده 
هیچ هست جوانمردی که دریابد او را تنگت دلی 
بن من یا مسر بان کند او را بخشایش؟ 


گفت حارث همام: و بودم سزاتر که رحمت آرد آزمودگی او 
راء و رقت آرد مر گلهٌ او را. بدادم او رادو درم» و گفتم: مباشندا 
دو درم و اگی چه او درو ع می‌گوید! شاه شد به نو باو بار او و 
فال گرفت بدان دو درم توانگری خود راء و هميشه درهمپا فرو 


۳۱5۶ 


می‌ریز ند برو» و ریخته می‌شد نزد او؛ تا باز گشت با عیشی سبز. 
و حقیبةٌ (پر). به کبی آورد او را شادی نزد آن حال» و تہنیت کرد 
تن خود را آنجا و آن وقت» و گفت غلام را: این دخلی است که تو 
بودی تخم آن» و دوشیدنی است که تراست شطر آن ‏ نیم آن ؛ 
بیا تا قسمت کنیم» و خصومت نکنیم. بخش کردند. آن را میان:: 
ایشان چو شکافتن شاخ نرم تازه به‌دو نیم و برخاستند هس دو 
موافق سخن. چون پیوده شد گلو بند اصلاح. و آهنگت کرد پیر به 
باشبگاه شدن» گفتم او را: غلبه کردست خون من. و نقل کرده‌ام 
به تواقدم من هیچ رای آید ترا در آنکه مرا حجامت کنی» و باز 
داری آن را که پر من ناگاه درآمد؟ فرو داشت چشم خود در من و 
بالا نپاد. پس نزديك آمد په من و بی‌خواند: 


چگو نه دیدی فریب من و غدر من 

و آنچه رفت ميان من و ميان بچۀ من؟ 

تا باز گشتم پیروزی یافته به بردن گرو 
می‌چسم مر‌غز ارهای فراخی پس از خشکی 

په خدای تو ای خون دل من بگوی مسا: 

که هیچ ديدست دو چشم تو هرگن مانند من؟ 
که بکشاید به‌افسون هر قفلی را 

و برده‌گیرد په جادوی هر خردی را 

و بس‌شد جد را به آب هزل 

اگر بود اسکندری پیش از من 

باران خرد قطره پدید آید پیش از بزرگت قطیه 
و فضل بزرگت قطره را بود نه خرد قطره را! 


گفت: بیدار کرد مرا رجزاو برو» و بنمود مرا که پیر ماست 
که بدو اشارت‌کنند. ملامت کردم او را بر پذله‌کردن خود» و در 
رسیدن به فرومایگان. بر گشت از آنچه شنود, و باکی نداشت بدا نچه 
ملامت کی‌دند او راء و گفت: هر پای افزاری در پای کند ہں هته 
پای به سنگت کوفته. پس بگذاشت مرا چو دور شدن خوار کرده. 
و برفت او و پسر او چو دو اسب گرو. 


YaY 
مقامة جپل و 1 هستم‎ 


روایت کرد حارث همام از ابوزید سروجی که او گفت: 
هميشه از آنگه باز که بار بر نہادم بر اشتر قوی خود. و برفتم 
از نزد فر واد خود فرز ند خود و عروس خود» مشتاق می بودم 
به دیدن بصره» چو اشتیاق مظلوم به نصرت, از ب آنکه اجماع 
کردند بر آن خداو ندان دانش» و خداوندان روایت؛ از خصایص 
معالم و علمای آن» و مات مشاهد و شدای آن» و می خو استم از 
خدای تعالی که بر سپراند مرا بر خاك نمدار آن» تا پیروزی یابم 
به دیدار آن» و که مرکب کند مرا پشت او. تسا باز جست کنم 
دیه‌های آن را. چو فرو آورد مرا پدانجا بپره و بخت» و بچر‌انیدم 
در آن دیدار خود راء بدیدم بدانجا آنچه پر کند چشم را روشنایی» 
و سلوت دهد از وطنہا هن غریبی را. پس در تاریکی برفتم در 
برخی از روزهاء آنگه که باز می‌شد خضاب تاریکی» و آواز می‌داد 
خروس خفتگان را تا گام نپم در خطه‌های آن» و بگزارم حاجت را 
از در میان شدن در آن. ادا کرد مرا راه بریدن در راهہای آن» و 
در پیوده شدن در کویمپای آن, تا به محلتی که نشان کرده بود به 
حرمت» و منسوب بود به بنی‌حرام. خداو ند مساجدی مشود و 
حوضمای مورود» و پناهای استوار» و جایگاه‌های خوش و نیکو. 
و خاصیتممای گزیده». و فضیلتمای بسیار. 


بدانجا بود آنچه تو خواهی از دنیا و دين 

و همسرایگان مخالف هم بودند در معنیمها 

یکی شیفته به آیات قرآن 

و یکی مفتون به ناله‌مای رودهای دوگانی 

و یکی پپلوآور به تہذیب معأنی 

و یکی دیدوری جوینده به خلاص دادن اسیری 

و چندا پارسا که در آنجا بود و مپمان دار نده 

که گزند در می‌آوردند در پلکہای چشم به گریه و به کاسه‌های بزر کت 
به دعوت 

و چندا. نشاته‌گاه. می‌علم را در آن 


و انجمن س عطا را که شیرین بود بارهای چید تی آن 


۳۵۸ 


و چندا منزلی که هميشه می‌سراید در آن‌به آوازی در بینی او کنده 
پرته‌های سرودها و زنان باجسال 

بییو ند اک خواهی در آنجا با آنکه نماز کند 

و اگر خواهی نزديت شو به‌خیکمای خس 

و فرازگیر صحبت زیرکان را در آنجا 

یا قدحنبا زا گشاده عنان 


گفت: دز آن. ميان که من می‌افشاندم راهپا راء و می‌نگ‌ستم 
زیبایی آن را؛ که بدیدم نزديك فرو شدن خر‌شید» و سایه افکندن. 
شبانگاه» مسجدی مشممور با طر ائف‌خود» روشن په‌طوائف خود, و 
می را ندند کسان آن.. ناه کرد حر وف بدل» و می‌رفتند در (جای 
تاختن) جدل. باز پیچیدم سوی ایشان؛ تا باران خواهم از 
ستاره‌های ایشان نه تا فراگیرم از نحو ایشان. نبود مکر چو آتش 
فراز گرفتن بشتابی» تا بر‌خاست آوازها به بانگی نماز» پس 
بانکت نماز: بود. باتک نمان: يود یون آمدان اسام» در نیام 
گزد ند تیغپای سخن راء و بکشادند حبوه‌های قیام را به نماز» و 
مشغول کردند ما را به قنوت» از مدد خواستن قوت» و به سجود. 
از فرو آمدن خو استن جود. و چو بگزاردند فرض راء و خواستند 
جماعت که بپرا کنند» پیش آمد از ميان جماعت» دو مویی شیرین 
ادب و فضل» او را بود با سمت نیکو» تین زبانی زبان‌آوری» و 
شیدا ز بانی حسن بصری, و گفت: ای همسی‌ایگان من که بر گز یدم 
ایشان را به شاخه‌های درخت خود» و کردم خطۀ ایشان را سی‌ای 
هجرت خود» و گرفتم ایشان را موضع راز و آسرار خود» و بساخد 
ایشان را از بہر حضور و غیبت خود. نمی‌دانید که جامة صدق 
روشن‌ترین جامه‌های فاخرست و رسوایی دنیا آسان‌تر از رسوایی 
آخر تست؟ و که دین خالص کلردن نضنیحتانشتا: و ره تمودن عنوان 
عقیده دررست است؟ و آنکه ازو مشنورت خواهتد امتن داشته است. 
و آنکه ازو راه خواهند به نيك خواهی سزاست؟ و که پرادر تو 
آنست که ملامت کند تراء نه آنکه معذور دارد ترا؟ و دوست تو 
آنست که راست کند وعدهٌ تراء نه آنکه ترا باور دارد؟ گفتند او 
را: ای دوست دوست داشتهء و دوست دوست گرفته. چیست نان 
سخن (پوشیده) تو» و چیست شرح خطاب موجن تو و چیست آنکه 


۳2۹ 


می‌جویی آن را از ما تا روا کنیم؟ به خدای که بداد ما را دوستی 
توء و کرد ما را از گزیدگان دوستان توء که تقصیر نکنیم در حق 
تو از احکام دوستی» و یخنی ننمیم از تو نيك‌خواهی. گفت: جزا 
باد شما را نیکیء و نگه داشته بيد از گزند» که شما آنید که بد بخت 
نشود بدیشان همنشین و نیاید ازیشان شوریده کردن کار و 
محروم نماند دریشان گمان برده‌ای» و در ننوردنسد پیش ایشان 
پوشیده‌ای» و زود باشد که بکویم شما را آنچه درخلید در سینۀ 
من» و فتوی خواهم از شما در آنچه بشد از ببس آن صبس من. 
بدانید ای ممتر‌ان بزرگان» و عزیزان بزرگان» و آن‌کسان که به 
تاج گرفتن ایشان غایت فضل راء تمام شود زیبائی» که من بودم 
نزد پی‌آتشی آتش زنهٌ خود» و بر گشتن بخث خود» ویسژه کردم 
واخدای عزوجل نیت عقیده راء و پدادم او را بيعت عمد خود. 
برآنکه نخرم خم راء و ملازمت نکنم با ندیمان» و نیاشامم خمس 
راء و نپوشم لباس مستی. آراسته کرد مرا تن گم‌کننده» و شمپوت 
لغزاننده, که ندیمی کردم پا شیر مردان» وستدوداد کردم رطلم‌ای 
خم راء و ضايع گذاشتم وقار راء و بقروختم ضياع راو 
((بنوشیدم)) خم راء و مرکب گرفتم پشت کمیت راء و فراموش 
کردم تو به را چو فراموش کردن مرده» پس خرسند نشدم بدان 
یکبار» در طاعت اپلیس» تا پیو سته باستادم بر آشامیدن خس. 
روز پنجشنبه» و شب گذاشتم افتاده خس» در شب روشن, و اينك 
من آشکار اندوهم از بس دفع توبه راء بالیده پشیمانی‌ام که چرا 
پیوستم به خس» سخت هراس و ترسم از شکستن پیمان» خستوام 
به گزاف‌کاری در فروریختن خم پیش تك : 


ای گروه من هیچ کفار تی می‌شناسید 
که دور کند از گناه من و نزديكت کند مرا به خداو ند من 


گفت: چو بگشاد گره بند و گشای سخن خود. و بگزارد حاجت 
را از نالیدن پر کندگی خود» راز کرد با من دل من که ای ابوزید» 
اینست غنیمت صیدی» جامه باز بر از دست و از قوت خود. 
بر خاستم از فرو خوفتن جای خود چو برخاستن مرد تيز فېم» و 


۳۶۰ 
بیرون شدم از صف چو بیرون شدن تیرء و گفتم: 


ای مرد با شکوه که 

زب دست است در مجد و ممتری 
و ای آنکه می جو ید راه صواپ 

تا بر‌هد پدان فردا 

پدرستی که نزد من است علاج آنچه 
شب گذاشتی از آن بیدار 

بنیوش آن را شگفتی 

که بگذاشت مرا سر‌گردان 

بنیوش قص من و بیاز 

به یاری من دست را 

من از ساکنان سر‌وجم 

خداو ندان دين و راه راست 

بودم خد او ند مال بدا نیا 

و فرمان ہں دہ ممپتس کر ده 

منزل من آلف‌گاه مممانان بود 

و مال من ایشان را یله بود 
می‌خریدم حمد را به عطا 

و نگاه می‌داشتم عرض خود به عطا 
باك نمی‌داشتم به مالی گزیده 

که هلاك شدی در پذل و در عطا 
بی‌می‌افروختم آتش را به سربالایی 
چو مردم فرومایه فرو نشاندی آتش 
و می‌دید ندی مرا امید دار ندگان 
پناهی و قصدگاهی 

ننگرستی به ابر با برق من تشنه‌ای 
که باز گشتی و می‌نالیدی از تشنگی 
و نه بجستی آتش جوی 

آتش زدن آتش زنه من آنگه بی‌آتش ماندی 
دیرگاه بود که مساعدت کرد روزگار 
و بامداد کردم مساعدت‌کننده 

حکم کرد خدای عزوجل که بگرداند 
آن را که سعتاه کرده پود 

جای داد رومیان را زمین ما 


۳۶۱ 


پس کینه‌ای که بزاده بود 

تا مباح گرفتند حریم آن کس را 
که یافتند او را سلمان 

و جمع گر‌دند هر چه نان بود 
پدانجا مرا و آنچه آشکارا ف 
دور پشدم و فرا اوفتادم در شس‌ها 
رانده رمانیده 

عطا می‌خو اهم از مردمان پس از آنکه 
بودم از پیش عطا خواسته .ازو 

و می‌بینم درویشی که 

آرزو می‌کنم از بس آن را هلاك 
و پلایی که بدان 

جمعیت آنس من پراگنده شد 

آنست که: برده گرفتند دختس مرا 
ایشان برده گرفته‌اند او را تا باز خر‌ند او را 
هویدا کن محنت مرا که 

بگذشت از غایت پایان کار 

و ههیا از ان 

که جور کرد و از اندازه بگذشت 
و پاری ده مرا بر‌گشادن 

دختر من از دست دشمنان 

که بدان سترده شود گناهان 

از آنکه تمرد کرد 

و بدان بپذیر ند تو په 

از آنکه زهد جوید 

و آنست کنارت آن را که 

بگشت از پس آنکه ره برد 

و اگی برخاستم شع خواننده 
بدرستی که بگفتم سخنی ره نماینده 
فرا پذیر نصیحخت و ره نمودن 

و سپاس‌دار آن‌را که ره نمود 

و گوازی کن اکنون یدانکه 


نقد شوه تا بستایند ترا 


گفت ابوزید: چو تمام کردم فرو خواندن زود خود راء در دل 
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افتاد مسوّول را راستی سخن من. برآغالید او را آرزومندی په 
کرم به مواسات کردن با من» و رغبت ناك کرد او را حرص بس 
برداشتن ر نجپا در مقاسات من. اندکی پداد مرا بر آول کار به نقد 
و آب زد به وعده تمام. باز گشتم با آشیانۀ خود» شادان به روایی 
مک من» و حاصل شده بودم از فروگداختن کید بر گو اریدن ثرید, 
و پییوسته بودم از بافتن قصیده به خاییدن عصیده. گفت حارث 
همام: گفتم پاکست آن خدای که نو پدید آورد تراء چون بزرگت 
است فرییپای تو! پر بخندید و تمام شد در خنده» پس بر‌خواند 
نه آو پخته در انشاد: 


بزی به فریب که تو در روزگاری ای 

که آبنای آن چو شیران بیشه‌اند 

و بگردان نيزة مکی را تا 

بگردد آسیای عیش 

و صید کن کر کسان را اگر متعذر شود 
صید ایشان قانع شو به‌پری 

و بچین میوه‌ها را اگ فوت شود از تو 
راضی کن تن خود را به گیایی 

و آسایش ده دل خود را اگں باز جہد  .‏ 
روزگار از اندیشه‌های سبکسار کننده .. 
که گشتن حوادث 

آگاه کند به گشتن هرزیشی 


مقامة چہل و نم 


گفت: په من رسید که اپوزید چو دست یافت بر پوست ز برین 
از عمر» و بر بوه ازو بند پیری قوت بر‌خاستن» حاضر آورد پسن 
خود راء پس از آنکه جمع خواست هشیاری او راء گفت او را: 
ای پسرتك من بدرستی که نزديك آمد رفتن من از میان سرای و 
محله» و سربه کشیدن من به ميل نیستی» و تو بحمدالله ولی‌عمد 
منی» و (مپتر) لشکر ساسانیانی پس من, و چو تو فرز ند را تباید 
کوفت به عصا- ترا تنبیه حاجت نباشد . و پیدار نباید کرد په 


EF 
زدن ستگت؛ ولکن باز خوانده‌اند با پند دادن» و کرده‌اند پند را‎ 
صیقل فکر‌تہاء و من و صیت می‌کنم ترا بدانچه وصیت نکرد بدان‎ 
شی آنباط راء وته-یعقوبآسباظ را فروندان تخود رات ياذذار‎ 
وطیت مزا بپر هین از ناف ما تی من و از پى فی اشو فزامان قر اء‎ 
و دریاپ مثلمبای مراء که تو چو راهبری خواهی به نصیحت من‎ 
و روشنایی خواهی به صبح من خصیب گشت خان تو - متزل تو س»‎ 
و بالا گرفت دوه توء و اگر فراموش کنی سورت سا و پیند‌ازی‎ 
مشوزرت مراء اندك شود خاکستر دیکت پایه‌های تو » و سرد دل‎ 
شوند کسان تو و خویشان تو در حق تو. ای پسرك من من‎ 
بیاز موده‌ام حقیقت کارها را و بیازموده‌ام کر ی زور کار ها را‎ 
ديدم مرد را که قیمت گیرد به مال خود» نه به نسب خنود. و‎ 
واپژوهیدن که باشد از مکسب او باشد. نه از حسب او. و شنوده‎ 
بودم که سببمپای زیش یا امیریست, یا بازرگانی» یا برزگری. یا‎ 
پیشه‌وری. بیازمودم این هر چپار را تا بنگرم که کدام از آن‎ 
موافق‌تر و سودمندت» ستوده نیافتم ازین همه سیب زیشیء و نه‎ 
خوش داشتم درین همه زیشی. اما فر‌صتم‌ای ولایت» ور بوده‌های‎ 
امارت؛ همچو خواپبای شوریده است» و چو سایة منسوخ شو نده‎ 
به تاریکی» و بسنده غصه‌ایست طلخی از شیر باز کردن. و آما‎ 
آخریانپای تجارت» مس‌ض خطر‌هاست, و خوردة غارتمپاست» و‎ 
چون ماننده است آن په مرغان پر‌نده. و آما فراز گرفتن ضیاع.‎ 
و پیش واشدن کشت و برز راء سبب کاستن است "تسن‌ها"راء و‎ 
بندها است.بازدار نده از دویدن» و اندك بود که خالی ماند‎ 
يأ روزی‌دهند او را آسایش دلی-. وبا‎ ES 
پیشه‌های خد او ندان دستکاریساء روا نباشد در همۀ وقتپاء و نه‎ 
7 aS 
ند پدم آ[ثچه نختت.اغنتمنت است» و .با مزه طفم» و تمام فکستء و‎ 
صافی مشرب: مک آن پیشه‌ای که ناد ساسان بنیاد آن راء و‎ 
گو نه گو نه کرد جنسنپای آن راء و پر افروخت در دو طرف عالم آتش‎ 
آن ء: ور وشن: گرد باشنت‌گان را درین خاك روشنایی آن. . دیدم با‎ 
شکو همپای آن را علامت گاهی, و بر‌گزیدم آسای آن را مرا نشانی؛‎ 
چو بود بازر کاد ی که زیان نیفتد در آن. و مشر بی که آب او ناییدا‎ 


۳۶۴۳ 


نشود» و چراغی که بدو روشنایی بر ند همگنان» و چراغ گیر ند 
بدان کوران و يك چشمان» و هستند آهل آن عزیزتر گروهی» و 
نيك پخت‌تر جماعتی» در نیوشد بریشان رسیدن ستمی» و جنبان 
نکند ایشان را بر کشیدن شمشیری, و نت‌سند از زه. گر نده‌ای» و 
فرمان تباید برد نزدیکی راو نه دوری را و نباید ترسید از کسی 
که برق و رعد نماید. و باك نباید داشت بدانچه پر‌خیزد و نشیند. 
انجمن‌های ایشان با نز هت باشد. و دلمپای ایشان آسوده» و خورش 
ایشان زود کرده. و وقتہا همه سیید و روشن. هرجا که اوفتند 
میوه چینند» و هر چا که فرا اوفتند (تراش کنند). فرا نگیں ند 
وطنمپاء. و نش‌سند از سلطان» و جدا نباشند از آنچه بامدادکنند 
گر‌ستگان» و شبانگاه کنند شکمای پر. گفت او را پس او : ای 
پابای من هر آینه که راست گفتی در آنچه گفتی» ولکن بسته کردی 
و نگشادی. هویدا کن مرا که چگو نه چینم» و از کجا خور ند گوشت 
شانه را؟ گفت: ای پسرك من بدرستی که دویدن گرد عالم در 
آنست» و نشاط چادر آنست» و هشیاری چراع آنست» و بی‌شرمی 
سلاح آنست. باش جولان‌کننده‌تر از چنبنده‌ای که نیاساید» و 
شب‌روتس از ملحء و با نشاط‌تر از آهوی ماه پراو تافته و در 
ماهتاب شده»› و گماشته‌تر از گرگی پلنگی کننده». و بکوب در بخت 
خود را به جہد توء و قنیه‌گیر چرای ترا به شتافتن توء و ہیں هی 
رهی دژوار. و در شو در هر ژرفگامی. و گیا طلب از هس 
می‌غزاری» و در انداز دلو ترا در هر حوضی, و ملال مگیں از طلب؛ 
و پر برمای از چمد» که بودست نسشته پر عصای پیں ما ساسان: 
که هر که کشنده بود» فریبنده پودء و هر که جولان کندء پیاید 
و هی که بکشد در سخن» بدوشد شیر کریمان» وپر‌هیز از کاهلی» 
کان کوان ترس انب وا اه تا بت ال بو کله خا 
آلودگی» و گشن دادن ر نجوری» و خوی عاجزان نادان» و خوی‌کار 
با کسان گذار نده و تکیه بر کسان کینده».و نروبد. انکین؛ آنکه 
بر‌گزید کاهلی» و نه پر کند کف دست راء آنکه (نرم شمرد) راحت 
را. و ہں تو باد به ف‌اپیش‌شدن, و اگر چه بر شیر باشد» که دلیری 
دل به سخن آرد زبان راء و بکشاید عنان راء و پدان دریاپند ظش 
یافتن و دولتی شدن› و پ‌ادشاه‌شوند بز وا بکرم چنانکه 
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سستر ایی بن ادن و پار کاهملی استء و سیب بددلی است» و سیب 
دیرآهنگی کارست» و سبب خیبت امید. و از ہہس این را گفته‌اند 
در مثل: که هی که دلیری کرد توانگر شد و هر که بت‌سید. تہی 
دست ماند. پس پیرون شو ای پسرك من در پگاه خیزی کلاغ» و 
دلیری شیر» و هشیاری حرپا - روزگردان » و حذاقت ابلیس؛ 
و فریب گر کت» و آرزوی خوك» و نشاط آهو» و سکالش روپاه. 
و شکیبایی اشتر» و (لطف) گربه. و رنگایش (کرایه) م‌غیست 
که متلون می‌شود» و چاره‌سازی قیصس روم و زیر کی عمروعاص. 
و نغزکاری شعبی, و بار کشی احنف‌قیسء وطمع‌اشمب. و وصیت 
ایاس» و فسق و عیاری ابو نواس» و قوت حاضرجوابی ابوالعیناء 
و بفریب به زرگری زبان» و بفریب به جادوی بیان» و بچوی 
بازار پیش از خواز بار آوردن» و بمال پستان پیش از دوشیدن. 
و بپرس از شتر سواران پیش از انتجاع خود. و نرم کن پمپلوی 
ترا جای پیش از خفتن, و تین کن بینایی ترا از بہں اخترگویی 
راء و خوب بنگر در پی جویی و آثربری» که هر‌که راست پاشد 
فر‌است او» دراز شود مندیدن او» و هر که خطا باشد فراست او 
دیر آهنگت شود صید شکسته او. و پاش ای يسرك من سبك بار 
گران جانی مکن -» اندك‌ناز» رغبت بیرون‌کننده از شر بت دومء 
رمنده از خیانت و کین» خرسند از باران بزرگت قطره به طل. 
و بز ر گت‌دار افتادن اندك راء و سپاس‌دار پر مقدار گو خر ماء و 
نوميد مشو نزد رد کردن مردمان» و دور مشمس خوی تسراویدن 
از سنگت نسوء و نومید مباش از رحمت خدای» که نومید مباشد از 
رحمت خدای مگ گروه ناگرویدگان. و چو مخیر کنند ترا میان 
ذره‌ای نقد» و دری در نسیه, میل کن به نقد» و فضل ته امروز 
را بی فرداء که تاخی را آفتمیاست و عبرمما را رایپاست و 
پشیمانیپاست» و و عده‌ها وا اذ.یی درآیند گان‌اند. و میان آن و 
ميان نقد شدن عقبه‌هاست. و بر تو باد به صبی خداو ندان عزم» و 
رفق خداو ندان حزم» و به يك‌سو شو از کالیوی جور کننده» و 
خوگیر به خوی مردم گشاده» و پند کن درم را په پستن و 
بیامیزدادن را به محکم گر‌فتن» و مکن دست ترا باز بسته با گردن 
تو و مگست آن را همگی گستردن. و هرگه که باز جپد از تو 


۳۶۶ 


شمیری» و يا ربر‌سد به تو) در آن اندوهی» پبر از آن اميد توء و 
زین کن از آنجا اشتر توء که بمت‌ین شمن‌ها آنست که با چمال کند 
ترا. و گان مدار رقتن را از جایی به جایی» و دژوار مدار انتقال 
را از موضع به موضع, که آنہا که اعلام شریعت ما بودند» و پیران 
خو یشان ماء اتفاق کر‌دند برآنکه حر‌کت بر کت است, و درآمدن 
بر کار و تازگی به هر موضع سفته است» و عیب‌کردند برآنکه 
دعوی کرد که غربت کر بت است» و انتقال مثله شدن» و گفتند: 
این بہانۀ کسی است که خر‌سند باشد به فرومایه, و خشنود باشد 
به خرمای پد و بد پیمودن. و چو دل بننپادی بر غربت» و بساختی 
آن را عصا و انبان» بر‌گزین رفیق مساعد راء پیش از آنکه دور 
پشوی و عزم بالا کنی؛ که همسی‌ایه:پیش از سرای باید نگر‌ست؛ 
و رفیق را پیش از طریق. 


بگیی اینهر! به سوی خود وصیتی که 
چنین وصیت نکره پیش از من کسی 
روشن و چمع‌کنندة خلاصه‌های 
معانی و زبده‌های آن 

پاك کردم آن را چو پاك کردن آنکه 
کار کن بدانچه مثال دادم آن را 

چو کار خردمند بر ادر صواب زایی 
تا گویند مردمان: این 


" شیںبچھ از آن شیرست 


پس گفت: ای پسرك من؛ بدرستی که وصیت کردم و به کر انه 
رسیدم» اگر پی‌بری ای خوشا روزگار تراء و اگر از اندازه‌یگذری 
آه از تو ! و خدای خلیفت من است بر توء و اميد می‌دارم که خلاف 
تکند گمان هن درتحق. تو + گقت "او را پس او: ای پابا قرو نپاده 
مباد تخت عن توء و برداشته مباد چنازة توء که گنتی راستی» و در 
آموختی صواب‌کاری» و پراوراشتی مرا مہتری و میراث دادی مرا 
آنچه میر اث نداد هیچ پدری فرز ند را. و اگر مہلت دهند مرا پس 
تو» مچشما فراق و دوری توء هر آینه ادب برزم به ادیپای تو که 


۳5۷ 


روشن است» و پی‌برم به آثش‌های تو که واضح است؛ تا گویند که: 
چون نیت ماند امشب به دوش و بامداد آینده په شبانگاه آینده. 
بیاز ید ابوزید جواب او را و پمندید. و گفت: هر که ماننده پاشد 
به پسدر خود ستم نکرده باشد. گفت راوی: خبر کردند مرا که 
بنی ساسان» چو بشنودند این وصایای نیکو راء فضل نادند آن را 
بر وصایای لقمان حکیم» و یاد گرفتند آن را چنانکه یادگیر ند 
فاتحه را که اول قرآنست؛ تا ایشان هر آینه می بینند آن را تا په 
اکنون» سزاتس چیزی‌که تلقین کنند کودکان راء و آن سودمند تست 
ایشان را از عطای موره‌های زرین. 


مقامة ینجاهم 


حدیث کرد حارث همام گفت: شمار دل خود کردم در برخی 
از روزها اندیشه‌ای که ه رنج کرد مرا افر‌وختن آن» و پدروشید 
بر من شعار آن» و شنوده پودم که آمدن به مجالس پند» باز برد 
پوششپای انديشه را. ندیدم فرو نشاندن آن را که به من بود از 
انگشت» مگ اهنگت کردن به مسجد جامع که به بصره است. و بود 
آنگه با آهل مسند‌های آن» به لب خورده آب آمدن جایمای آب آن؛ 
می‌چید ند از مر‌غزارهای آن شکوفه‌های سخن» و می‌شنودند در 
کرانه‌های آن چرست قلمپا. برفتم بدانجا نه سستی‌کننده» و نه 
باز پیچیده بر‌کاری. چو بر سپردم بر سنگت ریز آن. و دست پر 
اپرو نپادم بنگرستم به کںانۂ آن» پدید آمد مرا خداو ند گلیمپای 
پوسیده» زیر سنگی پلند» و بدرستی که درو بسته بودند گروهانی 
که نتوان شمرد شمار ایشان راء و آواز ندهند كودك ایشان را. 
پیشی گر‌فتم در قصد بدو, و بیامدم به آمدن جای آب او» و امید 
داشتم شفای خود نزد او» و همیشه فاوا می‌شدم در مر‌کن‌هاء و 
چشم فرو می‌داشتم مشت زننده راء تا که پنشستم براپر روی او» 
و پدانجا که ایمن شدم از مانستکی او همیدون او پیر ما بود آن 
سروجی گمانی نبود درو» و هیچ لبس نبود که پیوشیدی او را. 
باز شد به دیدار او انديشةٌ من» و پراکنده شد لشگی غم من. چو 
یدید ار شد می اء و ید ید چای مر ا» گفت : ای اهل بهس 4۵ نکه‌داراد 


۳۶۸ 


شما را خد‌ای و نکه‌داراد شما را از بدی‌هاء و نیرو دهاد پر‌هیز 
شما راء که چون خوش بوییست نسیم شماء و چون زیادست 
افزو نیہای شما! شمس شما تمام‌ترین شہر‌هاست به پاکی» و با 
پر کت تر پنست به آفرینش» و نیکو تست به رقمه» و پر گیا ترست 
انتجاع راء و راست‌ترست په قبله, و فاځ‌ترست به دجله. و 
بیشتر‌ست به غنیمتما و عطاء و نیکو ترست به تفصیل و اجمال» 
دھلیز شی حرام و رویاروی در خانه و مقام ابراهیم علیه‌السلام» 
و یکی از دو پال دنیاء و شی ننیاد. تنهاده بی ین هیر گازی: 
شو خکن نشدست په خانه‌های اتش مجوس»:و ته طواف کدهاند در 
آن په پتان» و نه سجده کرده‌اند پر بوم آ نجز خداو ند مر پان را. 
خد او ند مشاهدی حاضر شده: بدان» و مسجد های قصد کرده بدان» 
و علامت‌گاهپای شہره کرده» و گورستانہای زیارت کرده و 
اثر های ستوده» و خطه‌های حد یدید کرده. بدانجا فساهم ر سند 
کشتیما و اشتی‌سواران» و ماهیان و.سوسماران» و آنکه اشتس راند 
به حدا و ملاح» و صید کننده و برزگر» و آنکه تیں زند و نیزه. 
و آنکه از چپ آید که شوم شم ند و از راست که مبارك شم ند و 
آن را است یت افزو نی اب که برود» و کمی آپ که بکاهد. و اما 
شما کسانید که خلاف نکنند در خاصیتپای ایشان دو کس؛ و انکار 
نکند آن را خداوند دشمنی: عامه و غوغای شما فرمان بردار تس 
رعیتی‌اند سلطان راء و سپاس‌دارتر همه احسان راء و زاهد شما 
سب حسن پصری - پا پن‌هیز‌تن خلق: بود» و نیکوتر ایشان در راه 
و روش ہر حقیقت. و عالم شما خلیل احمد = همه‌دان هر زمانی 
باشد» و حجتی تمام در هر روزگاری. و از شماست آنکه پیرون 
اوره علم نحو د سیبویه - و بناد انرا و آن‌کس که نو پدید آورد 
عروض شع را و اختراع کرد آن‌راء و تیست هیچ فخری که نه 
شما زا در آن دست بر ترست» و تیر هفت قسم شماء و هیچ آوازه 
نیست سزاوار تر بدان و آولی‌تس. پس شما بیشتر آهل شہرید 
موّذنان» و نیکو تر ایشان در زهد به قانو ناء و په شما پی بر ند در 
شناساکی‌دن» و پشناسند سس پر خاستن در ماه پزرگوار :ماه 
رمضان » و شما را است چو قرار گرفت خوابگاهہاء و پخوسبد 
خوسبنده» ذکر‌یست: که انس دهد پیدار دارنده راء و پبیدار کند 


۳۶۹ 


خوفته راء و پنمنده دندان صبح» و نه برآید روشنایی آن در سما 
و گرماء مک بر حالتی که بانگت نماز شما به وقتپای سصء (بانگی 
چون بانگت) بادها باشد در دریاها. و بدین صفت از شما برفته 
است نقل» و خب داده رسول صلی‌الله عليه و سلم از پیش» و 
هویدا کرد که (آواز شما) به سحر‌هاء چو (آواز) منج انگبین باشد 
بن درختان. ا است تمام تر شرفی به پشارت 
مصطفی و ای خوشا د شمی شما و اگر چه مندرس شدشت, و نمانده 
از آن مگ کرانه‌ای. RS LS ue‏ 
ہر کرد بیان خود را؛ تا بدو نگر‌ستند به بینشنپا؛ و عیب ک‌دند به 
فرو استادن. بردمید چو نفس‌زدن کسی که او را بکشند از پمس 
قصاص راء یا در آویزد بدو پنجه‌های شیر» و گفت: آما شما ای 
آهل بصره» نیست از شما مکی علمی شناخته, و آنکه او را است 
شناخت و خوبی احسان. و اما من هن که پشناخت مرا من آنم» و 
بترین .شناختگان آنست که پر نجاند. تر:ا» و هن که اثتات نکد 
شناختن مراء زود باشد که راست بگویم او را صفت من. و منم آنکه 
به نجد شد و به تبامه شد» و به یمن شد و به شام شد» و به صحرا 
شد» و شبگیں کرد و در وقت سح برفت. بربالیدم به سروج» و 
بیرورده‌اند مرا بر زینہا. پس در شدم در تنگیما و بکشادم پندهای 
بسته» و حاضر شدم به معر‌که‌های جنگت و نرم کردم مالیده‌ها را 
از کوهائنپا» و بکشیدم اسبان پشت نادهنده راء و به رغم آوردم 
پینیمپاء و بگداختم جمادها راء و براندم به گداختن» سنگپای سخت 
را. بپرسید مرا از مشرقہا و مغر بہاء و از سولنپا و کوھانہاء و 
از انجمنپا و لشگر‌هاء و از قبیله‌ها و لشگر‌هاء و روشن کردن 
خواهید مرا از نقل‌کنندگان خبر‌هاء و روایت کنندگان سم‌هاء و 
آواز کنتدگان اشتران» و زیر کان کاهنان. تا بدانید چند راہ ژرف 
که سپس ده ام » و چند پرده در یده ام و در چند مملکه در شده ام » و 
چند چنگت گاه را لحمه داده‌ام, و چند خداو ندان را که ف‌یفته‌ام 
و پدعتمپا و سخنمپای نو که نو آورده‌ام» و فرصتا که ربوده‌ام» و 
شیران را که فرو شکستم» و چند هواگیر نده که بگذاشتم او را 
افکنده و چندا پوشیدهآ که بیرون آوردم به افسو نپا و چندا سنکا 
که بازان جادوی کردم تسا پشکافت» و بیرون اوردم آب زلال 


۳۷ 


آن‌را په فریبہاء ولکن گذشت آنچه گذشت» و شاخ عمس من ت و 
تازه بود» و موی س من سياه بود» و برد جوانی نو بود. و آسا 
اکنون بدرستی که چو پوست خشك شدادیم» و کژ شد قد ر است. 
و روشن شد شب تاريك ر نت - موی سپید شد ‏ و نیست مس 
پشیمانی اگر سود خواهد کرد» و پیوند کردن درپدگی که فراخ 
شدست. و روایت کرده‌اند مرا در آثر‌مای مسند» و اخین‌های 
معتمد» که شمارا از خدای عزوجل در هر روزی به عنایت دو نس 
رجمت .است» از ہیں پیوستگی شما په زمین عبادان و .که سلا 
مردمان همه آهن باشد» و سلاح شما دعای نيك ستوده. قصد کردم 
به شما نزار می‌کردم اشتران بارکش راء و درمی‌نوردیدم 
مرحله‌هاء تا باستادم پدین جایگاه نزد شماء و منتی نیست مرا بر 
شماء چو نشتافتم مگ در حاجت خویش, و نه رنج کشیدم مگ از 
بہں راحت خویش و نمی‌جویم عطاهای شما. بلکه می‌خواهم 
دعاهای شماء و نمی خواهم از شما مالپای شما؛ بلکه خواهم دعاء 
و سوال شما. بخوانید خدای را تعالی تا توفیق دهد مرا به تو به. 
و پساختن بساز کشتن جای راء که او بردار ندء درجاتست» و 
اجابت‌کنندهٌ دعوات» و اوست آنکه بیذیرد تو به را از پندگان خود 
و درگذارد از پدیہاء پس بر‌خواند: 


که از حد بگذشتم در آن و از اندازه بگذ شتم 

چند| که در شدم در کشتی دریای بی‌راهی از نادانی 
و شبانگاه کردم در بی‌راهی و بامداد کردم 

و چندا که فر‌مان بردم هوی را به فریفتگی و کشی کردم 
و چاره کردم و درو غ فرایافتم 

و چندا که فرو کشیدم لکام دوستنی 

به‌سوی نافرمانیمپا و سستی نکردم 

و چندا که په نمهایت رسیدم در گام نمپادن 

به سوی گناهان و باز ناستادم 

کاشکی من بودمی پیش ازین 

گاله حیض فراموش کرده و جنایت نکردمی آنچه کردم 
که مرگت گناه‌کار ان را به 


۳۷1 


ای بار خدای عقو کن که تو سزایی 
به عقو کردن از من و اگر چه نافرمان شدم 


گفت : در استادند جماعت مدد کردند او را په دسا و او 
می‌گردانید چشم خود را به سوی آسمان تا که اشکت آورد پلکہای 
او» و پدید آمد لرزیدن او ا کک کرد و گفت: خدای بزر گت تس 
آشکارا شد نشان آجابت. و گشاده شد پرده به گمان‌شدن» پاداش‌تان 
باد ای آهل بصره. پاداش کسی که راه نماید از سر‌گس‌دانی. 
نماند در ميان گروه کسی که نه شاد شد به شادی او و اندکی بداد 
او را بدانچه دست داد. فرا پذیرفت افزونی خوپ‌کاری ایشان؛ 
و روی فا کرد غلو می کرد در شک ایشان» پس فرو آمد از سنکت. 
آهنگت می کرد به کرانهٌ بصره» و ازپی او بشدم تا بدانجا که خالی 
شدیم هردوان» و ایمن شدیم از پژوهیدن و (چست‌وجوی) برماء» 
پس گفتم او را: غریب آوردی در این نوبت» چه برداشت ترا پر 
توبه؟ گفت: سو گند پاد می کنم به داننده نمپایتپاء و آمیز نده 
گناهان» که کار من شکفت است» و دعای گروه تو اجایت کسده 
فتم: پیفزای مرا روشن گفتی» که بیفزایاد ترا خدای 
به سامانی! گفت: به خدای که باستادم در ميان ایشان په جای با 
تہمتی فر‌یبنده». پس باز گشتم با دلی به خدای بساز گردنده و 
تر‌سنده! خنك آن را که بچسید دلیپای ایشان بدو و وای برآنکه 
شب گذراند دعاء می‌کنند پرو! پس وداع کرد مرا و بسرفت» و 
ودیعت نپاد به من اضطر اب دل. هميشه رنج می کشیدم از ہہ او 
از فکرتپاء و برمی نگرستم به آزمودن آنچه از خود پاد کسد. و 
هرکه که بوی خواستمی خبی او را از شتی‌سواران» و پرندگان 
آفاق عالم و شہر‌هاء بودمی چو آنکه سخن گوید با زیانی بسته» 
یا آواز دهد سنگی سخت راء تا که دیدم پس از دیر ماندن پایان 
کار و بالا گرفتن اندوه» اشتر‌سوارانی که آینده پودند از سمری. 
گفتم : : هیچ خبری غریب هست؟ گفتند: نزد ما خب يست غریب تر 
از سیمر غ» و عجب‌تر از نگ‌ستن زرقاء یمامه. بیس‌سیدم ازیشان 
روشن کردن آنچه گفتند» و آنکه بپیمایند مرا چنانکه خود را 
پیمودند. حکایت کردند که ایشان ناگاه رسیدند به سروج» پس 


۳۷۲ 


از آنکه جدا شدند از آنجا مفان» پدید‌ند اپوزید آن را که 
معر‌وفست» در پوشیده صوف. و امامی‌کرد صفبا را و شده پدانجا 
زاهدی معروف و عابدی موصوف. گفتم: يا می‌خواهید خداو ند 
مقامات را؟ گفتند: او اکنون خداوند کر‌اماتست! بس‌انگیختند 
آرزوی من پدو» و پرآغالیدند مرا به در آمدن برو. رحیل کردم 
چو رحلت مردی ساخته» و برفتم سوی او چو رفتن جد کننده. تا 
فرو آمدم به مسحد او» و په آرامگاه عبادتگاه او. همیدون او 
بینداخته بود صحبت پاران خود» و په پای شده بود در مح اب 
خود» و او خداوند گلیمی بود خلال برو زده. و گلیمی به هم 
پیوسته. پت‌سیدم ازو چو ترسیدن آنکه در شود بر شیر ان» و 
بیافتم او را از آتہا که زیبایی در رویہای ایشان بود از نشان 
سجود. و چو پرداخت از نماز خود» دروه کرد مرا به انگشت مسبحۀ 
خود» بی‌از انکه آواز کرد به‌سخنی» و سخنی نیی‌سید از کېنه و 
نو» پس روی فراز کرد پروردهای خود» و بگذاشت مرا که شگفتی 
می‌کردم از ریاضت و کوشیدن او» و پژوهان می‌بردم آن‌کس را 
که راه نماید او را خدای از بندگان خود. و همیشه پود در دعاء 
و فروتنی» و آرامیدگی و پستی» و سجود و رکوع. تا نماز کرد 
تماز که پسینه است نماز خوفتن» و بفنود چشم خرد و بزرگت» تا 
تمام کرد به پای داشتن پنج نماز» و گشت امروز دیء آنگاه پد 
مرا به خانة خود» و تیں کرد مرا از قرص خود و روغن زیتون 
خود» پس برخاست به سوی نمازگاه خود» و خالی شد از بہر راز 
گفتن پا خداوند خود؛ تا چو گشاده شد سپیده دم» و واجب شد 
جد کننده را مزد» از پی در داشت بیداری خود را به تسبیح» پس 
بخفت چو خفتن آساینده, و دراستاد آواز پاز می گر‌دانید به آوازی 
شید |: ۱ 


رما کن یادکردث متزلا 

و عیدگاهی ر بیعی 

و شونده په سفر که وداع کند 

و درگذر از آن و دست‌بدار 

و نوحه کن پر زمانه‌ای که گذشت 


۳۷۳ 


که سياه کردی در آن نابه‌ها را 

و هميشه بودی اعتکاف گرفته 

بر کار زشت شنییع 

چندا شبا که ودیمت نپادی در آن 
گنامانی که نوآوردی آن را 

از ببس روزی که فرمان بردی آن را 
در خوایگاه و خوفتن جا 

و چندا کامپا که پژولیدی آن را 

در رسوایی که نو آوردی آن را 

و چندا توبه که شکستی آن را 

به بازی گاه و چرازار 

و چندا که دلیری کردی 

پرخداو ند آسمانمپای بر تر 

و نس‌سیدی ازو و نه 

راست بودی در آنچه دعوی گردی 

و .خفقا که تاستاشی: گزدی تسا اورا 
و چندا که آمن بودی از تدبیر غيب او 
و چندا که بینداختی فرمان او را 

چو انداختن نعل پيوند کرده 

و چندا که بدویدی در میدان بازی 

و په دهان آوردی بعمدا درو 

و رعایت نکردی آن را که واجب بود 
از عد او که پس روی می‌بایست کرد 
در پوش جام؛ پشیمانی 

و بنیز دم دم خون دیده 

پیش از جا بگشتن قدم 

و پیش بدی اوفتادن جای 

و فروتنی کن چو فروتنی خستوآینده 
و پناه‌گیر چو پناه گرفتن گناه کار 

و ناف‌مان‌شو کام خود را و بکرد از آن 
چو بگشتن باز کننده 

تا به کی غافل می‌شوی و سستی می‌کنی 
و معظم زندگانی نیست شد 

در آنچه گز‌ند کند مايه ساز نده را 

و نیستی پاز استنده 
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یا نمی‌بینی پیری که (در آمده است) 

و نبشت در س خطما 

و مر‌که پدروشید در موی 

در سر او خی مرگت او را آورده شد 
(وای بر تو) ای تن من آزور شو 
برجستن رستن جا 

و فرمان بر و ویژه کار شو 

و بنیوش نصیحت و یادگیر 

و اندازه بر‌گیر پدان کس که گذشت 

از گروهان و برسید 

و بترس از ناگاه گرفتن قضای ایزدی 

و حذر کن از آنکه ترا پفر‌یبند 

و پسین بر راهمپای راست 

و پاد کن زودی هلاك را 

و بدرستی که جای تو فردا 

در ته لحدی خالی خواهد بود 

ای و ای از آن خانه پوسیده 

و متزلی خالی و بی‌مو نس 

و آمدن جای سفریان نخستین 

و از پس رو آینده 

خانه‌ای که پینند آن را که درو ودیمت نپند 
درهم آورده او را و ودیعت نپاده در آنجا 
پس از صحرا! و فراخی در جای 

به قياس سه ارش 

فرقی نباشد که فرو آید درو 

خد او تك خرد یا ابله 

یا درویش یا آنکه او را 

ملکی باشد چو ملك کیم - ملوكك حمیر - 
و پس از آن عرضه کردتی باشد که 
جمع کند شرمگن و بی‌شرم را 

و آغاز کننده را و از پی قرا شو نده را 
و آن را که راعی باشد و آن را که رعپت باشد 
ای عجبا از پیروزی پر‌هیز کار 

و از سود بنده‌ای که نګېداشته بود په رحمت 
از پدی شمار هلاك کننده 


۳۷۵ 


و از هول روز ترس! 

و ای عجبا از زیان‌کاری آنکه ستم کرد 
و آنکه از اندازه بگذشت و طاغی شد 
و بر‌انگیخت آتشپای جنگت 

از بہں خوردنی يا بیوسیددنی! 

ای آن خدای که بروست تکیه و توکل 
بیفزود آنچه به من بود از ترس 

از بس آن را که کرده‌ام از لفزیدن 
در عم من که ضایم کرده‌ام! 

بیامرز بتدهٌ گناه‌کار را 

و پبخشای بر گریه ریزان او 

که تو سزاوارتر کسی که رخمت کند 
و پپتر خوانده‌ای که او را بخوانند 


- گفت خبر دهنده بدین حکایت: که هميشه وا می گردانید آن‌را 
به آوازی با رقت» و می‌پیو ندانید آن را به ناله‌ای و بانگت بلند. 
تا بگریستم از بر کسرية دو چشم او» چنانسکه بسودم از پیش 
می‌گر یستم پرو» پس برون آمد به مسجد خود» با آیدست پیداری 
خود. پرفتم از پی او» و نماز کردم با آنکه نماز کرد پس او. و 
چو باز پر‌کندند آئنپا که حاضس بودند» و پراکنده شدند په هر 
جانب تمام» دراستاد پا خود می‌خواند درس خود» و فرو می‌گداخت 
روز خود را در کالید دی او» و در ضمن آن می تالید چو نالیدن 
زنی که بچهةٌ او بنزید» و می‌گریست و نه چون گريۀ یمقوب 
عليه‌السلام» تا هو يدا پدانستم که او در رسیدست په مردان یکانه. 
و در سرشته‌اند در دل او آرزوی تنپایی. درآوردم در دل خود 
خاطر قصد رحیل» و رها کردم او را تا آراسته می‌باشد بدان حال. 
گویی که او به فراست پدانست آنچه من نیت کردم یا به او کشف 
کید ند آنچه من پوشیده داشتم. بنالید چو ناله مرد آوه‌کننده پس 
بخواند: که چو عزم کردی توکل بر خدای کن. سجل کردم نزد آن 
به راستی روایت خبرگویان» و یقین شدم که در آمت فس‌است 
بی‌انند. پس نزديك شدم بدو چنانکه نزدیك شود دست فر اگیر نده 
و گفتم: وصیت کن مرا ای بندهٌ نيك و بسامان. گنت: کن مرکت 


۳۷۶ 


را به پای کردهٌ چشم خود. و اینست جدایی ميان من و ميان تو. 
وداع کردم او را و اشگہای من فرو. می‌گردید از گوشه‌های چشم 
من» و تاله‌های من بالا می‌گرفت از چنبر‌های گردن» و بود این 
حالت مین پا هم رسیدن ما. 


کفت انشاء‌کننده این مقامات». رحمه‌الله: که.این. است آخر 
مقامتپا که نو بگفتم آن‌را به‌فر یفتگی» و املاء کردم آن‌را بهز بان 
درماندگی. و پدرستی که مضطر کر‌دند مرا برآنکه پساختم آن را 
و نشانه کردم از ب (عرضه داشتن و خواستن)» و ندا کردم 
بر آن در بازار اعتراض. این باخستو آمدن من است بداتکه آن از 
فرو مايه تر ین متاعی است. و از آنپاست که سرا باشد که بفر و شند 
و نخر ند. واگ در پوشیدی پرمن روشنایی توفیق» و پنگی‌ستمی به 
تن من نگر‌ستن هر اسنده» هر‌آینه بیوشیدمی عیب‌خود را که هميشه 
پوشیده باد» ولکن بود این در لوح محفوظ نبشته. و من آمرزش 
مې خو اهم از خدای از آنچه ودیعت نہادم در آن از بینوده‌های لو 
و گمپای سېو» و راه صواب می‌خواهم ازو به سوی آنچه نگہدارد 
از لقوء و بېره‌مند کند به عفو» که اوست سزای پر هیزیدن ازو 
و سزای آمرزیدن پرهیز کاران» و دوست‌نیکیما در این جپان و 


در آن جمپان. 
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پای‌افز ار ۰۲٩‏ ۲۵۶ 
پای‌مزد ۶٩‏ 
پذیرفتار شدن ۰۱۹۸ ۲۴۲ 


: پدیرفتار کردن ۱۴۸ 


پذ یر فتاری کردن ۳۰ 

پذیره باز شدن ۱٩۷‏ 

پذیره شدن ۰۱۳۱ ۱۵۴ 

پر ده باز بردن ۵۶ 

پر ده فروگذاشتن ۱۳۳ 

٩۵ پر‌کناندن‎ 

پر کند گی ۲۵۹ 

۰۱۱۰۶ ۹۵ ۰٩۰ ۶۱ ۸۴۴ پر‌کندن‎ 
۲۷۵ ,۲ ۴۶ ,۲ ۰۶ ۲٩ ۷ 

پر گنده شدن ۸۶۸ ۱۰۰ ۲۰۳ 

پی کنده کردن ۰۱۰۲ ۰۱۷۶ ۲۱۰ 

پژولیدن ۰۱۳۷ ۲۷۳ 

پژوهان بردن ۰۲۹ ۰۱۷۵ ۲۷۲ 

پژدهیدن ۶۲۱۳ ۲۷۱ 

پست ۲۴۸ 

پشت پای زدن ۲۱۰ 

پشت دادن ۲۴۳ 

پشت نادهنده ۲۴۷ 

پشو ليده ۳۷ 

۰۲۱٩ ۰۲۰۸ ۰۱۵۰ ۸۶۶ ۰۳۵ پشیز‎ 
YAY 

پشیمانی خوردن ۲۱۴ 


پگاه ۲۶۵ 

پوشیده نام ۰۱۱۱ ۱۶۷ 

پپلوآور ۲۵۷ 

پی بردن ۶۲۶۷ ۲۶۸ 

پی جستن ۲۶۵ 

پيشك ۰۳۸ ۱۸۱ 

پیش‌واشدن ۲۶۳ 

پی فر اشدن ۲۲۸ 

پی کسی فراشدن ٩۲‏ 

پیودن ۰۵۸ ۰۹۰ ۲۴۹ 

پیوده ۰۵۸ ۷۱ 

پیوده شدن ۰٩۳‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۱۸۶ 
۶ ۲۵۷ 

پیو ندش ۰۳۱ ۰۴۱ ۰۵۵ ۵۷ 

پیو ندش جستن ۶۲ 

پیو ندش کردن ۵۵ 


ي 

تاسا ۰۳۱ ۰۴۵ ۰۵۷ ۰۱۱۷۰۰۸۱ ¥4( 
۳۰۲ 

تاسه ۸۰۶ 

تر نگٹسں ۰۱۶۳ ۰۱۸۶ ۲۲۲ 

تی‌یدن ۲۰۶۶ 

تف باد ٩۳.‏ ۱۰۱ ۱۰۶ ۱۴۵ 

تك ۲۲۷ 

تن‌آور ۲۴۹ 

تن‌دردادن ۰۱۸ ۲۵۴ 

تندسه ۲۴۵ 

٩۰ تنگک‌آب‎ 

۱۵۹ ۴۰ ۰۱٩ توانش‎ 

تیروار ۱۰۹ 

تیز زبانی ۰۱۰۸ ۲۵۸ 


جلویز ۰۱۲۵ ۱۵۴ 


TAF 


جله ۴۱ 
جنج ۲۴۸ 
جوال ۲۴۹ 
چوان‌زاد ۲۳۱ 
جوژه ۶۲ 
جولاهه ۲۳۳ 


€ 

چرپ‌دست ۰۱۷۷ ۲۲۴ 

چر ] ۱۶۶ ۲۴۸ 

چریده استخوان ۵۸ 

۱۲۰ ۰۸٩ ۰۷۷ ۰۵ ۵ چشم‌داشتن‎ 
۲۴۹ ۸ 

چشم فراکردن ۸۱۷ ۰۸۶ ۶۱۱۲ ۰۱۹۳ 
4۴ 

چشم فروداشتن ۰۱۹٩۹‏ ۲۲۶۰:۲۷۲۴ 
۳۶۷ 

۲۴۹٩ چلیاسه‎ 


ع 


حرون پشت نادهنده ۱۷۱ 


ع 


خاست و نشست ۱۷۶ 

خاشه ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۷۵ ۶۱۱۸ ۱۹۴ 
خاشه گرفتن چشم ۱۹ 

PY ۰۰ خاصگی‎ 

خان ۰۱۴۸ ۰۱۵۱ ۱۵۳۲ 

خاییدن ۲۰۸ ۲۶۲ 

خرف شدن ۲۵۱ 

خر مای نیم پخت ۶ ۲۳۶ 
خروه ۱۵۵ 

خرید و فر‌وخت ۱۷۹ 

۱۵۲ ۸۵۸ ۰۲۷۲ ۰۱٩ خستوآمدن‎ 


۲۷۶ ۲۷۳ ۱ 

خستو بودن ۲۵٩‏ 

خسته خرما ۱۷۲۳ 

خسران ۱۵۴ 

خشم فر وخوردن ۳۹ 

خل ۲۵۴ 

خلیده کردن ۲۵۵ 

خندستان ۶۱۳۲۵ ۲۰۹ 

خنور ۲۳۲۲ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ BS ۳۸ خضوار‎ 
۲۲۱ AVF ۴ 

خوار بار ۳ ۸ ۰۲۰۲ ۰۲۲۷ 
۸ ۲۶۵ 

خواریدنء ۱۷۶ 

۰۱1۱٩ ۰۱۰۶ ۷۹ ۷ ضوب‌کاری‎ 
۴۳۱۳۱۲۳" ٩ ۳ 

خوت ۲۳۰ 

خود را فر‌اساختن ۱۷۵ 

خودم‌اد ۲۳۶ 

خوسبیدن ۲۶۸ 

خوسس ۱۵۰۶ 

خوی ۱۰۸ ۲۰۶ 

خوی‌تراویدن ۲۶۵ 

خویشتن فراگرفتن ۱۲۶ 

خویشتن فراهم‌گر‌فتن ۲۳ 

خیزش‌گاه ۱۹۲ 

خيكت‌خس ۲۵۸ 


3 
دارو پذیرفتن ۳۲۳۵ 
داروکدن ۱۳۸ 
داشتگی ۸۴ 
دام داهول ۲۴۲ 
دانگو ۶۴ 
داهول ۲۴ 


۲۸۵ 


۰۷۹ ۰۷۵ VY ۰۵۵ ۸۲۷۲ ۶ درآمدن‎ 
۰۱۲۶ ۳ ۸ ۸ ۳ 
۱۸۶ ۰۱۸۱ ۰۱۴۵ AFF AFA 
۰۲۵۶ ۰۲۲۱ ۰۲۱۵ ۲۰۳ ۲ 
۳۲۷۲۳۵ YE8 

۰۱۴۹ ۰1۱٩ ۲۰ ۷ درآموختن‎ 
۲۶۶ ۲۰۷ ۳ ۳ 

درازنای ۶۱۰۳ ۱۳۳ 

دراز نای گرفتن ۲۰۲ 

۰۴۰ ۰۳۵ ۰۲۸ ۰۲۶ ۱ در استسادن‎ 
۰۸۳ ۰۸۱ ۰۸۷۷ ۸۷۶۵ <2۹ ۵۶ ۲و‎ 
۰۱۶9۳ ۱۰۰ ۹۹ ۹۶ ۰ AA 
AYF ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ ۱۱۱ ۸ 
۰۱۴۱ AFA ۶۱۳۲ AF ۲۵ 
۰۱۶۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۱ AFA ۵ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ AVF ۱ 
۰۲۰۹ ۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۶ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۴ ۶۲۱۲ ۲۱۱ ۰ 
۰۲۴۲ ۰۳۲۴۱ ۰۲۳۸ ۰۲۲۶ ۲ 
۰۲۷۲ ۲۷۱ ۰۲۵۴ ۲۵۰ ۲۴۶ 
۳۷۵ 

در بستن ۰۸۵ ۰۱۳۷ ۰۱۴۸ ۲۲۱ 

در پذیرفتن ۰۱۹۳ ۲۲۳ 

در پنافتن ۲۲۳ ۲۲۵ 

در پیاویدن ۹ ۱۳۷ 

در پیودن ۲۵ ۴۰ 

در پیوده شدن ۰۱۲۷ ۱۵۸ 

درختستان ۱۳۹ 

در خلیدن ۲۵۹ 

دار دز ه ۳ ۳۲۰۴ 

در دل افتادن ۲۶۱ 

در دل دادن ۶۷۰ ۱۴۲ 

در دل درافکندن ۱۶۲ 

درزیی کردن ۱۶۹ 

درس کردن ۰۷۱ ۰۱۱۶ ۰۲۲۲ ۲۴۷ 


:۷۲ ۰۷۰,۶۹ ۰:۵۵ ۰۲۴ ۰۲۱ درشدن‎ 
:۱۴۷ ۰۱۱۷ ۰۱۰۴ AF ۰۸۳ ۴ 
۲۰۱ ۱۷۳ ۰۸۱۶۰ ۱۵۴ ۳ 
۲۷۰ ۰۳۶۹ ۰۲۶۴ ۰۲۵۵ ۶ 
YY 

درغتودن ۲۳۸ 

در گںدیدن ۰۶۸ ۲۵۲ 

۱۱۱ ,۵٩ درگشتن‎ 

۱٩۱ ۰۴۵ ۰۲۷ درن‎ 

درواخ ۰۱۰۷ ۱۷۳ 

درواخ شدن ۲۳۸ 

درواخ کردن ۵۰ ۰۶۰ ۰۱۴۲ ۰۱۴۵ 
۱٩۷ ۸ ۹‏ 

درواخ گرفتن ۵۴ 

در ود دادن ۰۷۰۰ ۰.۱۳۱ ۱۵۵ 

درود کردن. ۰۲۴۴ ۲۷۲ 

درود گفتن . ۰۲۲۶ ۲۴۶ 

دروشان.. ۰۲۵ ۲۶ 

در.وشانیدن ۴۹ 

F۶. ۰۴۰ ۰۲۵ ۸۳۲ ۰۲۸ دروشیدن‎ 
۰۱۳۹۰۹۸ ۰۸٩ ۰۷۶ ۰۷۲ ۰۶۵ ۴ 
۰۱۶۰ ۰۱۵۱ ۰۱۴۹ ۰۱۴۳ ۶ 
۲۱۲ ۲۰۰ .۶۱۹۱. (AF ۷ 
۲۶۷ ۰۲۲۸ TTY (۶ 

درو ]زن ۰8۰ ۱۰۳ ۲۰۶ 

درو غ فرایافتن ۲۷۰ 

درو غ کردن ۲۲۲ 

در هم آمدن ۲۲۸ 

در هم آوردن ۶۲۲ ۲۷۴ 

دژگوارشدن ۸۳ 

دستار خوان ۳۳۹ 

دستان ۱۳۵ 

۰۱۵۰ ۰۱۳۹٩ >۴۹ ۰۱٩ دست بداشتن‎ 
۳۷۲ 

دست په گردن در کردن ۱۶۰ 


AS 


دست دادن ۲۷۱ 

دسترس ۰۵۳ ۰۵۷ ۶۷۱ ۱۳۱ 

دست فر‌اکردن ۱۵۰ 

۲۶۳ ۰۱٩۹۴ ۶۱۸۲ ۰۱۸۱ دست‌کاری‎ 

دستوری خواستن ۴۳ ۷۹ ٩۴‏ 

دستوری دادن ۳۵ ۱۰۴ ۰۱۵۴ ۱۶۸ 

دکان ۱۵۴ 

دل بر‌داشتن از ۱۵۸ 

دل بی‌کردن ۲۱۴ 

دل نمپادن ۰۱2۶۲ ۲۰۵ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲۳ 
۳۶2 

دم سرد پردادن ۱۷۹ 

دندان پر تمادن ۱۹۶ 

دندان برهم سودن ۱۲٩۹‏ 

دندیدن ۲۶۹ 

د نگت نیم سرج ۱۷۰ 

1F دنوردی‎ 

دنه ۵۴ 

دوال ۲۳۰ 

دوانه ۲۴۶ 

دور درشدن ۵۰ ٩۲‏ 

دوسانیدن ۶۲ 

دوستن ۳۲۷۰ 

دوشیده تاك ۲۱۸ 

دومو ۶۳۵۸ ۲۷۴ 

دیدار شدن ۲۱۴ 

دیدور خواستن ۱۷۸ 

۰٩۰ ۰۷۲ ۰۵٩ ۰۲۷ ۰۲۶ دیدور شدن‎ 
1۷4 ۰۱۶٩ AFF ۰1۱٩ ۴ 
۲۵۵ ۶ 

دیدور کردن ۰۸۴ ۱۳۵ ۰۱۸۶ ۲۴۲ 

۱۸۴ ۶۴٩۹ دیدوری‎ 

دیدوری جستن ۲۵۷ 

دی آهنکت شدن ۲۶۵ 

دیرآمنگی کردن ۲۵۱ 


دینه ۱۴۱ 


دیوستنبه ۷۸ء ۲۱۷ 


57 

رای زدن ۶۲۱۴ ۲۵۲ 

رغبت دادن ۲۴۲ 

رفتن انکبین ۱٩۲‏ 

رفنه ۳۵ ۶۱۶۶ ۶۱۷۵ ۲۰۷ 

رکو ۲۰۴ 

ر نکایش ۲۶۵ 

رودهای دوگانی ۲۵۷ 

روز آدینه ۱۴۳ 

روز انگیختن ۱۳۹ 

روزشمار ۱۱۶ 

روزگار گذاشتن ۰۵۸ ۱۳۵ 

روز گذاشتن 2۹۸ ۰۱۱۱ ۰۱۵۷ ۰۲۱۸ 
۲۱ 

روزگردان ۰۸۷۸ ۰۱۸۶ ۰۲۳۲۸ ۲۶۵ 

روزه‌کشادن ۱۶۴ ۱۶۸۵ 

روی فرازکردن ۲۷۲ 

۵۲ ۰۵۲ ۰۴۲ ۰۳۸ روی فراکردن‎ 
۱۵۰ ۱۳۰ ۱۰۵ ۱۰۰ ۶۸ ۶ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۶۱۷۸ ABF ۱ 
۰۲۴۸۰۰۲ ۴۳۲۰۰۲۰۲۷ co ۱ 
YY1 «TAF ۳ 

روی کردن ۲۳۸ 


همه 


زاد ۵۴ 

زبان‌آور ۰۱۵۵ ۲۵۸ 
زبان‌آوری ۰۱۷ ۱۹٩‏ 
زبان‌آوری‌کردن ۲۶۹ 
زیانی ترس کار ۷۰ 
زمان دادن ۲۲ 

زن خواستن ۱۴۸ 


TAY 


زن دادن ۰۱۵۱ ۱۵۵ 
زن کردن ۲۲۳ 
زوش ۲۴۹ 

زپان. آوردن ۳۴ 


ژُ 
ژنگل ۱۷۷ ۲۴۹ 
ژوبه ۷۳ 


س 

سازگری ۱۴۴ 

سازوار کردن ۶۱۷ ۲۰ 

سازوادی ۲۵ 

ساز های کار فر‌موده ۱۷۰۰ 

۰٩۴ ۸۹ ۰۸۸ ۰۸۳ سپاس داشتسن‎ 
۰۱1٩۹۴ ۰۱۷۸ AFT ۰۱۰۶ ۳۴ 
۲۶۵ ۰۲۶۱ ۲۵۰ ۷ 

سپرغ ۵۳ 

سپنداندانه ۷۹ 

ستاغ ۱۶۸ 

ستان ۷۷ 

ستدوداد ۳ ۱۸۱ 

ستدوداد کردن ۰۱۷۴ ۲۵۹ 

ستردن ۸۶۰ ۰۱۲۹ ۲۰۴ 

ستفرود ۱۱۸ 

ستنبه ۱۰۱ ۸۲۴۳۳ ۱۴۷ 

ستنبه نمپاد ۵۵ 

سجل کردن ۲۷۵ 

سخریت کردن ۵۰ 

سخن‌آرایی ۱۸ 

سخن‌آرایی کردن ۲۴۱ 

سخن روان کردن ۱٩۲‏ 

سخن فرا انداختن ٩۴‏ 

سر باری ٩۵‏ 

سر پاز زدن ۶۱۶۰ ۰۱۷۰ ۱۹۸۱۷۶ء 


۹ ۲۵۲ 
سر پریان ۸۱ 
سرد دل .بودن ۳۴ 
سرد دل شدن ۰۱۶۳ ۰۲۲۵ ۲۶۳ 
سرد دلی ۲۴۱ 
سرد دلی نمودن ۱۱۷ 
سر گذ‌ار گردن ۳۳ 
سرمه غزه ۵۲ 
سر نار ۲۲۴ 
سرو ۳۰ ۰۲۳۲۵ ۲۳۶ 
سرون ۱۶۴ 
سرین ۲۴۴ 
سکباج ۱۰۵ 
سلاح پوشیدن ۱۳۷ 
سمار غ ۱۱۲ 
سنجچیلان ۲۷ 
سنکستان شدن ۲٩‏ 
سنگت نسو ۰۱:۸ ۰۱۳۸ ۲۶۵ 
سوارگان آپ ۲۶ 
سوفهٌ سوزن ۰۵۲ ۲۵۴ 
سول ۰۲۰۰ ۲۲۱ ۰۲۳۹ ۲۶۹ 
سیماو گری ۵٩‏ 


ة 


ی 

شاریدن ۱۶۰ 

شب گذ‌ار يك‌شبه ۲٩۹‏ 

شب گذاشتن ۰۸۶۲ ۰۸۸۴ ۰۱۰۱۰۰۸۷ 
۷ ۱۳۶ ۰۱۴۱ ۱۵۲ °$ 
۰ ۲ ۲۲۳ ۲۶۰ 

شبگیر کردن ۲۶۹ 

۲۰۷ ۱٩۱ شپیلیدن‎ 

شتافتهٌ سیمانی ۴۹ 

شکوه داشتن ۱۲٩‏ 

شکر میدن ۱۱۸ 


شندی برد 


FAA 


شناغ کردن ۱۲۸ 

٩۵ شنودگی‎ 

شوخ ۰۳۵ ۰۵۱ ۰۷۶ ۰۱۴۶ ۱۵۵ 
۹ ۷۲ ۲۰۵ 

۱۳۶ ٩۰ شوخگن‎ 

شوخگن شدن ۲۶۸ 

شوخگن کردن ۰۲۴ ۲۲۴ 

شیدا ز بان : ۰۵۳ ۲ ۱۱. 

شیدا زبانی ۰۴۱ ۲۵۸ 

شیدا سخنی ۲۳۰ 


ص 
صورت کردن ۰۱۱۱ ۰۱۴۶ ۱۸۰ 


1 
طاغون ۴۱ 
طاق ۲۵۳۲ 
طپانچه زدن ۱۴۷ 


طمع دادن ۶۱ 


عاجز آوردن ۱۲۵ 
عام فرا رسیدن ۱۴۳ 
عطسه زدن ۸۸ 


غ 
غزه سر مه ۵۴ 
غنچج ۱۰۵ ۱۱۳ 
غنودن ۰۱۴۶ ۲۷۲ 
ق 
فا لوده °۵ 
فاوا افتادن ۴۷ 
فاوا افکندن ۲۱ 


فاو! انداختن ۸۸ 

قاوا شدن ۷۰, ۱۵۶ ۱۸۲ ۲۶۷ 

فاواکردن دو پا ۵٩‏ 

فاو اکشتن ۱۵٩۹‏ 

فاوانمپادن ۲۳۳ 

فرا استادن ۲۳ 

فرا اوفتادن ۲۶۱ 

فراپیش شدن ۲۶۴۰ 

فراجمع کردن ۱۷ 

فراخ بریدن ۱۷۵ 

فراخ دستی ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۲۵۲ 

فراخ سالی ۱۶۳ 

فراخ فر ارسیدن ۰۱۴۳ ۱۴۴ 

فر‌اداشتن شنوائی ۲۲٩‏ 

فرادل آمدن ۱۳۵ 

فرادل دادن ۰۱۷ ۰۱۴۵ ۱۵۰ 

فراز گرفتن ۰۲۱ ۱۳۸ 

فر اساختن امید ۴۷ 

فر است ہں‌دن: ۰۲۵۰ ۲۷۵ 

فر اشدن ۰۴۸ ۴٩‏ 

فراکردن پلك ۱۱۸ ۱ 

فراگرفتن ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۵۵ ۵۷ء 
۲ ۲۵۵ 

فر اموش گذاشتن :۰۱:۳۲ ۲۱۳ 

فراواکشتن ۱۷۱ 

فراب هم ب آوردن ۱۷۶ 

فراهم آوردن کف دست ۱٩۹۸‏ 

فراهم گر‌فتن کف ۴۴ 

۰۱۹۸ ۰۱۶۰ A۳ ۰۳۴ >۳ فر‌واده‎ 
۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰ ۳ 

فو خوردن خشم ۳۳۱ 

فر ود آوردن چشم ۲۳۲۵ 

فرو داشتن چشم ۲۵۶ 

فرو شدن پدر ۱۶۲ 

فرو شدن خرشیه ۰۸۴ ۱:۶ ۱۳٩۹‏ 


۲۸۵۹ 


TF ۲۷ ۲۱‏ ۲۵۸ 
فرو شدن ماه ۰۳۶ ۰۳۸ ۸۴ 
فرو کشوفتن ۲۲۳ 
فرو گداختن دروغ ۲۵۲ 
فرو کداختن. کید ۲۶۲ 
فرو گذ‌اشتن ۰۱۷ ۱۱۳ ۱۴۶ 
فرو. مردن ۳۲۴ 
فرو مردن آتش ۲۳ 
فرو مردن انگشت ۲۵۳۲ 
فرو مردن چراغ ۱۷٩ ۶۱۳٩‏ 
فر و مستگی ۳۸ 
قرو نشستن سوزش ۱۰۸ 
فله ۴۸ ۸۶ 
فوطه ۱۳۰ 


ك 
کاردو ۲۶ء ۲۳۸۰۶۶۱ 
کار و یه کی‌دن ۱۱۷ 
کاژو ار نگرستن: ۲۱۷۰۴۱ 
کالیر ۰۸۸ ۲۶۵ 
کالیو کار ۲۲۴ 
کامستن ۰۴۶ ۶۸۲ ۰۲۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۱۱ 
YA. I4 AFF OYY FF‏ 
YF «°۹4 ۹‏ ۲۲۲ 
کامه ۲۲۶ 
کی‌سان ۱۷۰ 
کسی را په‌زبان زدن ۲۱۴ 
کشوفته شدن ۱۲۴ 
کشیدگی ۲۲۱ 
کشی کردن ۲۷۰۰۰۶۵ 
کنچلیزه ۱۵۵ 
کلاته ۶۷۲ ۱۳۳ 
کلندره ۰۲۲۳ ۲۳۱ 
کمیژه‌موی ۱۲۴ 
کن ۱۳۰ 


۲۲۵  رابنا‌نک‎ 

کنجد ۲۴۷ 

کندزیان ۱۷۶ 
کندزبانی ۱۷ 

کواته‌گاه ۱۸۴ 

٩۹۸ کوپل‎ 

کوپله ۰۲۶ ۱۱۵ 
کویرمند ۰۸۴ ۰۹۷ ۱۶۲ 
کیمخت ۲۳۹ 


کت 

کاله ۰۱۴۷ ۲۷۰ 
کاوبرزه ۱۶۸ 
گاررس ۲۳۲ 
گذاره شدن ۴٩‏ 
گذاره کردن ۳۳۰ 
ک‌پن ۷۶ء ۰۱۷۴ ۲۰۸ 
گر بزی ۲۱۶ ۲۲۴ 
گردن نادن ۰۱۶۲ ۰۲۵۲ ۲۵۴ 
گرز ۹۸ ۱۱۳ 
گرفتگی کردن ۲۵۲ 
گرفته کف ۵۴ 
گرم ۷ ۰۸۶ ۰۱۷۷ ۰۲۰۶ ۲۱۴ 

Y۴ ۹‏ 
گرم دل کردن ۰۱۳۵ ۲۱۹ 
گرم دلی ۳۲ 
گرم دلی کردن ۱۵٩۹‏ 
گرم د لی نمودن ۱٩۷‏ 
گر اف‌کاری ۲۵۹ 
گز ند کردن ۸۲۳۷ ۲۷۳ 
کر ین کردن ۴۲۲۲ 
کشادگی نمودن ۲۴۹ 
کشاده دل ۲ ۲۲ 
کشاده‌رویی نمودن ۲۴۴ 
کشاده زپان ۱۶۳ 


۳۹0 


مشن ۲۲۴ 

گشن دادن ۸۱۴۷ ۱۶۰ ۲۶۴ 
گشن گرفتن ۱۱٩‏ 

گشن یافتن ۱۴۷ 

٩۶ گلانیدن‎ 

ک‌یافتن ۴ ۰۸۵ ۹۸ ۱۶۱ 
گندا ۰۵۷ ۲۳۲۵ 

گنده‌پیر ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۵۰ ۶۷۵ ۷۶ 
گنده شمفند ۲۰۶ 

گو ۱۱۱ ۲۰۸ 

کواز ۲۲۸ 


.گوازایی کردن ۲۴۵ 


گرازی ۱۷۹ 

گوازی کردن ۹۴ ۲۶۱ 

گوخرما ۰۱۳۵ ۲۶۵ 

گوراب ۴۶ 

گوزینه ۱۰۰ 

گوش داشتن ۲۵۴ 

گرشس فراداشتن ۰۱۰۹۰۵۸ ۰۱۳۵ 
۰ ۱۷۸ ۰۲۲۱ ۲۴۷ 

گرشمال دادن ۲۴۳۰ 


1 

لتو ۰۶۲ ۶۳ ۱۵۱ 
لقمه زدن ۸۷ 
لويشه ۱۱۶ 


ماده کشن ۲۰۷ 

مالشس ۵۴ 

ماندگی ۰۸۲ ۰۸۴ ۱۳۹ ۰۱۴۱ ۰۱۵۲ 
۳۳۱ 

۱۰۸ ٩۱ مانده‌کردن‎ 

مانستکی ۲۶۷ 


مانستن ۲۴۶ 


مانسته شدن ۲۵۱ 

مثله شدن ۲۶۶ 

۱٩۲ ۶۷۹ مرد‎ 

مزده پذیر‌فتن ۰۱۰۲ ۰۱۴۳۸ ۲۰۳ 

مسکه ۱۶۹۶۱۰۵ 

ملال دادن ۱۰۵ 

ملال داشتن ۱۲۸ 

ملال گرفتن ۲۰۰ ۰۲۵۴ ۲۶۴ 

منج ۱۷۴ 

منج‌انگبین ۲۶۹ 

AA ۰۷۱ ۴۶ ۰۳۷ ۰۳۶ منسدیسدن‎ 
۱۵۱ IPFA ۲ ۷ ۷ 
۲۵۰ ۲۱۶ ۰۲۱۳ ۱٩۷ ۲۱ 
۲۶۹ ۰۲۶۷ ۵ 

مورد ۲ ۷ 

۲۰۲ ۰۱۷۶ «AA «(A^ ۰۵۸ مسوره‎ 
۳۲۶۷ ۰ 

موزه ۰۶۲ ۱۳۵ ۲۳۷ 

موی ستردن ۱۵٩۹‏ 

میان‌زاد ۲۲۳ 


ن 
ناسازواری ۱۰۷ 
ناگواردنی ۰۱۹۴ ۲۲۹ 
نان میده ۵ 
نایژه ۲۱۷ 
نسبخه کردن ۱۱۶ 
نفر‌یدگی ۱۹۸ 
نقس بردادن ۲۰٩‏ 
نقس دادن ۲۰۱ 
نقس ۲۴۷ 
نکوساری ۲۴۱ 
نماز پسینه ۲۷۲ 
نماز پیشین ۰۷۸ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۲۴۹ 
نماز خوفتن ۲۷۲ 


۳۹۱ 


نماز دیکر ۱۰۵ 

نماز شامد ۱۶۴ 

نماز غائب ۱۶۴ 

نمازکردن ۰۱۶۴ ۰۱۷۲ ۰۲۷۲ ۲۷۵ 

نم‌گن دست ۵۴ 

نمونه کردن: ٩۴‏ 

۲۵۵ ۰۲۲۴ ۰۱۵۸ ۹٩ نوباوه‎ 

نورد ۶۲۷ ۱۱۴ 

٩۴ توردن‎ 

تمپاز ۵۰ 

تمیمار ۰۲۶ ۰۴۲ ۰۱۶۴ ۰۱۶۶ ۰۱۶۸ 
۳ ۲۱۳۰۰۲ 

نیرایه ۰۲۱ ۰۱۱۰ ۲۲۹ 

تیرو کردن ۱۷۹ 

نیلات کندن ۲۴۷ 


۴ 
واپزدهیدن ۲۶۳ 
وارن ۷۵ 
وعده کردن ۴۸ 
وقت آمدن ۰۶۲ ۰۷۴ ۶۱۳۹ ۲۰۳ 
وقت پردختنی ۴۷ 
ویژه کار شدن ۲۷۴ 
ویژه کردن ۱۷۶ 
دیژه‌کردن توبه ۲۱۲ 
ویژه کردن طاعت ۱۵۹ 
ویژه کردن نیت ۰۱۵٩۹‏ ۲۵۹ 


2 
هرپسه ۱۶۵ 
هسرایه ۰۳۳ ۸ ۰۱۰۷ ۱۳۸ 
۷ ۲۰۶ ۰۲۱۴ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
۳۶۶ 
هنگام آمدن ۰۶۲ ۶۹: ۰۱۰۵ ۱۴۵ 
YA ۶‏ 


هودجح ۲۳۲ 
هویدا سخنی ۰۱۷ ٩۷‏ 


ی 
یخنی ۲۹» ۸۰, ٩۴‏ 


شپرست اعلام 
آ 
,آدم (ع) ۱۶۳ 
الف 

ابن‌اهیم (ع) ۰۳۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۲۶۸ 

ابر اهیم ادهم ۱۳۸ 

۲۶۵ ۲۵٩۹ ۰۲۴۰ ۰۱۷۲ ۰۷۴ ابلیس‎ 

این‌سکره ۱۳۳ 

۴٩ ابن‌عباس‎ 

ابن‌قریب ۲۶۷ 

اپوالطیب ۲۲۵ 

ابوالعیناء ۲۶۵ 

اپوالفتح الاسکندری ۱۸ 

اپودلامة ۲۰۷ 

۰۳۸ ۰۲۷ ۰۳۶ ۳۵ ۳۱ ۰۲۶ ابوزید‎ 
VV ۸۷۴ ۸۶۸ ۰۶۲ ۰۵۹ ۴٩ ۶۹ 
VoeS (۳ 
۰۱۳۲ ۰۱۲۵ ۲۳۴ ۷ ۴ 
VFA VFS IFT ۱ ۴ 
:۱۸۱ ۰۱۷۰ ۰۱۶۲ (۶° ۷ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۲ AAA ۷ ۳ 
۰۲۱۰ (Yoh ۰۲۰۷ ۶ ۴ 
۲۵۰ ۰۲۲۶ ۰۲۲۴ ۰۲۲۱ ۶ 
۲۷۲ ۰۸۲۶۷ ۰۲۶۲ ۲۶۷ ۹ 

ابوزیب السر‌وجی ۱٩‏ 

۱۰۳ ۹۶ ۰۵۴ ۰۲۴ اپوزید سروجی‎ 
FO ۳ AAY IF °۹ 
۲۵۷ ۲۳ 


af 


ابوعباده بحتری ۲۶ 
ابوعمرو علاء ۲۰۷ 
ابو نعامة ۴۳ 

ابو نواس ۲۶۵ 
ابی‌مسیلمه کذاب ۲۰۶ 
آبی‌یوست ۲۴۰ 

آحنف قیس ۲۶۵ 
آخزم ۳۳۸ 

آدریس ۱۷۲ 

٩۸ اسحق‎ 

اسکندر ۲۵۶ 
اسماعیل ۱۵۸ 

آشعب ۲۶۵ 

اصمنی ۰۴۱ ۰۱۳۲ ۱۸۹ 
امسلمه ۱۵۰ 

اویس قرنی ۲۰۴ 
ایاس ٩۰ ۴٩‏ ۲۶۵ 


ب 
باقل ٩۱‏ ۱۳۷ 

بدیع همدانی ۰۱۸ ۱٩‏ 
برة ۳۹ ۴۰ 

بلقیس ۲۰۷ 

بندقة ۲۰۷ 

پولپب ۱۰۰ 


پ 
پوران ۲۰۷ 


3 
جبله ایہم ۱۴۸ 
جذيمة ۱۳۶ 


جر یں ۳۷ 


ع 
حاتم ۳۳۸ 


حارث ۰۳۱ ۴۹ء ۰۱۱۳ ۱۸۹ 

eI o4 <F ۱ حارث بن همام‎ 
AF ۰۵۰ ۴۶ ۴۱ TF ۲ 
۱۸۵ ۰۶۸ ۰ 

حارث بن همام البصری ۱۹ 

۰۸۲ NF ۰۶۳ ۴ حارث همام‎ 
۰۱۳۶ AFP ۰۱1۱۴ ۱۰۶ ۸۸ 
۱۶۲ ۰۱۴۶ ۱۴۲ ۱۳۸ ۳ 
۰۱۹۷ ۰۱1٩۹۲ ۰۱۸۲ ۰۱۷۶ ۲ 
۰۲۱۴۳ ۶۲۱۰ ۲۰۵ ۲۳۰۱ Foo 
۰۳۳۳ ۶۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۲۸ ۹ 
۰۳۶۲ ۶۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰ 
۳۶۷ 

حام ۱۴ 

حداح ۲۰۷ 

حسن ۲۰۷ 

حسن بصری ۶۲۵۸ ۲۶۸ 

حسین‌علی ۶۳ 


حنین ۶۳, ۰۱۳۵ ۲۵۱ 


u 


ع 


خض ۱۹۵ 

خلیل ۲۰۷ 

خلیل احمد ۲۶۸ 
خندف ۲۰۷ ۱ 
خنساء ۰۷۸ ۶۲۰۷ ۲۴۱ 


دارا ۱۴۶ 
داوه ٩۹۸‏ 
2 پیس آسد‌ی ۳۰۴ 


۱۳٩ ذوالرمة‎ 


و 
رابعه بصری ۲۶۷ 


زباء ۲۰۷ 

زبيدة ۲۶۷ 
زرقاء يمامة ۲۷۱ 
زنام ٩۹۸‏ 

ز نیم ۹۸ 

زید ۳۹ 

زین ۲۴۳۶ 


س 
ساسان ۱۵۴ ۲۶۳ ۲۶۳ 


سام ۱۱۴ 

سجاح و . 

٩۳ سحبان‎ 

سحبان وائل ۰۳۶ ۴۱ ٩۱‏ 

سر و جی ۸ ۶۲ ۹۰ ۰۱۴۱ ۰۱۷۵ 
FF (۱۳ (۸ ۰۱۹۷‏ ۳۲۶۷ 

٩۸ سطیح‎ 

سماد ۱۳۲۷ 

۱٩ سمدی‎ 

۱٩۲ سلمان‎ 

سليك سعدی ۶۰ 

سلیمان ۷۸ ۱۸۶ 

سمعون ۱۱۶ 

سموال ۱۲۶ 

سیبویه ۱۲۷ ۲۶۸ 


سر 
شعبی ۲۰۷ ۲۶۵ 


شن ۲۰۷ 


عبدالحمید ۲۰۷ 
عبدا لمدان ۲۵۳ 
عبد‌مناف ۲۵۳ 
عرقوب ۸۲ 

عصام ۱۳۱ 

عم و بن‌عبید ۱۱۴ 
عمروعاص ۲۶۵ 
عیسی ین مشام ۱۸ 


قس بن‌ساعدة ۱۳۷ 


کسری ۰۱۰۵ ۰۱۴۶ ۱۷۷ 


لتمان ۶۲۲۷ ۲۶۷ 


مادر ۲۰۷ 
محمد (ص) ۰ IF.‏ ۱۴۳ ۱۴۳۹, 
۰ ۱۵۵ 


مية ۱۳۹ 


نایفه ۱۴۱ 
نوار ۶۰ 
نوع (ع) .۳۶۱ 


همام ۳۱ 
هود ۱۰۲ 


ی 
یافث ۱۱۴ 


۳۷۵ 


یوسف (ع) ۰۱۷۸ ۱۸۰ ۱۸۲ 


شپرست اماکن 
اسکندر په ۵۵ ۵۹ 
الف 
اهواز ۱۳۳۲ 


۳۹4۵ 


بابل ٩۹۸‏ سروج ۳۹ ۰۴۵ ۰۴۹ ۰۵۶ ۰۸۲ ۰۱۲۹ 
برقعید ۴۶ ۷ ۰۱۵۶ NAY‏ ۰۲۱۹ ۰۲۳۹ 
بصره ۶۲۵۷ ۰۲۶۷ ۲۷۱ ۰ ۸۳۹ ۲۷۱ 
بطيحة ۱۵۱ سمرقند ۱۴۲ 
بغداد ۰۷۴ ۰۷۸ ۰۹۶ ۱۲۵ سنجار ٩۷‏ 
ت شٍ 
تبریز ۰۲۰۵ ۲۰۹ ۲۱۶ شام ۰۹۶ ۰۱۵۸ ۰۱۷۲ ۰۲۱۹ ۲۶۹ 
تفلیس ۱۷۲۲ شوش ۱۳۴ 
تنیس ۰۲۱۱ ۲۱۳ شیراز ۱۸۲ 
تپامة ۱۸۲ ۰۲۳۹۰۲۲۳ ۲۶۹ قن 
جح صسار ۲۰۰ 
حجراليمامة ۲۵۱ صمده ۱۹۲ ۱۹۶ 
حضر‌موت ۲۲۱ صنا ۱۵۹ 
حلب ۶۳۳۱ ۰۲۳۶ ۲۴۲ صنعاء یمن ۲۱ 
حلوان ۶۱٩‏ ۲۴ صور ۱۵۳ 
حمص ۲۴۳ ۰۲۴۴ ۲۵۰ ط‌ 
2 طوبی ۱۷۰ 
خیف‌منا ۱۵۹٩‏ طور ۱۴۹ 
طوس ۸۱۳۶ ۱۳۵ 
دجلة ۲۰۷ طیب ۱۵۳ 
دمیاط ۳۲ طيبة ۱۶۲ 
ر چ 
رحبة ۶۰ عانة ۷١‏ 
رملة ۰۱۵۸ ۲۳۹ عراق ۰۲۵ ۶۸ ۷۲> ۰۱۰۲ ۱۷۲ 
روم ۰۱۶۷ ۰۲۶۰ ۲۶۵ عمان ۲۰۴ 
رها ۱۲۵ 2 
ری ۱۱۰ ۱۱۴ غانة ۵۵ 
۰ غور ۲۰۰ 
زبید ۱۷۶ غوطة ۶۸ 
زوراء ۷۴ ف 
ن فرات ۱۱۴ 
ساباط ۲۵۴ as‏ 
ساوه ۶۳ ا 
سبا ٩۶‏ ق 


قطيمة الربیع ۱۲۶ 


کاظمه ۲۳۱ 
کرج ۰۱٩‏ ۱۳۰ ۱۳۲ 
کونه ۳۶ 


ماوان ۲۹ 

مدینه ۰۱۳۲ ۱۵۳ ۰۱۶۲ ۱۷۲ 
مراغه ۴۱ 

۱٩۹۷ مرو‎ 

مزدلفة ۰۵۲ ۱۵۸ 
مصر ۰۱۵۳۲ ۱۵۷ 
ممرءالنعمان ۵۱ 
مغرب ۸۸ 

مکة ۱۵۸ ۱۶۲ 
ملطیه ۱۸۵ 

منا ۰۵۲ ۰۷۸ ۲۳۳ 
میافارقین ۱۰۶ 


5 
۳۶۹ ۰۳۹ Ak o00 نحد‎ 


نجران ۲۱۴ 
تصیبین ۱۰۳ 


واسط ۱۴۶ 


یس ین ۳۳ 
يمامة ۲۰۶ 
يسن «fo‏ ۵۹ء f°‏ ۲۶۹ 


فپرست اقوام و قبائل 


1 
آلساسان ۲۴ 


۳۵۶ 


الف 
اوس و خزرج ۳۹ 


ب 
بنیاصفر ۱۶۷ 

بنی‌حر ام ۲۵۷ 
بنی‌حرب ۱۶۲ 
بنی‌ساسان ۲۶۷ 
بنی‌شيبة ۱۶۲ 
بنی‌صفرة ۲۱۴ 
بنی‌عبس ۳٩۹‏ 

بنی "عذرة ۰۳۱۴ ۲۴۱ 
پنی‌فرات ۱۱۴ 


تیم ۰۱۹۲ ۱۹۵ 


Ce 


٩۷ مود‎ ۰ 


س 
ساسانیان ۲۶۲ 


عاد ۲۳١۱ء‏ ۱۴۲ 


وا 


۱۲۹ ۰۵۶ ۳٩۹ غسان‎ 


قیس ۱۹۵ 


6 


کلیب ۱۰۴ 


٩۶ نمی‎ 


